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[کلام محفق] 


بشم الله الرَخمن الرَجیم 

الحمه لله رب الغالمین. و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آله 

۳ المعصومین, و لعنة اللّه علی اخدانمم و مخالفین آجمعین الی یوم 
ین. 

۳ این مقدمه کوتاه قلم توان گویای شرح حال یکی از برجسته‌ترین و 

بثر کترین شخصیت تاریخ را ندارد, آری علامه مجلسی قدس سر ٩‏ 

ستاره‌ای بود که با مشعل تابناک خود حیاتی دوباره به کالبد بی‌رمق فرهنگ 

اصیل اسلام داد. 

و با تابش انوار خود مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را 

حیات تازه‌ای داد, و با افراختن علم مکتب آهل بیت علیهم السلام کلیه 

مکتبهای الحادی و کفر را سرنگون ساخت. 

و با بوجود آوردن بزرگترین انقلاب فکری و فرهنگی جامعه خود را در 

مسیر صراط مستقیم قرار داد, و با ترویج مکتب آهل بیت علیهم السلام 

راه و رسم را به جامعه خود آموخت. 

ی قدس سره ستاره‌ای بود که با غروب خود انوار تابناک او تا 

روز قیامت می‌تابد, و راه و رسم دینی و مذهبی را به کلیه جوامع دینی و 

مذهبی قرنها پس از قرن ترسیم می‌نماید. 
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ایشان با تالیفات خود تیاز فرشکی کلیة خوامع .دی را برافرنه و در هر 

زمینه‌ای که نیاز فرهنگی بود اثری جاوید از خود بجای گذاشت. 

و بحمد اللّه در این عصر و زمان توجه خاصی نسبت به شخصیت والای 

ایشان معطوف گشته, و کتابهای فراوانی و همچنین مقالات زیادی راجع به 

شرح حال و زندگینامه ایشان نوشته شده است. 

و حقیر گوشه‌هائی از ابعاد زندکی: ایشان را در مقدمه بعضی. آنار انشان 
بازگو نموده‌ام, و بعضی از خدمات دینی و مذهبی ایشان را در بعضی 

مصاحبه‌ها و مقالات به سمع خوانندگان عزیز رسانده‌ام. 

و هم اکنون مشغول تدوین شرح حال مبسوط و جامع که شامل تمام ابعاد 

وجودی حیات ایشان است می‌باشم. 

و در این مقد مه کوتاه اکتفا می‌نمایم به معرفی این مجمو عه, و خوانندگان 

محترم را پیرامون شناخت این بیست و پنج رساله فارسی علامه 

قدس سره متذکر می‌گردانم: 


اون رشاله کر خمه توخیدنه آمام دسا غلیه آلتلاش 


این رساله در معرفی ذات باری تعالی و توحید است. و این خطبه شریفه 
در اکثر کتب حدیث منقول است. همچون کتاب عیون اخبار الرضا علیه 
السلام,. و کتاب توحید شیخ صدوق, و امالی شیخ مفید, و امالی شیخ 
طوسی, و کتاب احتجاج مرحوم طبرسی قدس الله اسرارهم 

و این خطیه که معروف گردیده به خطبه توحیدیه پس از امر ولایت عهدی 
آن حضرت ایراد گردیده است, و در این خطبه شریفه راههای معرفت و 
خداشناسی به نحو مبسوط و جامعی بیان گردیده. 

بیست و پنج رساله فارسی. مقدمه. ص: 11 

و این رساله ترجمه بسیار ساده و روان خطبه مذکور می‌باشد و به 
مناسبت ترجمه فقرات خطبه متعرض بعض نکات بسیار مهم و علمی 
و اساس تحقیق این رساله و اکثر رسائل چاپی در اين مجموعه بر نسخه 
خطی کتابخانه مرحوم اية الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره به 
ای سا 


دوم رساله ترجمه قصیده دعبل خزاکی: 


دعبل از شعرا و بلفای مشهور عرب است. و صاحب دیوان شعر است. و 
ان تا تال اه سر ام ااسا هم اس مسا رت اسان ای 
دای یس نی الوصا اساسا سوه اسیت. 

و در این رساله در ابتداء بحث از سند قصیده می‌شود و این قصیده در 
کتب شیعه و سنی وارد شده است. و شرح مبسوطی از جریان متعلق به 
قصیده ایراد نموده. و در این رساله ابتداء یک بیت يا دو بیت را ایراد 
می‌نماید و پس از ترجمه پیرامون بیت شعر صحبت می‌نماید, و انصافا 
اراس ارات و اب انس صره ار 


سوم: رساله تحقیق در حدیث عدم احتساب عمر زائثران امام حسین علیه السلام. 


ان ماه موی ریصن ات افامافر م‌صاین سا انس اه 
که فرمودند: به درستی که حق تعالی در عوض شهادت 
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سید‌السداء علید. السامه ید به آه عظا فرموه کقسفی ا. اما اناد 
زائران او در هنگام رقتن و برگشتن از اعمار ایشان حساب نشود. 

و اشکال وارد بر حدیث این است که می‌بینیم زائران ت حضرت گاهی در 
هنگام رفتن به زیارت. و گاهی در حین مراجعت و برگشتن از زیارت, و 
گاهی در ایام اشتغال به زیارت یعلی در کربلای معلا وفات می‌یابند, و اگر 
بنا بر این است که عمر زاثر محسوب نشود چرا در این سه صورت ِ 
ماقعءمی‌شود از این اشکال عداهای توا کون دائه‌اند » عجی را خود بیان 
فرموده‌اند. 

و اساس تحقیق اين رساله بر نسخه خطی موجود در کتابخانه حضرت آية 
الله مرعشی قدس سره است, و هنوز این نسخه فیش نشده است. 


چهارم: رساله تفسیر آیه نور. 


اين رساله پیرامون حدیثی است که در اصول کافی در تفسیر آیه شریفه 
وارد شده و مرحوم علامه مجلسی قدس سره این حدیث را ترجمه و شرح 
نموده‌اند. 

اتایین تفیی. آین تساه بن که مجموعه خطی, کتايهاته مشیون بجه 
شماره (187) می‌باشد. 


پنجم: رساله تفسیر آیه و السّابِمّون الاوّلون. 


سنیان به اين آیه شریفه استدلال می‌کند بر نیکی خلفای خود و امامت آنها, 
مرحوم علامه مجلسی قدس سره هفت وجه جواب کوبنده به انها می‌د هد, 
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اه ار ایا ای سا انا 
مجلسی به وسیله این جانب چاپ گردیده بود. 

۵ اس ی ان سا تس ان تفر ماهس مکی 
انا هم ماش 


تک از رین رساله‌هاتت استه که در این هه کته تن آست.:ه 
کیفیت معامله و رفتار حاکم با رعیت و زیردستان خود بیان می‌فرماید. 

این رساله در دو فصل است. فصل اول: در ترجمه عهدنامه مالک اشتر که 
در نهج البلاغه ایراد گردیده. فصل دوم: در بیان چند حدیث دیگر که در این 
باب وارد شده است. حدیث اول: نامه حضرت علی علیه السلام به عثمان 
بن حنیف والی ایشان در بصره حدیبت دوم . نامه امام صادق علیه السلام به 
عبد الله نجاشی حاکم اهواز. حدیث سوم: نصایح حضرت خضر در مسجد 
الحرام به منصور دوانیقی. ِ 

این رساله سزاوار است مستقلا در تیراژ زیادی چاپ گردد و به عنوان 
منشور انقلاب در کلیه ادارات و سازمانهای دولتی و اجرائی پخش کرد و 
مسوولین محترم گفتار این بزرگان را نصب العین خود قرار دهند. 

اساس تحفیق این رساله بر دو نسخه خطی مربوط به کتابخانه مزبور 
۱ 


فقکی: رتتالة آداب ماه شغیان: 


این رساله با بهره گرقتن از احادیث آئمه معصومین سلام اللّه علیهم 
آجمعین درباره ماه شریف شعبان تالف گردیده. و اذکار و اوراد و اد عیه 
وارده در این ماه شریف اشاره گردیده. 

و در اداب و اعمال نیمه ماه شعبان متذکر دعای شریف کمیل شد‌اند و 
فرموده‌اند در اینجا این دعا را ترجمه می‌نمایم که در وقت خواندن متذکر 
معانی آن باشند تا فایده‌اش تمام‌تر و ثوابش عظیم‌تر باشد. و لیکن 
متاسفانه در این نسخه این ترجمه وجود نداشت, امیدوارم با دسترسی به 
این ترجمه مستقلا با اصل دعا چاپ گردد. 

شاف تاه کته محموع کی تا نم متسر اروت 


ات گر جایا ی اقا اه ناس 


این رساله. در .بیان انجه از احاخیت هففره. احل: پیت عصفت و طمارت 
علیهم السلام معلوم می‌شود. از سعادت و نحوست ایام هفته و ماه به 
جفت کات اشغال و اغمال. 

اش ام ود فته فصیل مسا نمه‌ااسی فصا ال راخ نات ماه 
است. فصل دوم: در اختیار ایام هفته است. 

فصل سوم: در بیان امری چند که موجب رفع نحوست ایام و ساعات 
می‌شود. خاتمه در ترجمه حدیث شریف منقول از کتاب دانیال که مشتمل 
نوشاه کنر یاه کر اخضارآ تام است ساب سین تس 
ک ص میمصت ار شراخ ای روم هه 
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ای عص ان سا لهس موس خی اجان مرهر اس 


نهم: رساله ترجمه ثواب جوشن کبیر. 


این تصاله تمه عتی انست. که عرحوه کمن رحفه آلله در کات 
شریف بلد الامین روایت نموده از امام زین العابدین علیه السلام در 
فضیلت و تواب خواندن دعای شریف جوشن کبیر. 

اساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعه خطی کتابخانه مزبور است. 


دم رشتاله. اداب: تضاز: 


یکت از بهترین. رساله‌هاتی انسنت که بیر آمون آهمیت. تماز و اداب آن: توشته 
شده, در ابتدای رساله یک دور مختصر و بسیار مفید راجع به اصول الدین 
نوشته‌آند, و بحتی در زمینه وجوه اعجاز قرآن تحانه‌انو و سپس وارد 
مباحث وضو و نماز شده‌اند, و آداب وضو و غسل و نماز و احکام آنها را 
بیان فرموده‌اند, و در ضمن شرح و تفسیری از سوره حمد و سوره قدر و 
توحید نوشته‌آند. 

و حقا رساله‌ای است بسیار ارزشمند و مفید. و امیدوارم این رساله 
گرانمایه مستقلا چاپ گردد و در مدارس و مراکز فرهنگی پخش و منتشر 
گردد. 

اساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعه خطی کتابخانه مزبور و نسخه 
خطی کتابخانه آستان قدس رضوی می‌باشد. 


یازدهم: رساله بیان اوقات نماز. 


در این رساله ضابطه و قانونی برای استعلام آوقات نماز بیان گردیده, و 
برای شناخت وقت فریضه ظهر و عصر و نوافل انها دو 
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راه بیان فرموده‌اند, یکی از راه قدم, و دیگری از راه ساعت. این رساله در 
سنه هزار و نود و هفت تحریر گردیده. 

اسایی عیقم ایرپ وصاله بر نفه سح خظی: کت شانه مذیور رود که 
خطی کتابخانه اشتان: قدس رضوی می‌باشد. 


دوازدهم: رساله فرق زنان و مردان در احکام طهارت و صلاة, 


در اين رساله چهارده فرق میان زنان و مردان در احکام وضو و نماز بیان 
گردیده. 

تا تین اس رسالت بر مکی کاب خر الکاای ویب 
سوال و جواب مرحوم علامه مجلسی قدس سره می‌باشد, و در ضمن 
کتاب چاپ گردیده. 


سیزدهم: رساله شکیات نماز. 


اين رساله یکی از رساله‌هاتی است که جامع جمیع احکام شک و سهو در 
مقدمه در بیان اصطلاحی چند است که در این رساله دانستن آنها ضروری 
است. 

فصل اول: در بیان خللی است که از روی عمد واقع شود. 

فصل دوم: در احکام سهو است. 

فصل سوم: در احکام شک است. 

دص هیا مد رشان فان انکام فن سوه ازست. 

فصل پنجم: در بیان احکام سجده سهو و سببی چند است که به آنها واجب 
می‌شود, و در این فصل چند فائده است, فائده اول: 

در بیان موجبات سجده سهو است. فائده دوم: در کسی که چند موجب 
سجده سهو از او واقع شود. فائده سوم: در بیان کیفیت سجده سهو است. 
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ار ساوسو است. 

اساس تحقیق این رساله بر چهار نسخه خطی کتابخانه مزبور است. 


چهاردهم: رساله زکات و خمس و اعتکاف. 


این رساله در سه فصل است: فصل آول: در زکات است. و در آن سه 
مبحث است. مبحث اول: در وجوب زکات و عقاب مانع ان مبحث دوم: در 
اجناسی که در آنها زکات واجب می‌شود, مبحث سوم در مستحقین ز کات 
است. 

فصل دوم در خمس ات ونر آن ده فبحت افشستء میخت اول در عیزهاتی 
که خمس در آن واجب می‌شود. مبحت دوم: در مستحقین خمس است. 
اساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعه خطی کتابخانه مزبور است. 


پانزدهم: رساله تحدید صاع. 


احادیث در تحدید صاع مختلف وارد شده است, مرحوم علامه مجلسی 
قدس سره در مقام جمع بین این اخبار بر امده, و نظریه خود و والد خود را 
در مقام جمع بین اخبار بیان می‌فرماید. 

اس ی اساه سست سس ای ات ی نت 


رساله‌ای است در معرفی ناصب و مخالف اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام, و بیان حکم مال ناصبی, در این زمینه 
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روایات زیادی ایراد می‌فرمایند و از دید ائمه معصومین علیهم السلام 
ناصبی را معرفی می‌فرمایند. , 

اساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعه خطی و نسخه دیگر کتابخانه 
مزبور است. و این رساله در ضمن کتاب نظم اللتالی مولف چاپ شده 


است. 


در این رساله بنحو مبسوط راجع به احکام کفارات است, و هجده مورد از 
موارد وجوب کفاره را ذکر می‌نمایند و سپس متعرض احکام کفارات 
هی کروتد: 

اامای حقی آنی تساه و کار اکتا مس ازست. 


هجدهم: رساله مفتتح الشهور. 


در اين رساله راجع به ثبوت هلال و اول ماه بنحو مفصل صحبت می‌شود., و 
در چند مقصد ایراد می‌گردد مقصد اول: در بیان معنی ماه و سال شمسی 
و قمری است. مقصد دوم: در بیان حساب عدد و کبیسه است مقصد 
سوم: در تحقیق احادیث خمسه. مقصد چهارم: 

تحقیق در حدیثی است که در کافی مذکور است. مقصد پنجم: 

تحقیق در حدیت دیگر کم در کتاب اقبال سید بن طاووس مذکور است. 
مقصد ششم: در حدیث دیگری است نیز در کتاب اقبال مذکور است. 

این رساله در اواخر عمر شریف مولف تا گردیده, در ماه شوال سنه 
هزار و صد و نه هجری قمری. 

اساس تحقیق این رساله بر سه نسخه خطی کتابخانه مزبور و دو نسخه 
خطی کتابخانه آستان قدس رضوی می‌باشد. 


نوزدهم: رساله ماه نو دیدن و ناخن چیدن. 


رساله مختصری است در بیان آن که هر ماه را بر روی چه چیز باید دید و 
چه سوره باید خواند, و در باب ناخن چیدن چه روزهائی خوب است و چه 
روزهائی بد است, و همچنین در باب سر تراشیدن, و همچنین در باب جامه 
نو بریدن و پوشیدن هر روز چه خاصیت دارد. 

اساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعه خطی کتابخانه مزبور است. 


رساله‌ای است مختصر در بیان واجبات حح و عمره و برخی از مستحبات 
هر دو در یک مقدمه و سه فصل است. مقدمه: در بیان شرائط حح و عمره 
است و افعال اين هر دو بر سبیل اچمال. 

فضل امل: در اداب هه است: فصل دمم در افعال مرمع انست. 

فصل سوم در احکام حح تمتع است. خاتمه در بیان زیارت نبی و آئمه 
خبلوات الل یم اجفعین است. 

در این رساله فقط متعرض اعمال عمره تمتع و حچ تمتع است, و به نحو 
مبسوط آحکام آنها را در بخشهائی متعرض می‌گردد. 

آساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعه خطی کتابخانه مزبور است و 
نسخه کامل دیکر اد کتابخانه انشان قدس رضوی می‌باشد. 


بیست و یکم: رساله کبیره آداب حج. 


این رساله مقصور فف ادا و ادعیه اعمال وم می‌باشد, و این رساله مولف 
پس از تالف رساله صغیره آداب ۳ تیف نموده, در دیباچه کتاب چنین 
می‌نگارد: جون والد ماخد فقیر هر الله مرقده رسائل صغیره و کبیره در 
بیان آداب و احکام حج 
بیست و پنج رساله فارسی, مقدمه. ص: 20 

سته لاه آلحر ام شید ر هویم نی ور ار اه صقر در باب 
تألیف نموده بودم» و بر رساله کبیره, ایشان امرار نظر نموده الحاقات کرده 
بودم» خواستم که رساله مختصری تألیف تجایم. که حقضور بر اداب:ه آدع یه 
بو ماس ام اسان یر واه مایم 
این رساله در سنه هزار و هشتاد هجری قمری به پایان رسیده است. 
نسخه خطی کتابخانه استان قدس رضوی می‌باشد. 


بیست و دوم: رساله صواعق الیهود. 


زاله‌ای, است: متفر بیان کم کفار و احکام ره بر ال اه و 
بیان چیزهائی است که سزاوار است حاکم مسلمانان بر ایشان شرط کند. 
و همچنین در بیان اموری که ایشان را منع از ان باید کرد. 

اساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعه خطی کتابخانه مزبور است. 


پیت ق سوق رساله اخگام و آداب اتب ناسین ور آتدآغفن 


رساله‌ای است مختصر در بیان احکام و آداب گرو بستن در اسب تاختن و 
تير انداختن, و همچنین در بیان چیزهائی که جایز است گرو بستن در آنها و 
چیزهائی که جایز نیست گرو بستن در آنها, و در این رساله ده شرط برای 
گرو دوانیدن اسب بیان می‌فرمایند. و هفت شرط برای گرو بر تير 
انداختن, و بیان احادیث وارده در فضیلت شمشیر زدن در راه خدا. 
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و در این رساله خطبه حضرت علی علیه السلام در تحریص بر جهاد و 
فضیلت ان به نحو مبسوط ترجمه شده است. 

اساس تحقیق این رساله بر نسخه مجموعه خطی کتابخانه مزبور است. 


بیست و چهارم: رساله صیغ عقود نکاح. 


زساله‌ای انیت مختضر در تریر. انحاع ضیع ععود نکاخ و انداع تعیی رات ان 
با در نظر گرفتن غایت احتیاط که در جمیع امور مستحسن و مرغوب فیه 
است., در این رساله در مرحله اول وجوه انشاء عقد نکاح دائم ذکر 
می‌شود, و سپس صیفه متعه بیان می‌شود و در خاتمه بعضی از صیغ طلاق 
ذکر می‌ شود. 

انشا یمق آین رساله بر قشخه مج عه‌ خی کناشانه مزر آاست, 


بیست و ینجم. مسائل ایادی سبا. 


استفتاءآت فقهی است که از علامه مجلسی قدس سره شده, و به وسیله 
فرخوم. لا محفد جعفر ین مد .اهر خراشانی. قدسن رم کرد آودی 
شده است. 

و ایشان از شاگردان مرحوم 9 مجلسی قدس سر ِ و صاحب 
۳ العف کم و اشخات ۳ تیه ۳ الا و در سنه ۰ (1080) 
متولد شده است, و تا سنه (1151) در قید حیات بوده. 

و این کتاب را پس ات تالیف به نظر مرحوم علامه مجلسی قدس سره 
با و دارای دویست و هشتاد و شش مساله می‌باشد و در دوازده باب 
فخ اند 
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باب اول: در بیان کیفیت وضو و غسل و تیمم و نماز با جماعت و منفرد. 
باب دوم: در بیان آنچه متعلق است به تطهیر و طهارت. 
باب سوم: در احکام نماز واجبی و سنتی و انچه مناسب این باب است. 
باب چهارم: در بیان روزه ماه مبارک رمضان و بعضی احکام ان. 
ِ ششم: در آمر به معروف و نهی از منکر و صله ارحام و وجوب مواضع 
ین دو. 
باب هفتم؟ در خعاملات و انخه. .ماست ایس بات است: 
باب هشتم: در نذر و هبه و کفاره _ 
باب نهم: در نکاح و رضاع و عده, و انچه مناسب این باب است. 
باب دهم: در بعضی وجوه محرمه و احکام اطعمه و اشربه محرمه و بیان 
بعضی اسباب ملاهی. 
باب یازدهم: در بیان بعضی مسائلِ میراث. 
باب دوازدهم: در بعضی مسائل متفرقه 
رد وال مات از علامه مجلسی 
ی ان اف سر تس رو کاخ بعض این 
مسائل و غیره می‌باشد. 

و اساس تحقیق این رساله بر یگانه نسخه خطی کتابخانه آستان قدس 
رضوی می‌باشد. 


[رضالة ناخ عوو ما لفات عانبه ملسی قوس شرع 


و در پایان مجموعه بیست و پنج رساله علامه مجلسی قدس سره رساله 
بیان عدد تألیغات علامه مجلسی قدس سره چاپ گردیده, و 
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این رساله از تألیفات علامه عصر خویش و محقق و منتبع مرحوم سید 
محمد حسین بن محمد صالح حسینی خواتون آبادی قدس سره می‌باشد و 
والده ایشان دختر علامه محمد باقر مجلسی قدس سره می‌باشد. 

و مرحوم خواتون آبادی از مشاهیر عصر خود بوده, و در فتنه افغان در 
اصفهان صدمات زیادی متحمل گردیده و مورد اذیت و آزار و اهانت جنود 
افغان قرار گرفته, و تا سنه (1151) هجری قمری در قید حیات بوده و 
بعضی از ارباب تراجم نوشته‌اند که ایشان در این سال وفات يا شهید 
گردیده, و نعش ایشان به مشهد مقدس رضوی حمل گردیده, و هیچ‌گونه 
اثری از قبر ایشان در دست نمی‌باشد. 

و این رساله در دو فصل و یک خاتمه است فصل اول در بیان تصانیف 
و ان اه وا را 
عدد ابیات مجموع اثار ایشان. 

و آثاری که از مرحوم علامه مجلسی قدس سره در این رساله آمده 
مجموع آثار ایشان نمی‌باشد, و-بعضی از آناز مسلمه ایشان را ذکر نکرده, 
و بعضی را که ذکر نموده ناقص بیان فرموده, و استقراء تامی اژانای علامه 
مجلسی از جهت کم و کیف ننمودم است, و چون دارای فوائد زیادی بود 
این رساله در پایان مجموعه چاپ گردید و اکنر آثار معرفی شده در این 
رساله به وسیله اين جانب تحقیق و چاپ و منتشر گردیده است. 

و در پایان از زحمات طاقت فرسائی که دانشمند جناب آقا ذکتر 
۱1۳ 

ی وت , مقدمه, ص : 24 

در راه نشر آا ر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام متحمل 
گردیده‌اند کمال ۷ ۳ می‌شود, و به وسیله_ مساعی 
جمیله ایشان تا کنون ده‌ها کتاب و رساله از بهترین میراث ک کته آهل: نت 


علیهم السلام چاپ و نشر گردیده, خداوند متعال جزای خیر در دنیا و آخرت 
به ایشان عنایت بفرماید, و بر توفیقات ایشان در احیاء آثار اهل بیت علیهم 

السلام بیفزاید انه خیر ناصر و معین, شاه کم رمق ااا ۵ 

بر کاته 

سید مهدی رجائی 


روز میلاد حضرت علی علیه السلام سنه 1412 ه ق 
قم- صندوق پستی 753 


اشاره 


تالنق. غلامه عخمد بافر خکلسی قوس سره تفای 110 هوق یو 
سید مهدی رجائی 
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بسٌم الله الرَحمنِ الرَجیمٍ 

الحمد للّه رب العالمین. و الصلاة علی سید الموحدین محمد و عترته 
المقدسین 

اما بعد: ۳ اقدام سالکان مسالک یقین محمد باقر بن محمد تقی حشر 
متعطشان زلال حقایق ایمانی می‌رساند. ۱ 

که چون خطبه‌ای از حضرت بضعة سید المرسلین و قرة عین اشرف 
الوصیین, و محرم اسرار رب العالمین, و ثامن ائمه طاهرین, امام الجن و 
الانس علی بن موسی الرضا صلوات ال علیه و علی آبائه الطاهرین و 
اولاده المعصومین در توحید. و طریق معرفت جناب مقدس ایزدی تعالی 
شانم,هارد فده که آن‌برا ار معحر ات غریبه ارات ف‌تو ان تشمرد. ۲ 
و هر عاقل می‌داند که به غیر رهنمائی دلیل وحی الهام پی به دقایق آن 
معانی نمی‌توان برد, و چنان سخنان اعجاز نشان از غیر زبانی که ینبوع 
بحار حکم ربانی و کلید معارف فرقانی باشد نمی‌تراود. و به جز عندلیب 
بیانی که هم اواز مرغان گلشن قدس باشد چنین نغمه هوش ربا 
نمی‌سراید. 

لهذا بعضی از محرمان دقایق معانی که گام جانشان پیو سته 
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از خوان نعمتهای بی‌انتهای اهل بیت رسالت صلوات اللّه علیهم چاشنی 
یافته. این بی‌بضاعت را مأمور ساخته که آن خطبه را به لفت فارسی 
ترجمه نمایم, تا اکثر طوائف انام از ان مائده نعمت ان بهره توانند 
یافت. 

و چون کثرت اشغال و اختلال احوال مانع بود از آن که استیفای حق مقام 
در شرح هر یک از فقرات آن کلام معجز نظام توانم نمود, و مخالفت امر 
برادران ایمانی و مخادیم روحانی روا نبود, لهذا به ترجمه الفاظ اکتفا 
نموده. 

گاهی اشاره به سوی بعضی از دقایق معانی که از برکات حضرات مه 
اطهار بر این بیگانه غوامض اسر ر ظاهر گردیده بر وجه اختصار می‌نماید. 
و چون حدیت دیگر از آن جناب و خطبه‌ای از جصرت سید اوصیا ء و مفخر 
اصفیاء امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب صلوات اللّه 


علیهما منقول شده که اشاره به بعضی از فقرات بت اما نیت خصاندر دامن 
اللّه استمد المعونة و التوفیق و هو حسبی و نعم الوکیل. 
بدان که شیخ صدوق محمد بن بابویه رحمه اللّه در کتاب کیون اخبار الرضا 
علیه السلام «َِ* و کتاب توحید <2*, 9 شیخ مفید روح اللّه روحه در کتاب 
مجالس «3», و شیخ طوسی قدس اللّه روحه در کتاب امالی «4», و شیخ 
اخمدبن اس طالت .یر نی اب تدای در کنات اعتعاع ینعی انشان: 
به اسانید معتبره از محمد بن یحیی علوی 
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و قاسم بن ایوب علوی روای یت کرده‌اند: 
ان تماقا زرا انستفطل الفضا عله الساای مش هاش قفا[ 
اني اند آن انتعمل. الرضا علی هذا الامر-هن:بعدی, فجتتنده پنو هاشم: .و 
قالوا: تولی رجلا جاهلا لیس له بصر بتدبیر الخلافة, فابعث الیه یأتناء فتری 
من جهله ما تستدل به علیه, قبعث الیه فأتاه, فقال له بئو هاشم: یا آبا 
الخشر اعد ال انضی نا عا ماع مد الم عایه 
فصعد علیه السلام المنبر, فقعد ملیا لا یتکلم مطرقاء ثم انتقض انتقاضة و 
استوی قائما و حمد اللّه و آثنا علیه و صلی علی نبیه و آهل بیته, ثم قال: 
یعنی: : به تحقیق که مأمون چون اراده کرد که والی و خلیفه گرداند حضرت 
اما رضاً صلوات الله علية را جمم کزد فرزیدان هاشم رام بعتی ادا تن 
که در آن زمان بودند. 
نی کت م ری کرادت کروهاف که ال امه دام ناشن 
0 این امر خلافت بعد از خود. پس حسد بردند بر او فرزندان هاشم و 
1 والی مق گر داتی مرد نادانی را که او را بینائی نیست به 
خلافت. پس بفرست به سوی آو تا بیاید به سوی ما. پس به بینی از نادانی 
او انچه استدلال کی به آن بر انجه‌ها کفتم. 
پس فرستاد مأمون به سوی آن حضرت؛ یس حضرت آمد به نزد اوء پس 
گفتند فرزندان هاشم: ای ابو الحسن بالا رو بر منبر و برپادار برای ما 
نشانه‌ای که عبادت کنیم خدا را بر ان. یعنی راه معرفت و بندگی حق 
تعالی را بما بنما. 
پس بر آمد امام علیه السلام بر منبر و نشست مدتی و سخن نمی‌گفت. و 
سر به زير افکنده بود. پس به لرزید لرزیدنی و راست ایستاد و ستایش 
کرد خدا را و ثنا گفت بر او, و درود فرستاد بر 
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ی 
اول عبادة اللّه معرفته, و أصل معرفة الله توحیده, و نظام توحید هی 
الصفات عنه, لشهادة العقول ان کل خضصفق عضو مخلوق, ۰ 


موصوف انم له خالها لسن بضفه هد لا معضوت: و: شعاد کل صفة و 


موصوف بالاقتران. و شهادة الاقتران بالحدث. و شهادة الحدث بالامتناع من 
الازل الممتنع من الحدت. 

یعنی: اول عبادت و پرستیدن خدا شناختن او است. و اصل شناختن خدا 
یگانه دانستن او است, و نظام و تمام یگانه شناسی او به نفی کردن صفتها 
است از او, زیرا که گواهی می‌دهند عقلها به آن که هر صفت و موصوف 
آفریده شده‌اند. 7 ۳ ۱ 

و شهادت می‌دهد هر موصوف به صفتی که ان را افریننده‌ای هست که ان 
افریننده نه صفت است و نه موصوف, و شهادت می‌دهند هر صفت و 
موصوفی به مقرون بودن یک دیگر, و شهادت می‌دهند مقرون بودن به 
حادث بودن, و گواهی می‌دهد حادث بودن به ممتنع و محال بودن ازلیت به 
امتناع و ابا نمودن از ازلیت که ازلیت امتناع می‌نماید از حادث بودن, و بعد 
از نبودن موجود شدن. ۱ 

مترجم گوید: فهم این فقرات اعجاز ایات موقوف بر بیان چند فایده است: 


فایده اول ان که نع بت فر مود اول عباوت حق عالن مر قبه آو اشته: 


یعنی معرفت خدا مقدم است بر عبادت. و تا بقین به وجود صانع عالم نکنی 
تذلل نزد کی می‌کنی, و فرمان کی می‌نماتی. 

اس ار ار ها رم وه رت 
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خدا و رسول و ائمه هدا علیهم السلام و اقرار به ضروریات دین مبین 
عبادت صحیح نیست., و اگر کسی یک امام را از ائمه خود را نشناسد و 
تمام عمر دنیا عبادت کند, عبادت او هیچ فایده نمی‌بخشد., و مستحق ثواب 
تفیف کرو 

و مشهور میان علما آن است که می‌باید عقائد خود را به دلیل بداند, و 
تعانه در ان کانی تفس مطاض ارلایل اخفاایه که بر عران موحفت وازد 
شده است کافی باشد, و محتمل است که مراد از این فقره آن باشد که 
بهترین عبادتهای خدا معرفت او است. 


فایده دوم نم که فرمود: اصل معرفت خدا توحید او است. 


یعنی اقرار به یکتائی و یگانگی او, و در توحید چند امر معتبر است, و بر هر 
یک از انها اطلاق می‌شود. 

اول: ان که در خلق و تدبیر عالم برای خدا شریکی قرار ندهد, چنانچه 
گبران عالم را به دو خالق و دو مدبر نسبت می‌دهند که نور و ظلمت یا 
یزدان و اهرمن هی گویتة, و کمال این توحید آن است که حق تعالی را 
مالک نفع و ضرر خود داند, و به غیر او در هیچ امر توسل نجوید, و در جمیع 
امور بر جناب مقدس او توکل نماید. 

فا کی ون شش رات که شرنکی فراز تذهه کم آو ها خا شا 
عبادت کند, چنان چه کفار قریش بتها را در خلق عالم شریک خدا 
نمی‌دانستند. اما در عبادت شریک خدا می‌گردانيدند, و به این سبب مشرک 
بودند, و کمال این توحید آن است که در عبادت غیر جناب مقدس الهی 
چیزی منظور عابد نباشد, و از مراتب 
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شرک خفی و اغراض فاسده نفسانی عبادت خود را خالص گرداند, چنان چه 
ای ات نان سراف دص اس 

سومء آن که خی عفالی. زا من حبت الاات و الضفات. از اتواع عنددات: و 
روا رها ها سم ام کدسایت ا اس 
باشد, و مرکب از اجزاء و اعضا ندانند. و مرکب از جنس و فصل ندانند, و 
او را بسیط مطلق داند که اجزای خارجیه و وهمیه و عقلیه مطلقا در او 
نیست., و او را صاحب صفات زائده نداند. 

چنانچه اشاعره هفت صفت موجود قدیم برای حق تعالی اثبات می‌کنند, و 
همه را قائم به ذات خدا می‌دانند, و ان هفت : علم است. و قدرت, و اراده, 
و حیات, و کلام, و سمع. و بصر, و در حقیقت بهشت خدا قائل می‌شوند. 
بلکه باید ذات حق را بسیط مطلق دانست, و ذات را قائم مقام جمیع 
صفات باید دانست, و به هیچ صفتی که قائم به ذات باشد قائل نباشد, مثل 
آن که ما را قادر می‌گویند به قدرتی که قادر بر ذات ما است, و قائم است 
به ذات ماء و خدا را قادر می‌گوئيم به آن که ذات مقدس او کافی است 
برای ایجاد هر جچه اراده نماید تیا که قدرتی به ذات او قائم باشد. 

قضاا قالش میت ود ین عم فرات‌ ما تام آامت بفحی ال قاله 
است به همه معلومات به نفس ذات مقدس خود بی‌آن که صفتی به ذات 
او قائم باشد که آن را علم گویند. 

فصارا متخ مق وید بان کهضتداها :۲ به حاسه سمع می‌شنویم» و حق 
ای سم سس ای ات تب دای ما ها ی 


حاسه‌ای بوده باشد, و همچنین در سایر صفات. 
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و مجملش ان است که صفات کمال ما مشوب است به انواع نقص. پس 

اتمه کف انکه کمالن ,ات ار ات همین کا قفل مان کرد 

برای حق تعالی اثبات نمائیم. وجهات نقص را از او سلب نمائیم. و اقرار 

و ای 1 ۳ 57[ 

مشوب است به انواع نقص. 

اول: آن که در ما بعد از جهل حادث شده است. و این از خدا منفی است و 

او پیوسته عالم بوده است. 

دوم . > از که رها از غلی هم رسیدم است:ه این تفص استر.و ذو خدا به 

غیر داتعلین نداشته: 

سوم : 3 ان که.دز.ضا صفتی عارض: ها فده و یه آن .ضفت کامل شدم‌انم و 

خی تعالی کامل بالدات است و یه ظروض ضفتی کامل تمی نود 

چهارم: ان که در ما احتمال زوال دارد, و در خدا زوال علم محال است. 

پنخم: آن که ذرفا ناقص است. علم: و در خدا کامل اشت. 

ششم : ان که در ما مشروط به شرائط و ادوات است. و در حق تعالی 

هفتم: آن که علم ما ممکن است که به کنه حقیقت معلوم شود, و کنه علم 

او را به غیر ذات مقدس او کسی نمی‌داند, و همچنین در سایر صفات. 

این است معنی آنچه در احادیث بسیار وارد شده است که می‌باید خدا را 

بیرون بری از دو جهت مذموم, که یکی حد تعطیل است که جمعی 

می‌گویند که هیچ صفت از صفات وجودیه را به هیچ 
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نحو از برای خدا اثبات نمی‌توان کرد. و دیگری حد تشبیه است که ان 

صفت وا که وی ار تراع تیا انبات کنو که مس رهق تقالی رد 

خلق بوده باشد. 

و در اين فقره شریفه توحید به معنی اخیر اظهر است., اگر چه اعم از همه 
است به قرینه فقره بعد, که فرمود: نظام توحید خدا نفی کردن 

صفات است از اوء بعنی توحید حق تعالی , هار رک ور و کامل و تمام 

می‌شود که نفی کنی صفات زایده را. 


فایده سوم بدان که حضرت استدلال فرموده بر نفی صفات زائده, در تقریر استدلال چند وجه به 
خاطر این قاصر می‌رسد. 


زاو ان که اف رات سار نی ده ‌فاتان بازکت 


زیرا که صفت محتاج است به موصوف, به سبب آن که قائم است به آن؛ و 
موصوف در کمال خود محتاح است به صفت. و ظاهر است که صفت غیر 
موصوف است, و هرچه به غیر خود محتاج است ممکن است, پس هیچ یک 
از صفت و موصوف واجب الوجود نمی‌توانند بود, و مرکب از هر دو به 
طریق اولی واجب الوجود نمی‌تواند بود. پس ثابت شد احتیاج این صفت و 
موصوف به علت ثالثّی که نه موصوف باشد و نه صفت. 


فان ی ان که انم عالی اف ای که کاخ اش الما 


زیرا که جمیع عقول عقلا بر این شهادت داده‌اند. پس باید که اگر خدا را 
صفات زائده باشد از ذات مقدس او منفک نشوند, و قدیم بودن همه جایز 
نیست, زیرا که تعدد قدما محال است, و به جز یک 
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ذات قدیم نمی‌تواند بود, یس لا زم می‌اند که داش و صفات حق تعالی همه 
حادث باشد. پس هیچ یی واجب الوجود نباشد. 


تقریز خوففر آن اشنت که اشارم فر هويم بانشتقد باز بد.قی الیل بر وج دی 


اما دلیل اول: 


تفر خفرخزت ان است که اتر سم سای رات زانهم فد 
ممکن خواهند بود, زیرا که تعدد واجب الوجود محال است. و جایز نیست 
که واجب صالن افریشه آبها پاش نا بر آن که یک هیر فایل وفاعل ,یک 
چیز تمی‌تواندبود. با به سیب آن که تأثر حق تعالی در این صفات موقوف 
صدور هیچ امر موقوف بر نا 1 بود, پس هیچ صفت بای حق تعالی 
ات ان مان ال ات 

فا مات واه ای ون اه یی نیقی انس که 
هر که جمیع صفات کمالیه او از غیر باشد صانع جمیع موجودات نمی‌تواند 
بود. 


و اما دلیل دوم: آن است که توصیف چیزی به چیزی مقارنت مخصوصی است که نمی‌باشد مگر با 


تقریر سوم: آن است که همه فقرات اشاره به یک دلیل باشد. 


به: آنن. تصج که آکر ضفات: صق عالی زاند باشند فر ابته نات و ضفقات 
همگی مخلوق خواهند بود, زیرا که مقارنت صفت با موصوف موجب احتیاج 
استت اد صان رم حناسه دشر احتا ساره اسان است.: 
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و در خطبه دیگر حضرت امام رضا علیه السلام که کلینی و این با بویه 
رضی اللّه عنهما از آن حضرت روا بت کرده‌اند به این نحو وارد شده است: 
اول الدپانة به معر فته, و کمال معرفته نوحیده, و کمال توحیده نفی 
الصفات عنه, بشهادة کل ضفة آنها غیر الفوضوت, و شهادة الموصوف آنه 
غیز الضفه. و شهادتهما جفیعا بالشتته الهمتنع. منها الارل: فمن وضف اد 
فقد حده, و من حده فقد عده, و من عده فقد ابطل ازله «1». 

یعنی: اول دیانت به خدا و اعتقاد به خدا داشتن یا انقیاد او نمودن, یا دین 
او را اختیار کردن, معرفت و شناختن او است.؛ و کمال معرفت او یگانه 
دانستن او است, و کمال یگانه دانستن او نفی کردن صفتها است از او, 
پعنی صفات موجوده زائده به سبب گواهی دادن هر صفت به زبان حال, که 
آن غیر موصوف است. و گواهی دادن موصوف که آن غیر صفت است, و 
کهاهی دادن هر هه سای تفاب ود اه راز لت‌بودن: 

پس هر که وصف کند خدا را پس حد و اندازه‌ای برای او قرار داده است. 
و هر که حد و اندازه‌ای برای او قرار داده او را بشتفار دز اورده است, و 
هر که او را بشمار در آورده پس به تحقیق که باطل کرده است ازلی بودن 
ام 

مترحم کوند در قق ات ال احمالات سا فد )کت خاری. است جافاوه. سا 
در کار نیست.؛ و آنچه در آخر فرموده است که هر که خدا را وصف کند 
پس به تحقیق که او را تحدید کرده است, محتمل است که مراد به آن 
اوصامی ای کسعسسص کی ال داعی کیتمانه کومتسم بت ی ات 
بر عرش نشسته است., يا به صورت جوان 
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تحطط استیت اسال این اسف باحااه 

یعنی: هر که خدا را به این صفتها وصف کند. پس طولی و عرضی وحدی و 
اندازهای بزای اه اتبات کرده است:ه هز که خدی برای اه اثبات: کنذ ام را 
صاحب ابعاض و اجزاء قرار داده است. و اجزای او به عدد و شمار در 
خواهند ات و اینها منافات با ازلیت و وجوب وجود دارند. 

و محتمل است که مرا توصیف عقلی باشد, یعنی هر که خدا را خواهد به 
کنه حقیقت وصف کند. پس او را به حد عقلی شناخته خواهد بود, و حد 


عقلی مرکب از جنس و فصل می‌باشد. پس حق تعالی را به عدد در اورده 
و او را محتاج به اجزای متعدده قرار داده, و تعدد و احتیاج منافی ازلیت‌آند. 
مس ات رات اه کر هی که ها را هام خی 
کند من دآت خن ,را مخدود به.صفات فراز دادم که ضعات واند پر دات:و 
محیط به او باشند. پس او را بشمار در اورده از جهت ذات و صفات. و این 
منافی ازلیت است چنانچه گذشت. 

و در تفج البااعه ار خسیرت امسر تیه ای شا امه کی ار 

اول الدین معر فته, و کمال تِ التصدیق به» و کمال التصدیق به 
توحیده, و کمال توحیده الاخلاص له, و کمال الاخلاص له نفي الصفات عنه, 
لشهادة کل صفة انها غیر الموصوف, و شهادة کل موصوف آنهدی | اصخ 
فمن وصف اللّه سبحانه فقد قرنه, و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد 
وا و تراد یه ون حول معد اسان الم مهن سار اه دی 
حده, و من حده فقد عده <1». 

یعنی: اول دین معرفت خدا است., و کمال معرفت خدا تصدیق 
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به او است, و کمال تصدیق به او یکانه دانستن او است. و کمال یکانه 
دانستن او اخلاص از برای اوء و کمال اخلاص از برای و نفی کردن صفات 
است از او, برای شهادت دادن هر صفت که ان غیر موصوف است. و 
شهادت دادن هر موصوف که آن غیر صفت است. 

پس هر که وصف کند حق سبحانه و تعالی راء پس او را قرین امری قرار 
داده است. و هر که او را قرین قرار دهد, پس به تحقیق که او را دو تا 
کردخ اشت, ونهر که آمراتوتا کزداند. برای او اجزاقانت کرده است بو هر 
که .اخزا برای اه تایت کید اضرا نشاخته. است, و فر که اشارزت. کند به 
سوی او پس به تحقیق که حد و اندازه از برای او ثابت کند. و هر که اندازه 
از برای او ثابت کند او را بشمار در آورده است. 

مترجم گوید: مراد به معرفت در اول تصور ذات مقدس است به وجهی, و 
مراد به تصدیق آذعان به وجود و صفات کمالیه است, پا آن که مراد به 
معرفت, معرفت فطری است که همه کس را در اول تکلیف می‌باشد, و 
مراد به تصدیق تکمیل آن است به دلائل و براهین و عبادات و طاعات. 

و ظاهر آن است که مراد به اخلاص در این فقرات ت خالص گردانیدن حق 
شالی ارات سا فسات آمکاسه مادص ساحای رات 
نیز ممکن است که مراد باشد. زیرا که کسی که شریک برای حق تعالی در 
عبادت قرار می‌دهد خدا را مانند ان شرا دانسته و صفات انها را برای او 
اثبات کرده است. و کسی که خدای نشناخته را عبادت کند عبادت غیر او 
کرده, و عبادت را برای او خالص نگردانیده است. 

و آن که حضرت فرمود: هر که خدا را وصف کند او را مقرون 
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گردانیده است. شاید مراد این باشد که هر که برای خدا صفتهای زائده 
اثبات کند, خدا را هميشه با غیر او مقرون گردانیده است. و هر که در 
ازلیت غير خدا را با خدا مقرون گرداند. به دو واجب الوجود قائل شده 
است, زیرا| که ممکن قدیم زمانی نمی‌تواند بود» و هر که به دو واجب 
الیجوه فایل وه ای که فان هر یر کی اس ار فا ها 
ما به الامتیاز. پس در خدا اقلا دو جزء قرار داده است. 

و هر که خدا را مرکب از اجزاء قرار دهد, او را به وجوب وجود نشناخته 
است, و ممکن است که این فقرات اشاره به دو دلیل باشد, و بنای اول بر 
بطلان احتیاج واجب تعالی به غیر باشد چنانچه گذشت. 

و ابتدای دلیل دوم از «فمن وصف الله» باشد, و بنای آن بر لزوم ترکب 
ماخ عالی بان اجه میرن کشت با ان کمراد ار ریم ار 
باشد که لازم هیآ از وجود دو واجب الوجود که در پادشاهی هیچ یک 
مستقل نباشند, و پادشاهی ایشان متجزی شود, و هر یک مدبر دو جز وی 
از عالم باشند, و این عین نقص هر دو است, پس به یکی از تقریرات 
برهان تمانع بر گردد, و اول اظهر است. 

و انچه حضرت در آخر فرموده‌اند که هر که اشاره کند به سوی خدا, پس 
به تحقیق که تحدید او کرده است. محتمل است که مراد اشاره حسی 
باشد. زیرا که اشاره حسی به سوی چیزی مستلزم آن است که حدود 
داشته باشد که مکان به انها احاطه کند, و حدود داشتن مستلزم اجزا 
داشتن و به عدد در امدن است. 

و محتمل است که مراد اشاره عقلی باشد که کنایه از معرفت کنه ذات 
مقدس باشد. و ان مستلزم حد عقلی است., و حد عقلی مستلزم ترکب 
عقلی است, و ترکب عقلی منافی وجوب وجود است, 

بیست و پنچ رساله فارسی, متن, ص: 16 

به تشبیه به مخلوقات و ممکنات ذات او شناخته شود. 

لا آ امه من اتمه 

مدا ربکا تاه ات کی کی سر ار رو 
ات ۱ ایام اه رده ار ریسا که اک کات مه که ات 
مقدس او توانند رسید او شریک خواهد بود با ممکنات.: و در بعضی از 
ضفات امکانی: یا ان که.ان صوزرت. عفلی که بر ذهن ایشان بدن فی‌آید 
شریک واجب خواهد بود. 

و لا حقیقته اصاب من مثله. 


کرده است, يا آن که شبیه و مانندی برای او قرار داده است, يا آن که او 
را متمثل در ذهن قرار داده است. و صورت ذهنی را موافق او در حقیقت 
دانسته است. 

و لا به صدق من نهاه. 

و به او تصدیق نکرده است کسی که نهایتی و حدودی مانند حدود جسمانیه 
برای او ثابت کرده است او را نهایت فکر خود دانسته. و گمان کرده که 
بکنه حقیقت او رسیده است. 

وس فیس ار اد 

و قصد نکرده است جانب او را کسی که اشاره کرده است به سوی او به 
اشاره حسی, يا اعم از اشاره حسی و وهمی و عقلی. 
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و لا ایاه عنی من شبهه. 

و برای او تذلل نکرده است در بندگی کسی که بعضی و جز وی برای او 
ثابت کرده, زیرا که نشناخته خود را پرستیده است. و حق تعالی در صفت 
مخالف شتاخته او آنشت: 

ولا ناه اراد هن همه 

و اقرا اراد کردم است کیش که اما توف گروی ارس ایآ 
و ی ای رو فا ای ار و 
اوهام خلق به آن .فت رس غین خقیفت: آ وا شنت 

یعنی هر شناخته شده‌ای به نفس خود ساخته شده است. و بیان حاصل 
معنی آن بر چند وجه ممکن است: 

اول: آد که هی ۱2 نو ان اشت که شیاه دون فان رعضی به عو اس 
مدرک می‌ شوند, ۳ شناخته می شوند؛ مانند زید که دیده 
شود 9 شود, و بعضی به حواس در نمی‌ایند و به اثار بر 
آنها سول مق کت مان حق عالی بسن رای آنه استه به هصرجه ه 
نفس خود مدرک می‌شود و به حواس در می‌اید او ممکن و مصنوع است.؛ 
پس حق تعالی مدرک به حواس نمی‌تواند شد. 

دوم: آن که هرچه به کنه حقیقت مدرک شود او ممکن و مصنوع است. با 
نم اعتان آن که وصولبم کنم ام عبت یل آحر آعمی‌باشد و عوصاعت 
جزوی مرکب و ممکن است, يا به اعتبار ان صورت عقلی فردی از حقیقت 
او خواهد بود, و تعدد و ترکب لا زم صق آند: 
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سوم: آن که گوئیم: هن تلو مت ون سق منوا جنوز نی از آن در ذهن 
صاحب صورت به صورت معلوم می‌شود. 

پس این فقره دلیل خواهد بود بر آن که هرچه در اذهان و عقول بدر می‌آید 
عین حقیقت و کنه ذات حق تعالی نمی‌تواند بود, زیر که آن ضورت: که 
معلوم بنفسه است مصنوع و حادث و ممکن است. و معلل است به علل 
بسیار, که از جمله انها ان شخصی است که تعقل کرده است. پس چون 
ذهن در اید, و بنا بر این معنی فقره اینده موّکد و موید این فقره خواهد 


بود. 

و کل قائم فی سواه معلول. 

و هر چه قائم است در غیر خود او معلول است و علتی دارد. یعنی حق 
تعالی مانند صور و اعراض حلول در چیزی نکرده و قائم به غیر خود نیست, 
که اگر چنین باشد در وجود و تعین محتاج به آن محل خواهد بود و ممکن 
خواهد بود. 

بصنع الله بستدل علیه. ۱ 

به صنع خدا| ۵ آفز بدن او پا افریده‌های او استدلال کرده می‌ شود بر اوء 
یعنی بر وجود و علم و قدرت و سایر صفات کمالیه او, و اين فقره موّید 
معنی اول فقره سابقه است. 

و بالعقول تعتقد معرفته. 

و( 

و بالفطرة تثبت 

یا ثابت می‌شود حجت او بر خلق, 
زیرا که خلق هر مخلوقی دلیل است بر وجود وحدانیت 
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و علم و قدرت و حکمت او. 

و_محتمل است که اشاره باشد به آنچه حق تعالی فرموده است «فطرّت 
ال ای قطر التاس علیها» «» و مفسران گفته‌اند: یعنی حق تعالی همه 
کس را چنان خلق کرده است که قابل آن هستند که ایمان بیاورند, و حق 
تعالی را به قدری که مناط تکلیف است بشناسند. و در احادیث دو معنی 
0 

اول: ان که حق تعالی همه کس را بر اسلام کرده است. که چون به حد 
تکلیف برسند و خود را مخلی بالطبع گردانند اذعان به خالق خود می‌نمایند. 
دوم. آن که حق تعالی در روز تفت شهادت وحدانیت خود را از خلق 
گرفت, و خود را به خلق شناسانید, و اگر آن نمی‌بود هیچ کس خدا را 
نمی‌شناخت. ۱ معانی 0 این فقره مناسب 


است. , 
طامه ارام ای ها نم سفن سر 

آفریدن خدا خلق را حجاب گردیده است میان او و میان ایشان, یعنی چون 
خدا خالق ممکنات است. و خالق می‌باید در ذات و صفت مباین مخلوق 
باشد, این سبب شده که به حواس و عقول ایشان بدر نمی‌اید, و به کنه 
مقدس او نمی‌توانند رسید, و حاصل آن است که حجاب میان خدا و 
معا که آراهم فا رفنه انفید 

صاشته ان اسان را سار فتاه ات ان داش ان ای ار ی 
وه احعان زارد 

امن ان کهمر اد آن تشه کات و ای ارو سک 
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مباینت مخلوقات است از یک دیگر. که او در مکانی باشد و ایشان در 
مکان دیکن بلکة بت ان رت که ایشان به سبب امکان محبوس‌اند در 
مطموره زمان وان و او منزه است از حصول در مکان و زمان. 

دوم: آن که مراد آن باشد که چون حق تعالی مباین خلق است در صفات 
به این سبب او را مکان داشتن روا نیست. پس در کلام تقدیری خواهد بود, 
یعنی سبب مفارقته, و معنی اول اظهر است. 

و ابتداقه ایاهم دلیلهم علی آن لا ابتداء له, لعجز کل مبتدء عن ابتداء غیره: 
قاتا کفین دا فان راشای اس ی ان که ایا عای و 
ابتدائی نیست, زیرا که عاجز است ابتدا شده و آفریده شده آزران که غیر 
خوذرا ایند کند و بیاگرزنه. 

و ادوه ایاهم دلیلهم علی آن لا آداة فیه, لشهادة الادوات بفاقة المادین: 

و گردانیدن خدا مخلوقات را صاحب ادوات و آلات و اعضاء و جوارح و قوا 
و حواس.: دلیل است ایشان را بر آن که در خدا ادات فا 9 و جزوی و 
عضوی و حاسه نمی‌باشد, زیرا که گواهی می‌دهند ادوات بر آن که احتیاج 
دارند آنها که صاحب ماده‌اند به سوی آن ادوات. و خدا محتاج به چیزی 
تمی‌با دیا ان که شهادت می‌دهند ادوات به آن که خود محتاج‌اند به علت 
و ممکن‌اند, پس چگونه در واجب الوجود غنی بالذات توانند بود, و گوبا ول 
ظاهرتر است. 

فاسماوّه تعبیر: 

پس نامهای او تعبیر است. 99 عبارت در آفردن معنی چند است که غیر 
مدلولات آنها است, چنانچه او سمیع گویند شنوای به گوش می‌فهمند, و 
درخ انیس ار عال هر وا انز ات ی کی 
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و آفعاله تفهیم: 


و کردهای او فهمانیدن است, یعنی در صنع مصنوعات صفات کمالیه خود را 
به مخلوقات فهمانیده است. 

و ذاته حقيقة: 

و ذات او حقیقتی است می‌تواند بود, که تنوین برای تعظیم و تبهیم باشد, 
یعنی حقیقتی است که عقلها به ان نمی‌تواند رسید, پا آن که «حقیقة» به 
معنی سزاوار باشد, ای رات مقدسش سزاوار اتصاف به صفات حسنه 
است. يا به معنی ثابت و لازم باشد, یعنی راه تغیر و زوال در او نیست. 

و کنهه تفریق بینه و بین خلقه: 

و کنه او جدا گردانیدن میان او و میان خلق او است.؛ در نظر این قاصر دو 
وجه در اين فقره محتمل است: 

اول: آن که اشاره باشد به آن که در کنه ذات و صفات هیچ گونه مشارکت 
با مخلوقات ندارد» پس حاصلش آن می‌شود که کنه ذات مقدس او جداتی 
افکنده است:میان اوه ملوفات ای زیر ا کمبا آهوور کنهشراعت ندارند. 
دوم . + از که هراد آن باشد که نهایت توحید موحدان آن است که نفی کنند 
صفات ممکنات را از او زیرا که ایشان را راهی به معرفت کنه ذات و 
صفات او نیست. پس در اول کلام مضافی مقدر خواهد بود. یعنی معرفت 
که آموو ففیم ی ار اس سید ی این انیت 

و غیوره تجدید لما سواه: 

و غیر او بودن تحدیدی است برای هرچه غیر او است. یعنی 
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مباین او است؛ و جز و او حال در او نمی‌تواند بود. 

فد وان کی او 
۹ 
او صاف جسمانیات و ممکنات از او سوال می‌کند. چنانچه سوّال کند که 
اضرا ات ره رک امه فان ات هه هر ارس که اعتال 
اینها. 

و قد تعداه من اشتمله: 

و از او در کته است هر که اشتمال او نموده است. این فقره چند 
احتمال دارد: 

اول: آن که مراد از اشتتمال چیزی ,بر خود پوشیدن, باشدء یعتی: خدا را 
نشناخته و از معرفت او در گذشته است کسی که او را به روش جامه 
محیط به خود دانسته است. یعنی به حلول او در ممکنات قائل شده است. 
با ان ک وهی یم نی که خی ای رون احشام ابا اه 
ممکنات کرده است. 

ار که ان اسهال اه مها ای ان نت فا که 


بعنی از خدا در گذشته کسی که توهم کند که احاطه به کنه او کرده است. 
و در بعضی از نسخهای توحید «اشمله» وارد شده است. یعنی قائل شود 
که چیزی مانند مکان به او احاطه کرده است. 

و قد آخطاه من اکتنهه: 

باه زا تاه است کیک کفان ره ری کی بات ار 
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صفر فا اف هام 

و کسی که گوید که چرا پس به تحقیق که علتی برای او اثبات کرده است. 
یعنی اگر پرسند که حق تعالی چرا موجود شد. و به چه علت بهم رسید. و 
به چه سبب عالم شد؟ پس وجود و صفات کمالیه حق تعالی را معلل به 
علت گردانیده است., و حال آن که ذات و صفات خدا علت نمی‌دارند. 

و من قال متی؟ فقد وقته: 

و هر که گوید چه وقت موجود شد؟ پس ابتدای زمانی برای وجود او قرار 
دا است تال ان کی تاه لمات بان اه را ای داد 
است و حال آن که زمانی نیست. 

و هر که گوید که در چه چیز است؟ پس او را در ضمن چیزی قرار داده, و 
چیزی را به ۱ ار ۱ و ین 
پس او را چنان دانسته که مکانی به او محیط می‌تواند شد. و این مستلزم 
جسمیت و تجزی و احتیاج. و هر یک مستلزم امکان‌اند, با آن که اصل 
محصور بودن نقصی است که بر خالق روا نیست. 

خفن قال الی؟ فقو رام 

محدود به نهایتی چند. 
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و من قال حتی م؟ فقد غیاه, و من غیاه فقد غایاه. و من غایاه فقد جزاه» و 
من جزاه فقد وصفه, و من وصفه فقد الحد فیه: 

ی که ها با کی اد و مس ای ات شرا سین اد 
قرار داده است, و هر که غایتی برای او قرار دهد. پس او را با مخلوقات 
شریک دانسته در آن که وجود هر یک را غایتی هست., و غایت بعضی بعد از 
ی اسر هر یاو تن فان ناس که اه را بر مات ۳ ۱ 
ممکنات شریک داند, پس ماهیت او مرکب باشد و او صاحب اجزاء باشد., و 
0 1 71 


امکان و عجز و احتیاح, و هر که خدا را چنین داند پس به تحقیق که او متحد 
شده است در ذات و صفات خدا. 

و وجه دیگر؛ محتمل است که مراد آن باشد که هر که برای وجودش نهایتی 
قرار داد. پس او را جسم يا جسمانی و صاحب حدود و نهایات دانسته, بنا 
بر آن که مجردی به غير حق تعالی نمی‌باشد. چنانچه مختار اکثر متکلمان 
شیعه است. و بنا بر این تفریع فقرات بعد از این نمایان‌تر می‌شود. 

ی ی و یه 
آن منسوب هی کر دنه نتن با بر اول 0 آن خواهد نهد که هن کت حکم 
ی فایده و 
مصلحتی ساخته, مانند سایر ممکنات که بعد از انقضای مصلحت وجود 
ایشان متغیر و معدوم می‌شوند, و هر که او را چنین داند, پس وجودش را 
زائد بر ذات دانسته است. و این است معنی صاحب اجزاء دانستن. و هر 
که او را صاحب صفات 
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زائده داند. پس به چندین خدا قائل شده است. و ملحد در ذات حق گردیده 
است. 

وبا بر نات ضراد آن:خواهد بود که هر که وجودخدا را به غایتن فنتها دانده 
پس اول واجب الوجود ندانسته اجه علت وا نت اشنم و هر که او 
را محتاج به علت داند. پس وجودش را زائد بر ذات دانسته است. و به 
تعدد الهه قائل شده است به بیانی که مذکور شد. 

مترجم گوید: این احتمالات در اين فقرات به خاطر این قاصر رسید که هیچ 
یک خالی از قصوری نیستند, و حق تعالی مراد معصوم علیه السلام را بهتر 
می‌داند. دوه اصالی شوه فد وخمه نها ام فقوازت شین آزیت: 
و.من: قال عتیم؟ ففد«غياهه .من غیان فقد- واه و من خواه: فعد. آلند 
فیه: 

یعنی هر که گوید تا کی خواهد بود؟ پس غایتی برای او قرار داده است, و 
هر که غایت برای او قرار دهد. پس حقیقت او را دانسته است. چنانچه 
حقایق ممکنات را می‌داند. پس ملحد شده است در ذات او. 

تفر الا بانفیار المخلوق, کما لا یتحد بتحدید المحدود: 


متغیر نمی‌شود خدا به تغیر مخلوق او, چنانچه محدود نمی‌شود به سبب 
محدود گردانیدن اموری که حد و اندازه دارنق 

مترجم گوید: دو وجه در حاصل معنا محتمل است: 

اول: آن که تغییراتی که در مخلوقات بهم می‌رسد ال و دق دم و شدای 
محدود به حدود را خلق کردن 1 نمی‌شود که او صاحب حدود گردد. 


فنل آن. که خق قالن عان دارد 
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به زید در وقتی که معدوم است که موجود خواهد شد, و چون موجود شد 
علم دارد که او موجود است و چون معدوم شد علم دارد که او موجود بود, 
و اين تغییرات راجع به تغیر معلوم می‌شود, و در علم تغییری بهم نرسیده 
است, و در همه وقت وجود زائد را در وقت معین به یک وجه دانسته 
است. 

و چون حق تعالی خارج از زمان است نسبت به او ماضی و حال و استقبال 
تس اف ای و ای تا وا مادعا ستعاعات 
صفات کمالیه تغییر و تحدید در متعلق آنها باعت تغییر و تحدید در ذات 
مقدس او نمی‌گردد. 

دوم : آن که مراد آن باشد که تغییرات ت مخلوقات او در او نمی‌باشد, و به 
تحدید محدودات متصف تصی کررف: 

واجند.لا قاویل عدد: 

یک است نه به تاویل عدد. 

مترجم گوید: دو معنی احتمال دارد: 

اول: آن که وحدت حق تعالی وحدت حقیقی است که هیچ گونه تکثر با او 
تسین و دخد تماق گر انا اما تکتر سسی‌ سل آن که ره کوته 
انشایم داح نی نک قرو از اسان است: سا ای که انا رات ام 
هست از اعضاء و اجزاء و اخلاط و روح و بدن و جنس و فصل و ذات و 
صفات و غیر ذلک. 

دوم : ان که مراد آن باشد که او واحد است. یعنی یک و یگانه بمعنی 
یکمین, و این را وحدت عددی می‌گویند که دومی از جنس داشته باشد, 
زیرا که خدای یکم لازم دارد که خدای دیگر باشد که دوم او باشد. 

چنانچه آبن بابویه رحمه الله و غیر او روایت کرده‌اند که در 
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روز جنگ جمل اعرابی به خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام امد و 
گفت: پا امیر المومنین آپا هقی وتات خدا| واحد است؟ پس مردم منوجه 
اعرابی شدند و گفتند: ای اعرابی ضحو رز این وقت نمی‌بینی تشویش 
خاطر امیر المومنین را اين چه وقت سژال است؟ 

حضرت فرمود: بگذارید او را که انچه اعرابی از ما می‌پرسد همان است 
راه حق در اوریم, اعرابی خود امده است و از حق سوال می‌کند. 

پس فرمود: ای اعرابی گفتن خدا| واحد است بر چهار قسم می‌باشد که دو 
قسم آنها بر خدا روا نیست. و دو قسم از برای خدا ثابت است. اما آن دو 
وجه که بر خدا روا بیست. 


شش ال آن‌اشت کت کزسی رها کین ات ای قراخ اون 
یعنی خواهد که او را با دیگری از صنف او به عدد در آورد, نمی‌بینی که خدا 
گفته است که کافر شدند آنان که گفتند خدا سیمین خدا است یعنی نصارا, 
پس چنانچه او را سیمین نمی‌توان گفت یکمین نیز نمی‌توان گفت. 
دوم . ان اشست. که.-بجوتی که او واحد است, چنانچه می‌گویند کسی را که او 
واحدی است از ناس. یعنی صنف او که هندی است با حبشی نوعی است 
از جنس انسان, و این بر خدا روا نیست, زیرا که مستلزم تشبیه خدا است 
باشد. 
و اما آن دو وجه که ثابت‌اند در خدا: 
اول: ان است که گویند خدا| واحد است بعنی یگانه است در ذات و صفات, 
و شبیه و نظیر ندارد, چنانچه می‌گویند که فلان شخص 
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یگانه دهر است, و چنین است پروردگار ما. 
دوم . آن است که گویند پروردگار ما احدی المعنی است, یعنی منقسم 
نمی‌ شود نه در خارج به اجزای خارجیه پا ذات و صفات موجوده, و نه در 
عقل به اجزای عقلیه, و نه در وهم به اجزای وهمیه, و چنین است پروردگار 
ما. <1» 
ظاهر لا بتاویل المبانقترخ: 
بدان ِ ظاهر در اسمای حق به دو معنا در احادیث وارد شده است. یکی 
بنا , اگوی 
که حسی مباشر آن شده باشد و به حسی در اد تا تین سا کم رد ابا و 
اثار و علامات هویدا گردیده است. 
و بنا بر ثانی مراد ان است که غالب و مسلط است بر خلق به قدرت و 
اشتلا نع نب ان که مباشر جسمی باشد., و بر بالای اجسام در آمده باشد. 
متجل لا باستهلال روّية َ 
تجلی به معنی جلوه کردن و ظاهر گردیدن است. یعنی جلوه کرده است 
برای خلق نه به آن که به‌بروشنهاه او رابه حشم:دیدم"باشتد. 
باطن لا بمزایلة: 
بدان که باطن به دو وجه تفسیر شده است. 
اول: آن که پنهان است از عقول و عقلها, به کنه ذات و صفات او 
نمی ر سند. پس معنی این فقره ان خواهد بود که پنهان است 
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نه آن که به روش پنهان شدن مخلوق از مکانی زائل شده باشد و در مکان 
دیگر غایب شده باشد. 


دوم: آن که عالم است به بواطن امور. پس مراد آن است که نه چنان 
است که در بواطن اشیاء داخل شده باشد تا به آنها عالم گردیده باشد. 
مباین لا بمسافة: ۱ 

جدا است از خلق نه به ان که میان او و ایشان مسافتی بوده باشد, بلکه 
بسبب کمال او و نقص مخلوقات مباین ایشان است در ذات و صفات. 

قریب لا بمداناة: 

نزدیک است به مخلوقات نه به نزدیکی جسمانی, بلکه از جهت علم و 
الا ایشا #علیت هریت اسان و ای ممرصفت »ا اسان 

لطیف لا بتجسم: 

بدان که در احادیث لطیف را در اسمای الهی به سه معنا اطلاق می‌کنند. 
اول: لطافت به معنی مجرد و پنهان بودن از ادراک و احساس و در مخلوق 
که گویند جسمی را می‌گویند که غلیظ نباشد, و ایضا جسمی را ظق کوبتد 
که به دیده در نیاید یا مانع دیدن عقبش نباشد مانند آب و آبگینه. 

دوم: آن که خالق خلقهای لطیف و نیکو است. چنانچه می‌گویند که فلان 
صانع لطیف است, یعنی صنعتهای ریزه یا نیکو می‌سازد. 

سوم . : آن که ضاجب لطف و شفقت و مرجمت نسبت به بندگان خود. و در 
این فقره معنی اول اظهر است. یعنی لطیف است نه به 
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معانی که در مخلوق می‌گویند که قوامش تنگ است يا چشمش کوچک 
ات ودبه ایرخ سیب به دید دز نمی آبددبلکه به:این معتا که.فخرد است:و 
مرئی نمی‌شود, و عقلها به او احاطه نمی کند. ۲ 

وی دهم زر مسا ات ترا آن باشد که افریدن او صنعتهای 
بلکه تعلق اراده کامله‌اش همه چیز موجود می‌شوند. و معنی سوم نیز 
محتمل است اما بعید است. 

موجود لا بعد عدم: 

موجود است نه به آن که بعد از نبودن موجود شده باشد. بلکه ازلی است 
و عدم بر او روا نبوده و نیست. 

فاعل لا باضطرار: 

کننده است هرچه را خواهد نه از روی اضطرار و جبر, چنانچه بعضی از 
حکما خدا را فاعل موجب می‌دانند و مختار نمی‌دانند. 

و در نهحم البلاغه _چنین است «لا باضطراب آ[1ت» بعنی کننده است نه به 
خر کت‌:دن آوزدن التین: 

مقدر لا بجول فکرة: ۳ 

تقدیر کننده است امور را نه به جولان در اوردن فکر,. چنانچه مخلوقین در 
تدبیر امور محتاج‌اند به حرکت در اوردن فکر خود و تدبر و تامل کردن در 


۳ 
مدبر لا بحرکة: 
مرید لا بهمامة: 
اراده کننده است بدون تردد و اهتمام و عزمی. 
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شاء لا بهمة: ۱ 
خواهنده است بی‌ان که عزمی و قصدی او را حادث شود بلکه مشیت و 
ارنماس ی خلم یه اصام است جاسه که رافی و آن ین دات 
ات رانا فصات تفیل ارت سار احا سس ای ی نیو 
مدرک لا بمجسة: 
ادراک کننده است نه به دست مالیدن و لمس کردن. 
سمیع بل 
ترا باداه: 
بینا است نه به اداتی و عضوی. 
لا تصحبه الاوقات: ۲ 
مصاحب او نبود وقتها و زمانها, یعنی زمانی نیست, يا ان که زمانها 
حاوت اوه اف میم است. 
و لا تضمنه الاماکن: 
و اه ارات 
و او را تمی کیرد خوابهاء , و سنه پینه گی را می‌گویند که مقدمه خواب است, 
ی یت او را سار متام توا را 
و لا نحجده الصفات: 
و اندازه نمی کند او را صفات, یعنی توصیفات خلق به کنه ذات و صفات او 
نمی‌ر سد, یا ان که صاحب صفات زائده نیست. 
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و لا تفیده الادوات: ۳ 
و فایده و نفع نمی‌بخشد او را التها. و در بعضی نسخ «و لا تقیده» وارد 
شده است., یعنی کارهای او مقید و مقصور بر الت نیست. 
تور خصایه حصبوت آمیر العون یه الم ی اه افو 
الادوات» بعلی اعانت نمی کند او را ادوات و اعضا و جوارح و الات. 
سبق الاوقات کونه, و العدم وجوده؛ و الابتداء ارم 
پیشی گرفته بر وقتها بودن و و بر عدم وجود او, و بر ابتداء ازلیت او. در 


اول: آن که مراد سبقت معنوی باشد به معنی غلبه, یعنی وجودش غالب 
گردیده است بر زمانها که مقید به زمان نشده است, و بر عدم که هیچ 
گونه عدم و نیستی در ذات مقدسش راه نيافته, و ازلیتش غالب گردیده بر 
ابتدا داشتن که ابتدا در وجود او و در صفات کمالیه او متصور نیست. 

دوم: آن که مراد سبقت به علیت باشد. و مراد از عدم. عدم ممکنات 
باشد, و همچنین ابتداء ابتدای انها باشد, یعنی وجود او علت وجودها و 
عدمها گردیده است. و ازلیت او علت ابتداها گردیده, و در وجه بعضی 
سوم . مها نی ی هچ بت دا 
پیش از زمانها بوده, و پیش از عدمهای متصل به وجود موجودات دیگر 
بودهم, و ازلیت او پیش از اد بوده. 

بتشعیره المشاعر عرف ان لا مشعر له: 

به افریدن او مشاعر و حواس مدرکه را دانسته شد که او را مشعری و 
قوتی که به ان ادرای و احساس نماید نیست., بلکه به ذات 
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عالم است به جمیع معلومات. و اثبات این مقدمه به چند وجه ممکن است: 
اول: آن که حق تعالی متصف به مخلوق خود نمی‌تواند بود چنانچه گذشت. 
دوم : : آن که مراد آن باشد که ما چون بعد از افاضه حق تعالی مشاعر را بر 

ما؛ دانستیم که ما در ادراک محتاجیم به این مشاعر, دانستیم که خدا منزه 
است از مشاعر, زیرا که اگر او را مشاعر باشد مثل ما محتاج خواهد بود. 
سوم: آن که چون عقل می‌داند که می‌باید جاعل و مجعول در صفات مباین 
یک دیگر باشند به افاضه مشاعر بر ما دانستیم که او چنین مشاعر ندارد 

چهارم: ان که چون مشاعر به ما داد و دانستیم که ما بدون این مشاعر 
ناقصیم, پس دانستیم که حق تعالی را مشاعر نیست, ۳۹ نه ناقص 
خواهد بود به ذات خود و در کمال خود محتاح به غیر خود ۳۹ بود, و این 
بر واجب الوجود محال است. وجوه دیگر مذکور است که این ترجمه 
کنجایتن دکر انها نذاند. 

و بتجهیزه الجواهر عرف آن لا جوهر له: 

و به آفریدن او جوهرها را دانسته شد که او را جوهری نیست, یعنی او از 
جنس حقایق ممکنه نیست. و اگر نه مثل اینها محتاج به علت می‌بود. 

و بمضادته بین الاشیاء عرف آن لا ضد له: 

و به ضدیتی که او در میان اشیاء انداخته است دانسته شده که ضدی 
نیست او را. 

بدان که مراد به ضد يا معنی مصطلح است. یعنی دو امر وجودی که در یک 
زمان در یک محل جمع نتوانند شد. مانند سیاهی و سفیدی, 
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و صورت آتشی و صورت ابی, یا معنی عرفی است که کسی در قوت 

کسی است او را ضد او می‌گویند. 

بنا بر معنی اول چند وجه تقریر می‌توان کرد: 

اول: آن که چون اضداد را آفرید و آنها را دیدیم که محتاج‌اند به محلهای 

خود, دانستیم که او را ضد نیست, و اگر نه محتاج به محل خواهد بود, و 

احتیاج دلیل امکان است. 

دوم: : آن که چون دیدیم که دو ضد هر یک منع وجود دیگری مي‌کند و او را 

بر طرف می کند, پس دانستیم که واجب الوجود منزه است از از 

سوم: ان که عقل می‌یابد که میان خالق و مخلوق ضدیت نمی‌باشد. 

چهارم: ان که چون خالق می‌باید که منزه از صفات مخلوقات باشد, پس 

مضاده اینها دلیل است بر آن که بر او نیست. 

و بنا بر معنی دوم ظاهر است, زیرا که چیزی که مساوی او باشد در قوت 

مثل او باید واجب الوجود باشد. پس تعدد واجب لازم آید, يا آن که هیچ یک 

تم اند که صام الم تاستو 

هتمقاره نج لاور غرفتان لا فر ال 

و به قرین کردن او بعضی از امور را به بعضی دانسته شد که قرینی 

نیست او را؛ مانند مقارنت عرض يا محل خود, و متمکن به امکان خود, و 

لوازم با ملزومات 1 و جون دیدیم که هر یک از این 0 

ضاد النور بالظلمة, و الجلاية بالبهم, و الجسوء بالبلل, و الصرد بالحرور. 

ضد گردانیده است نور و روشنی را با ظلمت و تاریکی, و واضح 
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بودن را مبهم بودن, و خشکی و صلابت را باتری, و سرمارا با گرما 

مولف بین متعادیاتها. مفرق بین متدانياتهاء دالة بتفریقها علی مفرقها, و 

بتالیفها علی مولفها, ذلک قوله عز و جل «و من کل شیء خلقنا زوجین 

لعلکم تذکرون». 

تألیف کننده است میان آنها که با یک دیگر دشمنی دارند, جدائّی افکنده 

است میان آنها که با یک دیگر دشمنی دارند. جدائی افکنده است میان آنها 
که نزدیک یک دیگرند, دلالت کننده است به جدا کردن اینها بر آن که جدا 

کننده دارند, و به الفت دادن اینها بر آن که الفت دهنده دارند. این است 

معنی گفته خدا جلیل عزیز از هر چیز آفریدیم دو جفت يا دو نوع شاید شما 

تذکر نمائید. 

مترجم گوید: توضیح این فقرات و افیات موقوف بر بیان چند فایده است: 

اول: در بیان معنی تالیف و تفریق. بدان که حق تعالی چنانچه میان اشیاء 

مضادت و مباینت ذاتی و عرضی افکنده است به قدرت کامله خود, میان 


ضد یک دیگر گردانيده, و هر یک را به صفتی ضد صفت دیگری مخصوص 
گردانیده است, و همچنین میان اینها در موالید الفت داده است. و حیوانات 
و نباتات و معادن را از اینها آفریده, و همه را با یک دیگر متفق گردانیده. 

و چنانچه اخلاط اربعه را که خون و بلغم و صفرا و سودا باشند متخالف در 
کیفیات افریده. همه را در بدن حیوانات الفت داده است, و هر یک را با 
نهایت الفتی که با جنس خود دارند از جنس خود جدا کرده, چنانچه اتش را 
بگذارند بالا می‌رود و میل به کره خود می‌کند, و اب را اگر قاسری نباشد 
میل به گل خود یا به مرکز می‌کند. 
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و همچنین سایر عناصر همه را از امکنه طبیعیه و اجناس و انواع خود جدا 
کرده و در ابدان موالید جمع کرده, و کیفیات حرارت و برودت و رطوبت و 
یبوست که با هم نهایت تضاد دارند با هم جمع کرده. و از ایشان مزاح 
موافق آن نوع ی اج از 
هم قی تشد و ری دیکر حدا می کید 

و روح و بدن را با نهایت مباینت با یک دیگر الفت داده, و هر وقت که 
خواهد جدا می‌کند. و دلهای متباین و طینتهای متخالف را به اعتبار احتیاجی 
که در میان ایشان انداخته با یک دیگر الفت داده, و گاه عداوت را با الفت 
بدل می‌کند, و گاه الفت را به عداوت منتهی می‌گرداند,. و در این مقام 
19 

دوم: .در بیان آن که ایتقا دلالت:دارند بر-ضانعن که این تألیفات و تفریقات 
به به او منسوب است, و وجهش ظاهر است.؛ زیرا که هرگاه این تألیف و 
تفریق مخالف مقتضای طبع آنها باشد البته قاسری باید که اقوا از آنها 
باشد, و آنها 1 رو چون از اين افتراق و ایتلاف 
عالمی منتظم گردیده که ند عقل شنليم از آن بهنن و تیکوتر متضور. نعیتت 
باید که قاسر و جبر کننده اينها در نهایت علم و قدرت و حکمت باشد. و 
1 

سوم: در بیان تاویل ایه کریمه و مناسبت انسب است به این مقام. 

بدان که بعضی از محققان آیه را چنین تفسیر کرده‌اند که حق تعالی هر 
جنسی از مخلوقات را دو نوع متقابل افریده است. مانند مرد و زن» و نر و 
ماده, و سیاهی و سفیدی, و اسمان و زمین»؛ 
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و روشنائی و تاریکی, و شب و روز, و گرم و سرد و تر و خشک, و افتاب و 
ماه, و کوکب ثابت و سیار, و کوه و صحرا, و خشکی و دریا, و زمستان و 
تابستان, و جن و انس, و علم و جهل, و شجاعت و جبن, و جود و بخل, و 
ایمان و کفر, و سعادت و شقاوت. و شیرینی و تلخی, و صحت و بیماری» و 
پریشانی و توانگری, و خنده و گریه, و شادی و اندوه, و زندگی و مردن. 


و همچنین است سایر اشیاء پس چنین آفرید اشیا را تا شما متذکر شوید و 
بدانید که خداوند اینها و آفریننده اینها مثل نیست, و به اینها متصف 
نمی‌گردد, چنانچه گذشت. پس بنا بر این آیه کریمه استشهاد خواهد بود 
برای آن که اينها را ضد گردانیده تا بدانند که او ضد ندارد. 

و فجة ذیگر: آن است که. استشهاد باشد:برای آن کهتالیفه ریق ولالت 
بر مولف و مفرق می‌کنند و چنان تأویل کنند آیه را, حق تعالی از یک نوع 
از 2 
صنف و متحد ساختن و الفت دادن در نوع کار خداوند حکیم علیم است. 
فوصت ان است: که فعض ایه را ناویل کینداند دهع هالن 
واحد من جمیع الوجوه است., و هر چه غیر او است جفت است. یعنی 
تعددی در او هست از جهت جنس و فصل, پا ماهیت و تشخیص؛ پا ذات و 
وجود, و این جفت بودن از شواهد امکان است و احتیاج به صانع دارد, و باز 
خالی از مناسبت نیست با کلام سابق 

ففرق بهابین قبل و بعد لیعلم آن لا قبل ل و لا بعد: 

شت ی رالد فا رس مش ید 

دانسته شود که او را پیش و پس نیست. یعنی بعضی را در زمان پیش از 
یو یمد از شعضی زار دادتا مذانته که ای رمانی تست را 
آن که بدانند که او ازلی است و ابدی است, و چیزی پیش از او و بعد از او 
نمی‌تواند بود. 

و در کلینی کلمه «بها» نیست؛ پس معنیش چنان می‌شود که زمان را 
ی هحاه ورای است به او اخاطظه تهی کنه فاه مان 
نیست.. 
شاهدة بغرائزها آن لاغریزة لمغرزها: 
گواهی دهنده‌اند به طبیعتهای خود که طبیعت نیست آن کسی را که ایشان 
را صاحب طبیعت کرده است. و مراد به طبیعت ماهیات و حقایق انواع 
داله‌تفاوتها آن لا تفامت لمفامتا: 
دلالت کننده اند به فا مها م اخطلاقها کشیر ایشان هت که‌فاوتی تست 
کسی را که تفاوت در انشان قرار داده است: 
مخبرة بتوقيتها آن لا وقت لموقتها: 
خبر دهنده‌اند به سبب آن که حق تعالی برای اول و آخر ایشان, وقتی قرار 
داده است به آن که وقتی نیست آن کسی را که ایشان موقت به اوقات 
گردانیده است. و چون توضیح این فقرات در ضمن شرح فقرات ده سابق 
گذشت اعاده نکردیم. 


حخی عضوا عرص سم الا ضعای ه سوام تا 


محجوب و پنهان گردانید بعضی را از بعضی به حجابهای جسمانی يا اعم از 
آن؛ تا بدانند. که ججابی میان خدا و:هر مخلوقی به غیر آن مخلوقی نيشت, 
زیرا که چون به عقل خود یافتند که 
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پنهان بودن شخصی از شخصی به اعتبار جسمیت و مکان بودن و عجز و 
احتیاج هر دو است. پس باید بدانند که خدا به این روش محجوب نیست, و 
عجز او است, و اگر نه حق تعالی از همه چیزها هویداتر است و همه چیز 
به او هویدا که 
معنی الربوبية اذ لامربوب, و حفیفة الالهية اذ لا مالوه: و معنی العالم و 
معلوم, و معنی الخالق و لا مخلوق, و تأویل السمع و لا مسموع. 
برای او بود معنی ربوبیت و پروردگاری در وقتی که مخلوق و تربیت کرده 
شده نبود, و حقیقت الهیت و مستحق عبادت بودن در وقتی که عبادت 
کننده‌ای نبود و معنی عالم بودن در وقتی که معلومی موجود نبود, و معنی 
آفریننده بودن در وقتی که آفریده شده‌ای تفه ناویل تمه بعنین عالم به 
مسموعات بودن در وقتی که شنیده شده‌ای نبود. 
خاضل ان ات که مره ارات کمالیه ح ای ات میم اه 
عین ذات مقدس است. و صفات فعل اضافه‌ای چندند که آثار صفات 
کمالیه‌اند. مثل خالق بودن بالفعل که آن کمال نیست, آنچه کمال است 
قدرت بر خلق کردن است و ان قدیم است. و رازق بودن کمال ذاتی 
نیست, و قدرت بر رزق کمال است. و همچنین تربیت و حفظ و سایر 
صقات:افعالن. که هه آنان صعات. کسالیه عفیقه اند که اما کاند یر دات 
مقدس نیستند چنانچه می‌فرماید: 
لش مد خلوی افسحق هعنی. الخالقه لسن باعذانم آلیرآیا امن سفنت 
البارئية. 
یعنی نه چنان است که از وقتی که آفرید خلائق را مستحق معنی خالق 
شده باشد, و نه آن که به حادث گردانیدن آفریده‌گان مستحق معلی 
آفرندن دم با شید 
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کیف و لا تغیبه مذ, و لا تدنیه قد, و لا یحجبه لعل, و لا یوقته متی, و لا 
یشتمله حین؛ و لا یقارنه مع. 
بعنی . : و چگونه چنین باشد که بعد از وجود اشیاء مستحق این اسماء شده 
باشد. و حال آن که کلمه «مذ» که در لغت برای ابتدای زمان است سبب 
آن نمی‌شود که از او چیزی غایب شود, چنانچه در ممکنات که محصورند به 
تهان ی ده مان ما مین از ان مان مه نهد از ان سای است, عایت 
است از ایشان, و حق تعالی جمیع اشیاء با زمانهای ایشان نزد علم او در 


ازل حاضر بودند, پا آن که وجود او مخصوص بر ذاتی نیست تا آن که در 
زمانی از خلق غایب گردد. 

باز فرمود: چون حق تعالی زمانی نیست کلمه «قد» که در لفت برای 
نزدیک گردانیدن ماضی است به حال او را به چیزی نزدیک نمی‌گرداند, يا 
ان که چون کلمه قد برای تحقیق است و در علم او شدت و ضعف 
نمی‌باشد. پس قد چیزی را به علم او نزدیک نمی‌گرداند. 

پس فرمود: لعل در لغت به معنی شاید است, و برای امید وقوع امر است 
دز زهان ایتده؛ او را از چیزی محجوب نمی‌گرداند. یعنی در علم خدا لعل و 
شاید نمی‌باشد, برای آن که هیچ چیز از علم او غایب نیست. 

پس فرمود: مخصوص به وقتی نیست تا توان گفت متی, یعنی کی بهم 
رسید؟ و کی عالم شد؟ و کی قادر شد؟ پس فرمود: و فرا نمی‌گیرد مع که 
در لفت دلالت بر مقارنت می‌کند, یعنی نمی‌توان گفت که چیزی با او 
هست يا بوده 9 یا خواهد بود در زمان يا در مکان يا در محل؛ یا آن که 
نمی‌توان گفت: ( 
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و تفریع این فقرات بر عدم 0 اسماء به حق تعالی بعد از حدوت 
اشیاء شاید از آن جهت باشد که کسی که صاحب این تقدس و کمال باشد 
نقص بر او روا نیست, و حدوت صفات کمالیه مستلزم نقص ذات است 
قبل از حدوث اسماء, بلکه بعد از حدوث نها چنانچه گذشت. 

و در امالی شیخ مفید و احتجاح و کیف نیست. پس احتیاج به این تکلف 
نیست و ظاهرتر است. 

انما تحد الادوات انقیزفا: و تشیر الالة الی نظائرها, و فی الاشیاء یوجد 
آفعالها. 

تحدید نمی‌کنند ادوات مگر نفسهای خود راء و اشاره می‌کند آلت به سوی 
نظائر و اشباه خود. و در اشیای ممکنه یافت می‌شود کرده‌ها و اثار این 
ادوات نه در حق تعالی. 

مترجم گوید: مراد از ادوات و آلت اعضا و جوارح است. پس مراد به 
نفسهای آنها انواع و اشباه خواهد بود, یعنی آلات جسمانی تحدید امثال خود 
از جسمانیات می‌توانند کرد, و اشاره به اشباه خود می‌توانند نمود. ۲ 
محتمل است که مراد به ادوات صاحبان ادوات بوده باشد. و ممکن است 
که مراد به ادوات و الات آن حروف و اسمائی باشد که در پیش اطلاق آنها 
وا بر ی قالی نی کرد . 

پس این فقرات دلیلی برای ان فقرات خواهند بود. 

و منعتها مذ القدمة, و حملتها قد الاز لية. 

یعنی: منع کرده است آلات و اعضا و قوا زا با اشیاعرا از اقدیم,نجدن ان که 
مذ که برای ابتدای زمان است بر انها اطلاق می‌کنند. و منع کرده است 


اعضا ه فا رانا اشاض راد ارلی میدن اطلان کامهة قد بر آنها که دلالت بر 
فرب زمان ماضی به حال ین نا چنانچه بیان آن در فقرات سابقه 


گذشت. 
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ات ار ایا مت یا ما 
تجلی صانعها للعقول. 


اگر نه این بود که کلمه‌ها جدا شد, پس دلالت کردند بر جدا کننده آنها و 

مباینت بهم رسانيدند, پس ظاهر گردانیدند کسی که مباینت میان ایشان 

افکنده, يا مباین ایشان گردانيده, هر آینه ظاهر نمی‌شد صانع آنها برای 

تقو 

مترجم گوید: این فقرات را به چند وجه توجیه می‌توان کرد: 

اول: ان که مراد از کلمه لغتهای مختلفه و اصوات متنوعه خلق باشد, زیرا 

که این از قدرتهای عظیم حق تعالی است که با اين کثرت اجناس مخلوقات 

هیچ صدائی به صدائی دیگر شبیه نیست, و هر یک را به لغت خاصی 
مخصوص ساخته است. چنانچه در قرآن مجبید می‌فرماید و اختلاف 

ات کم و آلوانکم» »1 

بعلنی: : و از آیات و علامات وخود و عظمت و قدرت و حکمت خدا است 

اختلاف زبانهای شما, و چنانچه اختلاف اینها دلالت بر وجود صانع می‌کند 

اه بر آن که حق تعالی منزه است از 

ای اور 

دوم: آن که مراد از اختلاف کلمه اختلاف وا و عزمها باشد, چنانچه 

حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: عرفت پا را یعنی 

خدا را شناختم به فسخ کردن عزمهاء یعنی بسیار عزمی کردم و خدا عزم 

مرا متبدل گردانید یا میسر نگردانید. پس دانستم که مدبری هست که 

قدرت بر فسخ عزائم من دارد. 

سوم : ان که مراد از کلمه جمیع مخلوقات خدا مراد باشد از این جهت که 

دلالت دارند بر وجود و قدرت و علم و حکمت تعالی, 
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لیکن از لفظ بعید است. 

و بها احتجب عن الروية و الیها تحاکم الاوهام. 

یعنی: به عقلها محجوب شده است از دیدن, یعنی عقل حکم می‌کند که 

دیدنی نیست و به سوی عقل محاکمه می‌کنند, وهمها یعنی اختلافاتی که در 

انا کت و خیل بیدا انشا وی ال 

انها را جدا می‌کند. 

و فیها آثبت غیره. 


اول: آن که آنچه در عقلها ثابت می‌ شود و حاصل می‌شود غیر حقیقت حق 
تعالی ارو کنه دات اوقه عقل ور تم اند 

دق ار که و مور ات ی ند دا هی ی که هس 
به وهمها باشد, یعنی وهمها اثبات غیر خدا می‌کنند. و اگر نه عقل حکم 
و منها انیط الدلیل. 

در این فقره نیز محتمل است که ضمیر راجع به عقلها باشد, یعنی: به 
عقلما اساط طلیل وان فیدر آمع هو ین اه که باخط ره 
وهمها باشد, یعنی به توسط وهمها استنباط می‌کند عقل دلیل بر اشیا را. 

و بها عرفها الاقرار. 

در این فقره نیز هر دو احتمال جاری است. یعنی به عقلها حق تعالی 
شناسانند عقلها را اقرار.به وخود و کمالات خود با به وهنها شاشانیدعقلها 
را که او از جنس وهمها و مدرکات آنها بیست. 
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بالعقول بختفد التضدیی بالات 

به عقول اعتقاد کرده می‌شود یا محکم می‌شود تصدیق به خدا. 

و بالاقرار یکمل الایمان به. 

و به اقرار کردن کامل می‌شود ایمان به خداء, زیرا که اعتقاد بدون اقرار 
ظاهر فایده نمی‌بخشد. 

لا ديانة الا بعد معرفة. 

دین‌دار بودن با عبادت کردن نمی‌باشد مگر بعد از معرفت خدا و رسول و 
اتمه هم ا که اسان سای کر اناد اصول عفانی با ام از مقرحت: 
اصول و فروع. 

الا "مغر فقو الا باتلاش: 

و معرفت نمی‌باشد مگر با خالص گردانیدن از شکوک و شبهات و اعتقادات 
باطله. 

و لا اخلاص مع التشبیه. 

حالص گردانیدن مر ۳ نمی‌باشد با شبیه دانستن خدا, به ممکنات. 

تفت گر دی کت تشه تا به خلق کسی که اثبات صفات زائده از 
برای او کرده است. ی از توح« | اس است, پس محتمل است 
نفی کنه صفات خلق از او کنه نفی صفات او نکرده است, پس اشاره 
خواهد بود به انچه گفتیم که باید حق تعالی را از حد تعطیل و حد تشبیه برد 
و بدر اورد. 


فکل ما فی الخلق لابوجد فی خالقه. .. _ 
پس هر چه در خلق است از صفات حقیقت ان صفت در خالق او نیست. 
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و کل ما تمکن فیه یمتنع فی صانعه. ۱ 
و هر چه ممکن است با متمکن و ثابت است در مخلوق ممتنع است ان در 
صانع. 
و لا تجری علیه الحر کة و السکون. 
جاری نمی‌شود بر او حرکت کردن و ساکن شدن. پس به چند وجه حضرت 
استدلال فرمود بر نفی حرکت و سکون از ذات مقدس قادر بی‌چون, اول 

به ان که: 
کیف یجری علیه ماهو اجراه, و یعود فیه ما هو ابتده. 
یعنی: : چگونه جاری شود بر او آنچه او جاری گردانیده است بر غیر خود, و 
چگونه برگردد در او آنچه خود ابتدا کرده است و آفریده است. 
و وجه استدلال يا آن است که گذشت, که اتصاف حق تعالی به خلق خود, 
و کامل گردیدن به آفریده خود محال است. پا به آن که ۳1 اینها در او 
باشند منفک از حوادث نخواهد بود, و هر چه منفک از حوادث نباشد حادت 
است. با آن: که اک بدون این صفت کامل است. پس حدوتث این صفت 
نقص خواهد بود, و اگر به این صفت کامل می‌شود پس در ذات خود ناقص 
اک و شقن اما لاش یه اما عصول الیل نم آن ات و 
اذا لتفاوتت ذاته. 
بعنی اگر محل حرکت و سکون باشد, پس تفاوت در ذات او بهم می‌رسد. 
و محل حوادث و تغیرات خواهد بود, و اینها مستلزم تغیر ذات‌اند. و تغیر 
ذات منافی وجوب وجود است. دلیل سوم : ان است که: 
و لتجزأً کنهه. 
یعنی: : و هر آینه صاحب اجزاء خواهد بود کنه ذات مقدس او پا به اعتبار آن 
که این دو صفت از لوازم اجسا‌اند, يا به اعتبار 
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آن که حرکت لازم دارد که در آن متحرک جهت بالقوه و جهت بالفعل بوده 
باشدء با به اعتبار آن که ممکنات:شریک خواهد بود در جقیفت: و مرکب از 
ها ترا ماه الاشار خهاهد عد 
ولا متتع من الارل معتاه و تما کان نار وع معلی فز ا سیخ 
و هر گاه مستکمل به خلق خود باشد و در ذات او تفاوت باشد و کنه او 
صاحب اجزاء باشد, هر آینه امتناع خواهد کرد از ازلی بودن معنی او, و هر 
آینه برای آفریننده معنی به غیر آفریده شده نخواهد بود. 
و لو حد له وراء اذا حد له آمام. ۱ 

و اگر حد کرده شود برای او عقبی و پسی هر آینه حد کرده خواهد شد 


برای او پیشی. پس در هر دو جزء در او متوهم خواهد شد و مرکب خواهد 


بود. 

و التمس له التمام اذا لز مه النقصان. 

و اگر طلب کرده شود برای او تمام شدن, پس لازم خواهد بود او را ناقص 
بودن. و اين اشاره است به آنچه سابقا بیان شد که نمی‌تواند بود که حق 
تعالی به غير ذات مقدس خود به چیزی کامل شود, زیرا که اگر به غیر خود 
کامل شود در حد ذات خود ناقص خواهد بود و به اجماع عقول نقص بر او 
روا نیست, و ایضا در کمال به غیر خود محتاج خواهد بود. و هر محتاح 
ممکن است. 

کیف یستحق الازل من لا یمتنع من الحدث. 

چگونه مستحق ازلی بودن باشد کسی که امتناع نکند از حادث بودن یعنی 
ممکن قدیم و ازلی نمی‌تواند بود, و محتمل است که مراد آن, باشتة که 
ازلی محل حوادثت نمی‌تواند بود. 
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و کیف پنشیء الاشیاء من لا بمتنع من الانشاء. 

و چگونه انشا کند و از عدم به وجود آورد اشیا را کسی که امتناع نکند از 
آفریده شدن, محتمل است که مراد کل اشیا باشد, یعنی خالق کل اشیا 
غیر واجب الوجود بالذات نمی‌تواند بود. و محتمل است که مراد ان باشد 
که از عدم به وجود اوردن مخصوص حق تعالی است. و کسی که احتمال 
معلول بودن در او رود خالق و افریننده چیزی نمی‌تواند بود. 

و اذا لقامت فیه اية المصنوع, و لتحول دلیلا بعد ما کان مدلولا علیه. 

اين فقرات دلیل فقرات سابقه‌اند. یعنی: هرگاه حق تعالی محل حوادث و 
تغیرات باشد و امتناع از حادث بودن و علت داشتن نداشته باشد هر آینه 
قائثم خواهد شد در او علامت مصنوع بودن و افریده بودن. و هر اینه وجود 
او دلیل بر صانع دیگر خواهد گردید بعد از آن او را مدلول علیه می‌دانستند, 
و سایر ممکنات دلیل وجود واجب الوجود خواهد بود. 

لیس فی محال القول حجة, و لا فی المسالة عنه جواب, و لا فی معناه له 
تعظیم, و لا فی ابانته عن الخلق ضیم, الا بامتاع الازلی ان تتن. مها ادا 
آخ آن بیدا 

یعنی: نیست در این قول محال یعنی اثبات حوادت و متغیرات ت از برای حق 
تعالی حجتی, و نه در سوال کردن از این مساله جوابی, چون بدیهی است 
که باطل است. و نیست در اثبات کردن معنای اینها از برای حق تعالی 
تعظیمی که اگر اثبات نکنند نقص او باشد. و نیست در جدا کردن او از 
مخلوقات در کنه صفات و عروض حوادت و متغیرات ضیمی یعنی ظلمی 
مگر به آن که امتناع می‌کند ازلی از دو تا بودن و دو قدیم نمی‌باشد. و 
امتناع می‌کند چیزی که علت و ابتدا ندارد از علت و ابتدا داشتن. 
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و حاصل این فقرات ان است که اثبات صفات زائده و متغیره, چون بر حق 

تعالی محال است حجتی بر اثبات آن اقامت نمی‌توان کرد, و کسی که از 

آن کند مستحق جواب نیست. و چون بعضی گمان می‌کنند که همچنان که 

گوش نداشتن و چشم نداشتن و دست و پا نداشتن در ما نقص است. پس 

باید که خدا نیز هر چه در ما کمال است او داشته باشد. 

است, چون در علم و قدرت محتاجیم به اینهاء و کسی که جمیع صفات 

کمالیه عین ذات مقدس او باشد, بودن اینها در او نقص است, و نبودن اینها 

واه کعال است: 

مور آخر سا فرمفه که تقی مار کت خف ال با تلو قانق کون امن 

نیست نه بر خدا و نه بر مخلوقات, يا آن که مباین شدن خدا از مخلوقات 

خود نه از راه ترفع و تکبر است که ظلمی باشد, بلکه سببش آن است که 

دو قدیم و دو ازلی محال است. و اگر حق تعالی صاحب صفات زائده و 

اجزا و اعضا باشد چندین قدیم ِ می‌شود, و این صفات اگر معلول ذات 

حق باشند می‌باید که چیزی که وجودش ابتدائی نداشته باشد علت داشته 

باشد, و قدیم علت نمی‌دارد. 

لا اله الا اللّه العلی العظیم, کذب العادلون بالله و ضلوا ضلالاا بعیدا, 

خسر وا خسرانا مبیناء؛ فلت الله علی محعدم اد الطاهرین <1» 

نیست خداوندی و معبودی بجز خداوندی که ذاتش از ان سلنختر ات که 

عقلها به آن تواند رسید, و صفاتش از آن بزرگ‌تر است که کنه آنها را 

ادراک توان نمود, دروغ گفتند آنها که غیر خدا را 
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با او عدیل گردانیدند در خداوندی و در استحقاق عبادت. و گمراه شدند 

گمراهی دور. و زیان کار شدند زیان کاری هویداء و درود فرستد خدا بر 

و ولا مرت 

در شرح این خطبه کتابها کافی نیست, و به اعتبار ضیق مجال به همین 

۳ شد, و بیان بعضی از دقایق و اسرار این خطبه و سایر خطبه‌ها که 
هن آنها عضار کی با اس خطبه دارود کاب بحار لنوار ان 

1 ایا مصلی اا ی نهد الم الظاهر هد 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


(2) رساله ترجمه قصیده دعبل خزاعی 


اشاره 


تالیقی علامه تحضو بافر. مجلسی فدنن سره وهای 1110 و و 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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یسم ال امن الرّجیم 

آلحمد للّه الذی آکرهنا بولاء سید المرسلین, محمد و آهل بیته الاقدسین 
الاکرمین. صلوات اللّه علیه و علیهم آجمعین, ما ظلت السماوات علی 
الاضیره و لعت اللهعلین اعدا نش آبد الابدین. 

اما بعد: فقیر خاکسار خادم اخبار ائمه اخیار محمد باقر بن محمد تقی حشر 
هما اللّه مع موالیهما الاطهار, بر لوح عرض الساطین سلطنت عظما, و 
حجاب بار گاه رفعت و اعتلا, مق نکار د که چون در مجلس بهشت 1 و 
محفل فلک تزیین نواب کامیاب. فلک جناب مصطفوی نسب؛ مرنضوی 
حسب, حسینی لقب؛ شرع پرور. عدل گستر ایمان مدارر احسان شعار, 
جچشم و چراغ دودمان مصطفوی, نوباوه گلستان مرتضوی, گل هميیشه بهار 
بوستان صفوی مشید قواعد ملت و دین. 

موسس لباس شریعت اباء طاهرین, شهریاری که باز بلند پرواز همت, 
والانهمتش را با عقاب چرخ هم سری است, رفیع قدری که شاهین سعادت 
قرین اقبال همایون فالش را با همای سپهر و طاثئر زرین جناح مهر هوای 
سپهر برتر گشت زار آمال شیعیان از جداول انامل عطایش سیراب, و از 
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نگارش اندوه در زوایای خاطره‌ها نایاب, درة التاج افسر کیانی. زینت بخش 
سریر خاقانی, اطواق عبودیتش زینت اعناق. سروران جهان ارزوی ادراک 
سعادت خدمت با رفعتش مکنون خواطر خسروان دوران. سلطان نشان. 
تاج بخش کشورستان. 

اعنی: سلطان السلاطین ظل اللّه فی الارضین, باسط بساط الامن و 
الاتمان: العمتل اهر آن الله باهر بالعدل و الاحسان: فرغ. الشنجره الطییه 
الاحسدبن خضرن. الدوله العلیه: | لعلمع. الصاطان ام الشاظین: و الخاهان 
ابن الخواقین. المتشرف باسم خامس اصحاب الکساء و ثالث الائمة 
الحضطافین الشام شلطان. خسن. آغاده الله ال ست تشر کل عم 
صفاه من کل شین و مین و شد اطناب دولته باوتاد ظهور دولة خاتم 
الاحضا ء الصدضتیی ضلوات الا عم جع 

قصیده غرائی تائیه افصح شعرای عرب دعبل بن علی خزاعی که به حسن 
عفیدم :مهب از اشاه و امال ود مان سیم مداحی آفل یت شالت 


ضلوات: الله. علیهم شیر اف ر ان بوده: 

و ان ی مدج امام همام تمام بضعه حضرت خیر الانام. وارت 
علمم امن ۵ اکفینم مین آنان آباتضا هر سس فلک امامت هخا مت 
خورشید سیهر عصمت و ولایت؛ صاحب معجزات باهره, غیاث عترت 
طاهره, ضامن جرائم شیعیان: مصداق ستدفن بضعءة مبنی بخراسان, امام 
لجن و الانس, ثامن أئمة الهدی, آبی الحسن علی بن موسی الرضا صلوات 
اه علیه و علی آبائه الطاهرین و اولاده المعصومین گفته‌اند و بر آن 
حضرت خوانده, و مورد تبحسین آن ِ گردیده, و جوائز دنیوی و اخروی 
بهره‌مند شده. ۳ 1 

و معجزات باهره از ان حضرت در این واقعه به ظهور امده. 
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مذکور شده بود به بارگاه مراحم شاهانه نسبت به کافه عباد و بلاد, حکم 
اشرف عز صدور یافت که داعی و مخلاص این دودمان لازم التعظیم. 
فصیده هد کورز را ۲ احایتیی کدی این نات هه ند فاضش رده به. افت 
فارسی قریب به فهم ترجمه نماید, تا آن که کافه شیعیان و عامه موّمنان 
از ترکاتاماشهره‌متد کردتم لها دای اظاغه لاقره.: الاعلی. اجه در این 
باب به نظر رسیده بود و در کتب معتبره یافته بود ترجمه نمود. 

و آن شاء الله در خاطر فاتر هست که ترجمه قصیده فرزدق, و یکی از 
قصائد سید حمیری رحمة اللّه علیهما را که از قصائد مشهوره مدایج اهل 
بیت علیهم السلام است به آن ملحق گرداند, که نفعش اعم و اتم بوده 
باشد, و این رساله عجاله را بر مقدمه و سه فصل و خاتمه مرتب گردانید, 
هر له اهاز مه سس اک 


دعبل بکسر دال و سکون عین و کسر باء است. و ابو علی کنیت او بوده, و 
پسر علی بوده, و او پسر زرین بوده, و او پسر عثمان بوده, و او پسر عبد 
الرحمن, و او پسر عبد الله, و او پسر بدیل پسر ورقا, 7۳ قبیله خزاعه 
بوده است. و بدیل بن ورقا جد او از صحابه حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله بوده. 

و دعبل از شعرا و بلفای مشهور عرب است. و صاحب دیوان و تصانیف 
مشهوره است, و از شیعیان خالص اهل بیت علیهم السلام, 
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و مداح حضرت امام الجن و الانس علی بن موسی الرضا علیه السلام بوده 
است. 

و علامه علیه الرحمة در کتاب خلاصه گفته است که دعبل خزاعی در میان 
اصحاب ما مشهور است. و حال او در کمال ایمان و علو منزلت و عظمت 
شان معلوم است <1». 

و شیخ نجاشی نیز او را مدح بسیار کرده است., و تصانیف او را در فهرست 
خود ذکر کرده است. و سند خود را به او متصل کرده است «2» و بعضی 
از احوال او بعد از اين معلوم می‌شود. 


فصل اول در بیان سندهای اخبار متعدده است که متعلق به قصیده دعبل است 


بدان که اعاظم محدثین شیعه, مانند آبو جعفر محمد بن بابویه و شیخ 
طوسی و شیخ کشی, و علی بن عیسی اربلی رضوان الله علیهم, و جمعی 
از علمای سنیان, مانند ابن طلحه مالکی و غیر او, بعضی از این قصیده و 
متعلقات آن را روا؛ یت کرده‌اند. 

خان کهاین بایویه ره اللم علیه‌ ور کاب: عون آخبان التضا رها یت کرده 
است که دعبل بن علی و ابراهیم بن العباس در مرو به خدمت حضرت 
ایا ام ای | 
ان حضرت به جبر قبول فرموده بود, دعبل این قصیده را عرض کرد که بعد 
از این مذکور خواهد شد., و ابراهیم قصیده دیگر خواند. 
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حضرت بیست هزار درهم به ایشان جایزه شفقت کرد, از دراهمی که به 
اسم مبارک سامی ان حضرت در آن زمان سکه کرده بودند, که برابر دو 
هزار اشرفی بوده است دز آن زمان؛ و هر یک ده هزار درهم گرفتند, و 
دعبل دراهم خود را به شهر قم آورد. و شیعیان قم از برای شرافت و 
برکت آن دراهم را که به نام نامی آن حضرت منور و مزین گردیده بود هر 
درهمی را به ده درهم خریدند که صد هزار درهم به دست او آمد, و 
ابراهیم آن زر را خرج می‌کرد و می‌بخشید و قسمت می‌کرد., و از 1 
ان حضرت تمام نمی‌شد. تا ان که خرج کفن و دفن او نیز از ان مال خیر 
مال شد <1». 

۵ ایضا ا تا بویت به ایند خفتیر روا یت کرده است که دعبل گفت: من داخل 
مرو شدم و به خدمت حضرت امام رضا صلوات اللّه علیه رفتم و عرض 
کردم که قصیده‌ای در مدح شما انشاء نموده‌ام به قسم بر خود لازم 
به خدمت حضرت عرض کرد به تفصیلی که در ضمن ترجمه اشعار مذکور 
خواهد شد. 

پس چون از خواندن قصیده فارغ شد, حضرت برخواست و فرمود: از جای 
خود حرکت مکن و داخل حرم شدند, و بعد از ساعتی خادم آن حضرت آمد 
و صد اشرفی رضوی آورد که به اسم سامی آن حضرت مزین گردیده بود 
و به او داد, و گفت: مولای من می‌فرماید که اين زر را خرج کن. 

دعبل گفت: به خدا سوگند که من برای این مطلب نیامده بودم. و قصیده 
را برای طمع مال دنیا نگفته بودم, و صره زر را 
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پس فرستاد, و خلعتی از جامه‌های يوشیده ان حضرت استدعا نمود برای 


پس همان کیسه زر را با جیه خزی برای او فرستاد. و خادم گفت: حضرت 
و به ما بر مگردان پس دعبل صره و جبه را گرفت و برگشت., و از مرو با 
قافله روانه شد, و چون به میان قوهان رسیدند, جمعی از دزدان به قافله 
برخوردند, و جمیع اموال اهل قافله را گرفتند, و مردم قافله را همگی 
دست بر پشت بستند. و دعبل از آن جمله بود, و دزدان اموال قافله را 
متصرف شدند و شروع به قسمت کردند. 

پس یکی از ان دزدان شعری از این قصیده که مناسب این حال بود خواند, 
و مضمونش این است که می‌بینم مال اهل بیت رسول صلی اللّه علیه و 
آله را در میان دیگران قسمت می‌شود, و دستهای ایشان از ان مال خالی 
است. ۱ 

خون دعیل این نع را سنید؛ پرستید از ان فرد کهانن که حواندی از کی 
است؟ گفت: از مردی از قبیله خزاعه است که او را دعبل بن علی 
می‌گوبند. دعبل گفت: بم یه ان تضتوه که انس بت اوسمله ان اس 
چون آن مرد این سخن را شنید برجست و به نزد رئیس و سرگرده ایشان 
رفت.: , و او شیعه بود و بر سر تلی نماز مي‌کرد, و این سخن را به او گفت. 
چون سرگرده انن. شخن..را شنید خود امد ه نزد دعیل ار 
توئی تیاه دفت: رل او گفت: بخوان قصیده راء, دعبل تمام قصیده را 
خواند. پس فرمود: دستهای دعبل و تمام اهل قافله را گشودند. و جمیع 
اموال ایشان را برای رعایت دعبل به 

صاحبان رد کردند, و دعبل به سلامت روانه گردید و داخل قم شد. 

چون شیعیان قم خبر دخول دعبل را شنیدند نزد او جمع شدند, و التماس 
کردند که قصیده خود را بر ایشان بخواند. دعبل گفت که همکی در مسجد 
جامع حاضر شوند. چون حاضر شدند. دعبل بر منبر بر امد, و قصیده را بر 
ایشان خواند, و مردم قم او را به خلع فاخره و اموال و افره نوازش 
نمودند. 

و چون اهل قم خبر جبه را شنیدند از او التماس کردند که جبه را به هزار 
دینار طلا به ایشان به فرو شد. او امتناع نمود. گفتند: 

پس قدری از آن را به هزار دینار به فروش باز ابا کرد و از قم بیرون 
رفت؛ چون به رستاق و دهات قم رسید, جمعی از جوانان و خردسالان 
عرب او را تعاقب نمودند و جبه را از وی گرفتند. 

پس دعبل به قم عود فرمود. و التماس رد جبه از ایشان نمود, آن جوانان 
خود رأی التماس او را قبول نکردند, و سخن پیران و سرگردهای خود را در 
اين باب نشنیدند, و گفتند: ارزو خبه زا از دل بدر کن: که ممکن. تیست 


پس دهیم, و لیکن به قیمت ان هزار اشرفی به تو می‌دهیم, و او قبول 
نمی‌کرد. چون نا امید گردید از پس دادن جبه از ایشان التماس نمود که 
قدری از آن جبه متبر که را به او بدهند, این را قبول کردند, و قدری از جبه 
را با هزار دینا رظا ای مت ای اه ۰ 

و چون دعبل به وطن خود معاودت نمود, دید که دزدان جمیع انچه در منزل 
او یافته‌اند غارت کرده‌اند, در این وقت آن صد دینار که حضرت به او عطا 
فرموده بود به شیعیان فروخت., و از برای برکت هر دیناری را به صد درهم 
کرده برابر قیمت سوقی بود از او خریدند. پس ده هزار درهم به دستش 
آشتن و در این وقت 
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سخن حضرت را, بتخاطظر آورد. کف بر شبیل, اعخاز بهداه فزخود که بدرژودی 
محتاح خواهی شد به این دینارها. 

و دعبل کنیزی داشت که بسیار او را دوست می‌داشت. در او رمد عظیمی 
در هر دو چشم او بهم رسید, چون اطبا و کحالان چشمهای او را ملاحظه 
کردند گفتند: چشم راستش باطل شده, 9 تدبیری نمی‌توانیم کرد, و 

چشم چپ را شروع در معالجه می‌کنیم, هسام معا را هیهت 
که به اصلاح آید. 

دعبل از این واقعه بسیار غمگین شد و جزع بسیار کرد, تا آن که به 
خاطرش آمد که بقیه جبه مبارکه حضرت امام رضا علیه السلام با او 
هست؛ پناه به آن قطعه جبه برد و آن را برگرفت و بر دیده‌های آن جاربه 
می‌مالید. و قدری از آن جامه شریفه را در اول شب به عنوان عصابه بر 
دیده‌های جاریه بست, چون صبح شد به برکت جامه ان حضرت دیده‌های 
جاریه صحیح شده بود و بیناتر از حالت صحت 0 بود <1». 

و شیخ طوسی علیه الرحمه در مجالس از علی برادر دعبل روایت کرده 
است که گفت: با برادر خود دعبل در سال صد و نود و هشتم از هجرت 
متوجه شهر طوس شدیم, و به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام 
مشرف شدیم و تا اخر سال دویست از هجرت در خدمت آن حضرت 
ماندیم. 

و حضرت پیراهن خز زردی خلعت به برادرم داد با انگشتر عقیقی» و 
کیسه‌ای از دراهم که به اسم شریف ان حضرت مزین بود, و فرمود: ای 
دعبل برو به شهر قم که در انجا فوائد بسیار خواهی یافت, و فرمود: این 
پیراهن را خوب محافظت نما که من 
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هزار شب در هر شب هزار رکعت نماز در اين پیراهن کرده‌ام, و هزار ختم 
قران در این جامه کرده‌ام <1». 

و صاحب کشف الفغمه از بعضی از مخالفان روایت کرده است که دعبل 


گفت: چون من این قصیده را گفتم به خراسان رفتم, و به خدمت حضرت 
امام همام علی بن موسی الرضا علیه السلام رسیدم, و قصیده را بر آن 
حضرت عرض کردم تحسین نمودند, و فرمودند: 

تا تو را امر نفرمایم بر دیگری مخوان. 

جوز خی این مضیده یه مان رسد هرا یه مه اه کر که اف وه 
را بر او بخوانم. من انکار کردم. یکی از غلامان خود را به طلب حضرت 
ام ی اه فرستاد, چون تشریف آ دنه نع خدمات: حضرت عرض 
کرد: من دعبل را امر کردم که قصیده خود را بخواند و انکار نمود. 

حضرت فرمود: ای دعبل قصیده را , بر خلیفه بخوان. من جمیع قصیده را 
خواندم, و مأمون تحسین بسیار نمود. و پنجاه هزار درهم به من کرم کرد 
و حضرت امام رضا علیه السلام نیز نزدیک ؛ به آن مبلغ جایزه عطا فرمود. 
پس من به آن حضرت عرض کردم که توقع دارم که از جامه‌های بدن 
مبارک خود جامه‌ای به من کرم فرمائی که در وقت مردن کفن من باشد, 
حضرت فرمود: چنین کنیم. و بعد از آن پیراهنی به من بخشیدند که خود 
پوشیده بودند. و دستمال لطیفی نیز شفقت فرمودند. و گفتند: اين را نیکو 
محافظت نما که به برکت آن از بلاها محفوظ خواهی ماند. 

بعد از ان فضل بن سهل ذوالریاستین که وزیر مامون بود صله 
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نیکو به من داد, و ريشه خراسانی زردی برای من فرستاد, و در روز بارانی 
با او می‌رفتم, بارانی و کلاه بارانی که هر دو از خز بود به من بخشید که 
هشتاد اشرفی به قیمت آنها به من دادند و من ندادم. 

پس اراده معاودت به سوی عراق کردم, در اثنای راه جمعی از دزدان کرد 
بر سر راه آمدند, و آنچه همراه داشتیم همه را تالان «1» کردند. پس 
ماندم در پیراهن کهنه و بدحالی تازه, و از میان انچه از من بردند تاسف 
من بر پیراهن و دستمال شریف ان حضرت بود, و تفکر می‌نمودم در 
فرموده حضرت که تو به برکت اینها محفوظ خواهی ماند, چون شد که اینها 
را دزد برد. 

ناگاه یکی از کردان حرامی بر من گذشت. و بر اسب زرد که ذوالریاستین 
به من بخشیده بود سوار بود, و آن بارانی را نیز در بر داشت, و چون به 
نزدیک من رسید ایستاد و انتظار رفیقان خود می‌کشید. و یک شعر از 
قصیده مرا و من تعجب کردم که این کرد از دزدان چگونه توفیق 
و در این وعت طمع کرخم کم ان مراهن وتویتها ن رت ترا پنس کنیم 
و گفتم: ای آقای من از کیست این قصیده؟ گفت: و ای بر تو, تو را با این 
چه کار است؟! گفتم: سببی دارد که خواهم گفت. آن کرد گفت: نسبت این 
قصیده به صاحبش از ان مشهورتر است که احتیاج به بیان داشته باشد. 


گفتم: او کیست؟ گفت: دعبل , لین خراعی ای الم یا آورا 
جزای خیر دهد. گفتم: ۳ 

بخدا سوگند که منم دعیل, و اين قصیده از من است. گفت: وای بر تو چه 
مت را 6 

پس اهل قافله را طلبید, و از ایشان معلوم کرد همگی شهادت دادند که 
این دعبل است. چون بر او ظاهر شد که منم دعبل, گفت: 

از فزای کرافت نه. انخه از اين قافله گرفته‌اند پس دادم حتی خلالی که 
برده باشند. پس ندا کرد در میان اصحابش که هر که چیزی از این قافله 
گرفته است پس دهد, و به برکت من جمیع اموال اهل قافله را رد کردند و 
تمام اموال مرا پس دادند, و به بدرقه نداد ها اضن تناها زا ماه 
رسانید. پس من و جمیع قافله محفوظ ماندیم به برکت پیراهن و دستمال 
ان حضرت <1». 

و صاحب عدد قوبه روایت ت کرده است که اهل قم خلعت حضرت را از 
دعبل به سی هزار درهم می‌خریدند و او قبول نکرد, و چون بیرون رفت 
شیعیان قم آن خلعت را از او دزدیدند, برگشت و به التماس بسیار یک 
آستین آن خلعت را گرفت که در میان کفن خود بگذارد. و سی هزار درهم 

را به آو دادند, و دعبل آن قصیده را در جامه احرامی خود نوشت, و وصیت 
کرد که او را دز آن جامه کفن کنند «2»: 

و این بابویه رحمه اللّه از علی پسر دعبل روایت کرده است. که چون 
۳ 7 بند آمد. و رویش سیاه شد. و 
چون این حالت را مشاهده کردم, شیطان مرا وسوسه کرد., و نزدیک شد 
که از مذهب او بر گردم. پس بعد از سه شب پدرم را در خواب دیدم که 
جامه‌های سفید پوشیده بود, و کلاه سفیدی بر سر داشت. گفتم: ای پدر 
خدا با تو چه کرد؟ 
گفت: ای فرزند آنچه دیدی از سیاه شدن روی من و بند شدن 
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زبان من از آن بود که در دنیا شراب می‌خوردم , و پیو سته ند ان حالت 
شدیده بودم, تا آن که به خدمت حضرت رسالت پناه محمدی صلی الله 
علیه و اله رسیدم. و جامه‌های سفید در بر و کلاه نورانی سفید بر سر 
داشت. چون نظر مبارکش بر من افتاد, فرمود: تو دعبلی؟ گفتم: آری با 
رسول الله. فرمود: بخوان از شعرها که در شأن اولاد من گفته‌ای؟ من این 
دو بیت را خواندم: 
لا آضحک الله سن الدهر ان ضحکت یوما و آل آحمد مظلومون قد قهروا 
مشردون نفوا عن عقر دارهم کأنهم قد جنوا ما لیس یغتفر 
یعنی: خدا خندان نگرداند دندان روزگار را اگر به خندد و شادی کند, در 


زوین کم ال بیعیر ضلین الله غلبم اله ستتم :دیدج و مقهور گردیده‌اند از 
دشمنان, و ایشان را رانده‌اند, و از میان خانه‌های خود بیرون کرده‌اند گوبا 
اتشان نا هی کزده اند که اهر ریدم من شون 

چون این دو بیت را خواندم, حضرت مرا تحسین فرمود و شفاعت کرد مرا 
و جامه‌هائی که در برداشت به من خلعت داد. و اینها جامه‌های ان حضرت 
است که در بر من است. <1» 

و ایضا زوایت کرده اشت: که بر قیر دعیل این ابیات زا که از جمله اشعار 
او است نقش کرده بودند: 

اعد للة بهم‌یلفاه دعیل آن لا اله الا هه 
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بقولها مخلصا عساه بهایرحمه فی القيامة ال 

اللّه مولاه و الرسول و من بعدهما فالوصی مولاه 

بعنی. : _مهیا کرده است از برای خدا| در روز قیامت که او را ملاقات نماید, 
دعبل آن که خدائی نیست به چز او, می‌گوید این کلمه را از روی اخلاص, 
شاید به این کلمه رحم کند در قیامت او را خداء حق تعالی مولا و آقا و 
صاحب اختیار او است و رسول خدا, و بعد از ایشان وصی رسول که علی 
بن آبی طالب علیه السلام است مولای او است <1». 

و بدان که قصیده مزبوره اختلاف بسیار دارد, و در روایات بعضی بیشتر و 
بعضی کعمتر روایت کردو‌انجه ق انخه متضمن/ ,مخموع ووانانت است ایراد 
می‌نماید, اول قصیده این است: 

تجاوبن بالارنان و الزفرات نوائج عجم اللفظ و النطقات 

جون میان شعر | متعارف است که در اول قصائد شعری چند مناسب 
مطلب در عشق و شوق, يا در سوز و گداز, یا در شکایت از روزگار 
فت کوبتی تقد از آن بر تن فطلب می ایتده این اببات را در در عضوم 
ایراد نموده است. ۱ ۲ 

ورنین صدای حزین است. و زفره اه درد امیز است, و نوائح جمع نائحه 
است. یعنی زنان نوحه کننده, و کلام اعجم کلامی را می‌گویند که از آن 
معنی مفهوم نشودر ۳ 
یعنی: جواب یک دیگر گفتند. و صدا بلند کردند, با ناله‌های سوزناک و اههای 
دردناک, نوحه کننده چند که لفظ و سخن ایشان 
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فهمیده نمی‌شد, مراد خوانندگی مرغان است که عشاق و ارباب اندوه را 
به وجد هر 

یخبرن بالانفاس عن سر آنفس اساری هوی ماض و آخر آت 

یعنی: : خبر می‌دادند به نفسهای خود از راز نهانی جانی چند, که اسیر عشق 
و-هوا کردیده‌انده بعضی عناق خذشته‌انددو یعضی: آبنده: 


فاصعدن آو آسعفن حتی تقوضت صفوف الدجی بالفجر منهزمات 

تعلی: آنمزعان بوعه کتتدم گام‌هسانت با و اه به جا نی وان 
کردتخه تا آن که-شکسته و بدا کندهشدند: لشکرهای تاریکی شب از هحوم 
عساکر روشنائی صبح گریزندگان‌اند. 

قلیاعرصات تسالاب من اضرا باعل ]لو ضرات 

مها جمع مهات است. و مهات گاو کوهی است. و گاهی به اعتبار خوش 
خشمی وی ون کته هی کند وق را بعآن‌ت ی شاند آنجا این 
معنی مراد باشد. و شح به معنی حزین است. و صب به معنی مشتاق 
است. 

یعنی. : سلام باد بر ان عرصه‌های خالی از معشوق من؛ که در زمان سابق 
در آنجا بوده‌آند, سلام اندوهناکی که مشتاق است و محزون است بر خالی 
بودن آن عرصه‌ها از معشوق وق من. 

فعهدی بها خضر المعاهد مألفا من العطرات البیض و الخفرات 

یعنی: دیده‌ام و به خاطر دارم وقتی را که آن عرصه‌های معشوق من 
مکانها و تبعهای انها سبز و خرم و محل الفت بود, به سبب دل ربایان 
خوشبویان سفید رویان, با نهایت شرم و حیا که در ان زمینها بودند. 
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لبالی عدین الوصال-علی القلی و عدق قاتا علی: عبات 

نی اجه یه خاطی داوم رش نود که ان مایا ان وان 
یاری می‌کردند وصال محبوب را بر دشمنی و هجران. و یاری می‌کردند 
نزدیکی محبوب را بر دوری و هجران. 

و اذهن یلحظن العیون سوافرا و یسترن بالایدی علی الوجنات 

یعنی. و در هنگامی که معشوقان از زیر چشم نظر می‌کردند به سوی 
دیده‌های نظاره. و تماشا کنندگان باروهای گشوده بی‌حجاب. و از روی حبا 
گونه‌های خود را می‌پوشانیدند به دستهای خود. 

و آذ کل یوم لی بلحظی نشوة یبیت بها قلبی علی نشوات 

یعني. و در روزگاری که در هر روز آن به مشاهده جمال دلیران برای من 
نشأه بهم می‌رسید, که دلم شبهای بسیار تن آن نشاه نس می‌آورد. و چون 
از تغزلن فارغ:شد بر ستر مطلب آهند.و گفت: 

فکم حسرات هاجها بمحسر وقوفی یوم الجمع من عرفات . _ 

یعنی: پس چه حسرتها و اندوه‌ها که از برای من به هیجان امد در وادی 
مردم در روز عرفه در عرفات کردند, و امام زمان در میان ایشان نبود یا 
بود و مغلوب دشمنان بود. 

آلم تر للایام ماجر جورها علی الناس من نقض و طول شتات 

یعنی: آیا نمی‌بینی روزگار را که جنایتها کرد, جور و ظلم آن بر مردم از بر 


هم نان غودها کم فرسای آنامی اه لو الا اب اسان کف عون 
بود. و به طول انجامید پراکندگی مردم و احوال ایشان. 
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و من دول المستهزئین و من غدا بهم طالبا للنور فی الظلمات 

یعنی: : و از دولتهای خلفای جور که به شرع و دین و ائمه مسلمانان سخربه 

و استهز| می‌نمایند, پا به خواهش نفس خود عمل می‌نمایند, و از گمراهی 
آن جماعت که طلب می‌نمایند به سبب متابعت آن خلیفه‌های ناحق, نور 
هدایت را در تاریکی جهالت و ضلالت. 
قکنی و آند: ار اس هت 
سوی حب آبناء النبی و رهطه و بغض بنی الزرقاء و العبلات 
بعنی. : پس چگونه و کجا بهم می‌رسد طلب کردن امری که موجب قرب 
بااشد به سوی حق تعالی بعد از روزه و نمازها, به غیر دوستی فرزندان 
پیغمبر و خویشان نزدیک او, و دشمنی فرزندان زن ازرق کبود چشم. و 
قرو ندان امه کهانستان را عبات من کفتند. 

و اول اشاره است به اولاد مروان ملعون که سالها در میان بنی امیه 
پادشاهی کردند به جور و ستم, زیرا که مروان مادرش زن زناکار مشهوری 
بود. 
چنان چه ابن جوزی از محدئان اهل سنت روا بت کرده است که روزی میان 
حضرت امام حسین علیه السلام و مروان ملعون نزاعی شد, حضرت به او 
گفت: ای پسر زن ازرق میشوم زناکار, که در بازار عکاز که از بازارهای 
مشهور عرب بود می‌نشست و مردم را دعوت می‌کرد به سوی خود که با 
دوم شا اس سس زا مشونه تین اه حهعق ای ور 
قرآن مجید ایشان را شجره ملعونه نامیده است, و در مدت هزار ماه 
عصب خلافت ائمه حق کردند, و اول ایشان عثمان بود, و. اخز ایشان 
مروان حمار, و بدی امیه از جمله ات بودند. 
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و هند و ما آدت سمیة و ابنها آولوا الکفر فی الاسلام و الفجرات 

بعنی: : بعض و عداوت هند جگر خوا ر که مادر معاویه بود, و آنچه حاصل و 
صادر شد از سمیه و پسر او که زیاد باشد, و ایشان ۰ صاحبان کفر و فجورها 
بودند در اسلام. 

بدان که سمیه مادر زیاد از زناکاران ,مشهور بود, و به این سبب پدر زیاد 
ها معا که واه ها اد نهد می صتو ی راد فش مر 
و چون زیاد و او بر و[ الز نا بودن و عداوت حضرت امیر المومنین 
علیه السلام با یک دیگر شریک بودند. معاویه زیاد را به خود ملحق کرد و 
کت تراد اه اس رها که اسان یا مان اما خر ورن 


شراب ب فروشی را آوزدند که بر این معنی گواهی داد. 

تا چنین, نسبهای کثیف نباشد آن اعمال قبیحه از کسی صادر تقف رده :و 
ی ی اج 
الشهدا علیه السلام و جگر گوشه رسول خدا و سایر نفوس مقدسه و 
نی مها مت مس کال شمه در موی اه الله یرم امین 

هم نقضوا عهد الکتاب و فرضه و محکمه بالزور و الشبهات 

یعنی: : ایشان نقض کردند و شکستند عهد و واجبی را که در آیات محکمات 
واضحة الدلالات قرآن مجیبد بر ایشان لا زم شده بود» که آن خلافت و 

یا 1 
علیه و آله بستند, و احادیث دروغ که بر آن حضرت افترا کردند. و شبه‌های 
1 
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اه ی ات هت 

یعنی: : نبود غصب کردن آن ملاعین خلافت امیر المومنین علیه السلام را با 
آن وضوح و ظهور مگر آن که کفران منافقان را ظاهر گردانید. و ایشان را 
رسوا کرد, به دعوای گمراهی که کردند, به سبب غرضهای باطل و نفاقهای 
پنهان, و کینه‌های دیرینه. 

تراث ث بلاقربی و ملک بلاهدی و حکم بلاشوری بغیر هداة 

یعنی: مر اف صرانی ود که ان حصرت رس رصان لاه له د اه 
بردند بدون قرابت و خویشی, و پادشاهی و خلافتی بود که متصرف شدند 
بی‌هدایت, و دانائی و حکمی بود که در میان مسلمانان جاری ساختند بدون 
مشورت با هادیان و راهنمایان دین. 

رزایا آرتنا خضرة الافق حمرة وردت آجاجا طعم کل فرات 

یعنی: اینها مصیبتی چند است که نمود به ما سبزی افق آسمان را سرخی, 
و گردانید در کام ما مزه هر آب شیرین را شور و تلخ. 

اشارخ انست به آتچه مشهور انسنت میان عرب: و«عجم که کسی که‌غم و الم 
بر او غالب شد دنیا در نظر او تیره و متغیر می‌نماید, و در کام او لذتها 
و ممکن است اشاره باشد به احادیثی که وارد شده است که زیادتی 
سرخی افق مشرق و مغرب بعد از شهادت حضرت امام حسین بهم رسید, 
مدجون ضت ام المت نله لام کردنه اب اسان بر ار 
شد, و ابرها آتخ شور از دریاها بر می‌دارند, و در زمان حضرت صاحب 
الامر علیه السلام که حق به صاحبش بر مات کر 33 آب شیرین » از آسمان 
می‌بارد, و برکتهای زمین مضاعف می‌گردد. 
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و ما سهلت تلک المذاهب فیهم علی الناس الا بيعة الفلتات 


یعنی: : و آسان نکرد اين مذهبها و بدعتها را که در میان ایشان بهم رسیده 
است بر مردم, مگر بیعت باطلی که بی‌تامل و تدیر با ابو یکر کردند و به 
ان چسبیدند. و گفتند: ما بیعت بر هم نمی‌توانیم زد, و آن بیعت شوم را 
اجماعنام کزدندهرو ذن نظر فردم مشنبه کردانیدنده با ان که در اول جال 
مهاجران و انصار بیعت نکردند, واحدی از بنی هاشم بیعت نکرد. 

و چون منافقان را به طمع اموال و مناصب با خود یار کردند به جبر و عنف 
ارت ی ها ها ده کرد آمشار کرو گر و 
بیعتی را اجماع نامیده, حجت خلافت خود ساختند. 

و سنیان در کتب خود از عمر روایت ت کرده‌اند که گفت: بیعت ابو بکر فلته 
بود. یعنی امری بود که بی‌تدبر و تفکر به ناگاه روی داد, خدا مسلمانان را 
از شر آن نگاه دارد, 1 پس اگر بعد از این کسی خواهد که چنین کاری بکند 
مگذارید و او را بکشید, 0 

و سببش آن بود که عمر برای خود می‌خواست خلافت را, و با او تمهید 
کرده بود که من اول تکلیف خلافت به تو می‌کنم تو قبول مکن و به من 
برگردان, تا مردم ما را بی‌غرض بدانند. و به ظاهر ابو بکر قبول کرد, و 
چون عمر به او تکلیف کرد ابو بکر دست دراز کرد و به ناچار عمر با او 
بیعت کرد و تفصیل این سخنان ان شاء الله تعالی در کتاب حیات القلوب 
مذکور خواهد شد. 
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و ما قیل آصحاب السقيفة جهرة بدعوی تراث فی الضلال نتات 

بفنی: تنوق. کفتار آنها. که در« ستقیقه‌: نی ساعده کفتتی به: اهاز بلند در وقتی 
که معارضه با انصار می‌کردند که دعوای میراث حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله کردند به سبب گمراهی, و گفتند: 
ما خویشان آن حضرت‌آیم بلند مرتبه, یعنی آن سخن فایده به ایشان 

نمی بخشید. 

و این اشاره است به آن که حضرت امیر المومنین علیه السلام مکرر در 
03 که حجتی که قریش بر انصار تمام کردند که ما 
خویشان پیفمبریم و احقیم به خلافت آن حضرت. همان حجت را من بر 
ایشان دارم که شما که از قبیله آن حضرتید دعوای احقیت می‌کنید, من که 
پسرعم و داماد اویم چون اولا واحق نباشم, قطع نظر از نص روز غدیر و 
غیر ان و افصل تودن 
و لو قلدوا الموصی الیه امورها لزمت بمأمون علی العثرات 

یعنی: اگر امت بی‌شرم می‌گذاشتند امور خود را نه آن کننتی که حضزت 
۱( کر 
او کرد. هر آیته چسبانیده بودند و تفویض کرده بودند. به کسی: که 5 


بودند از آن که او خطائی و لغزشی واقع شود, یعنی خلیفه بر حق علی بن 
آبی طالب علیه السلام است. 
ار و وی ی یت 

: آن عامون تنانت آخر. فقمران بود, و پاکیزه بود از هر بدی که به 
اه و درنده شجاعان بود در جنگهای عظیم. 
فان جحدوا کان الغدیر شهیده و بدر واحد شامخ الهضبات 
یعنی: پس اگر انکار کنند خلافت و استحقاق امامت او راء نص 
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روز غدیر که در عالم مشهور است گواه او است.؛ و جوانیهای او در جنگ 
بدر و احد که کوههای بلندوار شاهد استحقاق خلافت او است. 
و آی من القرآن تتلی بفضله و ایثاره بالقوت فی اللزبات 
بعنی . : و گواهی می د هد بر خلافت او آیه چند از قرآن که مردم می‌خوانند, و 
دلالت می‌کند بر فضیلت او و اختیار کردن مساکین را به قوت خود, در 
شدتها و تنگیها و قحطها. اشاره انشت. به قصه توول سوزه: کزنمه: هل آنی: 
هیر ان ز صدقات آن حضرت که عامه و خاصه روا یت کرده‌اند. 
و رال اد رکنه بیدعها صافت کافت یه وهای 
یعلی: و بزرگواری خلافت, و عظمتی که در یافته است آن را به سبب 
سبقت گرفتن به سوی منقبتی چند که در آن حضرت بود, و دیگری پیش از 
اه انا زادی تیافنت بو 
مناقب لم تدرک بکید و لم تنل بشیء سوی حد القنا الذربات 
یعنی: : آنچه مذکور شد منقبتی چند است که نمی‌توان یافت آنها را به مکر 
یا به مال؛ و نمی‌توان به آنها رسید به چیزی مگر به دم نیزه‌های تند برنده. 
بعنی: : از جمله منقبتهای آن حضرت شجاعت بی‌نهایت بود که اساس دین 
مبین به زور بازوی ان حضرت معجز نمای ان حضرت شد. و اکثر عداوت 
منافقان با ان جناب از ان جهت بود. 
نجی لجبریل الامین و نتم عکوف علی العزی معا و منات 
یعنی: حضرت امیر المومنین علیه السلام هم راز جبرئیل امین 
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بود, ترا که ضدایت خی شرا کور رت سل علن الم غلیه از 
نازل می‌شد او می‌شنید. چنان چه خود فرموده, در وقتی که شما ملازمت 
می‌نمودید بر سجده کردن و پرستیدن عزا و منات هر دو, که بت بزرگ 
قریش بودند, و این خطاب با جمعی است که غصب خلافت آن حضرت 
3 
بکیت لرسم الدار من عرفات و آذریت دمع العین بالعبرات 
این مطلع دوم این قصیده است. یعنی: خربنستم بای انار خانهخراب ان 
پیغمبر, که ایشان را از آنجا دور کرده بودند. و منافقان چای ایشان را 


غصب کرده بودند در عرفات, و پاشیدم آب چشم خود را به گریه کردنها, 

و بان عری صبری و هاجت صبابتی رسوم دیار قد عفت و عرات 

یعنی: و بریده شد حلقهای صبر من, و به هیجان امد شوق من, به سبب 
نشانه‌های منزلها و خانه‌ها که اثر انها محو شده بود و چول و ناهموار شده 
بودند. 

مدارس ایات خلت من تلاوة و منزل وحی مقفر العرصات 

یعنی: : و آن خانه‌ها محل درس گفتن آیه چند بود که اهل بیت رسالت در آنها 
تفسیر آیات می‌فرمودند, و اکنون به سبب جور مخالفان خالی شده‌اآند آنها 
از تلاوت قران, چه جای تفسیر ان, و محل نزول وحی الهی بود, و اکنون 
عرصه‌های ان از عبادت و هدایت خالی و ویران و بیابان شده است. 
۳ 

: آن خانه‌ها از آل رسول خدا بود صلوات الله لیمم در خیش هی 

۳ و در خانه کعبه و در عرفات و در جمرات ت منأ. 
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دیار لعبد الله بالخیف من منی و للسید الداعی الی الصلوات 
دیا ر علی و الحسین و جعفر و حمزة و السجاد ذی الثفنات , 

یعنی: : خانه‌ها بود از عبد اللّه پدر حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در 
خیف منا.؛ و از سید و پزرگی که مردم را خواند به سوی نمازها, یعنی 
ای ای و خانه‌های علی ابن ابی طالب و 
حسین و جعفر طیار و حمزه سید الشهداء و حضرت امام زین العابدین 
علیهم السلام که بسیار سجده کننده بود, و از بسیاری سجود در پیشانی او 
پینه‌ها بهم رسیده بود, مانند پینه زانو و سینه شتر. و هر سال چندین مرتبه 
به مقراض می‌بریدند آن پینه‌ها را. 
دیا ر لعبد اللّه و الفضل صنوه نجی رسول اللّه فی الخلوات 

یعنی: ۰ وخانه‌ها از عید الله تستز عمهی بیغمیر.ضلی الله علیه نو الم و فضل 
بزادز عبذاالله که هم راز حصضرت: رسول خدا ضلی اللد«غلیة و آله بوذ دز 
خلوتها. وظاهوا دغیل در ایتجا نقیه از مامون کردم انست که ار اولاد غباتن 
بود. ‌ ‌ 

و سبطی رسول الله و آبنی وصیه و وارث علم الله و الحسنات 

یعنی: و خانه‌های دو 9 ۳ رسول خدا, و دو پسر وصی او و وارث 
علم خدا و سار نیکیها و کما 

0 

یعنی: : آن: خانه‌ها محل. تزول وخی: خدا بود که.وخی تازل: هن‌تثته در میان 
آنها یز احمد که: مدکور می‌شود نام او دز نمازها.. و.بة روایت: دیکر ند 
پسینها و بامدادها. 

منازل قوم یهتدی بهداهم فیومن منهم زلة العثرات 


یعنی: و انها منزلهای قومی بودند که هدایت می‌یافتند مردم 
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به هدایت ایشان. و ایمن بودند از ان که از ایشان لفزشی واقع شود به 
سبب عصمت ایشان 
منازل جبریل لاس طاشن 2 بالتسلیم و البرکات 
یعلی. : آن دیا ر محل نزول جبرئیل بود که امین است بر وحی خدا,؛ و حلول 
می‌کرد در آن خانه‌ها از ز جانب حق تعالی, سلام کردن و برکتها. 
قنازل وحی الله فغدن علمه سبیل رشاد واضم الظر قات 
بعنی: ان خانه‌ها بودند محل نزول وحی خدا, و معدن علم اوء و راه صلاحی 
که‌زراههای آن ماه ه‌ظاهر است. 
فاد ل رای لاسا و اف هو تسه | زحفتا ‏ 
یعنی: منزلی چند که بودند برای نماز و پرهیزکاری, و از برای روزه و پاک 
گردانیدن خود از صفات ذمیمه, و ارتکاب اموری که موجب واب و حلسنه 
باشد. 
منازل لاتیم یحل بربعها و لا ابن صهاک هاتک الحرمات 
یعنی: منزلی چند بود که نزول نکرد در ساحت آنها ابو بکر که از قبیله تیم 
بود, و نه عمر که فرزند صهاک حبشیه زانیه بود, و هتک کننده حرمتهای اهل 
سر شالت عس اسان ۱ 
مترجم گوید: ممکن است که مراد به دیار و منزلها خانه ابادهای رفیع و 
منازل امامت و خلافت باشد. نه خانه‌های ظاهری, چنان که در آیه کریمه 
«فی بیوت آذن الله» گفته‌اند, و در کتاب حیات القلوب بیان کرده‌ام. 
یار عفاها حور کل ها ده لم نع لیام با تستوات 
ی ان 
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هر دشمنی که در مقام محاربه باشد., و علانیه عداوت کند, و محو و خراب 
نشده است از گذشتن روزها و سالهای بسیار. هیض آن اسنت کهتاه 
دولت سا انا ی که یر ایا بر طرف شود بلکه 
از جور ظالمان چند روزی پنهان شده است. 
قفا شال الوا النی کف آهلما مها اتمه ات 
در میان عرب شایع است که خطاب عام را به صیغه تثنیه می کنند, وجهات 
آ عاحتصار الانوار کی کرجم‌ام 
بعتی ‏ باس ای مرادران تا وان کنیم او‌شانه ای که افلن شتکری. کر 
شده‌اند, چندگاه است که روزه و نمازها در ان بر طرف شده است. 
غرض بیان آن است که سالهای بسیار است که از استیلای مخالفان و 
معلوت. کردندز اهل: بت علیهم. السلام آناو تین اسلام ۸ ایمان.آن.مبان 
مردم محجو شده است.؛ و بدعتهای منافقان ظاهر گردیده است. و به عوض 


عبادت و ورع و تقوا شرب خمر و لهو و لعب و قتل نفوس و نهب اموال 
شیعیان شایع شده است. 

و آين الاولی شطت بهم غربة النوی آفانین فی الاقطار مفترقات 

یعنلی: ق ‏ ی کل جاهای 
خود؛, پراکنده در اطراف عالم؛ مانند شاخه‌هائتی که پراکنده شوند. 

هم آهل میراث النبی اذا اعتزوا و هم خیر سادات و خیر حماة 

یعنی ایشان‌اند اهل میراث پیفمبر هر گاه نسب خود را بیان کنند, و 
ایشان‌اند بهترین سروران و حمایت کنند خارن امت در دنیا و آخرت. 
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ادالش شا لقن صاوا نا تاسسامم شا الا ات 

یعنی: هر گاه مناجات نکنیم با خدا در نمازهای خود به نامهای مبارک 
شتا نوشیا فول ی کید مازهای ها نا 

مطانیم فی شارت کل موه لعد ش فقو الفل ب له کانه 

یعنی: بسیار طعام دهنده و ضیافت کننده‌اند در پریشانیها و قحطیها در هر 
مها کم از ایشا ره رم وسه ا رش 

و ما الناس الا غاصب و مکذب و مضطغن ذواحنة و تراثت 

بعنی: و نیستند مردم یعنی منکران اهل بیت علیهم السلام مگر غصب 
کننده حق‌ ایشان, پا تکذیب کننده, که ایشان را به دروع نسبت دهند, پا 
کینه وری که عداوت ایشان را در دل دارد. و طلب کننده است خونها را که 
رسول دا اضر الغوصین:صلوات الله علیهما در راه دین ریخته‌اند. 

اذا ذکروا قتلی ببدر و خیبر و یوم حنین آسبلوا العبرات 

یعنی: هر گاه بیاد می‌آورند کشته شده‌های جنگ بدر و جنگ خیبر و جنگ 
حنین را که بر دست امير المومنین علیه السلام کشته شدند, جاری 
هی کر داد اب دیده‌های خود را. اما جنگ بدر و حنین برای آن که پدران و 
اقارب ایشان در آن دو جنگ بر دست آن حضرت کشته شدند. 0 
خیبر به سبب آن که دیگران گریختند و فتح بر دست آن حضرت جاری شد. 
و اگر بجای خیبر احد بود مناسب‌تر بود, زیرا که در جنگ خیبر از قریش 
ی ی ور را 
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متافقان اهل کتاب نیز داخل باشند. 

فکیف یحبون النبی و رهطه و هم ترکوا آحشاءهم و غرات 

تغیت سن جکونت موسکوایتد حضرت رتسول صای لام شلیه و المع 
خویشان و قبیله او را, و حال آن که از کشتن اقارب و عشائر آنها پر شده 
است احشای اندرونهای ایشان از ز کینه و عداوت. 

ای ملاسما قل ای الا ات 


یعنی: به تحقیق که در ظاهر با او نرمی و همواری می‌کردند در گفتگوی, و 
پنهان می‌کردند عداوت را در دلهائی که پیچیده شده بر کینه دیرینه. 

فان ۰ یکن الابقربی محمد فهاشم آولی من هن وهنات 

۳ ۹۹ ۱ ۱۱۱7 1۱10 و خلافت را از ایشان 
گرفتند, پس بنی هاشم اولی و سزاوارتر خواهند بود به خلافت از جماعتی 
که خویشی دوری دارند, و در نسب ایشان گفتگوها نیز هست. 

ستقف الله قبر | فی المدشه‌غیته قعد‌حل فیه الامنبالی کات 

یعنی: : آب دهد خدا قبری را که در مدینه طیبه است به باران رحمت خود, 
پس به تحقیق که نازل شد در آن قبر کسی که سبب ایمنی کافه خلایق 
است در دنیا و آخرت با برکتهای بسیار. 

تتی آلمدی ,صلی عم ما که ونم عا روعش تتحفات 

بعنی . داز ی اف پیغمبر هدایت است, درود فرستد بر او پروردگار و 
مالک رارسا ار عانهسها سره 
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مقدس او تحفه‌ها از درود و ثنا. 

وی اه لاه ماو سار ی ولاخت وی الیل متخ ارت 

یعنی: و صلوات فرستد بر او حق تعالی مادام که طلوع کند خورشید از 
افق, و مادام که ظاهر شوند ستاره‌های شب مبادرت کنندگان طلوع افتاب 
۳ 

آفاطم لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانا بشط فرات 
۰« فاطم . عنده و اجریت ده لین قمع الوا 

کربلا افتاده, ی داده, هر آینه اه 
گونه گلگون خود خواهی زدن ای فاطمه, و نهرها ان ات دیده مجزون بر 
گونه‌های گلگون جاری خواهی کرد. 

3 ۳ اه 
ِِ خود, که ستاره‌های فلک امامت و رفعت‌اند, و در زمین بیابان 
چون به مذلت افتاده‌اند. 
قبور بکوفان و اخری بطيبة و اخری بفخ نالها صلواتی 
یعنی: قبری چند در کوفه است., و قبرهای دیگر در طیبه است؛ بعنی مدینه 
طیبه, و قبرهای دیگر در فخ مکه مشرفه است برسد به آنها صلوات من. 
مترجم گوید: قبرهای کوفه اشارم به ضرایح مقدسه حضرت امیر المومنین 
و حضرت امام حسین صلوات الله علیهما و قبور شهدای کربلا است؛ و 
بعضی از اولاد ائمه علیهم السلام که در کوفه و حوالی ان مدفون‌اند. 
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و قبرهای مدینه اشاره ارت یم مر هد متوز حضرات نهد آنبناع صلی: اد 
علیه و آله, و مضجع فاطمه زهرا صلوات الله علیها, و ضرایح مطهره آئمه 
بقیع سلام الله علیهم, و سایر سادات عالی درجات که در ان بلده طیبه 
مدفون‌اند. 

و فخ اسم موضعی است در نزدیک مکه معظمه که اطفال را از آنجا محرم 
می‌گردانند. و مجمل قصه فخ آن است که حسین پسر علی پسر حسن 
سوم پسر حسن دوم پسر امام حسن مجتبی علیه السلام که مادر او زینب 
فحتر ید الله پشتر سر فوم ره در ایام خلافت ,قویفی که صلفت: به 
هادی, و چهارم خلفای بنی عباس بود خروج کرد در ماه ذی القعده سال صد 
و شصت و نه از هجرت در مدینه. 

و ابو الفرج اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبیین روایت کرده است که سبب 
خروج حسین آن بود که هادی مرد شقیی از اولاد عمر بن الخطاب را والی 
دنه یه کوو ۵ او عمری ملعون کار را بر سادات مدینه بسیار تنگ 
کرد, و اهانت و اذیت بسیار به ایشان ۱ 
چون اوائل امد حاجیان شد به مدینه هفتاد نفر از حاجیان داخل مدینه 
شما می‌کنیم, حسین اراده خروج کرد, و جمع کرد سادات را که از جمله 
انها سه پسر عبد الله بن الحسن پسر امام حسن علیه السلام بودند, که 
یکی یحیی نام داشت, و دیگری سلیمان, و سوم ادریس, و عبد الله پسر 
حسن سوم که او را افطس می‌گفتند, و ابراهیم پسر اسماعیل که او را 
طباطبا ی گفتند: و سادات طباطبا , به او نسبت می‌رسانند, و عمر پسر 
خفن سر یچ کمن و 
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و عبد اللّه پسر اسحاق پسر ابراهیم پسر حسن دوم بودند. و دوستان و 

آزاد کردها و آشنایان خود را جمع کردند. 
پس بیست و شش نفر از فرزندان امیر المومنین جمع شدند و ده نفر از 
حاجیان و جمعی از موالیان و سایر مردم و خروج کردند. و چون موذن اذان 
صبح را گفت داخل مسجد شدند, و افطس بر منبر بالا رفت و موّذن را جبر 
کرد که حی علی خیر العمل در اذان گفت. 
عمری چون این صدا را شنید گریخت و از مدینه بیرون رفت. 
تس ای را ی ارم کر کی ار اولاد ابو طالب 
تخلف ننمود از ایشان. مگر حضرت امام موسی کاظم علیه السلام و حسن 
پسر جعفر پسر حسن سوم. پس حسین بر منبر آمد و گفت بعد از حمد و 


ثنا: منم فرزند رسول خداء و بر آمده‌ام بر منبر رسول خدا, و در حرم 
رسول خدا شما را دعوت می‌کنم که عمل کنید به سنت رسول خدا صلی 


الله غلیه و الم ورد خن بیعت کروروه 

او ان الا ری ار ی اش گره که که ویر نز 
مسجد امد, چون خواست از مرکب به زیر اید سید یحیی بن عبد الله 
شمشیری که در دست داشت چنان بر پیشانی او زد که زره و خود و 
کلاهش را برید, و نصف سرش را پراند و آن ملعون از اسب تک 
گردید, و یحیی حمله کرد بر لشگرش و همه گريختند. 1 

و در آن سال مبازی تزی که از امرای خلیفه بوذ به فخ آمده بوده-چون 
داخل مدینه شد و خبر خروج حسین را شنید, شب پنهان کس به نزد او 
فرستاد که من نمی‌خواهم مبتلا به جنگ تو شوم. و در خون سادات داخل 
شوم, شب جمعی را بر سر لشگر من بفرست 
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اگر چه ده نفر باشد برای من و من بگریزم. حسین چنین کرد و او گریخت 
و به جانب مکه رفت «1». 

و کلینی رحمه الله روایت ت کرده است که چون حسین خروج کرد. و مدینه 
طیبه را متصرف شد. فرستاد و حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را 
ی و و 
مرا تکلیف بیعت مکن. پسر عم تو محمد بن عبد الله بن الحسن پدرم 
۷ 
امری چند که نمی‌خواست بگوید گفت؛ یعنی خبر داد به آن که او کشته 
و یه واه 9و کق ۲ افز واه ۳ اگر 
تور و ی من شما 
ریا با شما است. ۱ 

چون به وداع حضرت امام موسی علیه السلام امد حضرت فرمود: ای پسر 
عم بدان که در این سفر البته کشته می‌شوی, نیکو جنگ کن که این گروه 
فاسقی چندند که در ظاهر اظهار اسلام می‌کنند و در باطن مشرک و 
کافرند. پس فرمود: انا وا النمه هه همست سا را 
گروه خویشان من از خدا می‌طلبم. پس حسین بیرون رفت. و چنانچه 
حضرت فرمود او و اصحابش همه کشته شدند <2». 

و صاحب مقاتل الطالبیین گفته است که حسین با سیصد نفر از سادات و 
موالی و غیر ایشان متوجه مکه معظمه شد, و شخصی را در 
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مدینه ناب کرد, چون به فخ رسیدند لشگرهای هادی خلیفه به استقبال 
ایشان امدند, و در ان سال از بنی عباس ملاعین عباس بن محمد و 
سلیمان بن آبی جعفر, و موسی بن عیسی به حج امده بودند, و مبارک ترک 
و حسن حاجب. و حسین بن یقطین نیز به ایشان ملحق شدند. و ایشان با 


لشگر گران در برابر لشگر سید حسین ایستادند, در روز هشتم ماه ذی 
الحجه در وقت نماز صبح. 
پس اول بر حسین امان عرض کردند که ما شماها را امان می‌دهیم, چون 
می‌دانست که بر امان ایشان اعتماد نمی‌توان کرد, و ار دست بیابند 
ایشان را بش افو ید حیل خواهم رها فقو رو قالط 
میان ایشان واقع شد, و پیوسته لشگر مخالف صدای امان بلند 0 
ان شیران بيشه شجاعت قبول امان نکرده 1 
قلت عدد و عدم مدد جمع کثیری از آن اشقیا را به جهنم فرستادند. 
تا آن که محمد بن سلیمان لعین از عقب لشگر ایشان در آمد, و اکثر لشگر 
خسن را به فتل رساننده‌ا آن که خسن:ه شلیمان بر عبد الله بن الحسن,؛ 
و عبد الله بن اسحاق بن ابراهیم , بن الحسن. ۱ 
دیگر از سادات 0 هید شدند و کنر سادات حستی: دز آن رو زره 
قتل آمدند. 
و از حضرت امام محمد تقی علیه السلام روایت ت کرده‌اند که بعد از واقعه 
کربلا واقعه‌ای بر سادات گرام عظیم‌تر از جنگ فخ واقع نشد. 
و چون آن لشگر شقاوت اثر سرهای شهدا را به نزد موسی و عباس 
آوزدنده‌خمع کتیری از ساد ات حشتی,و:خشیتن در آن 
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مجلس شام حاضر بودند, آن دو ملعون از حضرت امام موسی علیه السلام 
پرسیدند که این سر حسین است؟ 
حضرت فرمود: بلی انا له و انا الیه راجعون, بخدا سوگند که از دنیا رفت 
مسلمان و صالح و بسیار روزه گيرنده. و امر کننده بود به نیکیها, و نهی 
کننده بود از بدیهاء , و در میان 0 فانتد-خوه ندازشست: ان فلاغین 
ساکت شدند و جواب نگفتند, و چون امیران سادات را به نزد هادی ملعون 
پروتف افو کرد که مهار[ به قتل آوردنده و در همان زوز آن‌ سک به جهتم 
و اصل شد. 
و از جمعی روایت ت کرده‌اند: که چون هنگام وفات سلیمان او را تلقین 
۳۹ می‌کردند. و او شعری می‌خواند که مضمونش این است که 
0 
و در مقاتل روایت کرده است که سید حسین و اصحابش شهید شدند بر 
سر آبهای غطفان تا صباح آن. فتیلة نوحه. جن ,زا فی‌شتیدند. که اشعار 
۳۲ و بر ایشان گریه می‌کردند «2». 
و ایا از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که 
و 
رکعت نماز کرد و گریست و فرمود: جبرئیل نازل شد و گفت: یکی از 
فرزندان تو در اینجا شهید خواهد شد., و واب کسی که با او شهید شود دو 


برابر شهیدان دیگر است «3». 
و ایضا روایت کرده است که حضرت امام جعفر صادق علیه 
بیست و پنج رساله فارسی, متن. ص: 86 
السلام نیز در فِخ فرود امد و نماز کرد و فرمود: در اینجا مردی از اهل بیت 
من کشته خواهد شد با گروهی که ارواح ایشان سبقت خواهد کرد به سوی 
بهشت <1». 
مترجم گوید: از اين احادیث مستفاد می‌شود که حسین دعوی امامت نکرده 
باشد, و از برای اين خروج کرده باشد که نهی از منکر بکند. و اگر غالب 
شود حق را به امام زمان بدهد, چنان چه احادیث در باب او و در باب زید 
به این مضمون وارد شده است. 

و اخری بآرض الجوزجان محلها و قبر بباخمری لدی الفربات 
یعنی: و قبر چند دیگر که زمین جوزجان خراسان محل آنها است. و قبری 
که در باخمری است در غعربت و دور از دیار ایشان. 
و اول اشاره است به قتل یحیی پسر زید شهید که بعد از شهادت پدرش به 
خراسان رفت, و در انجا خروج کرد در زمان ولید پلید از خلفای بنی امیه, و 
در جوزجان او را شهید کردند و بر دار کشیدند, و بردار بود تا ابو مسلم 
مروزی خروج کرد و او را به زير آورد و دفن کرد. 
و دوم اشاره است به قتل ابراهیم پسر عبد اللّه بن الحسن که بعد از 
ی ی را ی رو 
مدتها حکومت کرد وحن دز باخمرا که:شانزده فرشحین. کوفه: ات کسته 
شد و در آنجا مدفون شد, و تفصیل این قصه‌ها مناسب این ترجمه نیست, 
و در کتاب حیات القلوب ان شاء اللّه مذکور خواهد شد. 
و قبر ببغداد لنفس زکية تضمنها الرحمن فی الفرفات 
یعنی: و قبری که در بغداد است برای نفس پاکیزه که او را خداوند رحمان 
به رحمت خود فرو گرفته است در غرفه‌های بهشت. 
بیست و پنج رساله فار سی, متن؛ ص. : 87 

و ابن بابویه رحمه الله روایت کرده است که دعبل گفت: چون به این 
موضع قصیده رسیدم, حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: 
می‌خواهی در این موضع دو بیت الحاق کنم که قصیده تو تمام شود؟ 
گفتم: بلی ای فرزند رسول خدا, ی ی 
و قبر بطوس یالها من مصيبة آلحت علی الاحشاء بالزفرات 
الن. الخشر حتی ببعت الله قاتما بفرعرعتا الغم و الکریات 
یعنی. : و قبری که در شهر طوس است چه عجب مصیبتی است که پیوسته 
آننتن. حشرت در وان می‌افروزد با ناله‌های جان سوز تا روز حشر, تا 
روزی که حق تعالی بر انگیزد و ظاهر گرداند قائمی را که فرج می‌دهد و 
زائل می‌گرداند از ما غم را در کربتها و شدتها. 


له بر موی ا رنه ال مره‌ مان علیه افص الصاوات 

هی صا یا تفس قلی بسن حون است تیا ند اصلام اح اضر اه ان 

درود فرستد بر او بهترین درودها. 

مترجم گوید: ظاهرا همان دو بیت از حضرت امام رضا علیه السلام است. 
و بیت سوم را دعبل اضافه کرده است. بعد از ان که حضرت ان دو بیت را 
اضافه نمود. 

و به روایت ت ابن بابویه دعبل گفت: پاش ان للم ارف کت اس 
خواهد بود قبر کیست؟ جرب فرمود: قبر من است.؛ و منقضی نخواهد 
شد شبها و روزها تا آن که بگردد شهر طوس محل تردد شیعیان من و 

زائران من. به درستی که هر که در طوس یا 
من باشد نن ده هر کر رون فنافت رو نا ها نش امن نید منود 
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فاما المفضات التی لمتت.بالغفا مبالعما متیتیکتهضفات 

قبور ببطن النهر من جنب کربلا معرسهم منها بشط فرات 

توفوا عطانقتنا بالفرات فلینتی توفیت فبهم قبل وفاتن 

یعنی: پس اما آن مصیبتها که دل مرا سوخته و به درد آورده است, و 
چندان که سعی کنم وصف آنها چنان چه باید نمی‌توانم گفت. اندوه بر 
صاحبان قبری چند است که واقع‌اند در نزدیک نهری که از پهلوی کربلا 
جاری اشنتت: مدز آخر نتب اک دز آنجا نزول نمایند وقت چاشت به نهر 
فرات می‌رسند. وفات یافتند و شهید شدند با لب تشنه در کنار نهر فرات, 
چه بودی اگر من در مصیبت ایشان پیش از وقت مردن می‌مردم. 

منرجم گوید: فرات نهر بزرگی است که در پنج فرسخی کربلای معلا 
ضف کذ ود و از آن نهری جدا کرده بودند که به کربلا می‌آمده و به کوفه 
میر فته, ۰ کوفه از ان نفی ننده است, او آن نهر بود که بر روی 
حضرت امام حسین علیه السلام بلستتند؛ و اثر آن نهر نزدیک مرقد منور 
حضرت عباس رضی لاه که طاهر آستم وا اس اان تفر ات برداشته 
نود که:,براق لب کشیه‌کان هل ست: علسم السلام بباوزد. او زا .در خیان 
گرفتند, و در حوالی آن نهر او را شهید کردند. لهذا دور از سایر شهدا در 
انجا مدفون شده. 

و ابن علقمی که وزیر مستعصم بود و از علمای شیعه بود. و او باعث بر 
طرف شدن مستعصم شد که اآخر خلفای اشقیای بنی عباس است. چون 
حدیثی شنیده بود که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام چون به کربلا 
تشریف اوردند خطاب به اين نهر کردند که تو را بر روی جدم امام شهید 
بستند و تو هنوز جاری هستی 
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شی انم ا رتست اه علی سه ای وا رات کوک ان بات 


خزاییشهر کففه: شدو و ابه: این بت ان نهر تما تنج اجه یر ای 
زیرا که خراب کننده اش او بود. 1 7 
و غرض شاعر بیان زیادتی شناعت اعمال قبیحه ان کافران است که با ان 
که سید شهدا و اهل بیت او در پهلوی نهر کوچک و نزدیگی نهر بزرگ بودند 
آب راراز ایشان منع کردند, تا آن که همه با لب تشنه شهید شدند. 

ال الله آشکه له هقی کر هم شفینی یکاش التکل:و العظعایت 

یعنی: بخدا شکایت مي‌کنم سوختن دل خود را در وقتی که یاد می‌کنم 
ایشان پا که به من می‌آشامند کاسه‌های ماتم زدگی و رسوائی را. 

آخاف بآن ازذازشم فتشوقنی مصارعهم بالجزع و النخلات 

تیزم رم از آن کف بات کنم. استان رای بش فان .هون کین 
مرا دیدن محل شهادت ایشان و قبرهای ایشان که واقع‌اند در میان وادی و 
نخلستان. 

تقسمهم ریب المنون فما تری لهم عقرة مغشية الحجرات 

یعنی: پراکنده کرده است ایشان را حوادث روزگار, پس نمی‌بینی از برای 
ایشان خانه و ساحه که مردم وارد شوند در حجره‌های آن يا جوانب آن 

خلا آن منهم بالمدينة عصبة مدینین انضا ءا من اللزبات 

یعنی به غیر از آن که جمعی از ایشان در مدینه مشرفه هستند با مذلت و 
خواری و سخافت و لاغری ِ- و 1 روزگار ... «1» 

بیست و پنج رساله فارسی, متن, 

۱ 

یعنی: صاحبان قبرها آنمی‌گردد, زیرا که در رحمت و نعمت پروردگار خودند 
فان دیا ۵ اه ار اشیبی: به ایشان تمی‌کواند رشیهه خر ارت: احهرها 
و قد کان منهم بالحجاز و آرضها مغاویر نحارون فی الازمات 

بعنی. ی از جمله آن سادات رفيعة الدرجات گروهی در 
حجاز مکه و زمینهای حوالی آن بسیار غارت کنندگان دشمنان را, و بسیار 
نحر کنندگان شتران را در قحط سا 

حمی لم تزره المذنبات و آوجه تضی ۶ الاستار و الظلمات 

یعنی ایشان را بارگاه و حرم سرای بود که زنان گناه کار به زیارت ایشان 
نمی‌توانستند رفت؛: , چه جای آن که اهل آن گناه کار باشند, و روتی چند 
داشتند که روشنی می‌بخشید در زیر پرده‌ها و تارب 

اذا وردوا خیلا بسمر من القنا مساعیر حرب أُقحموا الغمرات 

یعنی: هر گاه وارد می‌شدند بر لشگری سواران با نیزه‌های گندم گون 
افروزنده آتش حرب خود را بی‌باکانه داخل می‌کردند. و می‌افکندند در 
دریاهای جنگ. 

فان فخروا یوما آتوا بمحمد و جبریل و الفرقان و السورات 


یعنی: اگر فخر کنند روزی ضی‌آوزند مخمد صلی الله علیه. و اه را, یعنی 
1 فق آزن حضرات 3 کر ای کندد: و جبرئیل علیه السلام و قرآن 
فجید زا کر چی کننم که بر جد ایشان نازل شد‌اند, و سوزه‌های قران را 
باد می‌کنند که در شاّن ایشان است. 
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وعدوا علیا ذا المناقب والعلی ریخات 
یعنی: و می‌شمارند علی را که صاحب منقبتهای بی‌احصا است, و صاحب 
رفعت و علا است. و فاطمه منوره زهرا را که بهترین دختران عالمیان 
است. 
و حمزة و العباس ذا العدل و التقی و جعفرها الطیار فی الحجبات 
یعنی: و می‌شمارند حمزه را و عباس را که صاحب عدالت و پرهیز گاری 
بود, و جعفر ایشان را که پرواز کرده در حجابهای عزت و شرف ... «1» 
ستسال تیم عنهم وعدیها و بیعهم من افجر الفجرات 
یعنی زود باشد که در قیامت سوّال کنند از ابو بکر که از قبیله تیم است, و 
از عمر که از قبیله عدی است که چرا ستم کردید بر اهل بیت و حق ایشان 
را غصب کردید ... «<2» 
و هم عدلوها عن وصی محمد فبیعتهم جاءت عن الفدرات 
ولیهم صنو النبی محمد آبو الحسن الفراج للغمرات 
یعنی: : ایشان کردانیدند خلافت را از وصی فخمد ضلی الاه غلیهتو الم تن 
بیعت ایشان آمد بر سبیل مکرها و یله ولی و امام ایشان برادر و 
که فرح وهندم ات فا ره ی پا شکافنده لشگرهای 
انبوه بود. 
فلامک: فین: ال الثیی فانهم آحبای ماداموا و اهل تفای 
تخیرتهم رشدا لنفسی انهم علی کل حال خيرة الخیرات 
یعنی: دوردار ملامت خود را از من در محبت ان پیفمبر, زیرا 
بیست و پنج رساله فارسی, متن, ص: 92 
که ایشان دوستان من‌اند تا هستند. و اهل اعتماد من‌اند, اختیار کرده‌ام 
ایشان را برای صلاح نفس خود. زیرا که ایشان بر هر حال برگزیده 
بر گزیدگانند. 
تست انیم ام سا فسات فنسی ات تاش 
فیارب زدنی فی هوای بصيرة وزد حبهم يا رب فی حسناتی 
یعنی: محبت خود را به سوی ایشان افکنده‌ام از روی صدق و راستی, و 
تسلیم کرده‌ام جان خود را به طوع و رغبت از برای والیان و امامان خود. 
آخ من کار من راد سای مرا یت اسا تسه ات مخت 
ایشان را زیاد کن در حسنات من. 


سأبکیهم ما حج لله راکب و ما ناج قمری علی الشجرات 
و آنی لمولاهم و قال عدوهم و انی لمحزون بطول حیاتی 
یعنی. پس بر ایشان خواهم گریست مادام که حح کند از برای خدا| 
سواره‌ای, و مادام که ناله و نوحه کند قمری بر درختان, و به درستی که 
من دوست و معتقد ایشانم, و دشمنم با دشمنان ایشان, و به درستی که 
من اندوهناکم از درازی عمر و زندگانی خود. زیرا که ایشان را در این 
احوال نمی‌توانم دید, يا می‌خواهم جان خود را فدای ایشان کنم. 
بنفسی آنتم من کهول و فتية لفک عتاة آو لحمل دیات 
و للخیل لما قید الموت خطوها فأطلقتم منهن بالذربات 
یعنی: جان خود را فدای شما می‌کنم ای پیران و جوانان اهل بیت رسالت 
> 
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ات تارج و ال او تم یساش 
یعنی دوست می‌دارم آنها را که خویش من نیستند, یا خویشی دور دارند هر 
گاه دوست شما باشند, و دوری می‌کنم از زن خود و دختران خود اگر شیعه 
و اکتم حبیکم مخافة کاشح عنید لاهل الحق غیر موات 
یعنی: و پنهان می‌کنم محبت شما را از ترس دشمنی که پنهان می‌کند 
دشمنی خود را و معاند اهل حق است و موافق در مذهب نیست. 
فياعین بکیهم وچودی بعبرة فقد آن للتسکاب و الهملات 

یعنی: ای دیده گریه کن بر ایشان, وجود و بخشش کن به آب دیده, پس به 
یی که وفت ان ده است که فرو ریزد آب دم وا شا از اشگ 
چاری گردانی. 
اقد خفت‌فی الضتیا و ایام نها هانی لارچه لام فده فان 
یعنی: سوگند می‌خورم به تحقیق که ترسان بودم از دشمنان در دنیا و 
روزهای سعی دنیا, و به درستی که امید دارم که ایمن باشم به برکت 
شفاعت پیشوایان دین از خوف عذاب الهی بعد از وفات من. 
دعبل گفت: چون این بیت را خواندم حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: 
خدا ایمن گرداند تو را در روز ترس بزرگ یعنی روز قیامت. 
اش نز آنی مذ ثلائون حجة اروح و اغدوا دائم الحسرات 
یعنی: اتکی کهمدت: ش ان ات که مها دق نم 
می‌گذرد, و پیوسته در حسر نتم از مظلوم بودن اهل بیت رسالت. 
اری فیئهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیئثهم صفرات 
یعنی: می‌بینم حقوق ایشان را از خمس و غنائم و انفال و غیر 
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آنها که مال امام و اقارب او است در میان غیر ایشان قسمت می‌شود., و 


دستهای ایشان از حق ایشان خالی و تهی است. 
دعبل گفت: چون این بیت را خواندم حضرت امام رضا علیه السلام 
گریست و فرمود: راست گفتی ای خزاعی: و کرنسشن آن ,رت از یرای 
گمراهی و تعطیل احکام الهی و پریشانی سادات بود. نه از برای دنیا, جمیع 
دنیا نزد ایشان به قدر پر پشه اعتبار نداشت. 
و کیف اداوی من جوی بی و الجوی امية آهلی الکفر و اللعنات 
و آل زیاد فی القصور مصونة و آل رسول اللّه منهتکات ۱ 
یعنی: چگونه دوا کنم از سوزش دلی که دارم. و سوختن دل من از آن 
است که بنی امیه که اهل کفر و لعنتها بودند, و ال زیاد ولد الزنا در قصرها 
فصون و محفوظ باشند. و ال رسول خدا را هتک حرمت نمایند, و بر 
شتران سوار کرده شهر به شهر گردند, این سوزش و اندوه را به چه چیز 
دوا می‌توان کرد. 
سابکیهم ماذر فی الافق شارق و نادی مناد الخیر بالصلوات 
و ما طلعت شمس و حان غروسها و باللیل آبکیهم و بالغدوات 
یعنی. بعد از این خواهم گریست هميشه, مادام که طالع شود در افق 
آفتابی, و مادام که ندا کند منادی رسول. يا منادی به سوی خیر به نمازها, 
یعنی مادام که بانگ نماز گویند, "و مادام که طلوع کند آفتاب, پا نزدیک 
غروب آن شود و در شب خواهم گریست و در بامدادها. 
دیار رسول الله آصبحن بلقعا و آل زیاد تسکن الحجرات 
ام ول له تدم وم وا لاد لحطاا یت 
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و آل رسول الله یسبی حریمهم و آل زیاد آمنوا السربات 
یعنی: ؛ خانه‌هاق. حضرت رتول صلی الله علیه :و اله خالن و فان کرذیهه 
بود, و آل زیاد در حجره‌های خود به ناز و نعمت ساکن بودند. و آل رسول 
خون از گلوهای ایشان می‌ریخت: از قید. و بن.8 زتجیر: و آل زیاد,-صاحبان 
حجله‌های ناز بودند و آل حضرت رسالت حرمت ایشان را اسیر می‌کردند, 
و آل زیاد در راه‌ها ایمن بودند. 
اذا و تروا مدوا ال واتریهم اکفان ان منقبضات 
یعنی: هر گاه جنایتی يا قتلی بر ایشان وارد می‌شد, نمی‌توانستند دعوای 
خون و دیه بر ایشان بکنند. محتاج می‌شدند که دراز کنند به سوی ایشان از 
برای سوال دستی چند را که از ز طلب جنایت کوتاه و منقبض بود. 
دعیل گفت: ی 
وارد شده و می‌شود. 

۱۱۳ ۱ 


پاره پاره می‌شد جان من از پی ایشان از جهت حسرتها. 
خر آمام ا فعاا ها روم علی اسد لاه الی کات 
ی کب لح هیال وی علی العهاع و العمات 
بختی: آنخه. آمید دارم یرون اآمدن امامی انست که النته باید پیزون اید 5 
قیام نماید به امامت, به نام خدا و یاری او و با برکتهای بسیار, و تمیز دهد 
در میان ما؛ و ظاهر گرداند هر حق و باطلی را و جزا می‌دهد مردم را بر 
نعمتها و بر عقوبتها. 
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و ك این بابویه رحمه له دعبل گفت: چون من این دو بیت را خواندم, 
رد ای خزاعی روح القدس این دو بیت را بر زبان تو گفته است, 
ابا خیدانی کستت ان امام و کی قیام هواهد نموه کفمی بم ای مولای 
فز هک آن: که.شتنیده‌ام که افافی. از مبان.شما خر وج خواهد کردهه ژهین 
را از فساد پاک خواهد کرد و پر از عدالت خواهد نمود. 
پس حضرت فرمود: ای دعبل امام بعد از من محمد پسر من است. و بعد 
از محمد پسر او علی امام است. و بعد از علی پسر او حسن امام است., و 
بعد از او حجت قائم امام است, که در غیبت او انتظار او خواهند کشید, و 
اگر از دنیا باقی نمانده باشد مگر یک روز البته حق تعالی 0( 
گرداند :تا ان حضرت بیرون آنتته ,ین کند زمین را از عدالت؛ چنانچه پر از 
جور شده باشد. 
و اما آن که چه وقت بیرون می‌آید خبر دادن از وقت است. و به تحقیق که 
خر داد مرا پدرم ان چرنن ار پقرانسی ار حرف اسر الممتن علیم 
السلام که از حضرت رسول خدا صلی ال علیه و آله پرسیدند که کی 
بیرون خواهد آمد قائم از فرزندان تو؟ فرمود: 
مثل بیرون آمدن او مثل قیامت است, که حق تعالی فرموده است که به 
غیر از خدا کسی نمی‌داند خصوص وقت آن راء و بی‌خبر و به ناگاه خواهد 
آمد. 
فیانفس طیبی ثم یا نفس فابشری فغیر بعید کل ما هو آت 
و لا تجزعی من مدة الجور اننی اری قوتی قد اذنت بثبات 
یعنی: پس ای جان من خوش باش, پس ای نفس شاد باش, پس دور 
نیست هر چه البته امدنی است., و جزع مکن از طول مدت جور 
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خالفان. به درستی که من می‌بینم قوت خود را که اعلام می‌کند و خبر 
می‌دهد که ثابت و باقی است. 
فان قرب الرحمن من تلک مدتی و آخر من عمری و وقت وفاتی 


شفیت و لم آترک لنفسی غصة و رویت منهم منصلی و قناتی 

یعتی* بسن اکر تزدیک. کرداند رحمان به. آن دولت. قدت عفر مرا ۳ 
نماید از عمر من و وقت وفاأت؛ تشفی خاطر خود می کنم از ایشان, و از 
برای نفس خود عصه و اندوهی نمی گذارم, و سیراب هت کرداتم از خون 
ایشان شمشیر و نیزه خود را. 

فانی من الرحمن ارجو بحبهم حياة لدی الفردوس غیر بتات 

غسی لاه آن مرا ی انم ال کل ففم رالات 

یعنلی. : به درستی که من از خداوند مهربان امید دارم به سبب محبت ایشان 
زندگانی در بهشت فردوس را که منقطع نمی‌شود هرگز, شاید حق تعالی 
رحم کند بر خلائق, و بر انگیزد برای ایشان چاره‌ای که سبب خلاص ایشان 
گردد از جور مخالفان. به درستی که حق تعالی نسبت بهر قوم پیوسته 
نظرهای لطف و رحمت دارد. 

فان قلت عرفا انکروه بمنکر و غطوا علی التحقیق بالشبهات 

بعنی: : پس اگر بگویم سخن نیکی را انکار کنند آن را به سخن بدی که در 
برابر آن گویند, و به پوشانند تحقیق خود را به شبه‌ها. 

خاضو نمی رانا کر حالف کفای سا رن اعوسات 

بعنی . : کوتاهی می‌کند نفس من پیوسته از جدال کردن با ایشان, به جهت 
ِِ برابر گفتن ایشان, بلین است مرا آنچه می‌ریزم ازاشگهای اندوه و 


9 ی ی تا مسا آ ار ار ان 

یعنی. اراده‌ای که من کرده‌ام که ایشان را به حجت و برهان و موعظه 
هدایت کند. مانند ان است که کسی خواهد کوه سخت را از جایش حرکت 
دهد و به سنگهای صلب سخن بشنواند. 

فحسبی منهم آن آبوء بغصة تردد فی صدری و فی لهواتی 

یعنی پس بس است مرا از ایشان آن که بر گردم با اندوهی که در گلویم 
گره شده باشد, و نتوانم فرو برد و نتوانم انداخت, پس متردد باشد میان 
سینه و 

1 

یعنی: بعضی از مخالفان عارفی است به حق, که به علم خود منتفع 
نمی‌شود, و بعضی معاندی است که میل می‌دهد هواهای نفسانی او را به 
سوی شهوتها و خواهشها. 

کانک بالاضلاع قد ضاق ذرعها لما حملت من شدة الزفرات 

یعنی: نزدیک است و گویا می‌بینم که دنده‌های پهلوهای من عاجز شده 
است از برای آنچه بار کرده‌ام بر آنها, و پنهان کرده‌ام در آنها از آه سوزناک 
له فرت منز ان که شاعر ماوت : ۱ 
ترا هوچد م‌خواهم که مان ابر کم اه من کی که من شک آمذه 


فریاد کن 
و در بعضی از روایات این دو بیت مذکور است : 

فیاوارئی علم التبی و آله علیکم سلام له دائم التفخات 
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شمیمش پیوسته در وزیدن باشد, به تحقیق که ایمن بود جان من به برکت 
شما در حال حیات من, يا ایمان اورد به شما در حیات من, و به درستی که 
امید دارم که در امان باشم به شفاعت شما از عذاب خدا نزد مردن من 
«1َ». 

تمام شد ترجمه قصیده غرائی دعبل رضی اللهنه بو تسیل اختضار:؟و 
التویل»علی. الله الفرش انب ازحی شاه آنمی میب داز القرار 
نا 
بیست و پنج رساله فارسی, منن»؛ ص. 101 
سلسله آثا ر علامه مجلسی قدس سره 


(3) رساله تحقیق در حدیث عدم احتساب عمر زاثران امام حسین علیه السلام 


اشاره 


تالیقی علامه محضو بافر. مجلسی فدنسن سر وهای 1110 و و 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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بسّم الله الرّحمن الرَّجیم 

الخمد للة الخلن ااعلی: لام علین, غیاوی الخین امین سنجمه و. احل 
بیته خيرة الوری. 

و بعد: مت ی 
امام محمد باقر و امام جعفر صادق صلوات اللّه و سلامه علیهما روایت 
کرده‌اند که این دو امام عالی مقام فرمودند: ۳۵ نی در 
عوض شهادت سید الشهداء حسین بن علی شهید کربلا علیه الصلاة و 
التحية و الثناء به او چند چیز عطا فرمود: اينکه امامت پیو سته در فرزندان 
او باشد, و تربت مبارکه او شفای دردهای دردمندان باشد, و در نزد قبر 
شریف اور دعای حاجت‌مندان مستجاب باشد, و ایام زائران او در هنگام 
رفتن و برگردیدن از اعمار ایشان حساب نشود «1». ۲ 

و بر ظاهر این حدیث شریف اشکالی متوجه می‌شود, و آن اشکال این 
است که زاثران آن حضرت گاهی در هنگام رفتن به زیارت و گاهی در حین 
مراجعت و برگردیدن از زیارت. و گاهی در ایام اشتغال به زیارت یعنی در 
9[ 

و هر گاه حال بر اين منوال باشد که ایام رفتن و برگشتن از 
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عمر زاثر غیر محسوب و از جمله ایام عمر او نبوده باشد باید که در این 
سه صورت که ذکر نمودیم عمر زائد در ابتدای سفر و در هنگام انشای 
زیارت به اتمام رسیده باشد, و در آن وقت لاجرم وفات نماید. 

و جواب ب از اين اشکال به چند وجه می‌توان ۰ 

اول: آن که گوئیم: ممکن است که وقوع این ثمره چهارم که در اين حدیث 
مذکور است در حق بعضی از زاثئران باشد. و همه ایشان این حالت نداشته 


مقدمه اول آن که حق تعالی در قرآن فرموده است «للَذِینَ أَحْسَئُوا الَخْسْنی و زیاده» «1» 


تعتی؟ از برای آن کرفة که: اعفال تبی: می کتند خر ای خسا هست و زیاذه: 
و در حدیت وارد شده است که مراد از جزای حسنا بهشت است.؛ و از 
زیاده آن چیزی که حق تعالی در دنیا ؛ 5 
برکات دنیا <2». 

و از اینجا است که علما حکم کلی کرده‌اند که هر عبادتی دو ثمره دارد. 
اول: ثمره اخروی که غایت عمده آن عبادت است. و آن 
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درجه ایست از درجات بهشت که در بهشت به او می‌دهند, و آن را ثواب 
نف نا تن 

دوم . : ثمره دنیوی که آن اکرامی است که حق تعالی در دنیا به او می‌کند, 
به سبب آن که عبادت و بندگی حق تعالی کرده است. و مانند نماز شب که 
در آخرت ثوابی دارد و در دنیا موجب غنا و توانگری می‌گردد. و مثل صله 
رحم که آن نیز در اخرت ثوابی دارد و در دنیا سبب طول عمر می‌شود 


مقدمه دوم آن که تمره اخروی که 1 را ثواب می‌گویند مختلف می‌ شود در ۳۹۹ واحد به اعتبار 
اختلاف شرائط ان عمل. 


مزا که حقر عالی. از راد اعفال صالحهه ادات مفروضه هن متستووه 

شروطی چند قرار داده است؛ و این شروط ۱ 

قسم اول: شروط صحت آن عمل, که بدون آن شرط آن عمل صحیح 

نیست. مانند وضو از برای نماز. 7 ۳ 

قسم دوم: شروط کمال آن عمل که حصول انها موجب کمال ان عمل 

می‌شود. ۱ 

و شروطی که از قسم اول است هر گاه مفقود باشد و به عمل نیاید, آن 

عمل صحیح نخواهد بود. و مطلقا ثوابی نخواهد داشت, مانند نماز بی‌وضو. 

تتیروظی که از فسم دهم است: هر خند مت و زيادم.ته عمل آید ان 

عمل ثوابش بیشتر و کامل‌تر خواهد بود, و به این جهت است که از برای 

یک عمل مخصوص در اخبار و احادیث ثوابهای مختلف وارد شده است. 

مانند روزه روز مبعث مثلا که روز بیست 
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و هفتم ماه رجب است.؛ زیرا که در حدیثی وارد شده است که ثواب روزه 

شصت ماه دارد. 

و در حدیث دیگر آن که ثواب روزه هفتاد سال دارد. 

اخوال هار ان انسنکه متا افل افل تواتب این عفل, اشسعم .تدای 

دوم اکثر ثواب اين عمل است. و ثواب روزه‌داران در ما بين اقل و اکثر 
تلف می‌ شود به عست: اخلاق احمال اسان در مراعات شرانط کفال 

اه 


چون این دو مقدمه معلوم شد اکنون گوئیم: زیارت آن حضرت موافق روایات معتبره از اعظم 
عبادات است دو مره دارد: 


روایات و اخبار مختلف وارد شده است به اختلاف بسیار, زیرا که در 
روایتی وارد شده است که زبارت آن حضرت معادل و برابر است با واب 
یک حج و عمره. و به روایت دیگر دو حج و عمره. 

و همچنین در روایات و اخبار این واب را زیاده کرده‌اند, و عدد حجچ و عمره 
را بیشتر فرموده‌اند تا بحدی که در روایتی فرموده‌اند: هر که به زیارت آن 
حضرت رود از روی شوق و اشتیاق تمام به زیارت آن حضرت, بنویسد حق 
تعالی از برای او ثواب هزار حج مقبول و هزار عمره مقبول و هزار شهید 
از شهیدان بدر, و ثواب هزار روزه‌دار, و ثواب هزار صدقه مقبول, و واب 
ازاد کردن هزار بنده <1». 

و علما و محدئین گفته‌اند که این اختلاف عظیم به اعتبار اختلاف مراتب 
اخلاص و نیات زاثران, و اختلاف درجات معرفت مشتآشاتی ایشان و 
آن حضرت. و اختلاف مراتب تقوا و پرهیزگاری, و 
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دوری مسافت و نزدیکی, و شدت خوف از مخالفان و اعادی و خفت خوف 
از ایشان, و امثال این امور است. 

مجملا این نمره اخروی نسبت به زائران مختلف می‌ شود به اختلاف احوال 
ایشان. و هر گاه اختلاف احوال زاثئران سبب اختلاف اخروی شود چرا 
نتواند بود که سبب اختلاف ثمره دنیوی نیز شود. 

و جمعی که در این عبادت یعنی زیارت آن حضرت شروط صحت را ترک 
کرده باشند این تمره در حق ایشان اصل واقع نشود. 

و جماعتی که شروط کمال را ترک نموده باشند به حسب اختلاف احوال 
ایشان در اتیان به کم و زیاد ان شرائط این مره نیز درباره ایشان مختلف 
باشد. 

و موّید این تحقیق است آن که در بعضی اخبار و احادیث منقوله در باب 
این ثمره به این عبارت وارد شده است که ایام زیارت را به حساب عمر او 
نمی‌شمارند, زیرا که در این حدیث خصوص ایام زیارت به تنهائی مذکور 
است. ۱ 
و در حدیث سابق ایام رفتن و ایام برگشتن و ایام زیارت. اگر چه در آن 
حدیث صریحا مذکور نیست. لیکن ظاهر این است که ان نیز مراد است. 
چه هرگاه به برکت زیارت ایام رفتن و برگشتن را از عمر او حساب نکنند 
به طریق اولی ایام زیارت را که مقصد اصلی است نیز حساب نخواهند 
نمود. 


پس معلوم شد که مفاد حدیث اول ایام رفتن و ایام برگشتن و ایام زیارت 

همه است. و مفاد حدیت دوم همین ایام زیارت است. و این اختلاف موید 

آن است که این نمره نیز مختلف باشد 9 اختلاف احوال زائران. این 

ا نواعم ات 
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و بدان که نظیر این تخلف در موارد بسیار و مواقع بی‌شمار واقع می شود 

مانند آن که در حدیث است: هر که بعد از نماز صبح هر روز ده نوبت دعای 

سبحان اللّه العظیم را تا آخر بخواند. حق تعالی او را از کوری ایمن گرداند. 

و در حدیث دیگر آن که هر که دعای اللهم آن رسولک الصادق المصدق را 

تا آخریعد از تماز بحواند آنقدر عم کند که ار ول عمر:طلول شود. 

و در حدیث دیگر آن که بیماری که اين دعا را بخواند البته شفا یابد. 

و در حدیث دیگر آن که هر که اين دعا را بخواند عقرب و هیچ گزنده او را 
د. 

نگز 

و در حدیت دیگر آن که هر در وقت خواب این دعا بخواند محتلم نشود. و 

ام تا اه و و 

می‌شود که این ثمرات تخلف می‌نماید. 

و جمعی از اهل علم که معرفت چندانی ندارند و حسب الواقع تحقیق و 

افعال ننموده. تخلف را در این موارد قرینه قدح در آن اخبار و احادیث 

دانسته‌اند, و آن احادیث را مناط اعتبار نمی‌دانند. 

و حق این است که این قدح بی‌وجه و بی‌ صورت است, و می‌تواند بود که 

کلف ور مه انم ارس ار بری فراعات روط باشه خانجه با 

نمودیم و اللّه تعالی یعلم. 

جواب دوم . ۳ که گوئیم: وقوع این نمره عام است. و چنانچه 
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در ظاهر حدیت تخصیص به احدی داده نشده است زیارت هر زائری البته 

سبب وقوع این نمره است, لیکن تخلف در حق بعضی به اعتبار این است 

که فعلی و عملی از او صادر شده است, که معارض زیارت و سبب حصول 

ضد مره ان است. 

و بعد از تعادل ترجیح در جانب معارض یعنی سبب ضد است, به این جهت 

مقتضای آن به عمل نیامده است. و آن نمره واقع نشده است. 

داز ان خی موم سا می رو سر اعضا سا تا مان 

می‌ننود کف تیان است. که کشتی ,عفر او دراز. استت: و به شب عملی 

مانند قطع رحم یا قتل نفس به غیر حق و امثال انها کوتاه می‌شود. و بسیار 

است که عمر شخصی کوتاه است., و به سبب صله رحم يا تصدقی و اشباه 


اينها دراز می‌گردد. 


و بر متامل خبیر مخفی و مستور نیست که این جواب نزدیک است به 
جواب اول, و فرق میان جوابین که تخلف در اول به اعتبار مفقود بودن 
۱ 0 ۳ ۳ 

و ایضا پوشیته نیست که سانجه جوات اول»در نظائر جاری: انمتار یه 
ان وب تشر در آهاعاری: استرچه می‌توا ندید کم ایا وان 
عمر در صورت مداومت بر ان اعمال و مواظبت بر ادعیه به جهت این 
باشد که اسباب کوری يا کوتاهی عمر از او به ظهور رسیده باشد, و بر اين 
قیاس ثمرات دیگر که دز ان نا ند کون رون 

جواب سوم: آن که گوئیم: شاید که زائثر در اين صور ثلاث عمر او بسر 
امده انش ار اساه اه سیر کر ان احل علمی او که او مس 
و اتبات انست رسیم با نیو لیکن بر کت ان که 
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اراده زیارت آن حضرت کرده است و عازم بر چنین عبادت عظیمه شده 
است حم حالف فاحل اب او ای نا کار اخادت مهتم فه امه 
ظاهر می‌شود: 

اول: آن که زیارت آن حضرت سبب طول عمر, مزر کات ار رت 
موجب نقص عمر می‌گردد. 

چنانچه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است 
که فرمود: هر که یک سال ؛ بر او بگذرد و به زیارت قبر آن حضرت نرود حق 
۱ 0 ۷۳ 0۲ هر ون هد رازه قاتا 
سبب آن که ترک زیارت آن حضرت کرده است, پس ترک مکنید زیارت آن 
حضرت را تا عمرهای شما زیاد شود و روزی شما فراخ گردد. و اگر ترک 
زیارت آن حضرت کنید کم می‌کند خدا از عمر و روزی شما «1». 

دوم . آن که قصد فعل خیر و عازم شدن بر اتیان به طاعت و عبادت به 
منزله آن فعل خیر است و ثواب ان را دارد, چنانچه هر گاه احدی عازم 
نفاید که ش ان ضاعت زار واه درباطی مسرانی سرام راسان 
بسازد. 

چه از اين صورت هرگاه عزم او صادق باشد البته حق تعالی ثواب 
صذفه سا ره راب اه عطا ی فر انم کوساحب ان:غال تشون و آن ِ 
خیر از او واقع نشود. 

و بعد از وضوح این دو امر که بیان نمودیم معلوم مي‌گردد که قصد زیارت 
آن حضرت و عزم بر این عبادت لازم دارد واب آن راء, و هرگاه واب 
عبادت را حق تعالی به مجرد قصد ان عبادت عطا 
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کند بعید نیست که ثمره دنیوی آن را مانند طول عمر در ما نحن فیه نیز 


عطا فرماید, چه اين منفعت عاجل دنیوی قلیل و فانی, و ثواب آجل اخروی 
کثیر و باقی است. و هر گاه خداوند کریم مهربان آن #اعضا فرا ید .۱ 
نیز کرامت می‌تواند فرمود. 

و بالجمله قصد زیارتی که زاثر نموده است در این سه صورت ممکن است 
که سبب طول عمر او شود, و به این جهت در خانه خود وفات ننماید. 

و پوشیده نماند که به این جواب اگر چه ان اشکال مندفع می‌شود, لیکن 
خدشه هنوز باقی است. و خدشه ان است که تاخیر اجل در صورت اول با 
وجود آن که توفیق زیارت نمی‌یابد بی‌فایده می‌نماید. 

و جواب این است که هر چند ادراک زیارت نمی‌نماید, لیکن بعد از خروج از 
منزل حکم زاثر بهم می‌رساند, و ثوابهای عظیمی را که از برای زاثر ان 
حضرت از حین بیرون امدن از خانه و طی نمودن منازل است در می‌يابد. 
چه در احادیث بسیار وارد شده است که چون زاثر آن حضرت به عزم 
زیارت از خانه خود بیرون می‌رود به گام اول که بر می‌دارد گناهانش 
آمرزیده می‌شود. ۱ 

آن که گوئیم: مفاد این حدیث شریف نه آن معنا است که به اذهان متبادر 
می‌شود که این ایام داخل عمر زاثر نیست., بلکه مراد این است که در روز 
کرده‌اند. حساب این ایام را از زاثر ان حضرت نمی‌خواهند و نمی‌طلبند. 
این ترک‌خساب اکز امین است که‌خحق تعالن نسبت یه زاتر ان 
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حضرت می‌کند تا وقوف او در موقف قیامت به جهت حساب که از جمله 
اهوال عظیمه قیامت است- اعاذنا اللّه و ساثر المومنین عنها- کمتر باشد. 
چنانچه در روایات دیگر نیز وارد شده است که زیارت کنندگان ار حضرت 
چهل سال پیش 1 مردم دیگر داخل بهشت می‌شوند, و سایر مردم در 
و به روایت ِ ایمن‌اند ایشان از بیم ۳ روز قیامت. 

و به روایت دیگر حق تعالی ایشان را در موقف قیامت از ایمنان از اهوال 
آن روز می‌نویسند. 

و به روایت دیگر نمی‌پرسند در قیامت از ایشان هیچ گناهی را که کرده‌اند 
در دنیا هر چند آن گناهان بعدد ریگ بیابان عالج و کوههای تهامه و کف دربا 
باشد. 

و مخفی نماند که ظاهر بعضی از اين روایات و روایات دیگر آن است که 
ترک مطالبه حساب از زائر آن حضرت مخصوص به ایام رفتن و برگشتن و 
ابا زارت خالجه ماع شتا صوص ام ارت ار 
صریح روایت دیگر است. نبوده باشد بلکه ظاهر بعضی از روایات این است 
که مطلقا او را حساب نکنند و بی‌حساب داخل بهشت شود. 


چنانچه بیشتر اشاره ی رت آنشد در مقام ِِِ 
ما ار وا ۲ 
اهر و الا ات زرا که در وت رازه فدم انس کج هه بات 
کریمه قرآنی بعضی مفسر بعضی دیگر است, 
ج نه 
می‌نماید. 
و لهذا فحول علما و محدئین معنی حدیث مجمل و مشکل را به قوت 
فضیلت و به زور ملایین مین فته ا نود بلکه تنبع کتب حدبت می‌کرده‌اند, و 
اگر حدیث مفسری به نظر ایشان نمی‌رسیده است به خدمت مشایخ و 
محدئین دیگر که تتیع ایشان بیشتر و کتب حدیت بیشتر داشته‌اند 
می‌رسیده‌اند, و از ایشان معنی حدیث را سوال می‌نموده‌اند که بسا باشد 
که مفتتر این حفبت فحیل به نطر ایشانرس‌ اند 
و لهذا رئیس المحدثین شیخ محمد بن بابویه قمی با وجود ان که احادیث را 
از پدر بزرگوار خود علی پن بابویه, و همچنین از شیخ عالی مقدار محمد 
نی لسن آللنهرصی میا کم هی مورا اایر میرن پیودانه آحد 
نموده بود. و به خدمت اکثر محدئین اهل قم که در ان عصر بوده‌اند نیز 
رسیده بود. و احادیث مشکل را از ایشان پرسیده بود, و از اکثر ایشان 
اجازه گرفته بود. ٍ 
باز اختیار مسافرت بلخ نمود و به خدمت مشایخ و محدئین انجا ر سید و از 
آن‌تان بر احاست ره رسای احاذیت ترا احمور ود ار 
رسیدن به خدمت مشایخ و فرا گرفتن از ایشان کتابی تألیف نمود مسما به 
معانی الاخبار. 
و در آن کتاب معانی اخبار و احادیثی را که از مشایخ شنیده است يا خود به 
تنبع از احادیث دیگر استنباط نموده است همه را ذکر نموده است. 
چون دانستی که طربقه محدتین در فهم احادیث ائمه طاهرین سلام اللّه 
ی آمفین ص که تست رون ان موافی ایض اه 
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حدیث در کتب معتبره حدیث مذکور است. 
خ ور یت صیخرت آعای خ رای یه اه ان ات 
که فرمود: طول دهید جلوس بر سه سفره را در وقت طعام خوردن, زیرا 
که سای است کار مر ها یاس ی یو 

و از این حدیث نیز همان معنا متبادر می‌شود, و نظیر همان اشکال وارد 
0 زیرا که گاه می‌ شود که در اثنای طعام خوردن با وجود آن که هبوز 


سفره گسترده است طعام خورنده وفات می کند. ۱ 

و در جواب این اشکال جواب چهارم متعین است, زیرا که آن حضرت که 
این حدیث را فرموده است. در حدیثت دیگر فرموده است که سه چیز است 
که حق تعالی مومن را در قیامت بر انها حساب تضی کندء طعامی که بخورد, 
و جامه‌ای که به پوشد, و زن صالحه‌ای که یاور او باشد و عورت او را از 
حرام نگاه دارد «<1». 

و در حدیث دیگر وارد شده است که ابو خالد کابلی گفت: رفتم به خدمت 
حضرت امام محمد باقر علیه السلام. پس آن حضرت چاشت «2» طلبیدند. 
و من نیز از آن چاشت تناول نمودم, و هرگز در مدت عمر خود طعامی از 
آن طعام نیکوتر و پاکیزه‌تر تناول ننموده بودم. 

پس آن حضرت پرسید که چگونه دیدی طعام ما را؟ گفتم: فدای تو شوم 
هرگز طعامی به این خوبی نخورده بودم, و لیکن چون نفاست این طعام و 
لذت آن را دیدم بیادم آمد آیه کریمه که در کتاب 
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حدا ات که فرموده است <لسالن بفمتد قن النفیم» 1۸ » که شعنن: آن 
این است که البته سوال کرده خواهی شد در روز قیامت از نعیم و نعمتهای 
لذیذ. 

حضرت فرمود: مراد از نعیم در این آیه مذهب تشیع است و ولایت ما اهل 
الفت لس الساین در ضامت‌ ار شا وال حواهه شید مه 
لذیذ دنیا که حق تعالی عطا فرموده است <«2». 

و در حدیث صحیح دیگر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول 
است که فرمود: حق تعالی از ان کریم‌تر است که سوال کند موقمن را از 
خوردنی و آشامیدنی که در دنیا بر او حلال کرده است «3». 

ویر هن متضصفی. که. بر از فطانت وددکا داشته باشد واضم ومغاوم انیت 
که اين سه حدیث مفسر آن حدیث و مبین معنی مراد از آن حدیث است. 

و هر گاه آن حدیث این معنی داشته باشد, پس حدیث زیارت نیز که مانند 
این حدبت است به حسب لفظ و عبارت نیز همین معنا خواهد داشت, کو 
۱ که 17 
حت او ار تما 

تا هروا ار وشوو ی کر نف مها 
را که از امام علیه السلام می‌ شنیده‌اند و به الفا ظ و عبارات خود تغییر 
می‌نموده‌آند. 

و به این جهت نیز مانند جهت اول محدئین و مشایخ معانی 
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متبادر از عبارات منقوله حدیت و مخالف معنی مستنبط از احادیث تیک 


بوده باشد مناط اعتماد نمی‌دانسته‌اند, و معتمد معنی را می‌دانسته‌اند که 


شاهدی و قرینه‌ای بز ان معنا در احادیث وبکز یافته باشند. 

و الله عالی اعلم بحفتقه الخان نهد العانی معا یل عن احاذرت 
مه احل ی لام الله عل الم وه الا کال . 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


تالیق: غلامه مخمد باق مجلسی گدنن سره مته‌فاق 1110 ۵.ق 

تحقیق سید مهدی رجائی 

ی متن. ص: 119 

تفشیر آیه 0 «الله تور السّماوات 5 اارضه «1» بنا بر قول اکثر 
مفسرین؛ یعنی. : خداوند عالمیان نور به حق آسمان و زمین است به انوار 
ظاهر و باطن؛ ترا که آسمان و دهس سا به آفتاب و ماه و کواکب روشن 
ساخته, و جمیع اشیاء را به نور وجود اهر .و وید گردانيده. 

و دلها و ارواح مومنان را به خورشیدهای معنوی که عبارت از نجوم ذوات 
مقدسه رسول خدا و ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین است روشن و 
منور ساخته, بلکه وجود جمیع اشیاء و نور جمبع انوار از پرتو نور ایشان 
است به مقتضای حدیث «لو لا کما لما خلقت الافلایک» یعنی اگر محمد و 
پس مثل از جهت نور معنوی که اشاره به ان شد بیان فرمود «مثل نوره 
کمکان قییا حستا > مت مللم و تصویه نوو القن عتل خرات ا رفولین 
است که در او چراغی بوده باشد. 

حضرت صلوات الله علیه فرمودند که مراد از قندیل حضرت فاطمه زهرا 
صلوابت الم غلیها انتت که انوار الفه هدق.راحن سحانه و فعالی در آن 
حضرت جای داده, و از ان حضرت بر عالمیان نافته. و مراد از چراغ نور 
مقدس حضرت امام حسن علیه السلام است. 

پس حق تعالی فرمود «المصباح فی زجاجة» حضرت فرمود: 

مراد از مصباح در اینجا نور اقدس حضرت امام حسین علیه السلام, یعنی 
یک چراغ دیگر در آبگینه ایست. و فرمود: مراد از آبگینه باز حضرت فاطمه 
علیها السلام است, و از جهت نورانیت و صفاء آن حضرت بار دیگر تعبیر از 
او به آبگینه فرمود. 

پس فرموو «الساحق کانها کفکب کرت عضرته فر‌جوده یعنی. فاملیت: 
ستاره‌ایست نورانی و درخشنده که در میان زنان جمیع عالمیان به انوار 
معنوبه ممتاز است. و بهترین زنان عالمیان است. 

«توقد من شجرة مبارکة» یعنی: چراغ این قندیل روشن و افروخته است 
از درختی با برکت مبارک و با میمنت و بر 

حضرت فر مود: را ای ی ات 


شجره مبارکه نسبت با جلالت پیغمبر ما صلی اللّه علیه و آله از آن اصل 

متفرع گشته. 

«ز بتو نخ لا اسر فقو لاعزبیه»«یعتی ۶ آن درخت: زتتونن: اسنت: که‌تنه مترافی 

است و نه مغربی, و حضرت ابراهیم را به درخت زیتون تشبیه فرمود چون 

که بهترین درختان است. و هفتاد پیغمبر ان را به پاکی یاد کرده‌اند. 

و نیز چون مطلب بیان مثل نور است, و نور از روغن بهم می‌رسد, و چون 

زیتون پاکیزه‌ترین روغنها است, و انوار هدایت 
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که عبارت از گروه انبیاء و بنی اسرائیل و اشرف انبیاء و ائمه هدی علیهم 

السلام همه از ان حضرت بهم رسیده‌اند لهذا تشبیه به درخت زیتون 

فرمود. 

پس حضرت فرمود: مراد از لا شرقیه و لا غربیه آن است که حضرت 

ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, و نصارا را مشرقی فرمود چون که 

نصاری در نماز روی به مشرق می‌کنند. و بهود را مغربی فرمود چون روی 

به مغرب می کنند. 

و بعضی از مفسرین گفته‌اند که مراد درخت زیتونی است که در وسط کوه 

واقع باشد, که آفتاب هميشه بر آن تابد, نه آن که در مشرق کوه باشد که 

وزجهالی عبت ات بر آن‌ساند: 

1 

افتاب هدایت مجروم گردانیده به راست و چب میل کرده‌اند, و حضرت 

ابراهیم بر وسط طریق است که پیوسته از خورشید هدایت منتفع است. 

ختانه و شبات و تعالبی فرموده است «ماأ کان ابراهیم یودیا چ لا 
تضرانبا» «1* بعتی: بهود و ضارا هرز یک حضرت. آبراهيم را از جوز 

۰ و ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, بلکه مایل بود از جمیع 

مذاهب ی 

«یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار» یعنی: از غایت صفا و روشنی 

نزدیک است که زیتش نور به بخشد بدون آن که آتشی به آن برسد. 

حضرت فرمود: بعتی-علم از اهل ببت سلام الله غلبهم تفجز هی فوه وید 

غالمیان: رسد ی ان که از کسی. آهوخته با شتن و نزو 
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کسی درس خوانده باشند, بلکه به محض وحی و الهام الهی است, يا آن که 

علوم از ایشان به خلق می‌رسد بی‌ان که کسی از ایشان سوال کند. 

«نور علی نور» یعنی: نوری است بر بالای نور دیگر. حضرت فرمود: یعنی 

در میان اهل بیت امامی بعد از امام دیگر هست که هر یک نور بخش 

راههای معرفت‌اند. 

«یبهدی الله لنوره من بشاء» حضرت فرمود: یعنی خدا| هدایت می‌نماید به 


ی ی ات 

«و یضرب اللّه الامثال للناس» خداوند عالمیان مثلها از جهت هدایت 

مردمان در قرآن آوزند. 

پس بعد از ِِ انوار ائمه معصومین علیهم, السلام و مثل ایشان؛ بیان مثل 

مخالفین و معاندین ایشان فرمودور «او کظلّمات فی تخر لح بَعشاة مق 

من قَوقه مَوْخْ من قَوّقه سحاث ظلماث بَعضْها قوّق بعّض اذا آَحْرَح ید لَم 

که تراها 5 مر هن لم تخمل الاه له بو را قما له من تُور» «1». 

چنانچه 2 بیان فرموده‌اند یعنی مثل کفار و اعمال ایشان مانند 
تاریکیها یت باشد بسیار عمیق, , چون دربا هر چند عمیق‌تر 
آن موجی کر احاطه کرده باشد, و بر بالای موج ابری ۳ باشد, ۵ ند بر 

ظلمت بر روی یک دیگر جمع شده باشد, تاریکی دریا و تاربکی موج و 

تاریکی ابر و این ظلمتها به کافر چنان احاطه نموده که اگر دست خود ر 

بدر اورد از وفور 
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ظلمت نمی‌تواند دید و هر که را خدا| از برای او نوری قرار نداده او را 

نوری نیست. 

و اين آیات مثل گمراهی و حیرانی کافر است که به سبب کفر خود در 

ضلالت حیران مانده و از هدایت مجروم مانده. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: این آیه مثل دشمنان اهل بیت است در 
ضلالت ور کف اه و گمراه گردانیدن خلق, و مراد از ظلمات اول ابو بکر 
است., و مراد از موج اول عمر که به ابو بکر احاطه کرده بود و بعد از او 
بود. و مراد از موج دوم عثمان است. و مراد از ظلمات بعضها فوق بعض 
او و ارب ات و میا ای لس ری دار 

دیگری ظلمتها و تیرگیها و بدعتها در دین احداث کردند, و انوار هدایت اهل 

بیت را می‌خواستند فرو نشانند. 

پس فرمود: مومن از بسیاری تاریکیها و ظلمتهای ضلالت و فتنه‌های ایشان 

متحیر می‌ماند, و اگر خواهد دست خود را به بیند نمی‌تواند دید. 

دس لسع ال وا سس ی ی شراوافند 
امام است, یعنی: هر که را در دنیا امامی و پیشوائی از فرزندان حضرت 
فاطمه که ائمه معصومین علیهم السلام باشند نباشد در روز قیامت او را 

ِ« 


شاه ای هن اش مت 


سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


تالف غلامه مخمد باقر مجلنن قدس سره توقای 1110 وق تحفیق 
سید مهدی رجائی 
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بسُم الله الرَّحمن الرّجیم 

اتحمو, اه رت العالمین و سلام علی عیاده الذین, اصطفی. 

حق تعالی می‌فرماید «و السَایفون ولو من الُهاجرین و الصا و الْذین 
ائبعُوهمْ باگسان رضی ال عَلهْمْ و و رَصُوا عَنة و عَدّ لَهْمْ جَتَاتِ تجری تختها 
لها خالدین فیها آبدا ذلک اور العطش «» ۱ 

یعنی: سبقت کرد نان پیشینیان از هجرت کنندگان و یاوران؛ و انان که 
متأبعت ایشان کردند به احسان و تاه خوشنود شد خدا از ایشان, و 
خوشنود شدند ایشان از اوء و مهیا کرد از برای ایشان بهشتها که جاری 
ِِ در زیر انها نهرها, مخلد خواهند بود در انها همیشه, این است فوز 


ناهن ی کفة بر تیکی ,و زر کی انونکز وغمز و عتمان 
و طلحه و زبیر و اشباه ایشان. و جواب ب ایشان از چند وجه گفته می‌شود: 
اول: آن که سابقون از کجا که مراد سبقت گیرندگان به اسلام است, شاید 
مراد آنها باشند که سبقت و پیشی گیرندگان به طاعات و عبادات و قربات 
و درجات عالیه ایمان باشند, چنانچه 
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فرموده_ است ۰« السَابِقَونَ السَابَونَ. اولتک الق بو 0» «1» و فرموده 
است‌استة ششفما العیرات» 

7 9 است «سابفّوا الی مَعْفْرَة من رَبکُمْ» «3» و معلوم است 
که در اینجاها فف از نی نیست. 

و اين که خلفاء ثلائه ایشان و اشباه آنها در معرفت و علم و عبادت بر 
0 باشند. ممنوع است., بلکه خلافش ظاهر است؛ و اکثر 
ات رما شا اه فا ی ار 
رجوع می‌کردند. 

و سنیان نقل کرده‌اند که عمر در هفتاد جا گفت: لو لا علی لهلک عمر. و 
عبادت بسیاری از صحابه را از ایشان بیشتر نقل کرده‌اند. و جهاد که در 
صدر اسلام از اعظم عبادات بود به غير گریختن از ایشان چیزی نقل 
نکرده‌اند, پس به کدام عمل خیر ایشان بر دیگران سبقت کرده‌اند که در 
تحت این آیه داخل باشند؟! 

دوم . آن که بر تقدیری که مراد پیش تر مسلمان شدن باشد, معلوم است 


که مراد اسلام واقعی است نه اسلام ظاهری, و معلوم است که در میان 
صحابه منافقان بسیار بودند که ظاهر خود را به اسلام آراسته بودند و باطن 
ایشان به کفر مشحون بود. و قریب به ثلث قرآن در مذمت منافقان است. 
و انچه از ایشان در اخر نسبت به اهل بیت ان حضرت صلوات الله علیه 
ظاهر شد از بی‌حرمتی و اهانت و اذیت؛ دلیل بود بر آن که ایمان ایشان از 
روی نفاق بود, پاره‌ای برای طمع, و پاره‌ای برای خوف, و در حیات آن 
حضرت نیز اثار نفاق از ایشان بسیار ظاهر شد که در کتب مسطور است. 
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و چون مرض حضرت را صعب یافتند مخالفت را علانیه اظهار کردند, و 
حضرت دوات و کتفی طلبید که نامه‌ای بنویسد که امتش هرگز گمراه 
نشوند, عمر نگذاشت و گفت این مرد هذیان می‌گوید کتاب خدا برای ما 
کافی است, چنانچه در شش موضع صحیح بخاری «1» این حدیث مذکور 
است. 

و بعد از آن به اهل بیت آزارها کردند که فاطمه زهرا علیها السلام که 
موافق احادیث صحیحه ایشان حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 
فاطمه پاره تن من است هر که او را آزا و کندهتا ازاز دم و هر که.اه را 
به خشم اورد مرا به خشم اورده. 

چنان از خود رنجانیدند که در صحیح بخاری «2» و سایر صحاح ایشان به 
طرق بسیار مذکور است که حضرت فاطمه علیها السلام وصیت کرد که 
ابو بکر و عمر بر او نماز نکنند. 

اگر بهترین زنان عالمیان ایشان را مسلمان می‌دانست چرا مانع نماز 
ایشان می‌شد بر او, معلوم است که ایذای رسول ایذای خدا است په نص 
قرآن, و خدا مي‌فرماید «انِ الذین یُوْذُونَ اللة و رسولة لعَتَهْم ال فی 
الذئیا و لاخرة و أع لَهْمْ عذابا مهینا» «3». 

یعنی: : آنان که ایذا می‌کنند خدا و رسول او را لعنت کرده است ایشان را 
خدا در دنیا و آخرت, و مهیا گردانیده است برای ایشان عذابی خوار کننده. 
سوم: آن که از آیه معلوم می‌شود که سبق اسلام مشروط به 
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اخسان ات را کم موه است خی خی اه هم باغسانِ» «1» و 
احسان ایشان ممنوع است. 

چهارم: آن که اگر سبقت حقیقی مراد است, احادیث متواتره دلالت می‌کند 
بر آن که اسبق مهاجران علی بن آبی طالب علیه السلام بوده است, و اکن 
اکتفا به سبق اضافه می‌کنید پس هر مسلمانی نسبت به دیگری که بعد از 
او مسلمان شده سابق است, پس چه خصوصیت به ایشان دارد. 

و اگر معنی دیگر قرار می‌دهید اثبات باید کرد و به مجاز استدلال نمی‌توان 
کردن و بة خواهت خود‌معنین فران. زا تفت توان کفت: 


پنجم . آن که معلوم است که وعدو و عید قرآن مجید در باب مومنان و 
کافران مشروط است به موافات و عدم ارتداد و سایر شروط, و اگر نه 
۱ ۱ ۱۳ ۱ 
نو براع صاران وهادتان و افال اسان اات تشه هس 
وعده بهشت و مغفرت و خوشنودی است, با آن که ایات بسیار دلالت بر 
خلود و عقوبت اصحاب کبائثر می‌کند, و ایات و اخبار بی‌شمار در باب خلود 
مرتدین وارد شده, و تحقق این شرط در ایشان ممنوع است. بلکه خلافش 
ظاهر است. 

شس ان کش آتاد ان سرت ی ایب سا نیم له تام و 
طلحه و زبیر هر سه از سابقان بوده‌اند, با ان که در روز جمل همه به قصد 
قتل یک دیگر شمشیر بر روی یک دیگر کشیدند. 

ای ها وا اه تست اه 
تت انم وان مات وه اسر 
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می‌کرد اصحاب خود را به کشتن ایشان, و خود شمشیر بر روی ایشان 
هت کشتدر با آن! که عامة نقل کرده‌اند در احادیث بسیار که حضرت رسالت 
فرمود: یا علی حربک حربی. یا علی هر که با تو جنگ کند با من جنگ کرده, 
و محارب آن حضرت به اتفاق کافر است. 

واضا ان وین ای طالف اه تس ی تاه 
سابفون مت‌دانتد با ان که توا استه که هه فیدر فنل عشعان کرو 
ف ی ی وا و یا اه 
است؟ 

و حضرت امیر المقمنین علیه السلام می‌توانست که اعانت عثمان کند, 
چنانچه بر هر عاقلی ظاهر است و نکرد, اگر او را خلیفه خداوند خدا و 
ان حال بکشند. 

و اگر گوثی که قادر نبود با آن که ظاهر است که غلط است., و به دون 
ایا وی نی روا اف مان مات اطاعت از 
حضرت می‌کردند اگر ایشان را منع می‌کرد البته ممتنع می‌شدند. 
می‌گوئیم: بعد از بیعت چرا به نماز عثمان حاضر نشد؟ در آن وقت که 
خوفی نداشت و همه مطیع او بودند» و اگر خود نمی‌رفت باییست جمعی از 
صحابه را به تماز او بتفرستد که خلیقه خدا را با آن مدلت و خفت به روش 
یهودان مخفی در قبرستان بهودان دفن نکنند. 
ای ی ی ای و من تسه ام امن هن 
ای سا ک اما مسا با مرا بای وال ست ها 
بشود, با آن تصلب آن خضرت در دین که عامه و خاصه متفق‌اند در این. 
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یت آن. که فصافه ا راهان اناد او ی با ری کید خی 
ثانیه با حضرت رسالت بیعت کردند, و به اتفاق یکی از آنها سعد بن عباده 
انصاری بود از جمله نقبای دوازده گانه بود, و به اتفاق ارباب اخبار و 
اعات سر رن تشه عم وان کر وهآ راخ اور 
بکشد. 

و چون او با ابو بکر و عمر هیچ یک بیعت نکرد او را از مدینه بیرون کرد و 
در غربت بیچاره را تیری زدند به تدبیر عمر و کشتند, 0 
جنیان بستند. و شعری از زبان جن وضع کردند. 

هر گام سا عفن اجه ترا سم مه وی مه فک هقی ار 
و معذور باشد, پس شیعه که بر قبائح غیر متناهی ایشان از طرق خاصه و 
عامه مطلع شده باشند, چنانچه در کتاب بحار الانوار «1» مفصلا ذکر 
کرده‌ام, و ایشان را بد دانند يا بد گویند به عذر نزدیک‌تر خواهند بود. 

با آن که در صحاح ایشان مذکور است که علی و عباس به نزد عمر رفتند و 
طلب فیء و میراث کردند. عمر گفت در ضمن خشونتها که با ایشان کرد 
که چون ابو بکر خلیفه شد شما او را غادر و فاجر دانستید. و من که متولی 
امر شدم باز مرا غادر و فاجر دانستید. 

قر گام فه‌ای اسان انا را اور نادس دای سب آفران مر ار 
شیعه نیز ایشان را چنین دانند بعید نخواهد بود. 

سخن در این باب بسیار است, و در کتب مبسوطه فارسی و عربی بیان 
کزذه‌ام یه فضل الله تعالی یه نجوی کهتبرای عنضف راه شبهه نمانده: اک 
خواهتد بد آنها رجوخ کنند: 

و اللّه بهدی من یشاء الی صراط مستقیم, هافر لله الا و ارزو ضلن 
اللعکلی میدن هل و الط هرت 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


)6 1 
تال آضا 
ب سلوک 


اشاره 


تالیقی علامه تحضه بافر. مجلسی قدنن سر وهای 1110 و و 

تحقیق سید مهدی رجائی 

تشتننت ۲ بنج رساله فا رم مه ص135 

یسم الله امن الرحجیم 

الیو لله خ لام غلی رادم الفی اصطفن مجمه و ال رخ آلوری: 

اما بعد: این رساله ایست در ترجمه بعضی از احادیث شریفه که در کیفیت 
سلوک و لات عدل با کافه عبادکه ودایع رب الارباب‌اند وارد شده, برای 
تنبیه ارباب غفلت. و اصلاح اصتضان: دولت؛ که هم کنان منوط به صلاح 
ایشان ۰ و فساد ایشان مورت اخلال نظام بنی نوع انسان که زبده 
و یاوه هتفرن هی کرو 
امیذ ار -فضل. کامل.سخانی:.: الط شامل. ربانی: ان که کافه عباه:زا از 
آنن. فواند لطفه رات نتسه رنه سازند. و حظی خطیر به این 
۲ اتوکل و 
الیه انیب. 


فقتظل ابال [ رحس غقو‌ناسد. حالک: اتف ] 


در ترجمه وصیتی که حضرت امیر مومنان و مولای متقیان علی ابن ابی 
طالب علیه السلام برای قدوه ارباب سعادت و ظفر مالک ابن الحارث 
اشتر نوشتند در هنگامی که او را والی مصر گردانيدند, 
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که خراج آن ولایت را جمع کند, و با دشمنان دین جهاد کند, و اهل بلاد را به 

اضلاح اورد: و بلاد. را آبادان کندء پنسن امر کرد او را به پرهیزگاری ۳ 
محرمات الهی, و اختیار کردن طاعت ِِ و متابعت کردن آنچه امر کرده 
است به آن در کتاب خود از فرائض و سنن که سعادت نمی‌یابد احدی مگر 
یه متابعت آنها. و شفی نمی‌شود محر به: آنکاز نها و ضایع کردن انها. 

و امر فرمود او را که یاد کند خدا را یعنی ولی خدا و دین خود را به دست و 
دل و زبان, به درستی که حق تعالی متکفل شده است که یاری نماید هر 
که او را یاری کند. و عزیز گرداند هر که دین او را عزیز کند. 

و امر کرد که بشکند نفس را در هنگام شهوتها, و لگام بر دهانش زند در 
وقت سر رکشیها, بدرستی که نفس آقف: امر کننده است به بدیها؛ هدر ان 
که خدا رحم کند. 
پس بدان ای مالک که تو را فرستادم به سوی خلقی چند که جاری شده 
است بر انها دولتها پیش از تو از عدل و جور, و به درستی که مردم خواهند 
کرد از امور ۳ مثل آنچه نظر می‌کنی مس آن از امور والیان پیش از 
تو. و خواهند گفت در حق تو آنچه تو می‌گفتی در حق ایشان, و استدلال 
نمی‌کنند مردم بر نیکی صالحان مگر : به آنچه خدا جاری می‌کند از برای 
ایشان بر زبانهای بندگانش, باید که محبوب‌ترین ذخیره‌ها عمل صالح او 
باشد. 
پس مالک شو و ضبط کن خواهش نفس خود را, و بخیل باش در او 
گذاشتن نفس خود به چیزی که خدا حلال نکرده است برای تو. 

و باید که انصاف دهی از نفس خود, خواه موافق خواهش تو باشد و خواه 
نباشد, و پیراهن دل خود گردان رحم کردن بر رعیت, و محبت ایشان؛ و 
لطف و مدارا کردن با ایشان. 
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مباش بر ایشان مانند سبع درنده, و غنیمت شماری خوردن ایشان را, زیرا 
که ایشان دو صنف‌اند, يا برادر تواند در دین, پا برادر تو نیستند و کافرند 
نظیر تواند در خلقت. و از هر یک از ایشان لغزشها واقع می‌شود. و علتها 
ان را ی یو و یت ان ای 
می د هد. 


پس عطا کن ایشان را از عفو کردن و در گذشتن مثل آنچه دوست 
می‌داری که خداوند قادر عطا کند به تو از بخشش و امرزش خود, به 
درستی که بر ایشان مسلطی, و بر ایشان و الی و حاکمی, و خدا مسلط 
ات یو ان کف توا والق یواست و طلت امور ایشا یا دنو کووه 
است. و تو را به تسلط بر ایشان در معرض امتحان در آورده است. 

پس خود را برای محاربه پروردگار خود نصب مکن, زیرا که تو را طاقت 
انتقام او نیست, و تو را گریزی از عفو و رحمت او نیست. 

و ۳ 
آزار او 0 من امیرم و آنچه می‌گویم اطاعت من می‌کنند, زیرا که 
این خیال باطل دل را فاسد را 6 دیزی تا تتضان رمق ره رفن 
در عرصه بلایا و مصائب می‌سازد. و هر گاه نفس تو احداث نماید این 
تسلطی که داری عظما تاتکبری. 

پس نظر کن به سوی عظمت پادشاهی خداوند که بر تو مسلط است. و او 
قادر است بر امری چند که تو قدرت بر آن از خود نداری, زیرا که اگر این 
امر را درست به نظر در آوری سر تو را از اوج نخوت به حضیض مذلت 
می‌اورد, وحدت طیش تو را ساکن می‌سازد, 
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و زینهار که رفعت خود را به رفعت ذو الجلال منماء و در کبریا و جبروت 
خود را با حق تعالی شبیه مدان, به درستی که حق تعالی ذلیل می‌گرداند 
هر جبار قوی را, و خوار می‌کند هر صاحب خیلای عزیز را. 

و انصاف بده خدای خود را و با مردم از نفس خود, و از مخصوصان اهل 
خود و از هر که دوست می‌داری از رعیت خود, زیرا که اگر چنین نکنی به 
ستم خواهی کرد, و هر که ستم کند بندگان را خدا خصم او است نه 
بندگان, و هر که خدا خصم او گردد حجت او را باطل گرداند و محارب خدا 
کرد تاان کهبان انسته و توبه کند. 

و هیچ باعث برای تغییر یافتن و زائل شدن نعمت خدا, و زود نازل شدن 
عذاب خدا قوی‌تر از ایستادگی کردن بر ظلم و ستم نیست. زیرا که حق 
تعالی دعای مظلومان را شنونده است. و ظالمان را جز| دهنده است؛ و 

باید که محبوب‌ترین امور به سوی تو امری باشد که 9( 
عدالت هو آن سس رضای امه معا را خاسر ماش را کف آکر 
عامه رعایا از تو در خشم باشند رضای مخصوصان به تو فایده نمی‌بخشد. 
و اگر عامه رعایا از تو راضی باشند خشم مخصوصان به تو ضرر 
نمی‌رساند. 

مخصوصان و نزدیکان والیان. موونت ایشان بر والی از ساير رعایا عظیم‌تر 


است در هنگام نعمت و رخاء و یاری ایشان او را کمتر است در وقت شدت 

۳ ارات رد از دا له ای نا و ون ورد 

کرد بر مردم, و اگر سوالی از او کنند زیاده از دیگران ابرام ضمن کننده ۵ | کر 

عطاثئی به ایشان کند شکر کمتر می‌کنند. و اگر منع کند خیری را از ایشان 

عذر او را 
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دیرتر از دیگران قبول می‌کنند, و در حوادث دهر کم صبرترند از ساير خلق, 

و ستون دین و ماده اجتماع مسلمین و تهیه دفع دشمنان عامه امت‌اند. 

پس باید که به جانب ایشان رغبت نمائی. و به سوی ایشان میل کنی. و 

باید که دورترین رعایا و دشمن‌ترین ایشان نزد تو کسی 039 

عیوب مردم بیشتر کند, زیرا که در مردم عیبی چند هست که والی 

سزاوارترین مردم است به پوشانیدن آنها. 

پس سعی مکن در ظاهر گردانیدن عیبها که بر پوشیده است. زیرا که 

نیست بر تو مگر آنکه آنچه بر تو ظاهر شود مردم را از آنها پاک کنی, و 

خدا حکم می‌کند در آنچه بر تو پنهان است. 

پس تا تو عیب پوش مردم باشی خدا به پوشاند بر تو آنچه دوست می‌داری 

که از رعیت به پوشانی, و رها کن از مردم عقده هر کینه را, و قطع کن از 

خود سبب هر عداوتی راء و قبول کن عذر مجرمان راء و به شبه‌ها دفع کن 

حدود گناه‌کاران را, و هرچه بر تو ثابت نشود تغافل کن و به گمان مواخذه 

مکن. 

و زود تصدیق بد گویان را مکن, به درستی که ایشان فریب دهنده‌گانند به 

ظاهر خبر می‌نمایند. و هر گاه مشورت کنی با بخیل مکن که تو را از فضل 

کچ«( 
ت گرداند. و نه با صاحب حرصی که زینت دهد برای تو جمع اموال را 

ی ۱ , به درستی که بخل و جبن و حرص سه خصلت‌اند که جامع 

آنفا همست آنماند خماتی» نع نات ففدنن آلهن انسشت: 

و بدان که بدترین وزرای تو کسی است که وزیر بدان پیش از تو بوده 

اس | 

محرم مکردان که ایشان 1 گناه کاران و برادران ستمکارانند. 

و تو عوض بهتر از ایشان می‌توانی یافت که در رای صائب و حکم نافذ مثل 

ایشان باشند, و در وزر و گناه مانند ایشان نباشد, و پاری نکرده باشند 

ظالمی را بر ظلم او, و گناه‌کاری را در گناه او, و این گروه که خود بهم 

ای ی ار کر ار ایشان 7 تو بیشتر خواهد بود. و 

بر تو مهربان‌تر خواهند بود, با غیر الفت کمتر خواهند گرفت. 

پس ایشان را مخصوص خود گردان در خلوتها و محفلها, و از میان ایشان 


باید کسی نزد تو گرامی‌تر و مقرب‌تر باشد که حق را به تو بیشتر گوید, و 
در امری که خدا برای دوستانش پسندیده پاری تو کمتر کنند, خواه تو را 
خوش آید و خواه ند آید: 

و خود را به چسبان به گروهی که اهل پرهیزگاری و راستی گفتارند, و 
یشان را عادت فرما که بر روی تو بسیار مدج نگویند, و تو را 2 
نکرده‌ای ستایش نکنند. زیرا که بسیار مدح خود شنیدن مورث تکبر و 
نخوت است. و ادمی را از عیوب نفس خود غافل می‌سازد. 

و باید که نیکو کار و بدکار نزد تو مساوی نباشند, که این باعث می‌شود که 
نیکوکاران ترک نیکی کنند, و بد کاران در بدی بیشتر جرأت ت نمایند, و لازم 
دار هر یک را آنچه بر خود لازم گردانیده‌ای از جزای نیک و بد. 

و بدان که هیچ چیز باعث گمان نیک رعیت به والی نمی‌گردد مثل احسان 
کرو و یت ان یت نی را وی ار ایا 
جبر نکردن ایشان بر حقی که نداشته باشد. 

و باید که گمان تو به رعیت نیکو باشد, به درستی که گمان 
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نیک تو به رعیت قطع می‌کند از تو تعب دور و دراز را, سزاوارتر رعایا به 
گمان نیک کسی است که احسان تو بر او بیشتر باشد. و سزاوارتر ایشان 
به گمان بد کسی است که بد نسبت به او بیشتر کرده باشی. 

و بر هم مزن سنت شایسته‌ای را که والیان صدر این امت کرده‌اند, و به 
سبب آن الفت حاصل شده است, و احوال رعیت به صلاح انجامیده. و 
احداث مکن بدعتی که آنها را بر هم زند که ثواب ان سنتها از ایشان باشد. 
و وبال بر هم زدن انها بر تو باشد. 

و بسیار با علماء مدارسه, و مذاکره کن؛ و با حکیمان و دانایان مشورت 
کن در امری چند که موجب صلاح امور تو است, و در اقامت سنتی چند که 
به انها مستفیم شده‌آند اهل دیار تو. 

و بدان که رعیت چند طبقه‌اند که صلاحیت نمی‌یابند بعضی مگر به بعضی, 
و بعضی را از بعضی چاره نیست: 

اول: لشگری که دین خدا را بر پا می‌دارند. 

دوم: نویسندگان عامه که برای مصالح امور خلق ضرورند. و نویسندگان 
خاصه که به امور مخصوص تو قیأام می‌نمایند. 

سوم . قاضیان که به عدالت در میان مردم حکم می کنند. 

چهارم: عاملان که به انصاف و عدالت و مدارا سلوک کنند. 

پنجم: جماعتی که جزیه و خراج از کافر و مسلمان گيرند. 

هفتم: طبقه‌ای که پست‌تر می‌نمایند که فقر و ارباب احتیاج و اضطرارند, و 
هر یک از اینها را خدا سهم و نصیبش را برده است. و از اندازه فریضه در 


کتاب خود و سنت پیغمبر خود صلی الله علیه 
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و آله برای ایشان مقرر ساخته و نزد ما معلوم و محفوظ است. 

پس لشگر به اذن خدا مانند قلعه‌هایند برای محافظت رعیت» و زینت 
والیان‌اند, و مورت عزت و غلبه دین‌آند, و راه‌ها , به ایشان ایمن هو ک د و و 

رعیت به دون ایشان برپا نمی‌ماند. 

و قوام لشگر نیست مگر به آنچه خدا برای ایشان مقرر ساخته از خراج 
زخیتهاء که-از کافران به خنک. کرفته شدو است. که به. سبت: آن. قود: 
می‌شوند بر جهاد دشمن. و اعتماد می‌کنند بر آن خراج در آنچه صلاح 
ایشان در آن است. و رفع حاجت خود به ان ۹ 

و قوام این دو صنف یعنی لشگری و محصلان خراج نمی‌باشد مر به 
قاضیان و عمال و نویسندگان که عقد مصالح ایشان نمایند, و در امور خاص 
و عام امین مردم باشند, و باز جمیع این طواتف را تعیش ممکن نیست 
ار ارات ای اه با سا و 
بازارهای ایشان را برپا دارند. و متکفل اعمال ضروریه ایشان شوند., و به 
کاری چند قیام نمایند که از غیر ایشان متمشی نمی‌شود. 

بعد از ایشان طبقه اهل حاجت و مسکنت‌اند که لازم آ ی و اعانت 
و یاری ایشان, و خدا برای هر یک حقی مقرر ساخته, و هر یک از ایشان را 
بر والی حقی هست به قدر انچه مصلح احوال ایشان بوده باشد. و ایشان 
را از او گریزی نبوده باشد. 

پس باید که والی لشگر و سپهسالار تو کسی باشد که به گمان تو بیش از 
همه کس اطاعت خدا و رسول نمایند. و خیر خواه امام تو بیش از دیگران 
باشد, و حلم و بردباری او از همه بیشتر باشد, و زود به غضب نیاید. و عذر 
مجرمان را قبول کند, و با ضعیفان به 
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مدارا سلوک کند, و به جانب زیر دستان چندان میل نکند. و عنف و تعدی 
نکند. و از اقامت مصالح ملک و ملت ضعیف نباشد, و خود را به چسباند به 
صاحبان حسبهای نیکو و خانه آبادهای شا نمی هل رت کار 
اخلاق نیک و اعمال پسندیده معروف‌اند. 

پس مصاحبت کن با اهل دلیری و شجاعت و ارباب جوان مردی و سخاوت, 
زیرا که ایشان مجموعه کرم و بزرگواری و محل معروف و نیکی‌اند. و 

تفقد نما احوال ایشان را بسان رعایت پدر و مادر مهربان فرزند خود را. 

و عظیم مشمار آنچه ایشان را به آن تقویت: تفانتی. و.حفیر مان مغر باتی 
را که ایشان را به آن تعاهد کنی فر چند آند کبا شتص ریز که این :علاطفتیا 
داعی خواهد گردید ایشان را به سوی خیر خواهی توء و گمان نیک داشتن 


به نو. 

و ترک مکن جستجوی کارهای اندی ایشان را سبب اعتماد بر الطاف 

جسیمه که نسبت به ایشان به عمل آورده‌ای, زیرا که از لطفهای اندک تو 

منتفع می‌گردند, و از دستگیریهای عظیم تو مستغنی نیستند. 

و باید که از سرگردهای لشگر کسی را بیشتر مقرب گردانی و اختیار 

نمائی که اعانت و یاری لشگر نماید, و به قدر توانائی احسان و افضال 

نسبت به ایشان به عمل اورد. و اهل و اولاد ایشان در شهرهای خود 

گذاشته‌اند رعایت کنند, تا آن که خاطر عساکر برای دفع اهل فساد از هر 

وس ات وه ا شاوی سل فا اسان اه هی وک 

خواهی رعایا درست نمی‌شود مگر آن که بر والیان خود 
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مهربان باشند. و دولت و غلبه والیان بر ایشان گران نباشد. و مدت 

استیلای والیان بر ایشان ار 

پس گشایش ده در امیدهای ایشان, و پیایی گردان بر ایشان ثنائی نیکو را 

بشما بر تیکو کاران: انشان. آنان خسته.انشان را, زیرا که افعال حسنه 

ایشان را بسیار کردن شجاعان را به حرکت و و بددلان را شجاع 

می‌گرداند اگر خدا خواهد. پس سعی جمیل هر یک را در مرتبه خود 

بشناس, و گردار مردی را به دیگری نسبت مده, و در خور سعی هر یک 

ایشان را پاداش بده. ۱ 

و چنان مباش اگر مرد بزرگی کار سهلی کند آن را بزرگ شماری, و اگر 

مرد کم نامی کار بزرگی کند خورد شماری برای پستی او, و هر امری که 

بر تو دشوار شود يا مشتبه بماند به خدا و رسول رد کن, به تحقیق که حق 

تعالی خطاب نمود با گروهی که می‌خواست ارشاد نماید ایشان را «یا آیها 

الذین آمنوا آطیعوا الم یه اارشول هر ادلی لام نکم فان تاه 

فی شی ء فردوه الی ال و الرسول». 

یعنلی: ای گروهی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا| راء, و فرمان برید 

رسول خدا را و صاحبان امر خود را که ائمه معصومین علیهم السلام‌اند, 
اه ی 

ارگ رد به خدا عمل چند است از قرآن که معنی آنها واضح 

است. ورد بر رسول آخذ کردن و عمل نمودن به ِِ متوأتره 

ایشان است. 

و اما قاضیان, پس اختیار کن برای حکم میان مردم هر که را 
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به گمان خود بهترین رعیت خود می‌دانی که کارها بر او تنگ نشود. و 


لجاجت خصمان مانع حکم او نگردد, و اگر لغزشی از او صادر شود زود 
بز کر دور و برگشتن هی کی بر اموتوار تاه هر گاه حق را به 
شناسند نفس او به سوی طمع مشرف نگردد. 

و تا حق نهایت وضوح نزد او بهم نرساند حکم نکند, و آندک فهمی اکتفا 
ننماید, و در اموری که بر او مشتبه شود بیش از دیگران توقف نماید, و 
بیش از همه کس به | 2 
دلتنگ نشود, و بسیار صبر کننده باشد برای شکافتن امور, و چون حق بر او 
ظاهر گردد زود قطع کند و حکم را جاری سازد. 

و مدج مداحان باعث حق پوشی او نشود, و تحریبص ارباب قوت باعث میل 
او از حق نگردد, و این گروه در میان مردم نادرند. ۱ 

پس بسیار تفحص کن قضاهای او را و گشایش ده در عطای او و ان مقدار 
که عذر او زائل گردد به آن حاجتش به سوی مردم کم گردد, و بده او را 
منزلت و قرب از آن که دیگران نزد خود آنچه طمع نکند در آن غیر او از 
فتضوضان رها اف وی همست ایس سای ان که فان تخر 
او را نزد تو ضایع کنند. 

در سات‌خاساردی ی شا دخظر تیال اما تا آدرش تا 
که این دین در زمان خلفای جور که ار مرش وید اسر نف و در دست 
اشرار عمل می‌کردند, و در آن به هوس و خواهش نفس خود و دین را 
وسیله تحصیل دنیا کرده بودند. 

پس نظر کن در امور عمال و خراج والیان که در مملکت خود تعیین 
قف نصا رو و از روی بینائی و امتحان تعیین نما که ایشان را امتحان 2 و 
هر که را سزاوارتر دانی مقرر گردانی, نه ان که 

این را بخشش قرار دهی, و هر که را به دون اهلیت اختیار نمائی برای 
محبتی که به او داری, که اینها مجمع جور و خیانت‌اند. ۱ 
وبرای این کار تفحض کن جفعی را که اهل جرب وحیاز و آز‌خانه آبادهای 
خوش اخلاق‌تر و کم طمع‌ترند. و در عواقب امور تفکر ایشان کامل‌تر 
است, پس روزی کامل برای ایشان مبذول دارد که قوتی است ایشان را 
برای اصلاح نفسهای ایشان, و بی‌نیاز قی کرد انز ایشان را از تصرف در 
آنچه در تحت ید مردم است و حجتی است بر ايشان, اگر مخالفت امر تو 
نمایند, يا رخنه‌ای در امانتهای تو کنند. 

ایشان نمایند, و باید ان جاسوسان از اهل صدق و وفا باشند, زیرا که در 
پنهان تفحص ایشان کردن باعت تحربص و ترغیب ایشان است بر کار 
فرمودن امانت و مدار کردن با رعیت., و خود را به دست یاوران و اعوان 


مده. 
اکر‌عاشوسان اد اه عو اتفاق کتتد ر ان که یکیا۶ ایشان:دتتیبه توق 
خیانتی دراز کرده. بس است برای تو شاهد که عقوبت نمائّی او را در بدن 
او, و او را مواخذه گردانی به آنچه یافته است در عمل خود. پس او را در 
7 مذلت باز داری, و نام خیا رت بر او گذاری, و عار این تنهمت را در 
گردن او قلاده گردانی. 
و تفقد و جستجو نما امر خراج را, و اهل خراج سبب صلاح امور ساير خلق 
است, و اصلاح نمی‌اید احوال دیگران مگر به ایشان, زیرا که مردم عیال 
خراج و اهل خراج‌اند. 
و باید که نظر تو در ابادانی زمین کامل‌تر باشد از نظر تو در 
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جمع کردن خراج. زیرا که جلب و تحصیل خراجح میسر نمی‌شود و حاصل 
نی کردو مگر ند آباد اند محالی که خراج از آنها نه کف اند کم ظات 
می کنند خراج ۳ به دون ابادانی, محال آن شهرها را خراب می‌کنند, و 
بندگانش را هلاک می‌گرداند. و کار او به راه نمی‌رود مگر اندکی. 

پس اگر شکایت کنند از گرانی خراج یا علتی مانند ملخ و سایر آفات, یا از 
خعلسین آب تام باران: با ال رن سیر باس سل راید پا 
آن که آت و مستولی گردیده, پا آن که بسیاری ون زمین را از 
قابلیت انداخته, يا آن که تخفیف دهی خراج را از ایشان به قدری که گمان 
داری که اصلاح امور ایشان به آن قدر می‌شود چیزی از خراج تخفیف دهی 
از ایشان بر تو گران نباشد, زیرا| که ذخیره‌ای است برای تو که صرف 
می‌نمایند در آبادانی شهرهای نو و ژزینت دادن ولایت نو با آن که جلب 
می‌کنی به این سبب نیکی نیتهای ایشان را نسبت به تو. 
و شاد می‌شوند به آن که عدالت کرده‌ای در حق ایشان, و ایشان را قوت 
داده‌ای به آنچه نزد ایشان ذخیره کرده‌ای از ترفیه احوال ایشان, و اعتماد 
بهم می‌رساند بر ایشان به سبب ان که عادت فرموده‌ای ایشان را به 
عدالت, و رفق و مدارا نسبت به ایشان. ۱ 
و بسا باشد که امری چند حادث شود که هر گاه در آن امر بر ایشان اعتماد 
کنی و از ایشان طلب یاری کنی به طیب خاطر متحمل آن بشوند, زیرا که 
ملک آبادان بر می‌تابد هر چه را بت انسناه کنیه و خرابی زمین از تنگ 
دستی اهلش می‌باشد, فک دی اش ی ان مگ بو رت آن 7 
نفوس والیان مشتاق گردد به جمع اموال, و بدگمانی ایشان به باقی ماندن 
بر منصب, و کم پند گرفتن 
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ایشان از تغییر احوال ره دنیای غدار. 
پس نظر کن در حال کاتبان خود و تعین کن برای امور خود بهترین ایشان 


و لها ما ها ید ام ی کی ات یهام 
تدبیرهای خود راء کسی را مقرر کن که جامع‌ترین مردم بااشد اخلاق 
پسندیده راء, و کسی باشد که گرامی داشتن تو او را باعث طغیان او 
رخودوف شتا آن کرافت: رات نمی ایند بر یه آن که مخالفت تو 
نماید در حضور اشراف و اکابر, و غفلت او را باعث نشود بر کوتاهی از 
رسانیدن مکاتیب و رسائل عمال تو به سوی تو, و برگردانیدن جواب آنها بر 
وجه صواب از جانب تو, و غافل از آنچه باید بگیرد و از جانب تو بدهد و از 
وعده‌ها و شراطها ضعیف تنکرداند پیمانی-را که عقد کند برای نو: و عاجز 
نشود از گشاد دادن در انچه بر تو شرط کرده است. یعنی در اول چنان 
شرط کند که در خر دشوار نشود. و جاهل نباشد به قدر نفس خود. زیرا 
که قدر خود را نمی‌شناسد به قدر دیگران جاهل‌تر خواهد بود. 

پس باید که ایشان را که اختیار کنی از روی خواهش و میل به دل خود 
نکنی, و اعتماد بر فراست خود ننمائی, و به گمان نیک خود مغرور نشوی, 
زیرا که مردم به ساختگی و تصنع خود را در معرض فراست والیان بدر 
می‌آورند, و اقدام به خدمات پسندیده می‌نمأیند, و به غیر این ظاهر تلبیس 
می‌کنند, و هیچ خیر خواهی و آمانت در خاطر ایشان نیست, و لیکن امتحان 
راشای ها ولا کت ای هاست اس ار کی اند 

پس تعیین کن کسی را از ایشان که در زمان پیش اثر خیر او در عامه خلق 
بیشتر ظاهر شده, و به دیانت و امانت معروف‌تر بوده, 
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اگر چنین کنی فعل تو دلیل خواهد بود بر خیرخواهی تو نسبت به خدا و 
نسبت به امامی که از جانب او والی شده, و باید که برای هر نوع از 
کارهای خود یک سر کرده‌ای از ایشان مقرر داری که از قیام به امور بزرگ 
عاجز نگردد, و بسیاری اشغال موجب پراکندگی احوال او نگردد. 

قی سحص کی آنچه بر وی اس از وال اسان و سین اون 
آنها که رسولان ایشان به سوی تو می‌آیند, و محتاجان که با کاتبان تو رجوع 
دارند که به ایشان به چه نجو سلوک کرده‌اند, زیرا که اکثر نویسندگان مبتلا 
می‌باشند به عزت و تکبر و نخوت, و دل تنک شدن از کار سازی مسلمانان. 
مر کتا ک ها تاه فا ار ان ای مش را ساسا 
نیست از رجوع به ایشان, و دفع حوائج به سوی ایشان, و هر عیب که در 
کاتبان ته ظاهر شود و ته از آن تغافل ورزی گناه آن بر تو لازم خواهد امد 
کر فضل :یکی از انتشان طاهر کردد به تو منوت خواهند کردیدبه ان 
تاسا اه کی تا مر این اه وی نات اس 

پس بعد از کاتبان باید که قبول نمائی وصیت مرا در حق تجار و اصحاب 
خروافه دیگران را مت کر حی ساسا واه ها که دا 
ماک فاد کیان ابا کته هالک پم شمسا رای ات سر 


می‌کنند. و خواه آنها که به دست خود پیشه‌ها برای مصالح مسلمانان به 
عمل می‌آورند, زیرا| که ایشان ماده منفعتهای خلق‌آند, و امور ضروربه 
مسلمانان را سبب می‌شوند, و از بلاد بعیده جلب امتعه می‌نمایند, و دریا و 
صحرا و کوه و دشت را طی می‌کنند, و به جائی چند می‌روند برای تحصیل 
منافع خلق که دیگران را میسر نیست, مان قصی کی تر رفن 
بیست و پنج رساله فارسی, منن»؛ ص. : 150 
1 مواضع از بلاد دشمنان نو 9 همچنین ارباب صنایع به دست خود 
زور نات مسلمانان را ۵ کل هی | ور 
پس خرفت له ابشان؛ را رعایت کنی, و خوف را از راه‌های ایشان زائل 
کن, و احقاق حقوق ایشان را از دیگران بگیر, زیرا که ایشان با والیان در 
مقام مسالمه و انقيادند. و خوف ضرری از ایشان نیست. و با همه کس 
صلح‌اند, و از ایشان توهم فسادی نیست. و پیوسته طالب امنیت و انتظام 
دولت‌اند. 
پس تفقد نما احوال ایشان را در محل حضور خود و حواشی و اطراف بلاد 
خود را. و به این مراتب که دانستی بدان که در بسیاری از ایشان صفات 
تاسایسته شست از کی فا ول شین کردن ضاعیا ا. سا مایا 
برای زیادتی قیمت؛ و تحکیم در قیمت اآمتعه, و این راه مضرتی است برای 
عامه عباد, و موجب عیب و بدنامی والیان است. 
پس منع کن ایشان را از حبس کردن امتعه ضروربه, به درستی که حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله نهی فرمود از ان, و باید که در خرید و فروش 
مسامحه بکنند, و به ترازوهای عدل و به نرخی چند که ضرر به هیچ یک از 
بایع و مشتری‌نرسد معامله کنند. پس اگر کسی بعد از نهی مرتکب احتکار 
و حبس امتعه ضروریه شود او را معاقب گردان. و چنان کن که عبرت 
دیگران گردد, اما از اندازه بدر مرو و زیاده از جنایت سیاست مکن. 
پس از خدا بترس, و خدا را بیاد آور در حق طبقه‌ای که به ظاهر حال از 
همه پست‌ترند و بیچاره‌ترین خلق‌اند, یعنی مسکینان و محتاجان و بدحالان 
و صاحبان امراض مزمنه, و در میان ایشان گروهی هستند که سوال 
می‌کنند و به انچه می‌د هی قانع‌اند, و 
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گروهی هستند که خود را می‌نمایند و می‌گریزند و سوال نمی‌کنند. 
و حفظ کن وصیت خود را در حق ایشان, و برای ایشان بهره قرار ده از 
بیت المال خود, و از غلات املاکی که در اسلام فتح شده, پا امام برای خود 
اختیار کرده در هر شهری, زیرا که در دور و نزدیی ایشان را در این اموال 
حق هست,؛ و رعایت حق همه بر تو واجب شده است. و تو را مشغفول 
نگرداند از احوال ایشان 
تفکر و نظر کن در ای 3 ملک, زیرا که خدا تو را معذور نمی‌دارد در 


تقصیر کردن در امر حقیر, برای آن که محکم گردانی امر کبیر راء پس 
همت خود را بر صلاح احوال ایشان بگمار. و از روی تکبر روی از ایشان 
وان ۱ 

و تفقد نما احوال انها را که دست ایشان به تو نمی‌رسد., و در دیده‌های 
مردم حقیر می‌نمایند, و مردم ایشان را کم قدر می‌شمارند. پس برای 
امور ایشان مقرر گردان کسی را که اعتماد بر او داشته باشی و از تو 
ترسد. و از اهل تواضع و شکسته‌گی باشد که دفع امور ایشان از تو بکند, و 
احوال ایشان را به تو عرض نماید. 

پس چون مطلع شوی بر حوائج ایشان به نحوی عمل کن روزی که خدا را 
ملاقات کنی عذری نزد او تو را نباشد, زیرا که این جماعت از میان رعیت 
زیاده از دیگران محتاج به انصاف و عدالت‌اند. 

و در اداء حق همه خلق عذر خود را نزد خداوند عالمیان ظاهر گردان؛ و 
جستجو کن به یتیمان بی‌پدر را و کوران و بیماران و انها که به بلاهای 
مزمن مبتلا شده‌اند, و پیران را که چاره ندارند و سوالی از مردم نمی کنند, 
پس روزیها برای ایشان مقرر گردان که ایشان بندگان خدایند. و تقرب جو 
به سوی خدا در رعایت حق شناسی ایشان, و اداء ارزاق ایشان. به درستی 
که عمل خالص 
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نمی‌گردد مگر به نیت درست. 

و بدان که نفوس مردم راضی نمی‌شوند و قبول نمی‌کنند که زر تو غایبانه 
ادای حقوق ایشان کرده تا مشافهتا حاجات ایشان را نشنوی, و در مقام 
قضای حوائج_ ایشان نیائی و این بر والیان کزان است, هر جعی گران 
اخرت باشند, و نفوس خود را بر مشقتها صبر فرمایند, و اعتقاد داشته 
باشند بر راستی وعده خدا برای کسی که صبر کند و از خدا طلب اجر 
نمایند, تو از ایشان باش, و یاری طلب کن از خدا. 

و باید که برای صاحبان حاجات و انها که با تو رجوع دارند وقتی از خود 
قرار دهی که فارغ گردانی در ان وقت برای ایشان فکر و ذهن خود را از 
هر شغلی. پس رخصت دهی که همه نزد تو بیایند. و برای ایشان در 
مجلس عام بنشینی, ی تم و ای 
بنشینی برای ایشان در مجلسی که در آن مجلس تواضع و تذلل کنی برای 
خداوندی که آفریده است و بلند گردانیده است توراء و منع نمائی از 
ایشان لشگر و یاوران خود را از دربانان و یساولان خود. 

و پست گردان در آن عخلنس ترای: ایشا بال.-خود رام ۵ ترم حزدانی یرای 
ایشان پهلوی خود را در مراجعت نمودن و گوش دادن به سخن ایشان, و 
دوری گردانیدن به سوی ایشان, تا آن که هر که خواهد با تو سخن ِ 


بی‌خوف و اضطراب سخن تواند گفت. 

به درستی که من شنیدم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که در مواطن 
متعدده می‌گفت: مقدس و پاکیزه نمی‌شوند امتی که در میان ایشان حق 
ضعیف از قوی باز یافت نشود, در حالتی که ضعیف 
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را مضطرب نسازند و به خوف نیندازند. 

پس متحمل شو سفاهتی را که از ایشان صادر شود یا آن که از بیان غرض 
عاجز مانند. و دور گردان از خویش دل تنگی و تکبر را تا حق تعالی به این 
سبب بگشاید بر تو اکناف و اطراف رحمت خود را, و واجب گردانند برای 
تو ثواب طاعت خود را, و آنچه عطا کنی چنان کن که بر گیرنده گوارا 
باشد, و اگر منع کنی باید که مقرون به مدارا و عذر خواهی و زبان خوش 
باشد. و فروتنی کن در این مقام به درستی که خدا دوست دارد تواضع 
کننده راء و باید که از اعوان خود. کی کر امی‌یز داری که مدارای او با 
کلف خر ات ماش وصراحفت بهسوی ایسان ی کیان و الق ]و 
ضعفا را فزون‌تر باشد. 

پس بدان که امری چند است که ناچار است که خود مباشر آنها شوی: 
اول: ان کف عصال نامدای به و نویستد که کاتیان نو عاهر: باشند از 
نوشتن جواب ایشان, خود متوجه شوی و جواب ایشان را بنویسی. 

دوم. : آن که از حاجات مردم اگر بر تو امری داد شود که اعوان تو از دل 
ترکو متوجه آنها نگردیده باشند خود به قضای حوائج ایشان قیام نمائی. 
سوم: آن که آنچه بر کاتبان و خازنان تو وارد شود از آنچه در تحت اختیار 
ایشان است برسی, و تقصیر و تأخیر در آنها روا نداری, و با هر یک از 
ایشان در امری که به او تعلق دارد مشورت نمائی فارغ و ذهنی مجتمع. و 
هچ امری را خابی سازی من بعد از نفک ی مراخعت با تفس 2.35۶ 
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آن کار تعیین کرده‌ای باید که از تو خائف نباشد, و آنچه مقتضای رآی او 
باشد بی‌خوف و هراس به تو تواند گفت. 

و بدان که باید کار هر روز را در همان روز برسی, و به روز دیگر نیندازی, 
که در روز دیگر امری چند روی قف‌دهد. کف انا را صورت باید داد, و به 
گردان برای نفس خود و خدا بهترین وقتها را و بزرگترین قسمتها را, هر 
چند همه کارها برای خدا می‌تواند بود اگر نیت تو در آن درست 0 
موجب سلامت و رفاهیت رعیت باشد. 

و باید که امور خاصه که برای خدا دین خود را , به. آن خالضرضی کردانی بر نا 
داشتن فراتض خدا| باشد که مخصوص او است. 

پس از بدن خود بده به خدا انچه واجب است از نمازها در شب و روز, در 


آنها اهتمام کن, زیرا که واجب بودپ بعضی از نوافل مانند نماز شب 
محضوضص حضرت: رسالت یناه صلی الله علیه و آله بودجنان اجه حق تعالی 


در قرآن مجید فرموده است «و من الیل قَتَهکَذٌ به نافِلَةٌ لک عسی آن 
بِعتَک زبک مقاما مَجْمَودا». 

پس این امری ات وی کرآنستا نف ان شیر فد زان و 
گرامی داشت او را ۲ 
است, چنان چه حق تعالی فرموده است «فمن تطوع خیرا فان اللّه شاکر 
علیم» یعنی: هر که از روی تطوع به عمل آورد "خیری را پس خدا شکر 
کننده و جزا دهنده است, و دانا است به اعمال بندگا ن. 

پس وافر و کامل تفگهل آفر انخهترا نعزیب:ضی‌خوتی.نه ستب انس سوق 
خدام کرامی شا ار و ادا کن فراّض خدا را به سوی کامل بی‌عیبی و 
نقصی, هر چند بدنت را به گدازد و به تعب اندازد. 
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و هر گاه برخیزی برای مردم به پیش نمازی, پس مباش نفرت دهنده مردم 
بهطول دادن ونم ضایم کنیده مان به ترک» اکن شنن: زیرا کم در میان 
مردم کسی است که دردی و علتی دارد. و نماز طولانی را تاب نمی‌اورد. و 
کسی می‌باشد که حاجتی دارد. و طول نماز ز منافی حاجت او است. 

و به تحقیق که سوّال کردم از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در هنگامی 
که‌ مرا هو که نف کرداست که جرا انشان سا گام 

فرمود: نماز کن با ایشان مانند نماز ضعیف‌ترین ایشان, و نسبت به 
مومنان مهربان باش. 

و بعد از اين مراتب باید که طولانی نشود پنهان بودن تو از رعیت خود زیرا 
که پنهان بودن والیان از رعیت باعث تنگی کار مردم می‌گردد, و والی کم 
علم بهم می‌رساند به احوال رعیت؛ و در خانه نشستن والی و راه ندادن 
و آن می‌شود که بر احوال مملکت خود مطلع نگردد, و امور 
ره نمایند, و امور کوچک و 
۱ ۱ ۱ 2 
مخلوط باشد. 

و نیست والی مگر بشری نمی‌داند آنچه را مردم از او پنهان دارند از امور, 
و سخن:راستت وندروغ علاهتی ندارد کهنه فخض گفتن وان تمین کردن: 

و ایضا حال تو خالی از دو صورت نیست, پا آن است که جوانمردی در بذل 
کردن مال در راه حق, پس چرا خود را به مردم نمی‌نمائی که حق واجب 
ها عطا کنش:ن اففال سکن از بجعت صافش کرد ما ان انست: که 
مان سل ی واه کعطا کی 
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و حاجات مردم را روا کنی. 


باز نياید که پرده نشین گردی, و در بر روی مردم به بندی, زیرا که چون 
مردم از عطای تو ایس و ناامید گردیدند زود دست از سوال بر می‌دارند. 
اند آن .که بر کشی طظلمی: هدن چه نق شکاوت ِ پا دعوی دارد و 
حکم عدلی از تو می‌خواهد, پس منتفع شو به انچه وصف کردم براي تو, و 
اکتفا کن در آن بر انچه بهره‌ور شد و صلاح تو در آن است ان شاء الله. 

و بدان که والیان و پادشاهان محرمان و مخصوصان می‌دارند که ی 

به آن که اموال و ولایت را مخصوص خود گردانند, و بر مردم تطاول و 
زیادتی کنند, و به ایشان در مقام انصاف نباشند, پس ماده طمع این 
جماعت را قطع کن به طمع کردن اسباب این احوال, و به انقطاع مده به 
مقربان خود زمین و مزرعه را, و طمع نکنند مخصوصان تو در احیای 
مررعای کر سا عص ای و رای با ود سای ترش 2 
مونت او را بر دیگران قرار دهند, و نفعش از ایشان باشد, و به تو فایده 

عائد نگردد, و عیبش با تو باشد در دنیا و عقبا. 

و چون مرافعات به تو برسد اد خلت کی انز مک مان ایشان؛ و 

لازم گردانی حق را بر هر که لازم گردد بر او, خواه نزدیک و خواه 0 
باید که بر دشواری این حکم صبر کنی, و رضای حق تعالی منظور داری, هر 
چند باید حکم بر خویشان نزدیک و مصاحبان مخصوص خود کنی, و اگر بر تو 
دشوار و گران باشد تفکر کن در عاقبت نیکش تا بر تو اسان گردد, زیرا که 
ثواب انصاف و عدل در آخرت عظیم است. 
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و اگر رعیت به تو گمان برد که میلی در حکم کرده‌ای و جانب کسی را 
رعایت کرده‌ای عذر و حجت خود را بر ایشان کردان و گمان بد خود را از 
ایشان بگردان, زیرا که این موجب عادت کردن تو است به عدالت. و مدارا 
این است با رعیت؛ و عذر خواهی است که سبب استقامت رعیت تو است 
بر حق با رفق و مهربانی و مدارا و نیکی. 

و اگر دشمن تو به سوی مصالحه تو را دعوت کند ابا مکن اگر رضائی در 
1 باشد, زیرا که صلح کردن موجب استراحت و رفاهیت لشگر نو 
می‌گردد. و خاطرت از اندوه و فکر راحت می‌یابد و شهرهایت ایمن گردد, 
و لیکن بعد از صلح نهایت حذر از دشمن خود داشته باشی, زیرا بسیار 
است که دشمن صلح می‌کند که خصم را غافل کند و به ناگاه بر او بتازد, 
پس دور اندیشی را از دست مده, و گمان نیک خود را در هر باب متهم 
بدار, و هر جهتی که احتمال دهی که خصم از آن جهت بر تو غالب گردد آن 
را مسدود گردان, و در همه امور بر خدا توکل کن. 

و چون میان تو و دشمن تو پیمان منعقد گردد, یا لباس امانی بر ایشان به 
پوشانی, پس محافظت نما پیمان خود را به وفا, و رعایت کن امان خود را 


به راستی و امانت, و جان خود را سپر پیمان خود گردان, زیرا که فریضه‌ای 
از.فراتض کداتن است که مردم با اختلاف آرای انشان در لزمم آن اتفاق 
کرده باشند زیاده از اتفاقی که کرده‌اند بر وجوب وفا به عهدها و پیمانها, 
حتی بت پرستان با نهایت کفر ایشان لازم می‌دانند وفای به عهد و امان را, 
زیرا که بدی عاقبت مکر و غدر یافته‌اند. 

پس امان خود را به مکر بر هم مزن, و نقصان در عهد خود راه 
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مده, و مکر با دشمن خود مکن که خلاف فرفودم خدا. است: و خرانت 
نمی‌نمایند بر مخالفت خدا مگر نادان بدیبختی», و حق تعالی عهد و امان خود 
را امنیتی گردانیده است میان بندگان خود به رحمت خود, و حریمی ساخته 
است که ساکن شوند در ساحت ان و پناه برند به سوی امان ان. پس 
خدعه و مکر و افساد در امان نباید کرد. و عهدی که بندی چنان مکن که در 
آن علتها و راه‌های مخالفت باشد. 

و بعد از آن که محکم کردی به تأویل و توجیه بر هم مزن, و تنگی کار بر تو 
در امری که با خدا در آن عهد بسته‌ای تو را داعی نشود که سعی در هم 
زدن آن بکنی, زیرا که صبر کردن تو بر تنگی که امید فرج و نیکوئی عاقبت 
در آن داشته باشی بهتر است, از مکر کردن و امانت شکستن که خوف 
عقاب و وبال در آن داشته باشی, و احاطه کند به تو در آن از جانب خدا, 
وزری و گناهی که در دنیا ۵ آخزت ندار کار وان نمود. 

و زینهار که حذر کن از ریختن خونها بناحق, زیرا که هیچ چیز سبب غضب 
خدا و بزرگی عقوبت حق تعالی و زوال نعمت و کوتاهی عمر و دولت 
نمی‌شود مانند ریختن خون حرام که همین سبب ضعف و سستی آن 
می‌گردد, بلکه زایل می‌گرداند و از تو به دیگران منتقل می‌سازد, پس 
زینهار متعرض غضب پروردگار مشو, به درستی که خدا برای ولی کسی که 
به ستم کشته شده باشد سلطنت قصاص قرار داده است. 

چنان چه فرموده است «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا 
یسرف فی القتل انه کان منصورا» یعنی: هر که کشته شود به ستم پس به 
تحقیق قرار دادیم برای ولی او سلطنتی. پس از حد 
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بدر نرود کشنده يا ولی قصاص به درستی که او پاری کرده شده است. 
پس حضرت فرمود: عذری نیست تو را نزد خدا و نزد من در کشتن عمد, و 
در آن قصاص بدن و به عوض کشتن لازم می‌شود, و اگر مبتلا شوی به 
ی 
او کشته شود زیرا که بسا با دست زدن بر کسی يا بیشتر سبب قتل او 
گردد. پس نخوت سلطنت و حکومت تو را مانع نشود از آن که به آهل 
مقتول حق ایشان را از دیه تسلیم کنی تا موجب قرب تو گردد نزد حق 


و زینهار حذر کن از عجب به نفس خود و نیکو دانستن و عظیم شمردن 
اعمال خود, و دوست داشتن مبالغفه در مدح و ثنای خود, زیرا که هیچ 
فرصتی شیطان را برای ضایع کردن نیکیهای نیکوکاران از این بهتر نیست. 
و اعتماد بر این زیاده از همه چیز دارد. 

ی ی و و 
آوری, یا زیاده از آنچه کرده‌ای بر ایشان بشماری, يا وعده کنی و وفا به آن 
نه نمائی, زیرا که منت احسان را باطل 0 
می‌گرداند کردها راء و خلف وعده موجپ غضب است نزد خدا و نزد مردم, 
حق تعالی می‌فرماید «کبْر مَفتا ند اللّه آنْ تقولوا ما لا تفعَلو» یعنی: 
کت ۳ 
پس فرمود: زینهار تعجیل منما در امور بیش از وقتشان. و تکاهل منما در 
آنها در وقتشان و لجاجت مکن در امری که میسر نگردد, و سستی مکن در 
هنگامی که طریق تحصیلش بر تو واضح شود و هر امری را در موضع خود 
قرار ده, و هر عمل را در جای 

بیست و پنج رساله فارسی, متن,. ص: 160 

خود به عمل اور. 7 

و زینهار به تنهائی تصرف مکن در چیزی که مسلمانان در ان شریک و 
سهيم‌اند, مانند ابها و گیاه‌های مباح. و متعرض مشو امری چند را که به 
کارت نمی‌اید. و تغافل مکن از امری چند که از تو سوال خواهند کرد از 
دادرسی مظلومان و رفع ستمکاران انچه بر دیده‌ها ظاهر شده باشد, زیرا 
که در قیامت تو را برای ایشان مواخذه خواهند کرد, و بعد از آن اندک 
زمانی پرده از روی کارها برخواهد خواست. و خداوند جبار با عظمت و 
جلال متوجه احوال و اعمال عباد خواهد شد و انتقام از ظالمان برای 
مظلومان خواهد گرفت. 

پس ضبط نما حمیت نفس خود را و شدن حدت و غضب خود را وسطوت 
دست خود را, و تیزی زبان خود را از اينها همه محافظت نما به آن که زود 
از جای بر نیائی, و به مقتضای غضب عمل : مان ومطوت و تعویت را 
از حالت غضب به تاخیر اندازی. ۳ 

و چون این حالت تو را عارض شود به سوی اسمان نظر کن تا غضب تو 
ساکن گردد. و مالک اختیار خود شوی. مالک این امور از نفس خود 
تیان گر وان کارا رای واه رن تاره 
سوی پروردگار خود. 1 

پس بدان که عهدی که برای تو نوشته‌ام جامع جمیع انچه را که موجب 
رشد و صلاح تو گردد. پس باید که متذکر شوی انچه را از ما مشاهده 
کرده‌ای از حکم به عدالت و سنتهای نیکو و آنچه بینی در کتاب خدا, يا به تو 


رسیده است ات انار رصول: خدا ضای الله ۶ یفن |۵1 

پس عمل نما به همه اینها به نحوی که از ما مشاهده کرده‌ای, 
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و سعی کن به قدر طاقت خود در متابعت انچه عهد کرده‌ام به سوی تو در 
و ی و یی ی 
در هنگامی که مسارعت نماید نفس تو به سوی خواهش خود, و نگاه 
نمی‌دارد از بدی و توفیق نمی‌دهد بر نیکی مگر خداوند جلیل. 

سفن که وی کحصرت ز سول لاله مه الق یت کر 
تحریص نمود بر نماز و زکات و رعایت غلامان و کنیزان. پس به این ختم 
می‌کنم برای تو وصیت خود را و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم, و 
ی 
او و قدرت او بر دادن هر آرزوئی, آن که توفیق دهد مرا و تو را برای آنچه 
رضای حق تعالی در آن است تا عذر ما نزد خدا و خلق آنچه کنیم واضح 
باشد, و از ما ثنای نیکو در میان عباد و آثار جمیله در بلاد بماند. و آن که 
تمام کند بر ما نعمت خود را و مضاعف گرداند برای ما کرامت خود را, و 
وا ۳ 
رغبت کنندگانیم. و سلام بر رسول خدا و آل طیب و طاهر او باد سلام 
بسیار <1». 

مترجم گوید: اینجا ختم شد ترجمه حاصل مضمون این نضایح عالیه و 
کلمات شافیه, که از منابع وحی رسالت برای هدایت گم گشته‌گان به وادی 
صلالت و جمالت: و شنرای کشته لبان رال حکفت ری دید ره 
سعادتمندی که به این مواعظ شافیه عمل نماید, و به تایید خالق ارض و 
سما فتهدایت انیم هحی علنیم الصلامو التحیه و شا ع ماه خودرا از کف 
نفس و شیطان بازستاند, و به 
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1 را به رهروان شارع دین و پیروان ائمه طاهرین ملحق 
داند. 





گر که در این باب وارد شده است 





ضل: دوم ذر بیان چند جدیت دی 


سرخ اه هقی او رت اند کحضرت آعیر وا 
الستلام شید که.عغتمان بن حنیف. اتضارق. که مالی نود دد بضرة از جانب آن 
جناب به ولیمه یی از اکابر بصره رفته. پس نامه‌ای به او نوشتند به این 
مضمون: 

ای پسر حنیف خبر به من رسیده که مردی از جوانان يا جوان مردان بصره 
تو را به خوانی دعوت نموده, پس مسارعت نموده‌ای به سوی ان اختیار 
می‌کرده‌اند برای تو الوان طعامها؛ و نقل می‌کرده‌اند به سوی تو انواع 
کاسه‌ها, و من گمان نداشتم که تو اجابت کنی به سوی طعام قومی که 
ققیرانرا از آن‌طفام دور کنج و اعبا زا دغوت بمانید. 

پس نظر کن به سوی آنچه می‌خوری از طعامها هر چه مشتبه است بر تو 
علم آن پس بینداز ان را و تصرف در آن مکن, و انچه یقین داشته باشی که 
از وجوه حلال بهم رسانیده‌ای تناول کن و بدان به درستی که هر کس را 
و به درستی که امام شما اکتفا کرده است از دنیای خود به دو 

بیست و پنج رساله فارسی, متن. ص: 163 

جامه کهنه, و از طعام خود به دو گرده نان که یکی در چاشت خورد. و 
دیگری مر ندارید که به این نحو سلوک 
نمائید, و لیکن اعانت نمائید مرا , بر شفاعت خود به ورع و پرهی زگاری از 
محرمات و شبهات. 0 ۱ 

ای اه ات 
ذخیره نکرده‌ام, از غنیمتهای دنیا مال و افری, و مهیا نکرده‌ام به عوض این 
دو جامه کهنه خود جامه نوی تحصیل نکرده‌ام, بلی از جمیع آنچه در زمین و 
آسمان است فدک در دست ما بود. پس بخل ورزید بر آن نفوس گروهی, 
و جوان مردی کرد نفوس دیگران, و نیکو حکم کننده‌ای است خدا میان ما و 
میان خصمان ما. 

و من چه کنم فدک را و غیر فدک را, و حال آن که هر نفس جای گاه او 
قبری است که منقطع می‌گردد در تاریکی آن آثار او, وگن زین زمین پنهان 
می‌گردد اختیا ر او و بازگشت او به سوی گودالی است که اگر زیاده کنند 
وسعت آن را و گشاده گرداند آن را دستهای حفره کننده آن هر آینه تنگ 
خواهد کرد آن را به سنگ و کلوخ. و سد خواهد کرد فرجه‌های آن را 
0[ , 

و عادت نمی‌دهم نفس خود را مگر به تقواء تا بیابد این معنا از مخاوف 
اخرت و عذاب سقر در روز خوف اکبر یعنی قیامت, و ثابت ماند در جاها 


که محل لغزیدن پاها است. و اگر می‌خواستم می‌توانستم تصرف کنم در 
این عسل صاف کرده, و مغز گندم پاک کرده, و بافته‌های ابریشم. 
و لیکن هیهات دور است از من که غالب شود بر من خواهش نفس من, و 
به کشد مرا حرص من به سوی اختیار کردن طعامهای نیکوء. و شاید در 
حجاز يا در یمامه کسی باشد که طمع نداشته باشد در 
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گرده ۱۳ و مدتها باشد که از طعامی سیر نشده باشد, پا ان که سیر 
بخوابم و در دور من شکمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشد. 
پس بوده‌ام مثل ان که شاعر گفته است: همین بسن است تو را درد که 
سیر بخوابی و بر دور تو جگرها باشند که آرزوی ریزه‌های پوست کنند که 
به عوض طعام به خورند. ۲ ۲ 
ایا قناعت کنم از نفس خود به آن که بگویند پادشاه مقمنان است., و با 
ایشان شریک نباشم_ در مکاره روز گار, پا مقتدای ایشان نباشم در عیش 
ناگوار. من برای آن آفریده نشده‌ام که مشغول گرداند مرا اکل طیبات از 
تحصیل سعادات. مانند چهار پائی که بسته باشند, و تمام همتش مصروف 
به خوردن علف باشد, یا در صحراها گردیده باشند, و شغلش آن باشد که 
به دهان گیاه از صحرا کنده و شکم خود را پر کند, و غافل باشد از آنچه 
نسبت به او اراده دارند از کشتن, يا آن که مرا بر سر خود گذاشته باشند, 
باهزرا ممفل هو کبک افشیم. این با ان کهترتتهان .ضا لته را بش میت 
کشم, , و یا راه حیرت به کوری 2 0 
و گویا می‌شنوم که گوینده شما می‌گوید که اگر این است قوت پسر ابو 
طالب. پس زود ضعف و ناتوانائی او را عاجز می‌گرداند از قتال کردن با 
امتال و اقران. و از دست بازی کردن با شجاعان. و چنان نیست بلکه به 
درستبی که درختهای صحراتی چوبشان سخت تر است, و درختان تربیت 
کرده نازک‌تر است, و درختان به آب باران تربیت یافته خوش آتش‌تر است, 
و اخگرشان دیرتر منطفی می‌گردد, و من با حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله مانند دو درخت بودیم که از یک اصل بر آمده باشند, و من و او مانند 
ساعد و بازوی یک دیگر بودیم. 
بیست و پنج رساله فارسی, متن. ص: 165 
به خدا سوگند که اگر همه عرب متفق شوند و یک دیگر را معاونت نمایند 
بر قتال هر آینه پشت نگردانم از ایشان, و اگر فرصت بیابم گردن همه را 
برای خود ذلیل 0 را پاک کنم از این 
شخص سرنگون و جسم واژگون, یعنی معاویه ملعون, تا نیک و بد مردم از 
یک دیگر جدا شوند. 
ای دنیا دور شو از من که تو را رها کرده‌ام. و رسنت را در گردنت 
افکنده‌ام. و از چنگال تو جسته‌ام, و از دامهای تو رهائی یافته‌ام. و از 


لغزشهای تو محترز بوده‌ام, کجایند قرنها که فریب دادی ایشان را به 
بازیچه‌های خود, مفتون ساختی ایشان را به زینتهای خود, اینک همه در گرو 
عمل خودند در قبرها, و در بر گرفته است ایشان را لحدها. 

به خدا سو گند که اگر تو شخصی می‌بودی که دیده می‌شدی, و قالبی 
می‌بودی که به حس در مر هر رت بر نو اقامت می کردم _ حدهای 
خوا را بتزای بنده‌ای چند که فغرور کردی اسان را فه امانی و امال: و 
امتهائی که انداختی ایشان را در کوه‌های حبرت و کل و ضلالت, و 
پادشاهانی که تسلیم کردی ایشان را به سوی تلف و هلای, و وارد ساختی 
ایشان را در بلیه که نه راه رفتن یافتند و نه بازگشتن. 

هیهات که هر که به راه فریب تو امد لفزید. و هر که در کشتی تو سوار 
شد غرق شد و هر که از دام تو رها شد توفیق یافت, و کسی که از شر تو 
سالم ماند پروا ندارد از آن که او را شدتی و تنگی روی دهد, و دنیا نزد او 
مانند روزی است که نزدیک ناشتد کف اتر زفیتن آید: 

دور شو ای دنیا از من, به خدا سوگند که نرم نمی‌شوم برای تو که مرا به 
مذلت افکنی, و منقاد تو نمی گردم که مهارم را بکشی, 
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و قسم می‌خورم به خدا قسمی که در آن استثنا به مشیت خدا نباشد, چون 
معلوم است که بر وفق مشیت او است, البته نفس خود را ریاضتی 
بفرمایم که اگر قرص نانی برای خوردن بیابد شاد گردد, و برای نان خورش 
به نهک قناعت نماید,و چتدان بگریم که :دیده‌ام مانند:خشمه ابی: که آبنش 
را تمام کشیده باشد خشک شده باشد. 

با حیوانات چرنده پر می‌کنند شکمهای خود را از چریدن و می‌خوابند. و 
گله‌های کاو و گوسفند از گیاه زمین سیر می‌شوند و استراحت می کنند, و 
علی مانند ایشان از توشه خود بخورد و بخوابد دیده‌اش, که بعد از سالهای 
دراز و مجاهدات در راه خداوند بی‌نیاز پیروی کند حیوانات مهمله و چهار 
پایان چرنده را. 

خوشا نفسی که ادا کند به سوی پروردگارش آنچه بر او واجب کردندم و 
مشقتهاز و محنتهای دنیا را به خود هموار گرداند, و در شب از خواب 1 
کند, تا آن که , بر او غلبه کند. پس روی زمین بخوابد و دستش را بالش خود 
گرداند, و در زیر روی گذارد. 

و در میان گروهی که دیده‌های ایشان را بیدار دارد ترس باز‌گشت ایشان 
به سوی آخرت و پهلوهای ایشان از رخت خواب دور مانده و لبهای ایشان 
به ذکر پروردگار ایشان در حرکت است. و به سبب بسیاری استغفار 
گناهان ایشان پراکنده شده است., ایشانند گروه خدا پرستانند. و به درستی 
که از خدا بترس ای پسر حنیف و اکتفا کن به قرصهای خود تا از عذاب 
ات ات 1۶ 


دیق یم آتایه آساش اوق طانیه تام ند بو ان تخاشتی] 


وه تم این تون ات ا دود امن اسان که شست کر 

و ۳ 1 

خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم که ملازم عبد اللّه 
نجاشی به نزد آن حضرت آمد و سلام کرد, و نامه نجاشی را : نه. ان خر رت 
داد, چون نامه را گشود نوشته بود: 

بسم الله الرحمن الرحیم, من مبتلا گردیده‌ام به حکومت اهواز. و مستدعیم 
که آقای من و مولای من حدی چند برای من بیان فرماید که بدانم که چه 
چیز مرا در اين عمل به حق تعالی و رسول او صلی اللّه علیه و آله نزدیک 
می‌گرداند. و مرا به چه نجو باید سلوک کرد. و زکات مال خود را به کی 
بدهم؟ و بر که اعتماد نمایم؟ و راز خود را به که سپارم؟ شاید حق تعالی 
به برکت هدایت تو مرا از عقوبت خود نجات بخشد, به درستی که تو ولی 
خداوند عالمیانی در میان عباد. و امین خدائی در بلاد. پیوسته نعمت الهی 
بر تو فاثض باد. ۳ 

خید الله ین یمان کفت: حضرت در جواب او نوشت: بسم الله الرحمن 
الرحیم. جناب ایزدی تو را حفظ تایه نه اتیار: خود, و لطف نماید به تو 
امتنان خود, و حمایت نماید تو را به رعایت خود. به درستی که همه امور 
در لحت قدرت او است. 

اما بعد به سوی من امد فرستاده تو با نامه‌ای که ارسال نموده بودی, نامه 
را خواندم و مقصود تو را فهمیدم, نوشته بودی که به حکومت اهواز مبتلا 
شده‌آم, از این خبر هم شاد شدم و هم اندوهناک گردیدم. 

اما شادی من به جهت آن است که شاید حق تعالی به سبب تو فریادرسی 
نماید مضطر ترسانی را از آل محمد صلی الله علیه و آله, و ذلیل ایشان را 
به سبب تو عزیز گرداند. و برهنه ایشان را به سبپ تو به پوشاند. و ضعیف 
ایشان را به تو قوی گرداند, و به آب لطف : تو آتش جور مخالفان را از 
ایشان منطفی گرداند. 

بیست و پنج رساله فارسی, متن. ص : 168 

و و ی مسآ رت از 
دوستان و شیعیان ما را کار بر او تنک کنی, و در هنگام عسرت چیزی از او 
طلب نمائی, پس به این سبب بوی حظیره قدس را استشمام نه نمائی و 
بهشت را بر خود حرام گردانی, پس آنچه سوّال کردی برای تو بیان #ِ: 
اکر بق اما هل ایو او آها تساو ها مات امن دارم ده از اسرور 
آفات این جکومت سالم بمانی ان شاء الله تعالی. ۱ 

اک ید اللف کنر .داد مرا ختیض از تجرانش ار علت ین ای الب اوه 


السلام که حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله فرمود: هر که برادر 
مسلمان او در امری مشورت نماید, و انچه مجض نیکو خواهی او باشد 
نگوید. خدا عقل او را از او سلب نماید. و بدان که من اشاره می‌کنم بر تو 
به رآیی که اگر به آن عمل نمائی خلاصی یابی از آنچه از او می‌ترسی. 

و بدان که خلاص تو از مفاسد آن شغلی که داری به آن است که خون 
مسلمانان را حفظ نمائی, و اذیت خود را از دوستان خدا و شیعیان باز 
داری, و با رعیت مدارا کنی, و در امور تانی نمائی, و در معاشرت خلق 
طریق موافقت و مسالمت مسلوک داری با نرمی که از ضعف رای و 
سستی نباشد, و با شدتی که به عنف و تعدی و جور نسراید. 

و مدارا نمائی با آن که از جانب او منصوب شده, و با رسولان که از جانب 
او به نزد تو می‌آیند, و خلل امور رعیت خود را سد,کن, , به آن که ایشان را 
بداری بر اه موافق حق و عدالت باشد ان شاء الله. 

و زینهار به پرهیز از بدگویان و سخن چینان, و احدی از ایشان 
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0 و سخن ایشان را قبول مکن 
که دا را به شنم اویی زج خود رارسها حردانتی: خن کن اکن ال 
خوزستان زیرا که خبر داد مرا بدرمو از پدرانش که حضرت امیر المومنین 
علیه السلام فرمود: ایمان ثابت نمی‌گردد در دل بهود و نه خوزی هرگز. 
اما آن که به او انس گیری و محل استراحت خود دانی و کارهای خود را به 
او گذاری. پس باید مردی باشد امتحان کرده شده و دانا و امین که موافق 
تو باشد در دین. و تمیز کن و اختیار نما در میان ایشان هر که به رشد و 
صلاح اقرب باشد. 

و زنهار مده در همی یا جامه‌ای پا چهار پائی در غیر مصرفی که رضای حق 
تعالی در آن نباشد. مانند شاعری یا مسخره‌ای یا مزاح کننده‌ای. و اگر 
دهی باید مثل او را از مال خود در راه خدا بدهی. 

و باید که جایزه‌ها و بخششها و خلعتهای تو مخصوص امرای عسکر و 
ایلچیان و لشگریان و رسولان و ملازمان و یساولان باشد. 

و انچه خواهی صرف نمائی در وجوه بر کار سازی مومنان و تصدقات و حح 
و خوردن و اشامیدن و جامه‌ای که در ان نماز کنی و هدیه‌ای که برای 
ِِ خدا و رسول فرستی باید که از حلال‌ترین اموال و پاکیزه‌ترین 
شد 

ای عبد اللّه جهد کن که_طلا و نقره جمع نه نمائی و گنج نگذاری, که از اهل 
این آیه خواهی بود «و الذین یرون الذقت و الفِصَة و لابثمُوتّها فی سپیل 
الله قبَسرّهَمٌ بقذاب الیم. یِقِم یخمی علیها فی نار جَهنْم قنکوی بها جباههَمٌ 
و جوم و ظَهورْهمٌ هذا ما کرنم لاتُْسِکم قَذوفوا ما کم تکیژون». 

یعنی. : آنان که گنج می‌گذارند طلا و نقره را, و صرف نمی کنند 
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در راه خداء پس بشارت ده 7 را به عذاب درد آورنژمددن روف که 

تافته کنند آنها را در آتش جهنم, پس داغ کنند به آنها پیشانیها و پهلوهای 

ایشان و پشتهای ایشان راء و گویند به ایشان که اين است آنچه گنج 

گذاشتید برای خود, پس به چشید عذاب آنچه را گنج می‌کردید و جمع 

می ‌نمودید. 

و اندک و کوچک مشمار شربتی یا زیادتی طعام را که مصروف گردانی و 

داخل نمائی در شعمهای خالی گر سنه که به آن ساکن کرد انم غعضب 

پروردگا ر جبار را. 

و بدان که شنیدم از پدرم که روایت می‌ کرد از پدرانش از حضرت امیر 

المومنین علیه السلام که شنیدم از حضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه و 

آله که می‌گفت به اصحاب خود روزی: ایمان نیاورده است به خدا و رسول 

و روز قیامت هر که شب به سر آورد سیر و همسایه‌اش گرسنه باشد, پس 
: هلاک شدیم يا رسول الله, حضرت فرمود: بدهید از زیادتی طعام 

خود را و از زیادتی خرمای خود را و روزی خود و از جامه‌های کهنه خود که 

منطفی گردانید به اينها زبانه آتش را و غضب پروردگار خود را. 

پس نوشتند قدری از فنای دنیاء و بی‌اعتباری آن راء , و بی‌قدری لذت و 

شرف دنیا را نزد گذشته‌گان و زهاد و صحابه و تابعان, یس پندی از زهد 

حضرت مولای متقیان بیان فرمود آن که دنیا را مکرر سه طلاق گفتند. 

پس نوشت که فرستادم به نزد تو مکارم دنیا و آخرت را بر رایت صادق 

صتد رتیل تا یاهع ر آله ی ار یل بای باه سرا 

اين نامه نصیحت کردم, و بر تو باشد از گناهان و خطاها مانند سنگینی 

کوه‌ها و موج دریاها هر آینه امید دارم که 
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۱ خطاهای بیشمار گذرد, و رقم عفو بر جریده اعمال تو 


اه هه مان ی مایم اند که هیا سای وه ون 
که خبر داد مرا پدرم از پدرش از جدش علی بن ابی طالب علیه السلام که 
هر که نظر کند به سوی مقمنی که او را در بیم و خوف اندازد, خدا به 
ترساند او را در روزی که به غیر از سایه مرحمت او سایه نباشد, و او را 
9 9« مورچه که حقیرترین خلق است محشور گرداند, تا او 
به محل عقوبت خود رسانند. 
ی 
گفت: هر که به فریاد رسد درمانده مضطری را از مومنان, به فریاد رسد 
او را حق تعالی در روزی که سایه نباشد مگر سایه عرش او و ظل 
مرحمت اوء و یمن گرداند او را در روز فزع اکبر که جمیع خلق ترسان 


باشند. و در امان باشد از سکرات مرگ. و هر که , بر آورد حاجتی برای 
برادر مومن خود قاضی الحاجات حوایج بسیار از او به انجاح قرین گرداند 
که یکی از آنها بهشت باشد. 

و هر که یک جامه‌ای به پوشاند بر برادر مومن خود و او را از عریانی بر 
حق تعالی از سندس و استبرق و حریر بهشت به پوشاند, و تا از آن 
جامه‌ها تاری بر آن موّمن باشد جامه دهنده قرین رضای خدا و مشمول 
خوشنودی حق تعالی باشد, و هر که برادر موّمن خود را از گرسنگی طعام 
دهد کریم رزاق از طیبات بهشت او را طعام دهد, و هر که برادر موّمن را 
در 0 او [ دهد پروردگار از شراب سر به مهر بهشت او را 

ب گرداند. 
۳ به موّمن بخشد يا خادم خود را به خدمت او فرستد 
خداوند عالمیان از غلمان بهشت که پیوسته به حلیه حسن و جمال 
اراستا یه کت ایس و مایا را مه 
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طاهرین صلوات اللّه علیهم آجمعین ساکن گرداند. و هر که برادر مقمن 
پیاده خود را سوار گرداند پروردگار عالم او را بر ناقه‌های جنان سوار 
گرداند. و در روز قیامت به او با ملائکه مقربین مباهات نماید. 

و هر که برادر موّمن را زنی دهد که مونس او گردد و از صحبت او را 
راحت یابد. حق تعالی حور العین بهشت را جفت او گرداند, و صدیقان از 
اهلشت رات تاه ضلن الله ی اه وت اه رورا ندیه ایشا راب 

او انس دهد. 

و هر که اعانت نماید برادر مومن خود را پادشاه جبار بخشنده او را بر 
صراط بگذراند در هنگامی که قدمها بر آن لغزد, و هر که به سوی خانه 
برادر موّمن خود به زیارت او رود او را از زیارت کنندگان خدا بنویسند, و 
سزاوار است که خدا زیارت کننده خود را گرامی دارد. 

ای عبد اللّه شنیدم از پدرم از پدرانش از حضرت امیر المومنین علیه 
السلام که گفت: شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی به 
اصحاب خود گفت: ای گروه مردمان به درستی که نیست موّمن کسی که 
وان ان او ول انا بسن کی ات لخسما ‏ 
گناهان مومنان راء به درستی که هر که لغزش موّمن را تتبع نماید او را در 
دنیا در میان خانه خود رسوا گرداند. 

یر هرا ای را وی یی ین اهنا 
گفت: حق تعالی پیمان موّمن را گرفته است که کسی باور ندارد سخن او 
را و انتقام نتواند کشید از دشمن خود و تداری خشم نکند مکر بر رسوائی 
خود. زیرا که هر موّمن در دنیا ممنوع است از استیلای بر دشمنان. اما این 
حالت او را تا اندی مدتی است که عمرش بسر اید, و بعد از ان مهیا است 


برای او راحتی دور و دراز. 
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و گرفته است خداوند مهیمن پیمان موّمن را بش افدی شته که اسان ند اما 
ار 
زیادتی کند, و حسد او برد. و شیطان در مقام اذیت و گمراه کردن او 
باشد, و پادشاه تفحص لغزشهای او نما 

و کسی که کافر باشد به خدائی که موّمن به او ایمان دارد در مقام ریختن 
خون او و مباح گریدن حریم او, و خون و عرض و ملل او را حلال شمارد, 
پس با این اصناف دشمنان مومن چگونه باقی می‌تواند ماند. 

ای عبد اه حدیث کرد مرا پدرم از پدرانش از امیر المومنین علیه السلام 
| 2 
من برای موّمن اشتقاق کرده‌ام نامی از نامهای خود, زیرا که نام من مومن 
است و او را مومن نامیده‌ام. پس موّمن از من است و من از اویم, هر که 
سعی نماید در خواری و مذلت موّمنی چنان است که با من روبرو محاربه 
کرده است و به جنگ من آمده است. 

ای عبن الله خبز داد مرا پدرم از پدرانش که روزی حضرت سید انبیاء با 
فد اعضضا علسا الشلای کته با علی مار و سر اه کت سا کی 
تر کت ور وال نی ار ساسا ان اه که را کم جوا 
دوست خود را وا نمی‌گذارد. و دست از یاری بر نمی‌دارد. اگر احوال نهانی 
او بد باشد همان بدیهای او برای او بس است, اگر سعی کنی که به او 
ضرر رسانی زیاده از انچه خود به خود کرده است نتوانی, زیرا که ضررهای 
دنیوی را در جنب عقوبات اخروی قدری نباشد. 
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ای عبد الله حدیث کرد مرا پدرم از پدران اطهارش از حیدر کرار علیه 
البسلام که حظرت نتن مضاز.صلی الله علیه‌و آله فرهوده 

ادنای کفر آن است که مردی از برادر مومن خود کلمه‌ای بشنود و آن را 
حفظ نماید و در خاطر نگاه دارد به قصد آن که او را به آن کلمه رسوا 
کزدانهه این کروه زا در اخرت:بهره‌ای آن زحمت:خق عالین »تست 

ای عبد الله خبر داد مرا پدر نیک احترام از پدران رفیع مکان که امیر 
مقمنان علیه السلام فرمود: هر که در حق موّمنی بگوید آنچه دیده‌های او 
دیده و گوشهای او شنیده که موجب عیب او باشد و مروت او را در نظر 
مردم منهدم و ضایع گرداند او از آنها است که عزیز جبار و کریم ستار در 
1 فرموده است «ان الذین بح ان تشیع الفاجسَءٌ فی الذین 
امها له عدات ليم فی الذنّا و الاخجرة» یعنی: به درستی آنان که دوست 
متن‌دازند کف‌شانع کردد آمور قبیخه:در حق آنان: که آیمان. آوزده‌اند از بزاق 


ایشان عذابی دردناک ذر دنیا و اخرت: 

ای عبد الله گفت پدر اطهرم از پدران عالی شأن خود که حضرت امیر 
المومنین علیه السلام فرمود: هر که روایت ت کند از برادر مقمنش روایتی 
که خواهد در هم شکند مروت و مردی و نیک نامی او را در میان مردم و 
عیب او را ظاهر گرداند, خدا او را باز دارد تا آن که بدر شدی از آنچه گفت 


بیاورد و هرگز نتواند. و هر که داخل گرداند بر برادر مومن خود سرور و 
شادی چنان است که شادی بر اهل بیت رسالت علیهم السلام داخل 
گردانيده, و هر که بر اهل بیت شادی در آورد چنان است که بر حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله در آورده, و هر که شادی بر آن حضرت در آورد 
چنان است که خدای 
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جل و علا را شاد گردانیده, و هر که شادی بر ساحت عزت و جلال داخل 
گرداند بر او لازم است که او را داخل بهشت گرداند. 

پس وصیت می‌کنم تو را به تقوا و پرهیزگاری از معاصی خدا, و آن که 
طاعت او را بر همه چیز اختیار نمائی, و چنگ زنی در حبل او که متابعت 
اهل بیت رسالت علیهم السلام است., و هر که در این حبل متین چنگ زند 
پس هدایت یافته است به سوی راه راست و صراط مستقیم. 

پس به پرهیز از معاصی خدا, و حذر کن از عقوبات حق تعالی, و خشنودی 
احدی را بر خشنودی و خواهش او اختیار مکن. به درستی که این است 
فوصت دا بهسوی اف و فول سو اب از اسان بخ این رز 

و بدان که خلایق را وانگذاشته‌اند به امری و وصیت نکرده‌اند به چیزی که 
عظیم‌تر از پرهیز گاری باشد, و آن وضیت با اهل بیت رسالت است., اگر 
توانی که از دنیا تصرف نه نمائی چیزی را که فردا از تو حساب طلبند پس 


یکت 
عند آللد بن سلیمان گفت: چون نامه آن حضرت به نجاشی رسید نظر کرد 
ه آن ۳ سوگند باد هي تنم ۲ به آن و که به حز او 3 
ات 

عبه الله خا تفت بووية این نامه کریمه عم ی تمدق شعالی شمیم عیاد 
را توفیق عمل , نف آنزت دصیت معتتکون وف سکم کر آفت. کنن مسع: ور ال 
الامجاد <1». 


حدیت سوم [نصایح حضرت خضر به منصور دوانیقی ] 


دیلمی در کتاب ارشاد القلوب روایت کرده است که در سالی که منصور 
دوانیقی به حج بیت اللّه رفت شبها تنها به طواف مشغول می‌شد. شبی در 
اثنای طواف شنید که کسی می‌گوید: خداوندا شکایت می‌کنم به سوی تو 
از ظاهر شدن بغی و جور و فساد در زمین, و آنچه حائل می‌گردد میان حق 
و اهل حق از ظلم و ستم. , , 
جون منصور این سخن شنید بر خود به لرزید و گوینده را طلبید و گفت: 
دعارا بیان می‌کنم. 

منصور گفت: تو را امان دادم. 

آن مرد گفت: تو امور مسلمانان را متکفل شده‌ای از احوال ایشان غافلی, 
و در میان خود و ایشان دربانان_ و یساولان باز داشته‌ای, و در ینس 
دیوارهای حصین که از گچ و آجر برآورده پنهان شده‌ای, و درهای آهنین بر 
روی خود بسته‌ای, و دربانان با اسلحه بران بر درها باز داشته‌ای, که 
مسلمانان ستم رسیده را به تو راهی نباشد. 

وزیران ستم کار و یاوران فاجر و بدکار نصب کرده‌ای, اگر خواهی نیکی 
بکنی تو را , بر .ان اعانت نمی‌نمایند, و اگر بدی اراده کنی تو را مانع 
0 رل 0 ۳ 1 را قوت داده بر ستم مردم» و 
امر نمائی ایشان را به اعانت مظلومان. و فریاد رسی گرسنه‌گان و 
عریانان. و ایشان را شریک خود در پادشاهی گردانیده‌ای. 

و عمال تو رشوه‌ها و هدیه‌ها برای ایشان می‌فرستند از ترس ایشان, و 
می‌گویند که هر گاه پادشاه ما خیانت می‌کند با خدا ما 
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چرا نکنیم. پس مالها جمع می‌کند, و گنجها فراهم می‌آورند. و حاثل 
می‌گردند میان تو و مظلومان, و نمی‌گذارند که ناله دادخواهان به گوش تو 
رسد و به این سبب پر شده است جمیع بلاد از ظلم و ستم و فساد. پس 
چگونه باقی ماند اسلام با این اطوار بی‌بنیاد. 

در بعضی از سنین سفر کردم به سوی بلاد چین در آنجا پادشاهی دیدم که 
کر شده بود, و بر کری خود می‌گریست. وزیران او گفتند که سبب گریه تو 
چیست؟ گفت: نمی‌گریم برای آن که سامعه‌ام زائل گردیده, و لیکن برای 
آن می‌گریم که ناله مظلومان و استغاثه دادخواهان به گوشم نمی‌رسد., اما 
اگر چه گوشم از شنوائی باز مانده است به خفد الله که دیده‌ام از بینائی 
عاطل نگردیده. 

پس ندا کرد در میان رعایا که به غیر از ستم رسیده‌گان کسی به غیر لباس 


سرخ نپوشد, و هر که به او ستمی رسیده باشد به اين لباس اظهار ستم 
خود نماید. و هر روز بر فیل سوار می‌شد و به اطراف مملکت خود 
ی و انا سای می‌انکند کل شا لاس رک که کوا هو ور 
خونین می‌دهد مشاهده نماید و پرتو عدالت بر احوال تیره بختی او افکنده 
وامرا ور مت و ارات مت رای ی 

او پادشاه مشرکی بود و به این سان به احوال بت پرستان می‌پرداخت» و 
تو ایمان به خدا داری و پسر عم رسول خدائی, و دلت , و 
درد نمی‌آیدء و لظطف تو شامل اجوال انشان تهی گردد. 

باق از سه مقصد می‌تواند بود. و 
هر سه بی‌فایده است, با برای فرزندان خود جمع هون کی 
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۱ می‌گردد با بدن عریان و دست 
خالی به سرای وجود می‌آید. و حق تعالی بعد از آن هر که را آنچه مصلحت 
می‌داند عطا می‌فرماید, یس نو کسی را توانگر نمی‌توانی گردانید, و 
ِِ ت دست خدا| است. 

۳ ور ترازو 
کرده بودند از اسلحه و اموال وعدت و رجال به کار ایشان نیامد. 

و اگر جمع می‌کنی که به منزلتی فراتر از اين منزلت که داری برسی آن 
1۳ است, زیرا که اگر منزلت دنیا می‌خواهی زیاده از آنچه داری 
مرنبه نیست. و اگر بزرگی آخرت می‌طلبی آن به عمل صالح و احقاق 
حقوق مسلمانان و رعایت زیر دستان به عمل می‌آید. 
ای امير منتهای قدرت تو بر عقوبت کشتن است کسی را که بر او به خشم 
آد هه کشت اه امن می‌کعای :موادم ی اهاط ند انعر سوم تشن آد 
عقوبت کسی که بر عذاب ابدي و نکال سرمدی قادر است و ملک و 
پادشاهی او نهایت_ ندارد, و به آنچه در دلت می‌گذرد و در ِ از تو 
صادر می‌گردد آناً فّنا مطلع است. پس چه خواهی کرد در هنگامی که تو را 
عریان از قبر بیرون آورد با نهایت مذلت: تزرق خون به خسیاب: بر باندارده آیا 
در آن وقت خزائن و دفائن که اندوخته‌اي فایده‌ای به حال تو خواهد بخشید. 
جون منصور این مواعظ دل پذیر را از آن ناصح خبیر شنید بسیار گریست. 
و گفت: چه بودی اگر من مخلوق نشده بودم و به سرای تکلیف نیامده 
بودم, و خود را به این مهالک مبتلا نگردانیده 
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بودم. پس گفت: ای عالم رهنما و ای خبیر دانا چاره‌ای مرا در چه چیز 
دای کفت چار تفر ارپاست مایا مساو لها فاسدان .۱ 
خود بداری و به قول ایشان عمل نمائی, و در امور خود با ایشان استشاره 


نما 
تی. 

منصور گفت: ایشان از من گریزان‌اند, و ایشان را نمی‌یابم. 

گفت: از ترس جور و بدی اعمال تو از تو گریزان‌اند, و لیکن در بر روی 

خلق خدا بگشا و حاجبان و دربانان را بر درگاه خود باز مدار. و راه ستم 

0 و مال از حلال بگیر و مرتکب حرام مشوء و به داد 

مظلومان برس, و احقاق حقوق مسلمانان بکن, اگر چنین کنی من ضامنم 

که آنها که از تو کریخته‌اند به سوی ته ایند وتو را دز آمور خیر معاونت 

نمایند. 

منصور گفت: خداوندا تو توفیق ده که به مواعظ سنجیده این مرد پسندیده 

عمل نمایم. پس صبح طالع شد, و موّذنان حاضر آمدند و بانگ نماز گفتند, و 

با مردم مشغول نماز شد. پس ان مرد را طلبید هر چند تفحص کردند او را 

نيافتند, گمان بردند که حضرت خضر علیه السلام بوده که برای هدایت, و 

اتمام حجت بر ان سرگشته بادیه کفر و ضلالت امده بود, که شاید هدایت 

یابد و حجت بر او تمام گردد «1». 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


01 وال ادا مان شعان 


تالیف امه مخمد باقر مجلسی کدنن سرم.متوفای 10 11 وق 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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یسم الله امن الرُحجیمٍ 

الحمد له الموفق للطاعات. فی شریف الاوقات؛ و الصلاخ عل ارف 
البریات, محمد و عترته الائمة السادات. 

و بعد خادم اخبار امه طاهرین صلوات اللّه علیهم آجمعین محمد باقر بن 
مخمه عفی غفی الله غن عر ادا الداحضهاتر صافیه بر اخران اسانی 
تصویر و تفریر می‌نماید که ماه فا شعبان بعد از ماه مبارک رمضان 
بهترین ماهها است.: و منسوب است به حضرت سید انبیاء صلی الله علیه و 
اله. 


چنان چه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به صفوان گفت: ترغیب کن 
انتای صصر اه را هرن تام مایت و ول تا سرت م۱8 
و آله جچون ماه شعبان را مشاهده می‌نمود امر می‌فر مود که ندا کننده در 
میان مردم, ند| می‌کرد که اهل مدینه من رسولم از جانب خدا به سوی 
شما,؛ و می‌فرماید: ماه شعبان ماه من است. پس خدا رحمت کند کسی را 
که یاری کند مرا بر ماه. 

۱ المومنین علیه السلام فرمود: از روزی که ندای منادی آن 
حضرت را شنیدم روزه شعبان را ترک نکردم. و 
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زنده‌ام ترک نخواهم کرد ان شاء الله تعالی. و فرمود: روزه ماه شعبان و 
ماه رمضان توبه‌ای است از جانب خدا از جمیع گناهان «1». 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که کمتر چیزی که دهند به 
کسی که یک روز ماه شعبان را روزه دارد ان است که بهشت برای او 
واجب گردد «2». 

وان خصنت وتو ی الله عانه ی ال رحاست فر مهو کهان ماد من 
اه 
شفاعت کننده او باشم در روز قیامت. و هر که دو روز از ماه من را روزه 
دارد گناهان گذشته او اضر بده شود و هر که سه روز از 7 روژه 
دارد ندا کننده او را ندا کند که گذشته‌ها را بخشیدیم عمل را از سر گیر 
<«3». 

و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که هر که در ماه شعبان 
ففان‌مدنه امشففار کنو و ظلت امیش اد خدا بکید جق عانی کناهان آه 


را بیامرزد «4». 

و در حدیث معتیر دیگر فرمود: هر که در هر روز ماه شعبان هفتاد توبت 
بگوید أستغفر اللّه و آسأّله التوبة حق تعالی بنویسد برای او برات بی‌زاری 
از انش هن تیه ضراط به اشانین بحجو وه داح کزان ام روز منت 
«5»>. 

و انتضا از آنحضرت غلیة السلام متقول است که.هر که:بی ووز ماه 
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شعبان را روزه دارد داخل بهشت شود و هر که در هر روزی از ماه شعبان 
هفتاد مرتبه استغفار کند, به آن که هفتاد مرتبه بگوید أستغفر اللّه و آتوب 
الیه, در روز قيیامت در زمره خواص حضرت رسالت محشور کوددر 9 
کارا هر ها ی که 
اک همخت رما اش دح قالی کرام کر نون میا بش اش وی 
«ِ 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که در 
هر زور هام شمان فاد عرنته وه 0 ال الذی لا اله الا هو 
الرحمن الرحیم الحی القیوم و آتوب الیه, حق تعالی روح او را در افق مبین 
جای دهد, و ان عرصه‌ای است در پیش عرش الهی که در آن نهرها جاری 
است. و در کنار آنها قدحها هست بعدد ستاره‌های آسمان «<2». 

و دز جدیت گر از آن: حصرت معول است. که حضرت رسولن خی لاله 
علیه و آله فرمود: شعبان ماه من است, پس بسیار صلوات فرستید بر من 
فریی آلهن: و شعبان» را ماه ففاعت می‌کویند .یراق آن که رمنول خا 
شفاعت می کند برای هر که بر آن حضرت و ال او صلوات فرستد در ان 
ماه <3». ۱ ۱ 

و اما زو فات فیام یر که ان استضوی: سول .لین الاه غایه و ال 
منقول است که اسمانها را زینت می‌کنند در هر روز پنجشنبه ماه شعبان. 
پس ملائکه می‌گویند پروردگارا بیامرز 
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روزه داران این روز را و دعای ایشان را مستجاب گردان «<1» 

مایت متیر ار رات الا له ای وان اس کر 
حضرت امام حسین علیه السلام در روز پنجشنبه سوم ماه شعبان متولد 
شده است آن روز را روزه بدار <2». 

و به روایت دیگر ان حضرت در پنجم این ماه متولد شده احتیاطا هر دو روز 
را حرمت باید داشت. 

و هقی ور درون کرت آهیرز الم مین له ا تسام فر‌قت اس سام 
متولد شده است. و لیکن خلاف مشهور است., چنان چه در اعمال ماه رجب 
مذکور شد. 


و در اعمال ماه رجب مزبور مذکور شد که سنت است که در شب 
سیزدهم دو رکعت, و در شب چهاردهم چهار رکعت به دو سلام, و در شب 
پانزدهم شش رکعت به سه سلام بجای اورند, و در هر رکعت بعد از حمد 
سوره پس و تبارک الذی بیده الملک و قل هو الله احد بخوانند, و از روی 
قران می‌توان خواند در نماز نافله. ۱ 

و احادیث در فضیلت شب پانزدهم و اعمال ان بسیار وارد شده است., و 
بدان که غسل در این شب سنت است. و باعث کفاره گناهان است. 

و در احادیث معتبره وارد شده است که حضرت صاحب الامر علیه السلام 
در این شب متولد شده, و به ولادت با سعادت آن حضرت نیز شرف يافته 
است. 

و حضرت امام محمد باقر فرمود: شب نیمه شعبان بهترین شبها 
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است بعد از شب قدر, و حق تعالی فضل خود را در این شب که این شبی 
است که حق تعالی به ذات مقدس خود سوگند یاد کرده است که سائلی را 
از درگاه خود رد نکند, مگر آن که معصیتی از خدا طلب نماید, و این شب 
را خدا برای ما اهل بیت قرار داده است به ازای شب قدر که از برای 
پیغمبر ما قرار داده است. 

پس اهتمام نمائید در اين شب در دعا و ثنا کردن بر خداء, به, درستی که هر 
که در این شب صد مرتبه سبحان الله و صد مرتبه الحمد لله و صد مرتبه 
الله آکبر و صد مرتبه لا اله الا الله بگوید. حق تعالی گناهان گذشته او را 
بیامرزد, و حاجتهای دنیا و آخرت او را ؛ اهر ور خواه طلب نماید و خواه 
ننماید <1». 

و در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که سنت است که چهار رکعت 
تماز بگداردنهدو تعلام, و در هر کعتی نهد از خفد ضد مرتبه فل هو ال 
آحد بخواند «<2». 

و روایتی وارد شده است که اکتفا به پنجاه مرتبه نیز می‌توان کرد. 

۵ صصضیت تس ی اللت علض و لول ات که مویکو 
خواب بودم در شب نیمه شعبان, پس جبرئیل علبه السلام بر من نازل شد؛ 
و گفت: ای محمد آپا بخواب می‌روی در اين شب؟ ؟ 
پس بر خیزانید مرا و برد مرا به سوی قبرستان ی 
سر بلند کن به سوی اسمان به درستی که این شبی است که درهای 
آسمان در این شب گشوده می‌شود. یعنی درهای رجمت. و درهای 
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خوشنودی خدا, و درهای امرزش کناهان. و درهای فضل و احسان و درگاه 


توبه و درگاه نعمت و درگاه جود و بخشش, هی آورد حق تعالین از بندگان 
در این شب به عدد موهای چهار پایان و پشمهای ایشان 

ای محمد هر که احیا کند در این شب را ی اه ار ها ی 
لا اله الا اللّه, و نماز کردن, و قرآن خواندن. و طلب آمرزش کردن, و 
ی و او باشد, و گناهان گذشته و آینده او 
آفز ریدم ازتدود: 

ای محمد هر که در این شب صد رکعت نماز کند هر دو رکعت به یک سلام, 
و در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره قل هو اللّه آحد بخواند. و صد 
مره ان الم یمد عم عالی کاخ سم لا ی وه اه را باه 
مرو تسیک قصدی رو مت بای عطا ‏ و سا ار 
را قبول کند در صد نفر از اهل خانه او و خویشان او, و شریک گرداند او را 
در ثواب شهیدان و ثواب روزه‌داران و عبادت کنندگان این ماه را , به | و عطاأ 
کند ان که از ات اما یر کم‌شور: ۱ 
تن ابا کن این شترا ای ,سحصمو اضر کت ات شفو را کم اجنا کنو ان 
را و تقرب جویند به سوی خدا, یا دت ان به درستتی که این نمی اش 
بسیار شریف. ۱ ۱ 

یا محمد من چون به نزد تو می‌امدم جمیع ملائکه اسمانها پاهای خود را 
صف کرده بودند, و نزد خدا| به عبادت مشغفول بودند, و بعضی ایستاده 
تیه مرسعی تصرر کوع صو ی ده ار قوه کی ی معا 
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یا محمد به درستی که حق تعالی در اين شب نظر رحمت به سوی بندگان 
مشغول تسبیح باشد يا در رکوع و سجود باشد يا مشغول اد خدا باشد, و 
اين شبی است که هر که دعا کند البته دعایش مستجاب می‌شود, و هر که 
توبه کند توبه‌اش مقبول می‌گردد, محروم کسی است که از خیر این شب 
محروم گردد. 

و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله در اين شب این دعا می‌خواندند: 
تبلعتا بت تصوانک؛ و من الیفین ما بهونعلینا به 0 ۹ 
ناسنا ماضاها فا ها احتا مه احقلیا الماش ه ال سا کلم مه 
ظلمتا, ی انضوتا علی من فاداناد و لا تخعل تنضیسا فی دیا ولا تخعل 
لدنیا آکیر همنا و ۷ مبلغ علمتا. و لا تسلط علینا من لا برحمنا برحمتک با 
0 ۱۳ ۱ ۲ 
و زیارت حضرت امام حسین در این شب ثواب بسیار دارد, و اقلش ان 


است که اشاره به جانب قبر مطهر آن حضرت کند و بگوید السلام علیک یا 
ابا عبد اللّه, تام وه رخف للم وب بات 
و چون دعای کمیل بن زیاد که از خواص اصحاب حضرت آهیر المومنین 
علیه السلام است بهترین دعاها است و از دعاهای این شب است و در 
اوقات دیگر نیز می‌توان خواند با ترجمه در اینجا ایراد می‌نماید که در وقت 
خواندن متذکر معانی ان باشند تا فایده‌اش تمام‌تر و ثوابش عظیم‌تر باشد 
«ِ 
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ایک 
ماه شعبان را روزه بدارد و به ماه مبارک رمضان وصل کند حق تعالی 
ثواب روزه دو ماه متوالی برای او بنویسد <1». 

۵ ان ارات هروی روایت ت کرده است که در جمعه آخر ماه شعبان به 
7[ , حضرت فرمود: 
ای ابو الصلت اکثر ماه شعبان رفت؛ و این جمعه اخر آن است. پس تدارک 
و تلافی کن در انچه از این ماه مانده است تقصیرها را که در ایام گذشته 
این ماه کرده‌ای, و بر تو باد که روی آوری بر آنچه نافع است برای تو در 
آخرت و دعا و استغفار بسیار بکن, و تلاوت قرآن مجید بسیار بکن. 
و توبه کن به سوی حق تعالی از گناهان خود تا آن که چون ماه مبارک در 
آید.خالضن گردانيدم: باشی خود را. از بزاق. خذا, و مگذار در گردن خود 
امانت و حق کسی را مگر آن که بیرون کنی, و مگذا ر گناهی را که کرده‌ای 
مگر آن که ترک کنی و از خدا بترس, و توکل کن بر خدا در پنهان و آشکار 
امور خود, و هر که بر خدا توکل کند خدا بس است او را. 
و بسیار بخوان در بقیه این ماه این دعا را: اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما 
مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. به درستی که حق تعالی در این 
ماه ازاد می‌گرداند بنده‌های بسیار از اتش جهنم برای حرمت ماه مبارک 
رمضان <2». 
و در بعضی از روایات معتبره وارد شده است که کسی که به عوض روزه 
سنت یک درهم تصدق کند يا یک مد از گندم تصدق 
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کند ثواب روزه آن روز را می‌یاید. و درهم به حساب زرهای این زمان 
تخمینا موازی سیزده غازبکی می‌شود, و مد احتیاطا صد درهم شاه, و اگر 
و در بعضی از روایات از برای فقرا که قادر بر درهم و مد نباشند یک گرده 
نان نیز وارد شده است. 
مهد لین ای ]لاه لین شی ره لد 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


(۱8 رمتاله اققیازانت نام 


اشاره 


تالیف, غلافه مخمد بافر لسن قوس سوه تفای 1110 ۵ ق فحرق 
نید مودی رجا نی 

شم الم الک الّجيم 

الحمد للّه رب العالمين, و الضلاة غلی یه الصرسین ند و ره 
الطاهرین 

و بعد: را ی پم یفن امه 
جرائمهما, که این رساله‌ای است در بیان آنچه از احادیث معتبره اهل بیت 
رسالت صلوات الله علیهم اجمعین معلوم می‌ شود از سعادت و نحوست 
ایام هفته و ماه به جهت ارتکاب اشغال و اعمال بر وجه اختصار مرقوم 
می‌گردد, تا آن که جمعی از خاص تیان . که ادن جمتع, آموز متا بعت 
پیشوایان دین را لا زم می‌داند به این رساله رجوع نموده, / به اختیارات 
ساعات نجومیه که به حسب شرع مذموم است نباشند, و علی الله التوکل 
و هو حسبی و نعم الوکیل. 


فان ال ور اشتا 


ارات ایام ماه است 





اشاره 


شیبه‌ یل علی بن ظاوفسن رهق اه علیه متیر ام اب عرت آمام یه کم 
ناطق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام روایت نموده: 


روز اول: 


حضرت آدم علیه السلام در آن مخلوق گردیده. و روز مبارکی است از 
برای طلب حوائح, و از برای رفتن به نزد پادشاهان. و طلب علم, و زن 
خواستن, و سفر 9 و خریدن و فروختن چهار پایان. و اگر بنده‌ای یا 
حیوانی در این روز گم شود تا هشت روز به دست می‌آید, و هر که در این 
روز بیمار شود به زودی شفا می‌یابد, و فرزندی که در این روز متولد 
می‌شود بخشنده و فراخ روزی و با برکت باشد. 

و به روایت دیگر: این روز شادی و سرور است. و برای حوائج مطالب نزد 
سلاطین و امرا بروید و سخن بگوئید که حوائج بر آورده می‌شود به توفیق 
حق تعالی, و هرچه در این روز گم شود به زودی پیدا شود, و برای همه کار 
خوب است, خصوصا زراعت کردن و درخت نشانیدن, و عمارت بنا کردن» و 
سفر کردن, و خریدن و فروختن «1». 


روز دوم 


در اين روز حضرت حوا مخلوق شده است. و شایسته است برای زن 
خواستن, و خانه بنا کردن» و تمسکها و قباله جات نوشتن, و حاجات طلب 
کردن؛ و اختیار کارها نمودن, و هر که اول این روز بیمار شود بیماریش 
سبک باشد به خلاف آخر روز. و فرزندی که در این روز متولد شود نیکو 
تربیت بيابد. 

و به روایت دیگر: شایسته است برای هر کار خصوصا تزویج» و از سفر به 
خانه داخل شدن, و به سفر رفتن, و خرید و فروش: و طلب حوائح 2 


روز سوم. 


روز نحسی است., و ادم و حوا را در اين روز از 
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بهشت بیرون کردند, پس بهترین کار تو در اين روز آن است که مشغول 
اصلاح امور خانه خود گردی, و تا ممکن باشد برای کاری بیرون نروی, و به 
پرهیز در اين روز از رفتن به نظر پادشاهان و خرید و فروش و سایر کارها, 
و هر بنده که در این روز بگریزد به دست آید, و هر که در اين روز بیمار 
شود به مشقت افتد, و فرزندی که متولد شود روزیش فراخ و عمرش دراز 
باشد. ۱ 

و در حدیث سلمان فارسی رضی الله عنه وارد شده است که روز گرانی 
است, و برای هیچ کار شایسته نیست. 

و به روایت دیگر: حضرت صادق علیه السلام فرمود: به پرهیز در اين روز 
از جمیع اعمال. , و نزد پادشاهان مر وید و حاجتی از کسی مطلبید, و کاری 
به کسی مفرمائید. و تصدق بسیار بکنید برای رفع نحوست ان, و هر که در 
این روز سفر کند بیم آن است که دزدان راه او را بزنند «<1» 


روز چهارم: 


نیک است برای زراعت کردن. و شکار کردن در دریا و صحرا,؛ و زن 
خواستن؛ و عمارت بنا کردن, و چهار پایان گرفتن. و مکروه است دز آن 
سفز کردن, بسن هر که سفر کند بیم آن اسنت که کشته شود یا مالش: را 
ببرند, يا بلائی او را عارض شود. و در این روز هابیل متولد شده, و فرزندی 
که در اين روز متولد شود شایسته و مبارک می‌باشد تا زنده است, و مردم 
او را دوست دارند, و هر که در این روز بگریزد یافتنش دشوار باشد, و پناه 
به.جانی پیز که آو.وا به دست ننوان آورد, و هر که در این رهد بیمار سود 
به زودی عافیت یابد <2». 


روز پنجم: 


روز نحسی است که در ان قابیل ملعون متولد شده, و در همین روز برادر 
خود را کشت, پس هیچ کار اختیار مکن؛ و از خانه بیرون مرو و نزد 
پادشاهان مرو, و از شر درندگان و آهن حذر کن, و هر که در اين روز 
سوگند ِِ بخورد زود جزای خود را بیابد و هر که در اين روز متولد شود 
حالش نیکو باشد. 

و در حدیث سلمان وارد شده است که در این روز اختیار کاری مکن, و به 
نظر پادشاهی مرو «1». 


روز ششم: 


روزی است که شایسته است برای بر آوردن حاجات, و زن خواستن, , و هر 
که سفر کند در این روز در دریا یا صحرا برگردد به سوی اهلش به آنچه 
خواهد و دوست دارد. و نیک است از برای خریدن چهار پایان. ی 3 
۳ 0 ۳ 1۳۳ شود و هر طفلی که در این 
روز متولد شود نیکو تربیت یابد و از آفتها به سلامت باشد. 

و در روایت دیگر از آن خضرتي منقول اونت که شاه نوت برای شکار 
و طلب معاش و هر حاجتی. 

و در روایت ت سلمان وارد شده است که خوابی که در این روز دیده شود 
بعد از یک روز یا دو روز تعبیرش ظاهر شود «2». 


روز هفتم: 


عمارت يا به عروسی عاقبتش نیکو باشد, و هر طفلی که در این روز متولد 
شود تربیتش نیکو باشد و روزیش فراخ باشد. 
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و در حدیث دیگر چنان است: شایسته است برای شکار, و طلب روزی, و 
درخت گشتن؛ و زراعت کردن؛ و تخم افکندن, و نزد پادشاهان رفتن؛ ۲ 
سفر کردن <1». 


0 


شایسته است برای هر حاجتی از خریدن و فروختن؛ و شکار کردن؛ و هر 
که در این روز به نزد پادشاهی ترود حاجنش بر آورده شود و مکروه است 
در این روز به دریا نشستن؛ و سفر خشکی کردن, و به جنگ رفتن, ۰ و هر 
طفلی که متولد شود ولادتش شایسته باشد, و هر که نکرترن ند او ظفر 
نتوان یافت مگر به تعب بسیار, و هر که راه گم کند در اين روز راه نیابد 
مگر به مشقت, و هر که در اين روز بیمار شود تعب بسیار بکشد. 

۵ ور رفانت: دیکر: آن که شایسته است برای هر کاری مگر سفر کردن, و 
هر که بیمار شود به زودی عافیت یابد. 

۵ سلمان ری له معا ت کرده است که برای هر کاری شایسته 


است <2». 


روز نهم. 


روز سبکی است., و از اول تا آخر روز مبارک است. و نیک است برای هر 
امری که اراده نمایی, پس ابتدای کارها در آن بکن, و قرض و زراعت بکن, 
۵دراخت: کار و هر که در این زود با دشمن خی کند.غالت اید: و هر که 
سفر کند مال او را روزی شود و خیر به بیند. و هر که در این روز از دشمن 
بگریزد نجات يابد, و هر که بیمار شود بیماريیش سنگین شود و هر که گم 
شود به زودی یافت شود, و هر فرزندی که در این روز متولد شود شایسته 
باشد و در همه حال توفیق یابد. 
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و در روایت دیگر: آن فرزند فراخ روزی باشد. 

و به روایت دیگر: کسی که بیمار شود عافیت يابد. 

و به روایت سلمان خوابی که در اين روز دیده اثرش در آن روز ظاهر گردد 
«1َ». 


روز دهم 


و ناتسم ور ارم رو لد شم اسر مص ای که ور 
اين روز متولد شود بسیار پیر و معمر شود, و فراخ روزی باشد. و نیک 
است برای خرید و فروختن و سفر کردن, و گم شده در آن زود یافت شود 
و گريخته زود بها دست آید و.به بند افقد: و هر که در این روز بیمار شود 
سزاوار آن است که وصیت کند. 

و در حدیث دیگر: برای شخم کردن و زراعت نمودن و سلف خریدن نیکو 
است. 

و به روایت دیگر: برای همه کارها خوب است به غیر رفتن به نظر 
پادشاهان, و هر که بیمار شود عافیت یابد. 

۳ بت سلمان: خوابی که در این روز دیده شود تا بیست روز به ظهور 
بد <2». 


روز یازدهم: 


کارها 7 و سفر کردن؛ تاه از وفتز به 
نزد پادشاهان. و هر که در اين روز بگریزد به زودی باز گردد از روی 
اطاعت. و هر که بیمار شود امید هست که به زودی شفا يابد, و هر طفلی 
که متولد شود به نیکی زندگانی نماید, و لیکن نمیرد تا آن که پریشان شود. 
و در روایت دیگر: هرگز پریشان نشود. 
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و به روایت سلمان: خوابی. که: یه شید تا پیت روز آترش. به:-ظهون ایذ 
»1 


روز دوازدهم: 


روز شایسته‌ای است برای زن خواستن, و دکان گشودن, و شریک شدن, و 
به دریا سفر کردن, و هر که در این روز بیمار شود امید شفا در او هست. 
و فرزندی که متولد شود به آسانی تربیت یابد. 

و در روایت دیگر: گريخته به دست آید. و فرزند بسیار عمر یابد و پریشان 
نشود. 

و به روایت دیگر: برای همه حاجت خوب است, و در اول روز به نظر 
پادشاهان بروید. و در آخر روز مروید «2». 


روز سیزدهم. 


روز نحسی است به پرهیز در آن از همه کارها, خصوصا منازعه کردن, و به 
نظر پادشاهان و آمرا رفتن. و سر تراشیدن و هر کاری, و هر که یگریز د بر 
او دست نيابند. و هر که بیمار شود به تعب افتد, و فرزندی که متولد شود 
چندان زندگانی نکند. 

و به روایت ت سلمان: هو خوایی که به ست با به ارو به غصل افو 


روز چهاردهم: 


نیک است برای هر کاری. و هر فرزندی که متولد شود ظالم باشد, و نیک 
است برای طلب علم و خرید و فروش, و سفر کردن, و قرض گرفتن, و به 
دریا نشستن؛ و گريخته به دست آید, و بیمار صحت یابد ان شاء الله. 

و در روایت دیگر: فرزندی که متولد شود عمرش دراز باشد, 
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و به طلب علم راغب باشد, و در آخر عمر سالش فراوان گردد. 

و به روایت دیگر: پسندیده است در این روز دیدن آشراف و علما و طلب 
حوائج. 

و به روایت ت سلمان: نیک است برای هر امری خیر, و برای دیدن پادشاهان. 
و فرزندی که بهم رسد خوش نویس و دانا گردد, و خوابی که دیده شود بعد 
از بیست و شش روز به عمل آید «1». 


روز پانزدهم: 


نیک است برای همه امور مگر قرض دادن و قرض گرفتن, و کسی که در 
این زوز بیمار شود ضحت يابة, و کسی که بکریزد به زودی به دشت آیده و 
فرزندی که متولد شود لال باشد یا در زبانش عیبی باشد. 

و به روایت دیگر: شایسته است برای هر عمل و هر حاجت. 

و به روایت سلمان: خواب بعد از سه روز اثرش ظاهر شود <2». 


روز شانزدهم: 


روز نحسی است, و برای هیچ کار خوب نیست مگر عمارت بنا کردن و پی 

گذاشتن, و هر که سفر کند در اين روز هلاک شود, و هر که بگریزد به 

زودی برگردد. و هر که راه گم کند سالم ماند, و هر که بیمار شود به زودی 

شفا يابد, و فرزندی که متولد شود حالش نیکو باشد. 

و در روایت تس بسیار نحس و مذموم است. پس هی حاجت در آن 

مطلب. و سفر مکنید. و تصدق بسیار کنید, و فرزندی که متولد شود در آن 

دیوأنه شود و هر که در آن بیمار شود تلف گردد, تا توانید منوجه کاری 
یبد . 

و به روایت سلمان: خواب بعد از دو روز اثرش ظاهر شود «3». 
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روز هفدهم: 


روز میانه‌ای است, به پرهیز در آن از منازعه کردن, و قرض دادن و قرض 
گرفتن. پس هر که قرض بدهد به او ندهند, و هر که قرض بگیرد پس 
ندهند, و فرزندی که متولد شود حالش نیکو باشد. 

و در روایت دیگر: زو کرانن اشت نر. انخاضتی طلتب فمکته 

و به روایت 0 برای هر کار شایسته است خصوصا نزویج و خرید و 
فروش و زراعت و عمارت و رفتن به نظر سلاطین, و اول اقوا است. 

و در روایت دیگر وارد شده است که حجامت در هفدهم ماه موجب شفا 
است <«1». 


روز هجدهم. 


روز مبارکی است., و برای هر کار نیک است از خرید و فروش و زراعت و 


آید. و اگر مالی به قرض دهد به او برگردد, و بیمار شفا یابد. و فرزند 
حالش نیکو باشد <2». 


روز نوزدهم. 


روز مبارکی است. ان حضرت اسحاق علیه السلام متولد شده است., 
و شایسته است برای سفر و طلب روزی و سعی در کارها و اموختن علم, 
و بد است برای بنده و چهارپا خریدن. و گم شده و گریخته بعد از پانزده 


روز برگردد. و فرزندی که متولد شود, در این روز توفیق خیرات بیابد و با 


ی ی بر او ظفر يابد به قدرت حق 
تعالی, و برای هر کار شایسته است «3». 


روز بیستم. 


میانه است, و نیکو است برای سفر کردن و 
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بر اوردن حاجتها, و بنا کردن بناها, و داربست کردن درختان, و گرفتن چهار 
اد کی که ررقم سس هت رافتی و کسی که راه گم 
کند خوف هلاک , بر او هست, و کسی که بیمار شود بیماریش صعب گذرد. و 
فرزندی که به وجود آید با مشقت زندگانی کند. 
و به روایت دیگر: روز مبارکی است. و برای هر کار نیک است. خصوصا 
سفر و طلب حوائج. و عمارت, و تزویج, و درخت کشتن, و نزد پادشاهان 
رفتن «1». 


روز بیست و یکم: 


روز نحس بسیار بدی است., و روز ریختن خونها است. پس در ان حاجتی 
طلب مکن,؛ و به پرهیز در آن روز از پادشاهان. و کسی که سفر کند خوف 
هلاک است بر او, و فرزندی که بهم رسد فقیر و پریشان باشد. 


و به روایت رو روز نلحسی است,؛ و همین برای کشتن حیوانات نیک 
است <2». 


روز بیست و دوم 


شایسته است برای بر اوردن حاجتها, و بیع و شرا, و رفتن به نزد 
پادشاهان. و تصدق در ان روز مقبول است, 9 ثوابش مضاعف است. و 
بیمار به زودی شفا یابد. و مسافر به عافیت برگردد. 

و در روایت دیگر: روز سبکی است. و برای هر کار نیک است. 

و بروایتی: هر فرزندی که در این روز متولد شود مبارک و محبوب باشد, و 
هر که نزد پادشاه رود به مطلب رسد و خوشنود برگردد «3». 


روز بیست و سوم. 


در این روز حضرت یوسف علیه السلام متولد شده است, و نیک است. 
برای هر کار خصوصا طلب حوائح و تجارت, و زن خواستن, و نزد سلاطین 
رفتن؛ , و کسی که در این روز سفر کند غنیمت یابد و خیر بسیار بیند, و 
فرزندی که متولد شود نیکو تربیت یابد و مبارک و شایسته باشد <1». 


روز بیست و چهارم: 


روز بسیار بدی است, و فرعون در این روز به وجود آمده است, پس هیچ 
کاری در اين روز اراده مکن, و فرزندی که متولد شود روزگار به سختی 
گذراند, و توفیق خیری نيابد, و در آخر عمر یا کشته شود یا غرق شود, و هر 
که در اين روز بیمار شود بیماریش به طول انجامد. 

8 روا بت ویگز؛ هر که سفر کند در آن سفر به میرد <2». 


روز بیست و پنجم. 


روز نحسی است, پس خود را در این روز حفظ کن و پی کاری مرو که در 
اين روز حق تعالی اهل مصر را با فرعون به آیات عذاب خود مبتلا گردانید, 
و بیمار حالش بد می‌باشد. 

و هر که در این روز سفر کند خطر يابد, و فرزندی که متولد شود مبارک و 
فراخ روزی و نیکوکار باشد اما به بلای سختی مبتلا می‌شود و آخر نجات 
می‌یابد. ۳ 

و در روایت دیگر: هر که در اين روز بیمار شود تا اخر روز به هوش نیاید. 

و به روایت ت سلمان از شر این روز پناه به خدا ببرید به دعا و نماز و اعمال 
خیر «3». 
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روز بیست و ششم: 


شایسته است برای سفر, و هر امری که اراده کنی. مگر زن خواستن که 
هر که در این روز تزویج نماید میان او و زوجه‌اش جدائی افتد, زیرا که در 
این روز دریا شکافته شد برای حضرت موسی علیه السلام. و اگر از سفر 
برگردی در اين روز به خانه خود داخل مشو, و بیمار در اين روز حالش بد 
باشد, و فرزندی که به وجود اید عمرش دراز باشد. 

و به روایت دیگر: هر که مسافر می‌شود در این روز سودی نه بیند و شاید 
برنگردد. و تصدق بسیار بکنید در اين روز که فوائدش بسیار است <1». 


روز بیست و هفتم: 


نیک است برای همه کار. و فرزندی که در این روز متولد شود خوش خو و 
خوش روی و طویل العمر و با خیر فراوان و محبوب دلهای مردمان باشد. 

و به روایت دیگر: برای سفر بسیار نیک است. 

و به روایت دیگر: برای عمارت و زراعت و خرید و فروش و رفتن به 
مجلس پادشاهان و سعی در حوائح نیک است *<2». 


روز بیست و هشتم: 


نیک است برای هر کاری, خصوصا سفر کردن, و در اين روز حضرت 
یعقوب علیه السلام متولد شده است. پس هر فرزندی که در این روز 
متولد شود روزی فراوان یابد. و محبوب مردم باشد, و احسان کننده به 
سوی آهل خود باشد, و لیکن غمهای عظیم به او برسد, در آخر عمر به 
با 


روز بیست و نهم. 


برای جمیع کارها خوب است., و فرزندی که در این روز به وجود اید بردبار 
باشد. و هر که سفر کند مال بسیار یابد. و هر که بیمار شود زود صحت 
پابد, ۳ روز وصیت نامه ننویسید. 

و به روایت دیگر: و است مگر برای کاتبان که باید 
متوجه کاری نشوند, و گریخته | ین روز زود برگردد, و گم شده این روز زود 
به دست آید. 

و در روایت دیگر: شایسته است برای همه کار خصوصا ملاقات پادشاهان. 
و دیدن برادران و دوستان. 

۹9.9 روایت ه سلمان: خوابی که در اين روز دیده شود همین روز اثرش 
ظاهر گردد «1». 


روز سیم 


نیک است برای فروختن و خریدن. و تزویج نمودن. و فرزندی که در این 
روز به وجود آید بردبار و مبارک و راست‌گو و وفادار و عالی شأن و جلیل 
القدز بانشند. و .هر. که بحریزد به دست آند, و هر که جیوی کمر. کند بیایده :و 
هر که مالی قرض کند به زودی باز دهد. 

السلام در ان متولد شده؛ و برای هر کار نیک است, خصوصا درخت 
نشانیدن و زراعت و عمارت <2». 

و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که ترک مکن 
حجامت را در هفتم حزیران رومی, و اگر نکنی در چهاردهم البته بکن. 





فصل دوم در اختیار ایام هفته است 


روز جمعه. 


مبارک ترین روزها است, و بهترین عیدها است. و سنت است در آن: نه 
حمام رفتن. و سر تراشیدن, و ناخن و شارب گرفتن. و پیش از زوال سفر 
کردن خوب نیست. و بعد از نماز سفر کردن مبارک است. 

و حجامت کردن در بعضی احادیت واقع شده است که نباید کرد زیرا که 
در. آزن نو تاعتی. هست که در آن ساعت اگر حجامت واقع شود هلاک 
می‌شود. و در روایتی نهی واقع شده است از حجامت در وقت زوال, و در 
چندین حدیث دیگر 0 شده است که 0 ندارد مطلقا. 

که هر که در شب يا روز ۳« خون در خود بیابد اية الکرسی بخوان و 
حجامت بکن 

و در یت است که خصروت رت ضلن: الله غلیه. و الم سین هوا هرد 
می‌شد و از بیرون به اندران خانه نقل می‌فرمود در روز جمعه می‌کردند. 
3 دز جدیت دیکر؛ آن که در وقتی که ههوا کرم می‌شد بات ذر .روز جمعهه. به 
بیرون نقل می‌فرمودند. 

و در بعضی روایات وارد شده که نوره کشیدن در روز جمعه مورث پیسی 
است. و در چند روایت تجویز واقع شده است. بلکه بعضی از روایات 
دلالت بر استحباب می‌کند. 

و در روایت معتبر وارد شده است که در روز جمعه خواستگاری و نکاح 
کردن مستحب است. و مستحب است موی سر و ریش را شانه 
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کردن. و بوی خوش کردن, و جامه نو و جامه‌های پاکیزه پوشیدن, و میوه 
تازه به خانه آوردن, و سر را به سدر و خطمی شستن,؛ و برای سایر کارها 
مبارک است <1» 


روز شنبه: 


روز مبارکی است. و حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: خدا 
مبارک گردانیده است برای امت من در بامداد روز شنبه و پنج شنبه و 
برای جمیع کارها خوب است, خصوصا سفر کردن که در حدیث معتبر وارد 
شده است که اگر سنگی در گردد روز شنبه, البته حق تعالی آن را به جای 
خود بر می‌گرداند, و ناخن گرفتن و شارب گرفتن خوب است. 

و در حدیث وارد شده است که هر که ناخن و شارب در روز شنبه و پنج 
شنبه بگیرد از درد دندان و درد چشم عافیت يابد. 

و در روایتی وارد شده است که حجامت کردن در روز شنبه مورث ضعف 


روز یک شنبه: 


میانه است برای اکثر کارها. و موافقت حدیت معتبر حجامت کردن در 
طرف عصر روز یک شنبه بسیار نافع است. 

و در حدیت دیگر وارد شده است که برای عمارت بنا کردن و عروسی 
کردن خوب است «<2». 


روز دوشنبه: 


نحس‌ترین روزها است. و در ایام سال روز عاشورا از همه روزها نحس‌تر 
است, و در ایام هفته روز دوشنبه, و این دو روز منسوب به بنی امیه است, 
که ایشان عید کردند در آنها به سبب شهادت حضرت امام حسین علیه 
السلام. و در اين روز رسول 
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خدا صلی الله علیه و اله از دنیا مفارقت نمود, و برای هیچ کار مبارک 
و در بعضی روایات وارد شده است که در طرف عصر حجامت کردن خوب 
است, و در بعضی روایات مطلق وارد شده است که خوب است. و در 
احادیث بسیار نهی وارد شده است از سفر کردن در اين روز, و پی مهمی 
و حاجتی رفتن. 

و در حدیث معتبر از حضرت امام علی نقی علیه السلام منقول است که 
هر که خواهد که خدا او را از شر روز دوشنبه نگاه دارد در رکعت اول نماز 
صبح دوشنبه سوره هل آتی علی الانسان بخواند <1». 


روز سه شنبه: 


میانه است برای اکثر کارها. و در حدیث وارد شده است از سفر کردن در 
روز سه شنبه, که در این روز خداوند عالمیان اهن را برای حضرت داود 
نرم کرد. ۲ ۲ 

و در روایتی از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که هر که 
در روز سه شنبه چهاردهم يا هفدهم يا بیست و یکم ماه حجامت کند شفا 
یابد او را از دردهای سال. 

و در حدیث دیگر وارد شده است که در روز سه شنبه ساعتی هست که 
اگر حجامت در آن ساعت اتفاق افتد خون نمی‌ایستد تا او را هلاک کند. 

و در حدیث معتبر وارد شده است که هر که حاجتی بر او دشوار شود او را 
طلب نماید در روز سه شنبه. 

و در جدیت دیگر وارد شده است که‌ناخن بگیزید در روز نسه شنیه: 

و در روایت دیگر وارد 4 ی است و خون گرفتن «1». 


روز چهار شنبه: 


روز نحسی است., و برای اکثر کارها شایسته نیست. و نهی شده است از 
حجامت کردن, و نوره کشیدن, و سفر نیست., و نهی شده است از حجامت 
کردن, و نوره کشیدن, و سفر کردن در اين روز. , 

و در بعضی روایات تجویز حجامت و سفر وارد شده است. و اگر حجامت 
ضرور شود بهتر آن است که در اخر روز واقع سازند, چنانچه در بعضی 
احادیث وارد شده است. و در حدیثی نهی شده است از حجامت در روز 
چهار شنبه هر گاه ماه در عقرب باشد. 

و در روایت معتبری وارد شده است که به حمام بروید در روز چهار شنبه. 
و در حدیث دیگر وارد است که روز خوردن مسهل و دوا است <«2». 


روز پنج شنبه: 


روز مبارکی است. و برای جمیع کارها خوب است. خصوصا حجامت کردن. 

موافقر احادیث بسیار بهتر آن 0 پیش از زوال واقع شود و برای 

بکذارن 

و در روایتی وارد شده است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله چون 

هوا گرم می‌شد و به بیرون نقل می‌فرمودند در روز پنج شنبه می‌کردند. 

و در حدیث وارد است که هر که در پنج شنبه آخر ماه در اول روز حجامت 

کند درد از بدنش می کشد. 

و در روایت وارد است که روز پنج شنبه روز داخل شدن بر امرا و بر 

اوردن حاجتها است «3». 

و بدان که سفر کردن و تزویج کردن در قمر در عقرب کراهتی دارد. و 

روزهائی که در ماه مذکور شد که نحوستی دارد, ار در ماه فرس قدیم 
هم آنها را رعایت نمایند بهتر است., زیرا که ظاهر بعضی احادیث بر ان 

دلالتی دارد و اگر روزهای ماه و روزهای هفته در سعادت و نحوست با یک 

دیگر معارض شوند و ضرور باشد اختیار کردن نیکی و بدی ایام هفته اولا 

است., زیرا که احادیث آنها معتبر است. و الله یعلم. 


فصل سوم در بیان امری چند که موجب رفع نحوست ایام و ساعات می‌شود 


بدان که توکل و تفویض و اعتماد بر جناب مقدس الهی نمودن در جمیع 
امور و استمداد از حضرات اتمه معصومین علیهم_ السلام نمودن هر 
نحوستی را به سعادت. میدل می‌گردانده و توسل به. آیات کریمه فران: و 
دعا و تصدق و دار کهر یک از آنتها می‌کنه. 

ختانجه در یت فغتیر وازق شندم اسنت. که آیخ الکرسی را بخوان و هز روز 
که خواهی حجامت بکن و تصدق بکن و هر وقت که خواهی سفر بکن «1». 
و در احادیث بسیار وارد شده است که دعا رد می‌کند بلاهای مبرم را. 

و در حدیث معتبر منقول است از سهل بن یعقوب که به خدمت حضرت 
امام کلی تقق علبه الساام رفتم. .و خریی, که از جصرت صاوی. ۸ 
تصحیح نمودم. پس گفتم: در اکثر روزها 

را ضرور می‌شود در این روزها حرکت کردن, و متوجه مطالب شدن. 
حضرت فرمود: یا سهل ولایت و محبت ما اهل بیت نگاه دارنده و حافظ 
ان ای ار ی ای کر تشه تایه ی ات راهان 
تیا هر ای وا ات وس ان سفن مر هر ند 
ایمن‌اند از شر ایشان به برکت ولایت ماء پس اعتماد کن بر خدا و خالص 
گردان ولایت خود را از برای ما و به هر جانب که خواهی متوجه شو, و 
چون صبح کنی سه مرتبه این دعا بخوان: 

یی وی یی ی 
ی ۳ 
من کل خاضد لی: الن آذیة بخدار حصین, الاخلاض کی الاعتراف مجفهم. و 
التمسک بحبلهم جمیعا موقنا آن الحق لهم و معهم و فیهم و بهم والی من 
حجزت الاغادی عنف دج ا ماه ال اضعا مسن ایم ورد 
و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا ییبصرون. 

و در شام نیز سه مرتبه این دعا را بخوان. پس در امان خواهی بود از هر 
جچه حذر صی‌تمانی از ان و در قلعه حفظ و حمایت الهی خواهی بود از هر 
چه از آن می‌ترسی. 

و اگر در روز خواهی پی کاری بروی, پیش از متوجه شدن سوره حمد, و 
0 2۳۱ 


ان. 
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ورین ایات از سوره ال عمران «اِرْ فی حلق السْماواتِ و الاّض و اختلاف 
اللیل و التّهار لایاتِ لأولی, الالباب. الذین یذکرّون ال قیامً و فْعود دا و علي 
جُنْوهِم و بتفکژون في حَلق السّماوات و الاْض ریا ما لت هذل باطلا 
شتحانک ققنا عدات التار ربنا اک مَن تدخل انار قَقَذٌ خر بتة و ما للظالمین 
من أنصار رینا اتنا سَمغنا مَنآدیا نادی للایمان آن آمتوا برَبکمٌ قامنا ربنا 
قافژ لنا لوا و فر عنا _سیناتنا 3 توفنا قع آلابراز: وبا و انتا تا و تن 
رسک و لا تخز تا جوم القیامة : تک لائخلف المیعاد». 

پس این دعا 0 ایح الصائل, و بقدرتک یطول الطائل, و لا 
حول لکل ذی حول الا بک, و لا قوة یمتارها ذو قوة الامنک, بصفوتک من 
خلقک و خیرتک من بریتک محمد نبیک و عترته و سلالته علیه و علیهم 
السلام صل علیهم, و اکفنی شر هذا الیوم و ضره و ارزقنی خیره و یمنه, و 
اقض لی فی متصرفاتی بحسن العاقبة و بلوغ المحبة و الظفر بالامنية و 
کفابة الطاغية الغوية, و کل دی قدرة لی لش ربص حتي اکون فی جنة و 
عصمة, من کل بلاء و نقمة, و آبدلنی من المخاوف فیه آمنا و من العوائق 
فیه سرا حتی لا یصدنی صادعن المراد, و لا یحل بی طارق من آذی العباد, 
انک علی کل شیء قدیر, و الامور الیک تصیر, يا من لیس کمثله شیء و هو 
السمیع البصیر <1». 

و از حضرت امام محمد جواد علیه السلام منقول است که چون ماه نو در 
اید روز اول دو رکعت نماز بکن, و در رکعت اول بعد از حمد سی نوبت قل 
هو الله احد بخوان, و در رکعت دوم بعد از حمد سی نوبت سوره انا انزلناه 
بخوان. پس تصدق بکن و سلامتی تمام ماه را از خداوند خود بگیر «<2». 


1 


1 


: 





و حوادث هر 
۹ ور ۵ ۱ ۲ ۱ 


سال 


اشاره 


است به سند خود از شیخ صدوق محمد بن بابویه قمی, و سند را متصل 
گردانیده به حضرت مبین الحقائئق امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام 
که آن حضرت فرمود: در کتاب دانیال یذ پیغمبر نوشته است: 


هر گاه اول محرم روز شنبه باشد: 


در آن سال زمستان بسیار سرد باشد, و يخ بسیار باشد, و گندم گران 
باشد, و طاعون مرگ کودکان بسیار باشد, و تب بسیار بهم رسد, و عسل 
کم باشد, و دمبلان بسیار باشد, و زراعتها از آفت به سلامت ماند, و بعضی 
از درختان میوه و انگور آفت برسد, و ارزانی باشد, و در روم طاعون باشد 
و عرب با ایشان جنگ کند, و اسیر و غنیمت بسیار از ایشان به دست عرب 
در اید. و پادشاه را در جمیع مواضع غلبه باشد به مشیت حق تعالی. 

و به روایت دیگر: مرگ در میان چهار پایان بهم رسد, و اسبان را قولنج 
عارض شود و در مردمان درد گلو و زکام و ورمها و دردها بسیار باشد, 
خصصا در گرای قدام و اطراف ارب ء یوم مر سار امه ورهان 
عرب و روم کارزار افتد, و عرب بر روم غالب آیند, و نعمت و امنیت در 
پابل بود باشد, و در بحرین و نواحی آن اختلاف بسیار در میان مردم پدید 
اید, و قحط و غلا در میان ایشان بهم رسد, و از عرب ترسان باشند, و 
عمال ایشان بر ایشان تعدی کنند. 
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و گیاه در مراعای عرب فراوان باشد. 

در آخر سال بر پادشاهان جمعی خروج کنند و بر ایشان غالب آیند, و در آن 
سال دملها و آبله و گرمی بسیار باشد, و مرغان بسیار باشند, و روغن و 
گوشت و عسل و پنبه و کتان گران باشد, و خرما در درخت فاسد گردد, و 
انگور و میوه‌ها در بلاد همدان و فارس نیکو باشد, ۱ 
بصره و اطراف آن آفت برسد, و میوه در اکثر بلاد گران باشد, و کنجد 
بسیار باشد. ۱ ۱ 
و در زمستان باران بسیار ببارد, و زراعت بسیار باشد, و اندک افتی به انها 
برسد, و ظروف مس و اشباه آن گران باشد, و پشم و مو گران باشد, و 
مرغ خانگی کم باشد, و مرغان شکاری بسیار به میرند, و در بلاد یمن 
اختلاف عظیم ظاهر گردد, و شاید به نهب و غارت منتهی شود, و شاید یکی 
از آفتاب و ماه منخسف گردد, و شهب بسیار باشد, و در یک ماه آن خون 
بسیار ریخته شود و گویند چنین سال نحس است, و قابیل‌ها بیل را در 
چنین سال کشت., و آاخرش نیک است. 


هر سال که اول محرم روز یک‌شنبه باشد: 


زمستان نیکو گذرد, و باران بسیار ببارد. و بعضی از درختان و زراعتها آفت 
پرسد, و دردهای مختلف و مرگهای صعب شایع گردد, و عسل کم به عمل 
آید: و در هوا اثر طاعون و وبا بهم. رشتده وادر آخر سال اندک گرانی در 
خوردنيها حادث شود و در آخر سال یادشاه را غلبه روی دهد. 

و به روایت دیگر: در این سال نش رن سرد و تابستان معتدل گذرد, و 
تا ی را را و 
بحرین و حسا و قطیف و حوالی آنها برسد, و در بلاد مشرق و بلاد جبل 
ارزانی باشد. و گوسفند و شیر بسیار باشد, 
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و گیاه صحراها فراوان باشد, و در شتران دیوانگی و مستی بهم رسد, و 
آبله برای کودکان بسیار باشد. و زائیدن زنان دشوار باشد. و در گاوها 
مرگی بهم رسد. ۳ 

و در یک ماه آن درد بسیار مردم را عارض شود, و در اخر سال گرانی بهم 
رسد به سبب اختلاف سلاطین در غیر بلاد یمن. و در بلاد هند اطفال بسیار 
به ميرند, و جو و روغن بسیار باشد, و اختلاف جنگها میان پادشاهان بشود, 
و دروغ و اختلاف میان عامه ناس بسیار باشد, و کار زار میان عرب و عجم 
واقع شود. ۲ 

و در میان عامه ناس و خویشان ایشان فتنه‌ها حادث گردد. و در شام 
حروب و فتنه‌ها پدید آید, و حاکم بعضی از اهل فساد را به قتل رساند, در 
زمین جبل که همدان و نواحی آن باشد کشش بسیار شود. و مرد جلیل 
القدری از ایشان کشته شود و پادشاه بابل بر مردم مستولی گردد. و از 
بعضی وزرای ملوک اختلاف ظاهر شود, و بر پادشاه بشورند و بگریزند یا 
کشته شوند, و گروهی بر پادشاه طغیان کنند و مغلوب گردند. 

و کوکبی در آسمان ظاهر گردد از ناحیه مشرق که دو دنباله داشته باشد, و 
این سبب حدوث قتل و غارت و گرانی گردد, وا 
شود, و مرد صاحب شانی کشته شود, و ان ستاره علامت وزیدن بادهای 
سخت و وفور امراض و بسیاری دزدان در صحرا و دریا گردد, و عسل 
گران شود, و حاجیان را غارت کنند, و تمام ماه با بعضی. از آن: منخسف 


ردو 


هر سال که اول محرم روز دوشنبه باشد: 


زمستان نیکو گذرد, و تابستانش بسیار گرم باشد, و باران در وقتش بسیار 
تبا رکه و حاودو کوستفند بسیان به وجوو آجدر.ی عسل تسیا ربا شید و رح 
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خوردنیها در بلاد جبل یعنی شهرهائی که در میان آذربایجان و عراق عرب و 
خوزستان و فارس است- و بعضی گویند یعنی همدان و حوالی آن- نازل 
باشد, و میوه بسیار باشد, و زنان بسیار به ميرند. و در آخر سال کسی بر 
پادشاه خروج کند در نواحی مشرق, و به بعضی از فارس غم و دل‌گیری 
برسد, و زکام در بلاد جبل بسیار باشد. 

و به روایت. دیحر: اب خر ان سال. فر آفان..باشد. و. شیر حیوانات: بسیار 
باشد, و باران بسیار ببارد, و حبوب بسیار باشد, خصوص عدس و ماش و 
باقلا, و نرخها ارزان باشد, و عسل فراوان باشد, خصوصا در فارس و 
همدان, و ارزن و ذرت در هند و فرنگ بسیار شود. و سیب و زردآلو و سایر 
میوه‌ها در بلاد فارس و بصره و شام نیک به عمل آید, و خربزه و خیار در 
ولایت مشرق و عمان نیکو باشد. 

و در آن سال خرما و میوه‌ها و گوشت و روغن فراوان باشد, و لیکن زر در 
میان مردم کم باشد, و در بلاد مشرق و اطراف هند و اسکندریه مرگ 
بسیار باشد. و مرض سرسوم «1» و دیوانگی بسیار باشد. 

و در زمستان زفاف و تزویج زنان بسیار واقع شود و دریا طفیان کند, و 
بعضی از بلاد را غرق کند, و اب فرات و نیل کم باشد, و به این سبب در 
مدت دو ماه در مصر قحط عظیم پدید اید. و مواشی و چهار پایان در 
صحراها نیک باشند, و اسب و شتر و گاو در هر ناحیه فربه باشد, و زکام در 
بلاد جبل و اطراف دریا بسیار باشد, و حبوب و میوه‌ها در مکه معظمه 
تیار و اززان, باشد. و لیکن فساد در آن, بلده طیبه بهم رسد و در آخر 
سال هلاکت در 
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گوسفندان بهم رسد. 

و در میان مشایخ عرب فتنه حادث شود, و خارجی از نواحی مشرق بیرون 
اید, و در بلاد فارس بیم و هراس عظیم از بعضی سلاطین حادث شود, و 
قلعه‌ای در اطراف مشرق پا جنوب از تصرف اصحابش بیرون رود. و 
محتمل است که یکی از آفتاب و ماه منخسف گردد, و در مردم اضطرابی 
پدید آید. و بر پادشاه مشرق کسي خروح کند, و حاجیان به سلامت روند, و 
در شبی دزدی به ایشان برسد و آسیبی از او نيابند. 


هر سال که اول محرم روز سه‌شنبه باشد: 


زمستان بسیار سرد باشد. و برف و یخ بسیار باشد, و در بلاد جبل و ناحیه 
مشرق گوسفند و عسل بسیار باشد, و به بعضی از درختان میوه و انگور 
آفت برسد, و در ناحیه مغرب و شام حادثه در آسمان ظاهر شود که از آن 
خلق بسیار به ميرند, و بر پادشاه صاحب خروج قوی خروح کند, و پادشاه 
بر او غالب آید, و در زمین فارس بعضی از غله‌ها آفت یابد, و در آخر سال 
نرخها گران شود. ۱ ۱ 
و به روایت دیگر: زراعت بسیار به عمل اید و باران بسیار ببارد و اب 
فرات ت طغیان کند, و شاید در تابستان بارانی ببارد, و فصل پائیز نیکو گذرد. 
و میوه‌ها در بلاد جبل و هند و سند بسیار باشد. و گندم و جو و عدس 
فراوان باشد, و در بصره لوبیا و ماش و باقلا فراوان باشد, و خرما کم به 
عمل اید, و در ارزن افتی بهم رسد, و در بلاد هند و به درختان بلاد روم و 
شام افتی برسد از سرما, و در بلاد فارس از ملخ افتی به زراعت برسد. 
و میوه در این سال بسیار کم باشد, و زر کم باشد, و گردو و بادام و مویز 
بسیار باشد, و نرخها در اول سال در جمیع بلاد ارزان 
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باشد, و پنبه گاه گران و گاه ارزان باشد, و عسل فراوان باشد, و به خربزه 
وخیار افتی پزرنتنده و شکار دویا ار شون ۵ افتی از سترها یا کرما نه 
غلات بلاد مغرب برسد. و در بعضی از شهرها کسی بر پادشاه خروح کند, و 
در پادشاه عجم و ترک اضطرابی حاصل شود. _ 
و در میان عرب و عجم اهل عراق قتالی پدید اید. و شیخی از مشایخ عرب 
کشته شود و در میان عربان و مواشی ایشان در آخر سال فتر کی انم 
رسد و در آسمان ستاره دم داری بدید آید که علامت جنگ و گرانی باشد, 
یا سرخی عظیمی ظاهر شود که علامت هلاک بعضی از وزرا باشد, و در 
مصر و شام و صقالبه طاعون بهم رسد. 


هر سال که اول محرم روز چهارشنبه باشد: 


زمستان وسط بااشد و در تابستان بارانهای نافع ببارد, و غلات و میوه‌ها در 
بلاد جبل و بلاد مشرق باشد. اما مردان بسیار به میرند در آخر سال, و در 
زمین بابل و بلاد جبل افتی بهم رسد, و نرخهای ایشان ارزان باشد, و 
پادشاه بر دشمنان غالب باشد. 

و به روایت دیگر: عسل در این سال بسیار باشد. و آب دجله طفیان کند, و 
در بلاد شام مرگ بسیار باشد, و اکثر اطفال به‌میرند و ملخ مزروعات 
ها ال و 
بسیار در اين سال ببارد که بسیاری از خانه‌ها و عمارتها منهدم گردد. و 
وتان رها صایع شود هدر آترسال خرها گران شود 

و برق و رعد عظیم ظاهر گردد و بادهای تند بوزد, و بیماری بسیار باشد, و 
۶ نان انسشن بسیار به-خیر ند در آخر سال دوز خاخیه 

بیست و پنج رساله فارسی, منن» ص. "ار 2 

فارس مرگ بسیار باشد, و وحشیان صحرا و مرغان شکاری بسیار باشند, و 
بز و گاو نیکو باشد, و بیع و شرا 7 
کر قم رزشته و شاید هر کی. در هار بانان ندید اند ون فضل باتیز: 
بیماری بسیار باشد. 

و در اطراف مدینه جنگ عظیم روی دهد, و مشایخ علما به ميرند, و بلاد 
یمن از خوف و قتل و غارت خراب شود و باز معمر شود و در میان عربان 
بادیه کشتن بسیار شود, و باد شمال بسیار بوزد. و متاعها و پنبه گران شود 
و کتان ارزان باشد, و ابریشم و حریر ارزان و نیکو باشد. 

و در میان عرب و عجم جنگها روی دهد و عجم غالب شوند, و پادشاه روم 
به میرد, و بزرگی از عرب به میرد. و دیالمه بسیار به میرند. و در فصل 
پائیز مرض زحیر «1» بسیار باشد, و اختلاف در میان سلاطین هند بهم 
رسد, و فتنه‌ها در بصره و ولایت فارس حادت شود. 


هر سال که اول محرم روز پنج‌شنبه باشد: 


زمستان ملایم گذرد, و جمیع نواحی مشرق گندم و میوه‌ها و عسل بسیار 
باشد, و در اول و اخر سال تب بسیار حادت شود و در زمین بابل در اخر 
سال تب بسیار بهم رسد, و روم را بر مسلمانان غلبه بهم رسد, پس عرب 
بر ایشان غالب شوند در ناحیه مغرب, و در زمین سند محاربات واقع شود, 
و پادشاهان عرب مظفر باشند. 
و به روایت دیگر: در اول سال بارش و سرما کم باشد., و ابر و رعد 
بی‌باران بسیار باشد, و در اخر سال باران بسیار شود, و غلات و میوه‌ها در 
همه بلاد ارزان و فراوان باشد, و سفر دریا در این سال نیکو باشد, و شکار 
ماهی بسیار بشود, و روغن و نان 
بیست و پنج رساله فارسی, منن» ص. : 222 
گران شود, و آب نیل طغیان کند, و روم بر مسلمانان حمله بیاورند. و 
مسلمانان بر ایشان غالب شوند, و در بادیه جنگ بسیار بشود. و شاید یکی 
از مشایخ ایشان به قتل رسد. 
و در بعضی از شهرها کسی بر پادشاه خود خروج کند و منهزم گردد, و 
کارزار در اکثر بلاد خصوصا بلاد فارس بسیار شدید شود, و دزدان و راه 
ژنان دشت: بر آورتذر و حکام به رعایا ستم کنند, و بادهای تند به وزد که 
درختان را بر کند, و در حسا و قطیف و نواحی انها فتنه‌ای میان عربان و 
پادشاه ایشان حادث شود و پادشاه غالب گردد. 
و در بلاد حبشه و اطراف آنها کارزار بسیار شود, و در بلاد فارس در آخر 
سال میان سه طایفه فتنه حادث شود, و فساد بسیار در آن بلاد به اين 
سبب ظاهر شود, و دریاچه دریا نیز فتنه‌ها حادث شود. و در اين سال مرگ 
در گاو بسیار باشد, و لیکن گوسفند فراوان گردد. و شاید ماه منخسف 
دد. 
۳ 


هر سال که اول محرم روز جمعه باشد: 


در زمستان سرما نباشد, و باران کم ببارد, ۵ اب خشفه‌ها کم تنوخ: و در 
بلاد جبل صد فرسخ غله کم باشد, و مرگ در میان همه مردم بسیار باشد, 
و نز تايه هغرب کراتی باشتده وبه بعصی از درختان. اقت پرستخ. و ووم. را 
بر فرس غلبه عظیم بهم رسد. 

و در روایت دیگر: غلات مصر و حبشه و شام کم , به کف آیفه ۵ بر ایور 
بلاد مغعرب: و بلاد فرنی و اطراف اندلنن خادنت. شود و ارزاتی بسبیاز در 
ار رن 2 را ها 
سلاطین و عمال ستمها به ایشان برسد. 
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و غلات جبل عامل و نواحی آن کم به عمل آید, و انگور در بصره و شام 
بسیار به عمل آید, 

و مرد صاحب اوه در بصره کشته شود با گروه بسیار از اتباع او و 

میوه‌ها در این سال نیکو باشد, و آب دجله به حدی 9 ۲ 
مشرف بر غرق گردد, و پادشاهی از پادشاهان هند به میرد. 

و از اول ماه ربیع الاول تا آخر ماه جمادی الثانیه دردها در میان ٍِِِ پیدا 
شود, خصوصا درد گلو و درد پشت, و ورمهای حلق و امراض شکم و کلف 

هو قوبا وسزی 2و دشلهاه ه بماری ان وان آشتن فرزید داز کد: 
و بسیاری از ایشان در وضع حمل به‌ميرند. و امیری از شام ظاهر شود. و 
دصر ول ی ها بت وه کب 
بعضی از بلاد غالب گردد. 

و اگر ستاره دمداری ظاهر شود فتنه‌های عظیم از آن به ظهور رسد, و 
00 بر پادشاه روم خروج کند, و کردان و عجمان قوی گردند, و در زمین 
عراق خوف و اضطراب و اختلاف بسیار پیدا شود و مرد تزور کوب از جبل 
عامل کشته شود و مرد بزرگی در شام به قتل رسد, و در بلاد خراسان 
فتنه عظیم حادث شود, و در اطفال دردها پیدا شود, و فتنه به حاجیان 


احکام گرفتن آفتاب در ماههای دوازده گانه 


پس در هر سال که در محرم آفتاب بگیرد در آن سال ارزانی باشد. و در 
اخر سال دردها و بیماریها در مردم حادث شود 
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و پادشاه بر دشمنان ظفر یابد, و زلزله حادث شود. و بعد از آن به سلامت 
باشند. 

هر سال که در ماه صفر آفتاب بگیرد در ناحیه مغرب ترس و گرسنگی 
مردم را روی دهد, و جنگ و کشش بسیار در مغرب به ظهور آید, پس در 
ماه ربیع صلح شود و پادشاه ظفر یابد. 

هر سال که در ماه ربیع الاول آفتاب بگیرد در میان مردم صلح پدید آید: و 
اختلاف کم باشد, و پادشاه مغفرب ظفر یابد, و گاو و گوسفند کم باشد, و 
در آخر سال فراوانی بهم رسد, و در بادیه در میان شتر وبا بهم رسد. 

هر. ال که کر ماض‌ونيع الاخر افتات؟ بننود کر میانق مردم اخلاف, بسیار. 
باشد, و خلق عظیم به به قتل رسند, و کسی بر پادشاه خروج کند, و بیم ترس 
و کشش حادث شود. و مرگ بسیار باشد. 

هر سال که در ماه جمادی الاولی آفتاب بگیرد. روزی مردم فراخ باشد در 
ناحیه مشرق و مغرب. و پادشاه يا رعیت در مقام شفقت باشد. و با ایشان 
احسان نماید, و پاس خاطر ایشان بدارد. 

هر سال که در ماه جمادی الاخر آفتاب بگیرد مرد عظیمی در جانب مغرب 
به‌میرد, و در بلاد مصر جنگهای عظیم و کشش بسیار واقع شود, و در بلاد 
مغرب در آخر سال گرانی بهم رسد. 

هر سال که در ماه رجب آفتاب بجیز 3 زمین آبادان شود و کوهستان و 
تاخیه مشق بار ان یار بازده در ناخیه فار سن ملخ قر ود اند آما خرر به 
ایشان نرساند. 

هر سال. که در ماه شعبان افتاب بگیرد همکین مردم. از شر بادشاه شالم 
باشند, و پادشاه بر دشمنانش در مغرب ظفر یابد, و در بلاد 
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جبل در آخر سال مرگ در میان مردم بسیار باشد و به زودی بر طرف 


9 ۱ 
هر سال که در ماه رمضان آفتاب بگیرد مردمان همگی پادشاه فارس را 
اطاعت کنند, و روم بر عرب غلبه عظیم بهم رسد, پس ایشان بر روم 

غالب شوند و امیر بسیار از ایشان بگیرند. 
هر سال که در ماه شوال آفتاب بگیرد در بلاد هند ذیح و کشش بسیار شود 
و گیاه زمین در شهرهای مشرق بسیار باشد. 


هر سال که در ماه ذی القعده افتاب بکیردباران بشیار نیارد و خرایین دز 
ناحیه فارس به ظهور آید. 

هر سال که در ماه ذی الحجه آفتاب بگیرد باد بسیار بوزد و درختان کم 
شود, و در هر شهر از شهرهای مغرب خرابی پدید آید. و گندم و جو کم و 
گران: باشد. و کسنی بر بادشاه خروح کندن.و زار بسیار از او به.باذشاه 
اور را ۱ 


پس در هر سال که در ماه محرم ماه بگیرد در مغرب بزرگی به‌میرد, و 
میوه در بلاد جبل کم باشد, و در میان مردم خارش بدن بسیار باشد, و در 
زمین بابل درد چشم بسیار بهم رسد, و مرگ بسیار باشد. و نرخها گران 
باشد و کسی بر پادشاه خروج کند. و پادشاه بر او ظفر یابد و لشگر او را 
به قتل اورد. 

هر سال که در ماه صفر ماه بگیرد قحط و بیماری در شهرهای بابل حادث 
شود به خوق. که. سیم هلا ی پاش بعد از آن بار ان تسیا .ببارق. ۵ نیام:* میزه 
بسیار شود, و احوال مردم نیک باشد, و در بلاد 
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جبل میوه بسیار باشد. 

هر سال که در ماه ربیع الاول ماه بگیرد در بلاد مغرب کشش بسیار شود 
و مرض یرقان در مردم بهم رسد, و در ناحیه شهر ما میوه بسیار باشد, و 
در بلاد جبل کرم در سبزهای ایشان بیفتد و خرابی بسیار در شهر ما پدید 
اید. 

هر سال که در ماه ربیع الاخر ماه بگیرد آب در کوهها بسیار باشد, و 
فراوانی بهم رسد, و آفتاب بسیار باشد, وان سال مبارک باشد و پادشاه 
در مغرب ظفر یابد. 

هر سال که در ماه جمادی الاولی ماه بگیرد خون بسیار در بادیه ریخته 
شود, و پادشاه شام را بلای عظیم برسد, و کسی بر پادشاه خروج کند و 
پادشاه ظفر یابد. 

هر سال که در ماه جمادی الاخری ماه بگیرد باران کم ببارد, و آب کم باشد 
در نینوا که حوالی کوفه است يا موصل در آن محل جزع عظیم و گرانی 
شدید حادث شود و پادشاه بابل را بلای عظیم روی دهد. 

هر شال. که در مام رعت: ماه کیرد قن ناحیه مغر طاعون ی فخطظ, بیذا 
شود و در بابل باران بسیار ببارد, و در همه شهرها درد چشم بسیار شود. 
هر سال که در ماه شعبان ماه بگیرد پادشاه بعضی از نواحی کشته شود پا 
به‌میرد پسرش پادشاه شود, و تسعیرات بالا رود. و قحط در میان مردم 
پیدا شود. 

هر سال که در ماه رمضان ماه بگیرد در بلاد جبل سرما سخت شود. و برف 
وبارآن-تسیار سار ذرو ات بفیتا ر باشد, و در زمین 
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۰ درندگان بسیار بهم رسد, و در شهرها مرگ اطفال و زنان بسیار 
شد 


هر سال که در ماه شوال ماه بگیرد پادشاه بر دشمنان غالب شود, و در 
مار تایه 

هر سال که در ماه ذی القعده ماه بگیرد شهرهای عظیم فتح شود و گنجها 
در بعضی از زمینها و کوهها پیدا شود._ ۲ 

هر سال که در ماه ذی الحجه ماه بگیرد مرد بزرگی در مفرب به‌میرد و 
مرد فاجر فاسق دعوای پادشاهی کند «<1». 

الی هنا انتهی ما آوردناه و الحمد له ولا و آخرا ی له علی ند 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


(9) رساله ترجمه واب جوشن کبیر 


تالیف لا مه مخمد بافر مجلسی گدنن سره.متوهای 10 11 وق 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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یشم الله امن الرَحیمٍ 

الحمد له و سلام علی عباده الذین اصطفی محمد و آله خيرة الوری. , 

و بعد: بدان که شیخ عظیم الشان ابراهیم بن علی کفعمی رحمه الله در 
از پدر بزرگوارش سید ده از جد عالی مقدارش حضرت امیر المومنین 

صلوات الله علیهما روایت کرده است که حضرت سید انبیاء محمد 

مصطفی صلی الله علیه و آله در یکی از جنگها زره سنگینی پوشیده بود, و 

ثقل آن بر آن جناب می‌نمود. 

در آن حال جبرئیل علیه السلام بر آن حضرت نازل شد و گفت: 

یا محمد پروردگارت سلام می‌رساند, و می‌فرماید که این جوشن گران را 
بکن؛ ه این دعای عظیم الشانر | بخوان که این دعا اماتی است برای تم هد 

امت تو از بلاها و شدتها. _ 

و هر که در هنگام بیرون آمدن از خانه خود اين دعا را بخواند حق تعالی او 

را از بلاها حفظ نماید, و بهشت را برای او واجب گرداند. و او را توفیق 
اعمال شایسته کرامت فرماید, و چنان 00 
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و به عدد هر حرفی خداوند کریم دو خانه و دو حوری در بهشت به او عطا 
فرماید, و به او ثواب بعضی از اعمال ابراهیم و موسی و عیسی علیهم 
السلام و ثواب جمعی که در عقب مغرب افتاب ساکن‌اند و یک چشم زدن 

معصیت خدا نکرده‌اند و چندان از بیم عذاب الهی گریسته‌اند که روی‌های 
ایشان پاره پاره شده است. و عدد ایشان را به غیر از خدا کسی نمی‌داند 
به او تفضل نماید. 

و به درستی که بیت المعمور در آسمان چهارم است, و هر روز هفتاد هزار 

ملک به زیارت آن می‌روند و داخل نمی‌شوند و بیرون می‌ایند که قرییر. 

هرگز آنها عود نمی‌کنند, و در روز دیگر گروه دیگر می‌روند حق تعالی ثواب 

ی ای ات ات 

ور که این فا را بنویسد و در خانه خود بگذارد دزد از آن خانه چیزی 

نبرد و اتش در آنن. خانه. تیفتد. و هز که این دعا را بر پبوست آهو یا بر 


کاغذی بنویسد, و با خود نگاه دارد از ضرر هر چیز ایمن گردد. 

و هر که این دعا را بخواند و در آن زودی بمیرد شهید مرده باشد, و ثواب 
شهیدی از شهداء جنگ بدر برای او نوشته شود. و بعد از خواندن این دعا 
مت ای رت بر آورده شود. 

بیماری او دیوانگی یا خوره يا پیسی بوده باشد. 1 ۳ 

و هر که این دعا را به کافوو .دز جامی وشن وه اشوین و آن: آب:ر 
بر کفن مرده به پاشد حق تعالی در قبر او هزار نور فرو فرستد و او را از 
هول منکر و نکیر که در قبر سوال می‌کنند ایمن گرداند, و عذاب قبر را از 
او بردارد, و هر روز هفتاد هزار 

بیست و پنج رساله فارسی, متن. ص: 233 

ملک به سوی او آیند و او را بشارت دهند به بهشت و در قبر مونس او 
باشند, و دری از بهشت به سوی قبر او بکشایند و قبرش را گشاده 
گردانند. 

و هر که این دعا را بر کفن خود بنویسد خدا شرم کند از آن که او را به 
آتش جهنم عذاب کند. و خداوند عالم این دعا را بر ساقهای عرش نقش 
کرد بنجاة هزاز سبال پیش از آن که دنیا زا نیافریند. 

و هر که این دعا را به نیت خالاص در روز اول ماه مبارک رمضان بخواند 
خالق عالم هفتاد هزار فرشته بیافریند که تسبیح و تقدیس خداوند خود کنند 
و ثوابش برای او باشد. 

یا محمد هر که این دعا را بخواند میان او و خدا حجابی نماند, و هر حاجت 
که بطلبد روا گردد, و چون از قبر بیرون آید در قیامت خداوند کریم هفتاد 
هزار ملک به نزد قبر او فرستد و هر یک از ایشان مهار شتری از نور در 
دست داشته باشند که شکم آن شتر از مروارید باشد و پشتش از زبرجد و 
پاهایش از یاقوت و بر پشت هر شتر قبه‌ای از نور باشد که آن قبه چهارصد 
درگاه داشته باشد. و بر هر درگاه پرده از سندس و استبرق بهشت آويخته 
باشد, و در هر قبه هزار کنیزان بهشت بوده باشد, و هر کنیز تاجی از طلا 
بر سر داشته باشد و از ایشان بوی مشک ناب ساطع باشد, و حق تعالی 
همه اینها را به او عطا فرماید. 

ش‌سپرمرد کار زحیخ هفاو. هر ار علی کیک یه انتفال آه رسد که هر یک 
کاسه از مروارید سفید در کف داشته باشد مملو از شراب بهشت, و بر هر 
یک از آن کاسه‌ها , به قلم قدرت سبحانی نوشته باشد لا اله الا له وحده لا 
شریک له, این هدبه اپست از آفریننده عالم عز و جل برای فلان پسر فلان, 
و خداوند مهربان او 
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را ندا کند ای بنده من داخل بهشت شو بی‌حساب. 


پا محمد هر که این دعا را در ماه مبارک رمضان سه مرتبه بخواند خداوند 
آمرزنده بدن او را بر آتش جهنم حرام گرداند, و بهشت را برای او واجب 
گرداند. و موکل گرداند بر او دو ملک که حفظ نمایند او را از شر معاندان, 
و در ایام حیات و بعد از وفات در امان خالق ارضین و سماوات بوده باشد. 
یا محمد اين دعا را تعلیم مکن مگر به موّمن پرهیزکاری و به کافران 
میاموز که اگر آنها نیز بخوانند این دعا را در دنیا حاجت ایشان بو آوژده 
می‌ شود. 

حضرت امام حسین علیه السلام گفت: پدرم مرا وصیت کرد که این دعا را 
محافظت نمایم, و تعظیم کنم آن را, و در کفنش بنویسم, و به مخصوصان 
از شیعیان و خویشان خود تعلیم نمایم 

را ات ات تم سا و اسم 
اعظم خدا در آنها داخل است. 

و اين دعا صد فصل است. و هر فصل ده نام است. و بعد از هر فصل 
کب نا ۱ قف اي تا ۱ 

و به روایت دیگر از اول هر فصل بسم الله الرحمن الرحیم بگوید, ۳ 
هر فضل. این دعا را بخواند: شسبحانک یا. لا اله الا آتت الغوت الفوثت صل 
علی محمد و آل محمد خلصنا من النا ویاشت انیا الحلال‌نه الا کرام با ارم 
و اک یز اه ای هریم کتعطم ی اه عا ات میت زا کاس 
داشته باشد و بعد از هر فصل ان را یاد کند بهتر است. و اگر بعد از اتمام 
دعا نیز حاجت خود را یاد کند نیز خوب است. 
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سلسله آثا ر علامه مجلسی قدس سره 


(0 رشتاله اجب تما 


اشاره 


تالیقی علامه محضو بافر. مجلسی فدنسن سره وهای 1110 و و 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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بسّم الله الرّحَمن الرَجیم 

الید اه دنه الا لس و الصلاة علی سید المرسلین محمد و عترته 
الاکرمین. 

و بعد. : چنین گوید آحقر عباد اللّه محمد باقر بن محمد تقی که چون نماز 
عمده ارکان ایمان است می‌باید بنده موّمن شرایط و آدات آن را بداند. 

از آن جمله می‌باید بداند که خداوندی دارد که همه آسمانها و زمینها و 
خلایق را افریده است., و بر هر عاقلی ظاهر است که هیچ بنا بی‌بنایی 
نمی‌باشد. و اگر هزار کس گویند به طفلی که اندک شعوری داشته باشد 
که فلان بنا خود به خود به هم رسیده البته آن طفل قبول نمی‌کند. 

پس وجود حق سبحانه و تعالی ظاهر است نزد هر عاقلی. و لیکن می‌باید 
که خداوند خود را منزه داند از انکه شبیه به مخلوقی از مخلوقات باشد. 

پس بدان که جسم نیست مانند هوا و نور و بزرگی و کوچکی و رنک و بو و 
مزه ندارد, و به دیدن و شنیدن و بوییدن و چشیدن و لمس کردن احساس 
او نمی‌توان نمود, و مکان ندارد. و در عرش 
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و کزسی نیشت: با آنکه در همه جا هست و ذر هیچ جا نیست, به آين مغنین 
که علم و قدرتش به همه چیز احاطه کرده, و لیکن عقل به کنه ذات او 
نمی‌تواند رسید, نمی‌بینی که کور مادر زاد علم دارد که سرخ و سبز و زرد 
می‌باشد, اما تصور رنگها نمی‌تواند کرد و هر چه تصور کند غلط کرده 
است. 

دیگر بدان که حق سبحانه و تعالی قادر و مختار است. و به قدرت کامله 
همه اشیا را از عدم به وجود آورده است. و عالم است به همه اشیاء و 
همه نزد او ظاهر است, و در 1 ی را 
آفریده است. و هر چه را اراده کند که موجود شود فی الحال موجود 
می‌شود. 

و چون آدمی فکر کند در هر ذره از ذرات کاینات, بر او ظاهر می‌شود که 
خداوندی دارد که آن را ایجاد کرده است, و آدمی به خود راه نمی‌دهد که 
کاری عبث بکند, یقین که تجویز نخواهد کرد که خداوند او که قدرتش بر 
کمال است و علمش لا یزال است کاری که بد يا عبث باشد بکند, و هر چه 
کرده است و می‌کند همه عین حکمت و مصلحت بندگان است. 


0 0 ۱ 

کندیوا با قابل ترایهای عر ساهی من نون 
و چون میان بندگان و خداوند ایشان بعدی عظیم بود, و همه کس قابل 
یافت مراد الهی نبودند. جمعی از ایشان را قابل رسالت گردانید. و به 
جمیع کمالات موصوف ساخت. و ایشان را به خلایق فرستاد, و هر یک از 
ایشان را معجزات ت کرامت فرممور ها بر خلانف اهر سوه که انشا از 


عم 


جانب او نهتخلق آمده‌انده از آن خماه 
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او کرامت فرمود. 


و از جمله خصایص آن حضرت است که معجزه آن حضرت تا قیام قیامت 
باقی خواهد بود. به خلاف سایر انبیاء که معجزه ایشان مخصوص زمان 
حیات ایشان بود و بس؛ ۵ ان قرآن است که جمیع عرب را فرمودند که 
مثل قران را بیاورند و عاجز شدند. و باز فرمود: که ده سوره بیاورند و 
نتوانستند. و باز فرمود: که مساوی یک سوره صغیری بیاورند و نیاوردند و 
همه اعتراف نمودند به عجز, و هر که تعصب نورزید به شرف اسلام 


و اعجاز قرآن از وجوه بسیار است 


اشاره 


از جهت فصاحت و بلاغت که در اعلی مرتبه است: 


اول: 
ارسفت یه اساتی که و مسا ار 


دوم . 


از جهت احاطه به جمیع اولین و آخرین, چنانچه زیاده از هزار سال است که 
چندین هزار عالم و فاضل در آن غور می‌نمایند و استنباط علوم می‌کنند و 
به قطره‌ای از ان دریا نرسیده‌اند, و هر چه بیشتر فکر کنند بیشتر ظاهر 
می‌شود., با انکه آن حضرت نزد عالمی تردد نکرده بود, بلکه در میان عرب 
خصوصا در مکه معظمه عالمی نبود, مع هذا خبر میداد از جمیع کتب 
پیغمبران و از جمیع احوال ایشان. 


سوم : 


آنکه هر کتابی و حکایتی را که دوبار خواندند بار سوم نمی‌توان خواند و 
شنید به خلاف قران که اگر صد هزار مرتبه خوانده شود رغبت زیاده 
می‌ شود. 


چهارم: 


آن است که در قرآن مجید حق سبحانه و تعالی خبر از آینده بسیار داده 
است, که همه واقع شده و بسیاری دیگر خبر داده که واقع خواهد شد. 


آنکه شفا دهنده همه دردها است, و دافع همه بلاها است, هر آیتی را که از 
جهت هر مطلوبی از وت و 9 لته آن جات روا ی 7 
نمود. 

و همچنین معجزات دیگر که از آن حضرت ظاهر شد, مانند زنده کردن 
مردگان. و شق قمر, و گواهی دادن سنگ و چوب و در و دیوار بر پیغمبری 
آن حضرت. و همچنین معجزاتي که بر دست حضرت آمیر المومنین و 
خضرات انمه. طاسرن لمات اه غلهم امن ‌ظاه فده است‌رجا که 
رال کیت مایت اسان اس رل نت ارت است, زا که ان 
جماعت با این معجزات تصدیق نبوت آن حضرت کرده‌اند. 


[اصول دین] 


بلکه معجزات همه دلیل وجود واجب الوجود نیز هست. چنانکه جمیع 
پیغمبران که معجزات می‌نمودند. خلق می‌گفتند که اگر خدا نمی‌بود ایشان 
ِ قدرت بر این امور می‌داشتند. 

و باید که اعتقاد کند که بعد از حضرت رسول (ص) حضرت امیر المومنین 
و وا ۳ 
اقا او ی ای تن را اه مار مت 
از او امام جعفر صادق, و بعد از او امام موسی کاظم. و بعد از او امام 
علی بن موسی الرضا, و بعد از او امام محمد تقی, و بعد از او امام علی 
نقی, و بعد از او امام حسن عسکری. و بعد از او حضرت صاحب الزمان. 
کدآمای این زمان است, و عایب آست: و ظاهر حواهوست و الم رز بر از 
عدالت خواهد کرد, و همه کافران و مخالفان را به دین خود خواهد اورد. 
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و چون حضرت رسالت پناه (ص) از حج وداع رجوع نمودند و به غدیر خم 
رسیدند امر الهی رسید که آن حضرت علی ین آبی طالب را وصی و 
وا را 
خلیفه و جانشین من خواهند بود به ترتیب, و امام دوازدهم غایب خواهد 
وا ار را شد, و عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد 
بعد از آن که : پر از ظلم وجور شده باشد. 

قرف میا اعتقاد کند به آنکه هر چه خاتم پیغمبران فر موده است حق 
اه ار آن جماه آن است کمو رت حفدی: ۱۶۱ اهر خیا هد شد 
دشمنان ایشان را زنده خواهد کرد, و بسیاری از خواص شیعه نیز زنده 
خواهند شد و شیعیان داد خود را 0 ایشان خواهند خواست.؛ چنان 
که حق سبحانه و تعالی در قرآن مجید خبر داده از آن با سار اخباری که 
حق سبحانه و تعالی خبر داده است. 

است, و جمیع مردگان زنده خواهند شد و به جزای عمل خود خواهند رسید, 
و بهشت حق است., و دوزخ حق است. 


[غسل ] 


و چون بنده بالغ و عاقل باشد و خواهد که نماز کند. پس اگر جنب شده و 
وقت نماز داخل شده باشد غسل جنابت می کند, و چنین نیت می‌کند که 
غسل جنابت می‌کنم از جهت مباح بودن این نماز و باقی نمازها و باقی 
حنها وه سب ارساح ردو اجب فریت آلیت: اه و اگر قصد رضای 
خدا کند کافی است. یعنی قصد می‌کند که چون حق سبحانه و تعالی 
فرموده است اطاعت امر او می‌کنم. و اگر پیش از دخول وقت باشد قصد 
قربت می‌کند و بس, و قصد واجب و سنت نمی کند, و اگر قصد مباح بودن 

نماز مطلق 
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کند که هر نمازی که خواهد تواند کرد بهتر است. 
و همچنین اگر وضو نداشته باشد وضو سازد, اگر وقت داخل شده باشد به 
قصد وجوب, و اگر پیش از وقت باشد به قصد قربت. 
و همچنین اگر زنی حاثض يا نفسا باشد و پاک شده باشد از خون. غسل 
حیض و نفاس را واقع می‌سازد. پس اگر بعد از دخول وقت باشد به قصد 
وجوب غسل می‌کند, و پیش از دخول وقت به قصد قربت, اگر نمازی در 
قصد وجوب. و اگر علم به قضا نداشته باشد چنانکه گفتیم نیت می‌کند که 
غسل می‌کنم به جهت رفع حدث و مباح شدن نماز و هر چیز که به غسل 
مباح می‌شود قربة الی الله تعالی. 
و چون غسل کند آب بر سر ریزد و تمام سر و گردن را بشوید و اگر مو 
داشته باشد آپ-به زیر مو می‌رساند, و اگر گوشش سوراخ داشته باشد 
آحوط آن است که آب به سوراخ گوش ات 
بهم نمی‌آید هر چند مدتها شده باشد, و آب به ته مو البته باید برسانید, و 
مشهور آن است که شستن مو در کار نیست, و اگر بشوید احوط است. و 
بهتر آن است زنان را که موهای بافته را بگشاید. خصوصا در غسل حیض و 
نفاس. 
و چون از شستن سر و گردن ِِ شود بدن را می‌شوید. و احوط ان 
است که اول جانب راست را بشوید, و دیگر جانب چپ را. و بعد از غسل 
جنابت احتیاج به وضو نیست. و بعد از سل حیض و نفاس و مس میت نیز 
در کار نیست و غسل کافی است. و لیکن اکر وضوئی احتیاطا پیش از 
غسل واقع سازد بهتر است به قصد قربت. 

و اگر بعد از نیت به آب فرو رود کافی است, و این را غسل ارتماسی 
0 و اگر روزه باشد باید که غسل 1 
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آورد و سر به آب فرو نبرد, و به هر حال غسل ترتیبی بهتر است. 

و اگر در حمام اول سر و گردن را در میان آب بشوید؛ و آنچه از بدنش 
بیرون آب باشد بشوید, و آنچه اندرون آب باشد قصد شستن آن بکند و 
حرکت بدهد و دستی بمالد که اب به جانب راست همه جا برسد, و بعد از 
آن جانب چپ را به دستور بشوید خوب است. و اگر در شستن هر طرف پا 
را از آب بیرون آورد و آب بریزد پا داخل آب کند بهتر است. 

و اگر در غسل ارتماسی بدن را آولا پاک سازد. و تخته را آب کشد و بالای 
تخته رود و نیت کند, و هموار داخل آب شود بهتر است. 


[وضو] 


اشاره 


و وسواس از شیطان است در نیت و طهارت, و نیت امری است که همه 
کس دارد, و چون وضو سازد و نیت کند احوط آن است که آب را از جانب 
بالای روی در رستنگاه موی بریزد, و مقداری از موی را می‌شوید که 
انکتتتت ین ب ضیاین یه اه روم هه نی را کش یت فد احاط 
می‌شوید. 

ای و ی ی ای ی اب 0 
ی اه 
عنوان جریان. 

و بعد از آن دست راست را بشوید, و ابتدا از مرفق کند تا سر انگشتان, و 
و ول اور ی سر و وا ار وس 
سرا از بالا به پانین آورسی نهتر آن است که ذست زا بر نگرداند وج 
دارد, و باز از بالا به پائین بیاورد تا آب به همه دست ۱ شود, و سر 
دست راست را بشوید هر چند تری داشته باشد. 

و احفظ آن اشست که امه که ایا مرسانوه متا ها ایس 
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یا چرک ان را بیرون کند, و بعد از ان دست چپ را به دستور می‌شوید, و 
بعد از آن مسح پیش سر را می‌کند, اک سس رات 
بکشد, و آن مقدار آب در دست نمانده باشد که اقل غسل به فعل آید. 
فجن خواهد که متخ که آب دس تا سفتاند که کم شوه ج ام-رالاه 
سر به بانین بکشهم ونبهتر ان است که‌ندست به تری پیش سر تر سد: 

و بهتر آن است که به دست راست مسح پای راست بکشد, و به دست 
چپ پای چپ را مسح کند از آبی که از وضو مانده باشد و آب تازه بر 
ندارد. 

و احعظ ان انست که به جمنع کب دست باه راسمصه شم و امل اش 
راست را مسح کند و دیگر پای چپ را. 

و سنت است که اول دستها را تا بند دست یک مرتبه بشوید اگر وضو از 
خواب يا بول سازد, و دو مرتبه بشوید اگر وضو از حدث غائط باشد, و در 


و مستحب است که دعاها را بخواند به این نحو: 


کف کون اب وضو را ددارد و سس بشفید آیت دعا را تخواند: 


تم الله ونالله الخمد لله الذف جفل الما ظهور او لم بجعله نحسا»: 
یعنی. وضو می‌سازم به یاری خدا| و ذات مقدس او و حمد می‌کنم 
خداوندی را که آب را پاک کننده گردانیده است و نجس نگردانیده است 


و بعد از مضمضه بخواند: 


«اللفش لفتی حشتی بوض الق که و اطلق لسانی کر نت وشکر که و اععلتی 
ممن ترضی عنه». 

یعنی: خداوندا تلقین نما به من حجت مرا در روزی که ملاقات 
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می‌نمایم تو را یعنی ملائکه تو از من سوال می‌نمایند اعتقادات مرا در قبر, 
و گویا گردان زبان مرا به یاد تو و شکر تو, و بگردان مرا از آنها که خوشنود 
گردیده از ایشان. 


«اللهم لا تحرم علی ریج الجنة و اجعلنی ممن یشم ریحها و روحها و ریحانها 
و طیبها». 

یعلی. ۳ حرام مگرادان بر من بوی بهشت راء و بگردان مر ِِ 
بط ات که هه و ات را سک 


و چون آب بر روی ریزد بگوید 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم» 


و بعد از شستن روی با در اثنای آن بگوید 


«اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه 
الوجوه». 

یعنی: خداوندا سفید و نورانی گردان روی مرا در روزی که سیاه هی کوخ 
در ان بعضی از رویها, و سیاه و تیره مگردان روی مرا در روزی که سفید 
می‌گردد در آن رویها, یعنی روز قیامت. 


و چون دست راست را بشوید بگوید 


«اللهم آعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا 
یسیر |». 

یعنی: خداوندا بده به من در قیامت نامه مرا ید دست راست من و نامه 
مخلد بودن در بهشت را به دست چپ من و حساب کن مرا حساب اسان. 


و چون دست چپ را بشوید بگوید 


خاللمم لاعطنی کبایی تال و لا لها مقاماه ال خی و ود یک 
من مقطعات النیران». 

یعنی: خداوندا مده 0 من در قيیامت نامه مرا به دست ‏ 9۲ من و نبه از 
پشت سر من, و مگردان دست مرا غل کرده بسوی گردن من, و پناه 
می‌برم به سوی تو از جامه‌ها که در جهنم برای کافران می‌برند 

از اتش جهنم. 


و چون مسح سر کشد بگوید 


«اللهم غشنی رحمتک و برکاتک و عفوک». 
و اموزش خود. 


و چون مسح پاکند بگوید 


«اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام و اجعل سعیی فیما 
یرضیک عنی». 

یعنی: خداوندا ثابت گردان دو قدم مرا در قیامت بر صراط در روزی که 
می‌لغزد در ان قدمهای کافران و عاصیان, و بگردان سعی و رفتار مرا در 
انچه باعث خوشنودی تو می‌گردد از من. 


و چون متوجه نماز شود اذان و اقامه بگوید, 


اذان 


فحرهاز مرتیه آلله اکیی کفپوشتی حدااز انس کی اس که ععلها یه 
اند رت مضه آشمد آن 1 الم الا اه بعتی کراهی: بو ون 
معبودی نیست سزاوار پرستیدن به جز معبود یکتای به حق که متصف 
اتف بت حفنم‌صتات کیال 

هون مت آ ید ان مدا شون زاس یعنی گواهی می‌دهم که محمد 
پیغمبر فرستاده خدا است. و دو مرتبه حی علی الصلاة, یعنی بشتابید به 
سوی نماز. و دو مرتبه حی علی الفلاح, یعنی بشتابید به سوی چیزی که 
موجب رستگاری آخرت است. و دو مرتبه حی علی خیر العمل, یعنی 
بشتابید به سوی عملی که بهترین عملها است که آن نماز است. و دو 
مرت الم ار موه سل له الا آااد 


اقامه 


فذرن: لاه آکبر از آول می‌اندازد, و یک لا اله الا اللّه آخر, و دو قد قامت 
الضاا و هداد حین علی شیر المل هن کونه: 
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هجخ کفان ففیز ا کر خر آخو خر دصر که لاله الا الله رجویه کفت: آززریت. 


[شروع نماز] 


و نت است در مان آذان ق اقافه به سشخده:رود. وه بکوید «لا آله الا انیت 
الذنوب الا انت». 

یعنی: بار خدایا توئی پادشاه ثابت دائم, نیست معبودی به جز تو, پاک 
می‌دانم و منزه می‌شمارم تو را از هر چه لایق جلال ذات و کمال صفات تو 
نیست, و تو را حمد و شکر می‌کنم. بد کرده‌ام و ستم بر نفس خود کرده‌ام, 
تنس اهر از بر اق من. کنام هرار به درستی که تمی‌آضرزد. کناهان. را به یر 
از تو. 

پس دو مرتبه بگوید: «ألله آکبر» و بگوید: «لبیک و سعدیک و الخیر فی 
وا ای اه اد سس ی و ین هس 
یدیک منک و لک و الیک, لا ملجا و لا منجا و لا مفر منک الا الیک, سبحانک و 
حنانیک تبارکت و تعالیت سبحانک رب البیت الحرام». 

یعنی: 7 در خدمت تو ایستادنی بعد از ایستادنی یعنی همیشه در 
خدمت نو ایستاده‌ام, و پا آن که جون از ما پیمان طلبیده‌ای اینک اجابت نو 
کرده‌ام, و لبیک گویان در خدمت تو ایستاده‌ام, و یاری می‌کنم تو را یاری 
نمودنی بعد از یاری نمودنی, یعنی پیوسته فرمان بردار توام, نیکیهای دنیا و 
اخرت همه در دست قدرت و رحمت تو است, و بد از تو نیست و به سوی 
تو راهی ندارد. هدایت یافته کسی است که تو او را هدایت کرده‌ای, بنده 
توام و کنیز و غلام زاده توام که در خدمت نو ار 

از تو است ابتدای وجود من و به تو است بقا و یاوری من, و از 
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برای تو است کارهای من و به سوی تو است بازگشت من, نیست پناهی و 
امید گاهی و گریز گاهی از تو مگر به سوی نو پاک و منزه می‌دانم ساحت 
کبریای تو را از غبار هر چه تو را نسزد و نشاید. و حال آن که سوال 
می‌کنم از تو رحمت و مهربانی را پیوسته, و دائم مبدء جمیع برکتها توئی در 
دنیا و عقبا, و بلندتری از ادراک عقلها و وهمهاء مقدس و منزهی ای 
پروردگار خانه کعبه, یعنی معبود و مقصودم توئی نه کعبه, و روی به کعبه 
اورده‌ام به فر موده نو. 

پس یک مرتبه تکبیر بگوید, پس نیت کند که نماز صبح می‌کنم ادا از جهت 

ان که واجب است قربة الی الله, و همین که در خاطرش اه 

پس بگوید: «اللّه آکبر» تکبیر احرام را و این دعا بخواند «وجهت وجهی 
للذی فطر السماوات «ح«ِِ مله" ابراهیم و دین محمد صلی اللّه 
علیه و آله و منهاج علف ضاوات اه عیه.عها مسن ق ها نا هن 


المشرکین آن صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک 
له و بذلک امرت و آنا من المسلمین» 

یعنی: روی دل خود را گردانیده‌ام 1 آن کسی که بی‌ماده و مدت به 
محض کمال قدرت بیافرید آسمانها و زمین را در حالتی که بر ملت یگانه 
و اس ی ی و 
مستقیم علی علیه السلام در اصول و فروع دین ثابت و راسخم, و مایلم از 
شرک و ادیان باطله به سوی توحید و دین حق رسول خدا و ائمه هدی 
علیهم السلام, و منقادم جمیع اوامر و نواهی ایشان راء و نیستم از شرک 
اورندگان به شرک جلی مانند بت پرستی, و نه به شرک خفی مانند ریا و 
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به درستی که نماز از من و نسک من, یعنی قربانی من يا حج من یا همه 
عبادتهای من و زندگانی من و مردن من, يا آنچه بر آنم در زندگی هن و 
ار هی یرس ار فردن هش حااض ات از .ورای خدام نف که 
پروردگار جهانیان است, نیست او را شریکی و انبازی در خلق عالم و در 
معبودیت و استحقاق عبادت. 

بعنی . : در عبادت کسی را با او شریک نمی‌کنم, ۵ب این ها هون شنده ام از 
جانب خدا که او را به یگانگی به پرستم. و من از جمله مطیعان و فرمان 
بردارانم. ها لا هن خی بت نصا ات و عمده آنچه در همه 
عبادات معتبر است همین اخلاص است که در این فقرات مذکور است. 

پس بگوید: «أعوذ بالله مت التشطظان الرخیم »با بویا عوز باللّه السمیع 
العلیم من الشیطان الرجیم». 

یعنلی. پناه می‌گیرم و التجا می‌برم به معبود به حق و خداوند مطلق که 
شنوا است جمیع گفتهای خلایق راء و دانا است جمیع معلومات را, خصوصا 
اعمال و نیات بندگان را از شر وسوسه دیو فریبنده سرکش. پا دور مانده 
از رحمت حق, و رجیم است یعنی سنگ باران کردند او را ملائکه چون از 
اسمان راندند به تير شهاب, يا به لعنت خدا و خلق مرجوم است. 

پس سوره حمد را بخواند از روی وجوب, و یک سوره تمام بعد از حمد 
بخواند به قصد قربت؛ و چون قرائت سوره فاتحه در نماز واجب است؛ و 
بهنرین سوره‌ها در اکثر نمازها بعد از آن سوره قَل هو ال و سوره ه نا 
انرلناة است. ترجمه این سوره‌ها بر سبیل اجمال مذکور است. 


[ترجمه سوره حمد] 


یشم اللّه الرَحْمن الرّجیم, استعانت می‌جویم به نام خداوندی که سزاوار 
پرستش است و مستجمع جمیع صفات کمال است. و رحمان 
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است به رحمتهای عام نسبت به جمیع خلق, و رحیم است به رحمتهای 
خاص نسپت به مژمنان در دنیا و آخرت. 

العَمَدٌ لله رب العالمین, جمیع ستایشها مخصوص خداوندی است که 
آفریننده و تربیت کننده جمیع عالمیان است. 

الرَحْمن الّچیم, تأکید بسمله است, یا آن که در آنجا مراد رحمانیت و 
زر یمیت دنیا است. و در اینجا رحمانیت و رحیمیت آخرت است. که بار 
دیگر ایشان را حیات می بخشد, و مقمنان را فف آمو زد و داخل بهشت 
می‌گرداند. 

مالک بوّم الین, یعنی جزا دهنده روز جزا, یا متصرف در امور در روز جزا. 
و جمعی از قراء ملک خوانده‌اند بدون آلف و فتح میم و کسر لام. یعنی 

پادشاه روز جزا است, و هر دو جایز است. و چون اکثر روایات 0 بر 
مالک می کند شانة ابر آن ادلی ناشد. 

و چون به سبب استعاذه از شیطان رجیم و استعانت از خداوند رحیم, و 
تک ات امس ال تس ار ار مضه اراد ارات 
بعد فی الجمله قربی, و بعد از نهایت هجرات اندک و صلی به هم رسید. از 
مقام غیبت گویا به مجلس انس و حضور رسیده به عنوان مخاطبه سخن 
می‌گوید ۱ 

یاک تَعْبُدء یعنی عبادت می‌کنم تو را و بس, و در اين مقام دیگران را نیز 
ضم کرد که شاید به برکت انها عبادت او نیز مقبول گردد. 

و چون این کلام موهم این بود که او مفاخره به عبادت خود می‌کند و خود را 
مستقل: در آن. می‌داند بعد از آن. فرفود: و.ایای تستعین, بعنی. از. تو 
ی می‌جویم و بس نه غیر تو در همه خصوصا در مان 

و چون آداب مقرره دعا و ای مقدس الهی و حمد او بر نعم 
غیر متناهیه و ذکر او په صفات کمالیه و وسیله آمام حاجت از اظهار عبادت 
به عمل آورد. و دعا آحب عبادات است به سوی خدا و آعظم آسباب قرب 
است در درگاه حق تعالی شروع به دعا نمود. 

و چون هدایت به راه دین اعظم مطالب است نزد آرباب یقین ابتدا به آن 

نمود و فرمود: اهْدتا الطراط الَمَستقية, ۳ 7 


به راه راست؛ یعنی راه حق» , زیرا که راه حق راست می‌رود به سوی 


بهشت صوری و معنوی, و در آن افراط و تفریط و غلو و تقصير نمی‌باشد, 
زیرا که در هر امری کسی که غلو می‌کند از جانب راست از ‌ حق بدر رفته 
اه کی که مر مهار ار ره اه 
فرموده‌اند: راه راست و چپ گمراه کننده است و حق طریق وسط است. 
مثل آن که جمعی در باب آمیر المومنین علیه السلام غلو کردند و به خدائی 
او قائل شدند, يا او را بهتر از پیغمبر دانستند و گمراه شدند, و بعضی به 
امامت آن حضرت بلا فاصله قائل نشدند و کافر شدند. و راه راست و راه 
وسط راه آن جماعتی است که اعتقاد به امامت آن حضرت بعد از رسول 
بی‌قاهله. کردند» و باز ده تفر از فیزندان: ان خضرت. را به پرتیب عد از او 
امام خود شناختند و متابعت ایشان را در گفتار و کردار بر خود واجب 
دانستند و ایشان همچنان که در دنیا در صراط مستقيم‌اند, در اخرت نیز به 
خاجه ارگ مس شت صرا ط ووراط آست: قکی ساط 
دنیا کم ولایت .ه متایفت اهل:بیت: ر شالت است. که آن 
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دین حق است و دیگری صراط آخرت است که راه بهشت است از برای 
مومنان و بر روی جهنم کشیده است. و مومنان که در دنیا بر صراط دین 
حق ثابت ماندند از آن.ضزاط عبور هی کنتد؛نه شبوی بهشت: 1 > 

و در آحادیث عامه و خاصه به طرق مستفیضه وارد شده است که صراط 
مس علیست اس طالی له ااشاای است: یت ولاست مرساشت ‏ 
حضرت و امامان از ذریه اوء بعنی ما را بر ایمان ثابت بدار و به کمال 
مرتبه یقین برسان. 

و چون کمال ایمان به محبت و ولایت اشنا هص و متابعت_ ایشان است., 
دا ام ار اس مور صراط الذین آنعقت علهق. 
یعنی صراط مستقیم راه آن گروهی است که انعام کرده‌ای بر ایشان. 

و مراد نعمت دنیا نیست., زیرا که نعمت دنیا را به موّمن و کافر و صالح و 
فاسق عطا کرده است., بلکه به کافران و فاسقان بیشتر داده است. پس 
مراد نعمت دین و محبت و معرفت و قرب به رب العالمین است. 

چنان که در آیه کریمه در شأن شیعیان هل بیت فرموده است: 

که هر که اطاعت خدا و رسول او کند در ولایت علی بن آبی طالب و 
امامان از ذریه او پس ایشان در بهشت با گروهی‌اند که انعام کرده است 
خدا بر ایشان از پیغمبران و صدیقان و شهیدان و صالحان و نیکو رفیقانند 
ایشان <2». 

و در احادیث وارد شده است که مراد از پیغمبران حضرت رسول 
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ضان له هب هار مان اس ال و ی لارام ان دا 


و ات ارو اد ها ای ام ای ای اس 
»1>». 

یی فوان اه این ایور ان اشمت: که رام سول ها خن یت وراه مت ساره 
مرا تابع ایشان گردان. 

مق رای ییافو کم لاس د ریاس 
دوستان خدا باشد, و بیزاری از دشمنان خدا نیز از ارکان ایمان است. و 
ایشان دو قسم‌اند. یکی ان که دانسته از برای دنیا از راه حق بدر رفته 
است, مانند اولی و دومی و سومی و معاوبه و یزید و سایر خلفای بلی 
امه و ی غیاشن. و گلهای: اهل. ستت: و-ذیکری. آن که به تادانن»فتابعت 
ایشان کرده است. مثل اکثر عوام سنیان. 

پس اول اشاره به قسم اول نمود و فرمود: یر الْمَقَضوب عَلیهم. بعنی نه 
راه آن گروهی که غضب کرده‌ای بر ایشان که دانسته مخالفت آهل بیت 
رسالت کرده‌اند. 

پس اشاره به قسم ثانی نمود و فرمود: لا الصَالین, ی و توا ان 
جماعتی که به نادانی گمراه شده‌آند, از اکثر احادیث چنین ظاهر می‌شود. 
مغضوب علیهم انهایند که در اصول دین گمراه شده‌اند, و ضالین انهایند که 
در فروع دین گمراه شده‌اند. 


[ترجمه سوره قدرا] 
۵ اقا شمه سورع ان فن للم الندرد سکن به درشتی. که 
فرتشادیم کزان مخید را در نشب قدر که شب توز دهم با بیست و 
هت ادا ری سس 2۰۰۱ 
یکم يا بیست و سوم ماه رمضان است. و أحادیث بیست و سوم بیشتر 
است, یعنی شبی که حق تعالی تقدیر امور سال را در آن شب می‌کند. 
و خلاف است که نزول قرآن در آن شب چه معنی دارد؟ بعضی گفته‌اند: 
ابتدای نزول در آن شب شد. و بعضی گفته‌اند: که ختم نزول در آن شب 
شد. و بعضی گفته‌اند: همه در آن شب از لوح محفوظ به بیت المعمور 
نازل شده, و در بیست و سه سال آیه آیه و سوره سوره به حسب مصالح 
نازل شده. 

و ما آدذراک ما له القَدر و از کجا دانستی که شب قدر چیست و چه 
اه 
یله الْعدر خی من آلف شهر, شب قدر بهتر است از هزار ماه. 
در بعضی روایات وارد شده ه است که یعنی عبادت شب قدر بهتر است از 
عبادت هزار ماه که در آنها شب قدر نباشد. 
و در بعضی از اخبار وارد شده است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آلق.دز خواب: دید. که نی امه تشر متیر او ماد نیت الا می و تن و مره 
از پس پشت پر می‌گشتند. از این خواب ملول گردید جبرئیل این سوره را 
تزاق تسلی. آن خضرت: آورد کش قدر برای احل .بت وه شیعیان 
اتشاق فر فتسما ۵ کراضها که اشان زا در آن شت.حاصل.می‌ننوه بمتر 
است از هزار ماه پادشاهی بنی امیه که در آن شب قدر نیست. 

تترّلْ الْمَلایکهُ و لوح فیها بِدنِ رهم من کل َمْر, پیوسته تا روز قیامت 
فرود می‌آیند فرشتگان و روح که آعظم است از فرشتگان در آن شب بر 
امام زمان به فرمان پروردگار ایشان برای اعلام هر امری که مقدر شده 
است برای هر کس در ان شب. با از برای هر امری از مصالح دین و دنیای 
مردم. 
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سَلا هی علّی مَطلْع الق یعنی باعث سلامتی است این شب از برای 
دوستان خدا تا طلوع صبح 
و احادیثت در این باب ات و این رساله گنجایش ذدکر آنها ندارد. 


و اما تفسیر سوره توحید, 


روایت کرده‌اند از حضرت صادق علیه السلام که بهودان به خدمت حضرت 
تسالت.ضای ال له و الم امدنه. عم حفتنه مسب مروت کار شوو وا رای دا 
بیان کن؛ این سوره نازل شد «1». 

فا هی اه ای یربا شتسه که اخخدانی او اسان کرزید 
خداوندی است که مستحق عبادت است و خالق جمیع ممکنات است و 
مستجمع جمیع صفات کمال است. و عقلها در ذات و صفات او حیران 
آسنت: 

و آحد است یعنی هیچ گونه کثرت در ذات و صفات او نیست., و مرکب از 
اجزاء و اعضاء نیست.؛ و بسیط مطلق است. و اجزای خارجیه و وهمیه و 
عقلیه ندارد. و صفت موجود زائد بر ذات ندارد, و در خداوندی شریک 
نچارد. 

ال الصَمَدّ, یعنی خداوند و معبود بر حق صمد است. یعنی همه خلق در 
همه امور به او محتاج‌اند, و محتاج به غیر خود نیست, و همه چیز به او قائم 
است., و او قدیم به هیچ چیز نیست. يا بالفعل من جمیع الجهات است. و 
محل حوادت و انفعالات نیست. 

لَمْ یِلذ, کسی از او متولد نشده است., چنانچه کفار مکه می گفتند ملائکه 
دختران خدایند,. و چنانچه ترسایان گفتند عیسی پسر خدا است. و چنانچه 
بعضی از یهود گفتند که عزیر پسر خدا 
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به انواع ترکیبات, و محتاح و ممکن باشد, و محتاح بخالقی باشد که او را 
ایجاد کند. 

و از حضرت امام حسین علیه السلام منقول است که تتمه سوره تفسیر 
غائط و منی و بلغفم و سایير کثافاتی که از مخلوقین جدا می‌شود. و نه چیز 
لطیفی مانند نفس و کلام و صوت؛ و از او منبعت نمی‌ شود حوادث, مانند 
پینکی و خواب, و خطورات بال و غم و اندوه و شادی, و خنده و گریه, و بیم 
و امید, و رغبت و ترس, و ماندگی و گرسنگی و سیری «1». 

8 له بولد: بعنلی زائیده نشده است, و او را پدر و مادر نیست؛ و این رد 
است بر نصارا که عیسای زائیده شده مریم را خدا می‌دانند. و موجود به 
ذات خود است, و وجود او مستند به علت و سببی نیست. 

و حضرت سید الشهداء صلوات الله علیه فرمود: یعنی از چیزی متولد 
نشده است., و از چیزی بیرون نیامده است. نه چنان که اشیاء کثیفه از 


عناصر ود رفن هی آبتد: مانند حیوان که از حیوان دیگر بهم می‌رسد. و 

مانند گیاه که از زمین می‌روید, و مانند آب که از چشمه بیرون می‌آید. 

و نه مانند چیزهای لطیف که از مرکزهای خود بیرون می‌آیند, چون بینائی 

که از چشم بیرون می‌اید, و شنوائی که از گوش بهم مي‌رسد, و بوئیدن که 
از بینی بیرون می‌آید. و چشیدن که از دهان بیرون می‌اید. و دانائی و تمیز 

که از دل ناشی می‌شود., و آتش که 
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از نی یرون ضیف انم بلکه ان است: خداوند ضمد. یه از غلنی. یی 
بهم رسیده است., و نه در چیزی است که معانی داشته باشد, مانند چشم 

که محتاج به مکان است., و مانند عرض که محتاج به محل است و چون 
سیاهی و سفیدی, و نه بر چیزی است مانند پادشاهی که بر تخت نشسته 

باشد. 

و همه ممکنات را او از عدم به وجود آورده است؛ و به قدرت کامله خود 
همه را خلعت هستی پوشانیده است, فانی می‌گرداند هر جه را خواهد 

زایل گرداند, و باقی می‌دارد هرچه مصلحت در بقای آن داند «1». 

لح یر له مها اه بففت اد ام کنات کم هن هه ای ان 
نیست. پس نه جسم است که به اجسام ماند, و نه جوهر است که به 

جواهر شبیه باشد, و نه عرض است که مانند اعراض محتاح به محل باشد, 

و در خداوندی عدیل و شبیه ندارد. 

و از حضرت آمیر المومنین صلوات الله عیی برش دهد از تفسیر این سور ه 
فرمود که خدا اخد است بی‌آن که عدوی درددات مضفات وبا شن وضمه 
است بی‌ان که اعضاء و اجزاء داشته باشد. و فرزندی ندارد که وارت 
پادشاهی او را باشد, زیرا که هر که فرزند دارد جسم است و در معرض 
فنا است و از او پادشاهی به دیگری می‌رسد و از کسی متولد نشده است, 
و اگر : نه او را به خداوندی سزاوارتر خواهد بود و لا آقل شریک او خواهد 

بود <«2». 

و در تفسیر اين سوره کریمه اگر کتابها نوشته شود وفا به عشری از 
اعشار ان نمی‌تواند کرد. 
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و سنت است که چون از این سوره فارغ شود خواه در نماز و خواه در غیر 
نماز سه مر تبه بگوید کذلک الله ربی» بیعنلی چنین است خداوندی که 

پروردگار من است, و بهترین سوره‌ها که در نماز خوانده شود این دو سوره 
است. 

و در حدیث وارد شده است که عجب دارم از کسی که این دو سوره را در 
نماز نخواند چگونه نماز او مقبول می‌شود <1». 

و در بعضی از روایات وارد شده است که در رکعت اول سوره انا از لاه 


بخوانند که سوره حضرت رسول و آهل بیت او است علیهم السلام. و 
ایشان را شفیع گرداند در درگاه خدا و به ایشان متوسل شود و در رکعت 
دوم سوره توحید بخواند که بعد اش ان دعا مستجاب است ۳ آن که دعائی 
که در قنوت بخواند مستجاب شود <2». 

و روایت دیگر دلالت بر عکس آن می‌کند, و هر دو خوب است., و فضیلت 
این دو سوره بسیار است. 

اا فشت ات رود سا و وه ور هل ون 
بخواند, 9 9 نماز شام و خفتن شب جمعه سوره جمعه در رکعت اول و 
سوره سبج اس ریک الاغلی در رکعت دوم بخواند, و در نماز جمعه و ظهر 
و عصر روز جمعه سوره جمعه و منلفقون بخواند, و در نماز خفتن سایر 
شبها سوره سبح اسم ریک و فُل هو ال بخواند. 


[رکوع ] 


پس چون تمام شود اندکی مکث کند. پس دستها را بر دارد و بگوید اللّه 
اکبر از جهت رفتن به رکوع. و واجب است که ان مقدار کج شود که 
دسستتتتن. ببه. زان برسنده و مرد را باند که ان مقدار کخ شود که پشتش 
مساوی شود و زانوها را به پشت بکشند و بالهای او گشاده باشد. 
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و زنان را شنت است. که. بسیار خم تشوند. بلکه. آن قدر خم شوند که 
دست ایشان به زانوها تواند رسید, و دستها بر زانوها نگذارند بلکه بر بالای 
زانوها بر ران گذارند و دستها را به خود بچسبانند. 

و هر ذکری کافی است, و بهتر آن است که سه مرتبه بگوید سبحان ربی 
العظیم و بحمده, یعنی: پاک و مقدس و منزه می‌شناسم پروردگار بزرگ 
خود را از هر چه لایق به عظمت و جلال او نباشد و کبریا و جبروت او را 
تایه و.حال ان که.سیر. تسامش می کنم آف را بش ان که هرا هدفه بر به 
خود داده است. و یک مرتبه کافی است., و پنج مرتبه و هفت مرتبه بهتر 
است. 

پس سر بر دارد و راست شود بعد از آن بگوید سمع اللّه لمن حمده الحمد 
لله رب العالمین. یعنی حق تعالی شنید و اجابت نمود, و جزائی خیر داد هر 
کس را که ستایش او کرد و همه ثناها و ستایشها برای خداوندی است که 
پزورد کار عالمیان استه و به گفتن سمع الله لمن حمده مسعحب بة عمل 


تن 


[ سجده ] 


پس اللّه آکبر بگوید در حالت دست بر داشتن, و چون تمام کند برود به 

سجده۵؛ و مرد دستها را پیش از زانو بر زمین گذارد, و زن را سنت است 
که زانوها را پیش از دستها بر زمین گذارد, و پیشانی را بر زمین گذارد, با 

بر چیزی که از زمین روئیده باشد که نخورند و نپوشند, و سنت است که بر 

خاک کربلا باشد. و باید که هر دو دستها و زانوها و سر انگشتان مهین پاها 

را بر زمین رساند و زور او بر همه باشد. 

و سنت است که بینی را بر خاک گذارد, و مرد را سنت است در سجود که 

بال گشاده باشد و اعضای او از یک دیگر جدا باشد. و زن را سنت است که 

اعضای خود را به یکدیگر بچسباند و دستها 
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را تا ذراع بر زمین بخواباند, و چون درست قرار گیرد ذکر گوید, و بهتر آن 

است که سه مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده, يا پنج مرتبه یا هفت 

مر ی ای ات 

و ترجمه‌اش آن است: که منزه و مقدس می‌گرداند پروردگار خود را که از 

همه چیز بلندتر است به حسب مرتبه از هر چه بلند و رفعت او را نسزد. و 

حال آن که مشغولم , 

مرا که تنزیه او را بجا آورم. 

پس سر بر دارد و راست بنشیند و پشت پای راست را بر شکم پای چپ 

گذارن پس دست بر دارد و به سجده دوم رود مثل اول. 

و چون درست بنشیند الله اکبر بگوید 

و چون خواهد که برخیزد اول زانوها را بر دارد و دیگر دستها راء و در وقت 

برخواستن بگوید بحول اللّه تعالی و قوته آقوم و آقعد, یعنی بیاری خداوند 

عالم. که باندتر ات از آن که.عفلی.: به او برسد و قدرت و توانائی او بر 

می‌خیزم و می‌نشینم. ۱ 

و سنت است که اول دستها را بر دارند و بعد از ان زانوها را, و خود را 


[قنوت ] 


و چون راست بایستد سوره حمد را بخواند وجوبا, و سوزه دیگر بخواند 
قربة الی الله, و بهتر آن است که فُلّ هو له أحَدٌ بخواند. 

پس اللّه آکبر بگوید از جهت قنوت در حالت دست برداشتن. پس دستها را 
برابر روی باز دارد و شکم دست به جانب آسمان باشد, و قنوت بخواند 
احتیاطا به قصد قربت. 

بهتر آن است که کلمات فرج را بخواند؛ «لا اله الا اللّه الحلیم الکریم» 
یعنی نیست معبودی بجز خدای یکتا جامع جمیع صفات کمال که بزرگوار و 
بخشنده است «لا اله الا اللّه العلی العظیم» نیست 
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معبودی بجز معبود به حق و سزاوار پرستش و بلند مرتبه و بزرگوار است 
ان للع السطوات السم مرت ری او ها فییر, و با 
بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین». 

یعنی. پاک و مقدس است خداوندی که پروردگار آسمانهای ففتکاته و 
ترهرد کار زمینهای هفتگانه است و آنچه در میان آنها است و پروردگار 
عرش عظیم است, یعنی تختی که حق تعالی در بالای آسمانها و کرسی و 
حجب و سرادقات خلق کرده است و از همه اجسام بزرکتر است. 

و در بعضی از اخبار تفسیر عرش به علم حق تعالی شده است, و همه 
ستایشها و آفرینها مر خدای راست که پروردگار جهانیان است, و این دعا 
| 
مستحب است, خصوصا در قنوت نماز جمعه, و نماز وتر. و تلقین میت در 
وقت جان کندن از برای آسانی قبض روح. 

پس بهتر آن: است. که بعد از این بکوید؛ «اللمم. ضل علن مخمد. و ال 
محمد» که بهترین دعاها است و دعا بدون صلوات بر ایشان مستجاب 
نمی‌شود, یعنی خداوندا رحمت و درود و ثنا و تحیت فرست بر محمد و ال 
محمد که حضرت علی و فاطمه و یازده امام علیهم السلام از فرزندان 
ايشانند. 

پس بگوید: «اللهم اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنا فی الدنیا و الاخرة 
انک علی کل شی ء قدیر» یعنی خداوندا بیامرز گناهان ما و رحم کن بر ما و 
عافیت ده ما را از دردها و بیماریها و فتنه‌ها و بلاها, و عفو کن از خطاهای 
ما در سرای دنیا و سرای اخرت به درستی که تو بر همه چیز قادر و 
توانائی. 
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و هر چند دعا بیشتر بخواند در قنوت بهتر است. و در حدیث وارد شده 


است که هر که قنوت او طولانی‌تر است راحت اوقی اخزت تشر ات 
«1». اما به دعای اول و دعای آخر و صلوات تنهاء؛ و اقل دعا اکتفا می‌توان 
کوش اک هتسه هر نه تسحات اه رازه 


[ تشهد ] 


پس الله اکبر بگوید و به رکوع رود مثل رکعت اول, و چون سر از سجده 
دوم بردارد بر ران چپ بنشیند و هر دو پا را از جانب راست بیرون اورد و 
پشت پای راست بر شکم پای چپ گذارد و دستها زا بر زانه‌ها بخدارد و 
انگشتان را به یکدیگر بچسباند و نظر به دامن خود کند و تشهد بخواند. 
ترا دز خفست مد یر اشدو تمار ست است. آنسها را به یکدیگر 
بچسباند و زانوها را از زمین بردارد و بر الیتین خود بنشیند به روشی که بر 
سر پا نشینند و زانوها را از زمین برندارد به روشی که اعضا و رانها بهم 
چسبیده باشد. 

و در تشهد شهادتین واجب است با صلوات بر محمد و آل محمد؛ بنا بر 
مشهور و آولی آن است که صلوات را به قصد قریت بجا آورد و باقی 
زیادتیها به قصد سنت., به این نحو «بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر 
الاسماء للّه, آشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له, و آشهد آن محمدا 
عبده و رسوله, ی ات 
و ارفع درجته». 

بعنی . : یاری می‌جویم به بزرگی خدائی که سزاوار پرستش است و به خدای 
بکانهر و همم تناها فخصوص کدرا اس مهد ان .له الا الم رفتن. 
گواهی می‌دهم به اینکه نیست معبودی به غیر خدائی که مستجمع جمیع 
کمالات و مستحق عبادت است در حالتی 
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که یکتا و منفرد است در خداوندی و او را شریکی و انبازی نیست در 
استحقاق و آشهد آن محمدا| عبده و رسوله» یعنی گواهی می‌دهم که 
محمد صلی اللّه علیه و آله بنده او و پیغمبر و فرستاده او است. 

و بهتر آن است که بعد از و رسوله بگوید: «ارسله بالحق بشیرا و نذیرا بین 
بدی الساعة, و اشهد آن ربي نعم الرب و آن محمدا نعم الرسول, 9 
پا سب نیا و آن اللّه ییعث من فی القبور, الحمد له الذی 
هدانا لقدا هفا کنا لتهندی له لا ان هوانا اللت: 

یعنی: فرستاده است او را به راستی و درستی بی‌شک و شبهه در حالتی 
که بشارت دهنده است برحمت و تفضل خدا کسی را که به دین حق اقرار 
کند. و ترساننده است از عقوبت و عدل خدا کسی را که از دین حق بدر 
رود, و يا اصرار بر کباثئر کند, و در پیش روی قیامت مبعوث گردیده است, 
یعنی نزدیک ؛ به قیامت است و پیغمبر دیگر بعد از او نیست. 

گواهی می‌دهم که پروردگار من نیکو پروردگاری است. و اینکه محمد نیکو 
رسولی است. و به درستی که قیامت اینده است شکی و شبهه‌ای نیست 


در ان .و نه. درشتی. که خدا برفی‌انکیزد و رزندم. هی گرداند آنها را که.دن 
قبرها مدفون‌اند ثنا و ستایش مر خدای را که به فضل خود راه نمود ما را 
به این اعتقادات و نبودیم ما که به قوت خود توانیم یافت اینها را اگر نه خدا 
ما را اراده می‌نمود. ۲ 

«اللهم صل علی محمد و ال محمد» یعنی: خداوندا درود فرست بر محمد 
و آل محمد, گفته‌اند یعنی تعظیم کن او را در دنیا به اعلای دین او و اظهار 
دعوت او و اعظام ذکر او و ابقای شریعت اوء و در آخرت به قبول شفاعت 
او در حق امت اوء و مضاعف گردانیدن واب او 
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و ظاهر گردانیدن فضیلت او بر اولین و اخرین, و تقدیم او بر کافه انبیا و 
مرسلین صلوات الله علیهم اجمعین. 

و مذکور شد که مراد به ال ان حضرت دوازده امام معصوم‌اند و حضرت 
فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین. 

«و تقبل شفاعته و ارفع درجته» یعنی قبول فرما شفاعت آن حضرت را از 
برای امت او, و بلند گردان درجه او را در بهشت. 

پس سنت است که بعد از اين یک مرتبه يا دو مرتبه یا سه مرتبه بگوید 
الحمد لله رب العالمین. 


پس اگر نماز دو رکعتی باشد سلام دهد, و اگر سه رکعتي یا چهار رکعتی 
۳۹ برمی‌خیزد و می‌گوید: «بحول اللّه تعالی و قوته اقوم و اقعد» و 
همچنین می‌گوید اين را در برخواستن از رکعت چهارم. 
و مخیر است در دو رکعت آخر میان حمد و تسبیح و اگر تسبیح گوید 
می‌گوید: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا له و ال آکبر» و آحوط آن 
است که أستغفر اللّه را ضم کند به قصد قربت, و اگر سه مرتبه بگوید 
آستغفر اللّه آکمل است. 
و اگر سه مرتبه تسبیحات را بی اللّه آکبر در آخر الحاق کند ده تسبیح شود 
احتیاط است. اما به خصوص روایتی ندارد. و ظاهر همه خوب است. و اگر 
انام تفای حفاعت: باشد مد بمتر است..ه اک مقر باشد سنه افخل 


است. 


[ سلام ] 


و بعد از تدا تشهد آخر نماز باید سلام بگوید به قصد قربت, و بهتر آن است که 
۰ ۹ الی ورحهة له وب رکانه: السلام علبا.و 
علی عناد الله. ااصالخنن, السلای علیکم ی رحمة الله و بر کاتم.و سلام اول 
داخل تشهد است و سنت است. و 
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در سلام اخر هر یک را که پیشتر بگوید با ان از نماز بیرون می‌رود. 

یعنی سلام بر تو باد ای پیفمبر خدا و رحمت خدا و برکتهای او, سلام بر ما 
و بر بنده‌های شایسته خدا, سلام بر شما باد و رحمت خدا و برکتهای اوء 
بعتی تیادتی فخیرات اهر اند فر بد ان شایسه آسا و انعه.علهم السلام 
را قصد کند, و در سلام آخر دو ملک که با اویند با سایر ملائکه و مقمنان و 
مومنات را قصد کند. ۱ 

و اک پیشنماز باشد فاضوضان را داخل کند, و اگر ماموم باشد پیشنماز و 
ها 

و آحوط آن است که مرد قرائت ت نماز صبح و دو رکعت شام و دو رکعت 
وا ام ری اور ۱ 
اهسته بخواند که شخصی که نزد او باشد نشود و اگر شنود البته اهسته 
بخوانند. 

و می‌باید سعی نماید در دو چیز, یکی اخلاص که در نماز و سایر عبادات به 
عضت ات افر.امی فان ارو نع هه فد وا کمم ار که ت رات 
درست کند و حروف را از مخارج ادا نماید, و وقف در موضع وصل و وصل 
و 1 بهغمل تباید مشتهور قیان علفا ان اسحت 


[تعقیبات مشتر که] 


و باید که تعقیب نماز یعنی ذکر خدا و قرآن و دعا بعد از نماز خواندن, 

متمم نماز است و موجب حصول مطالب دنیز و آخرت است. 

و آحادیث در فضیلت آن بسیار است, و بهتر آن است که در وقت تعقیب با 

وضو باشد و روی به قبله نشسته باشد و سخن نگوید در اثنای تعقیب 

خصوصا در تعقیب نماز شام. و ظاهر اینها موجب کمال تعقیب است. و بر 

هر حالی که بعد از نماز مشغول دعا و قران 
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و ذکر باشد ثواب تعقیب فی الجمله دارد. اگر چه در راه رفتن يا سواری 

باشد. 

و اما تعقیب هر نماز بعد از سلام نماز سنت است که سه مرتبه اللّه کبر 

بگوید, و در هر مرتبه دست را تا محاذی گوش بلند کند. 

پس بگوید: لا اله الا اللّه وحده وحده؛ انز و عدهز ۵ نز یوم و از خندم 

و هزم الاحزاب وحده, فله الملک, و له الحمد, یحیی و یمیت. و هو علی کل 

شی ء قدیر. 

پس بگوید: الاهم انت السلامدع فیک الساام .و لی. السلام. ع الیک بعود 

السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد 

الهرت العا ان السلام علیک آیها النبی و رحمة الله و برکاته, السلام علی 

الائمة بت المهدیین, السلام علی جمیع آنبیاء اللّه و رسله و ملائکته. 

السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. 

السلام علی علی امیر المومنین, السلام علی الحسن و الحسین سیدی 

شباب آهل الجنة آجمعین, السلام علی ۳ بن الحسین زین العابدین, 

الصاد ق, تا ای و ی السلام علی علی بن موسی 

الرضاء السلام علی محمد بن علی الجواد. السلام علی علی بن محمد 

الهادی, السلام علی الحسن بن علي الزکی 1 السلام علی الحجة 
اسر 

او ی و 

و ای ی 
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نماز بکند. 


یب پس سی و سه 


بعذ از آن.یک ههلا اله الا الله تین یکوی و این تسسیع را در وفت غواب 
خواندن نیز ثواب بسیار دارد, و بهتر آن است که به تربت حضرت امام 
حسین علیه السلام حساب آن را نگاه دارد. 

پس سه مرتبه بگوید: أستغفر اللّه الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال 
و الاکرام و آتوب الیه. 

پس بگوید: آعوذ بوجهک الکریم و عزتک التی لا ترام و قدرتک التی لا یمتنع 
منها شیء من شر الدنیا و الاخرة و من شر الاوجاع کلها. 

تس نکوندد. اللهم انن اسالک من کل خبر احاط به علمکرو آغود تک هن 
کل تثتر احاظ به علمک:, اللهم انی. آمالک ی ار ۲ ۵ ود 
بک من خزی الدنیا و عذاب الاخرة. ۳ ۲ 

پس بگوید: اللهم صل علی محمد و ال محمد, و اجرنی من النار, و ارزقنی 
الجنة. و زوجنی من الحور العین. ۱ 

و سنت است که سوره حمد بخواند. و سوره فُل أعُود یرب الق و قْل 
غود ِرَبْ التّاس, و اين آیات را بخواند خصوصا آية الکرسی. 

مق 5 شمه وه يم ما و 


۱ 3 


طّ 5 11 7 7 ۰ ۹ 6 1 ت 
الکتاب الا من بَعد ما جاءهمّ الْعلمٌ بَغیا بیْتَهْمْ و من یِکفرّ بایاتِ الله فان اللة 
۳ ع‌ِ ۱ ۱ 
سریع | 2 ۱ 9 و ۳ ۳ و9 9 ۳ و 9 تن 
پس بد: قل اللهّم مالک لملي وی | لملک من تشاء و تنزع الملک مِمَن 
مه لا - و د نز ِ ِ 


رو الا اه وا ی ای تا 
رحمتک و آنزل علی من برکاتک. 

پس بگوید: اللهم اغنني بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک, 
قیوعت الا ریاه و عفد میاه بااسس وا سا عران کا ناه 


بالکعبة قبلة, و بعلی ولیا و اماما, و بالحسن و الحسین و علی بن الحسین و 
محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
محمد بن,علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و محمد بن الحسن 
صاوات ال لیف امه المم ام میت سر انفه قاری لیم ایک عای 
کل شی ء قدیر. 

یو دح مرتبه تخوانة ایض وعا را خضتضا در شام آشمد ان الم 
الله تما شری له الا ماخدا اضدا هرا له مصا یوب ادا 
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پس بگوید: اتود ال العظیم الجلیل نفسی و آهلی و مالی و ولدی و من 
یعنینی آمره. 

بق کی و کات صلی کی ا تفا وت رو الخفه لاه الق لب نف ولد 
و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیر. 
ی رتسول صلف الاععام و الع را رات دهد این نس 

السلا ی ی 
09 السلام علیک یا خيرة اللّه, السلامر غلیک یا حبیب الله, السلام 
علیک با صفوة ال لسلم علک با ام له اک ۲ 
ات ال هی اه و ال امس ها 
جزی کنیا غر امته: اللهم ضل «علی.مخمد ال فحفه افصل, ما ضلیت. علن 
ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. 

و چون از تعقیب فارغ شود به سجدم رود پگویدز شنعان زک رب له 
عفا عضفمنه فلا علی ال سلیم اند لاه رت ماه 


بعد از نماز پیشین 


سنت است که به دست راست ریش خود را بگیرد و دست چپ را به سوی 
اسنمان بلند کند .و بکونده یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل 
محمد و اعتق رقبتنا من النار. و بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و 
عجل فرجهم. 


و بعد از نماز پسین 


9 ۶ ۳ ۶ 
است که ده مرتبه سوره انا اترلناة بخواند. 


و بعد از نماز شام و نماز صبح 


هفتاد مرتبه بگوید: تفیت. له 
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الرحمن الرحیم لا حول و لا قوخ الا باه العلی العظیم. و نژ ,ضریه: گر 
بخواند بهتر است, و به هفت مرتبه نیز اکتفا می‌توان کرد تا هفتاد نوع بلا از 
او دور گردد. 
و آیضا سنت موٌّکد است که بعد از اين دو نماز ده مرتبه بگوید: 
ز اله.الا الله-هحده لا ریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت 
و یحیی و هو حی لا پموت بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. 

و اگر پیش از برآمدن آفتاب و پیش از فرو رفتن بخواند نیز خوب است. 
تال 
ما یشاء احد غیره. 


و بعد از نماز خفتن 


سنت است که هفت مرتبه سوره تا أَنرْلناةُ بخواند. و سنت است که در هر 
ضبح .و شام سید 6 طنضته مر تبه: بگوید الحمد لله رب العالمین کتیرا| 
علي کل حال. 

و آیضا سنت موّکد است که نزدیک به طلوع آفتاب و نزدیک به غروب 
آفتاب ده مرتبه بگوید: «أعوذ باللّه السمیع العلیم من همزات الشیاطین و 
اعد باه آن.حسرین آن الله که الم الما 


[سجده شکر] 


و بدان که بعد از فارغ شدن از تعقیب بعد از هر نماز سجده شکر بعد از 
هر نماز سنت موّکد است., و در این سجده بر خلاف سجده‌های دیگر سنت 
است که دستها را بر زمین بخوابانند و سینه و شکم رابه زمین برساند, و 
هر چند این سجده را بیشتر طول دهد بهتر است. و اقلش ان است که 
پیشانی را بر زمین گذارد و دعائی بخواند. 

پس پهلوی راست روی را بر زمین گذارد, پس پهلوی جیب روی را بر زمین 
گذارد, پس باز پیشانی را بر زمین گذارد و ذکری بگوید اگر چه الحمد لله یا 
سبحان الله يا یا الله باشد. و اگر به لغت فارسی يا لغت دیگر دعا کند و 
حاجتهای خود را بطلبد خوب است. 

بیست و پنچ رساله فارسی, متن. ص: 271 

و بهتر آن است که پیشانی را بگذارد و صد مرتبه شکرا شکرا بگوید و به 
سه مرتبه اکتفا می‌تواند کرد, فا اه مرف سرا ااه یس سر است. 

پس بگوید در سجده: سالک الراحة عند الموت و العفو عند الحساب. پس 
بگوید: سجد وجهی اللثیم لوجه ربی الکریم. پس حاجتهای دنیا و آخرت خود 
را به هر زبان که داند از خدا بطلبد. 

و اگر در گذاشتن یک طرف ده مرتبه یا اه و در طرف دیگر ده مرتبه یا 
رب بگوید خوب است. و اگر یا اللّه با رباه در اين سجده‌ها بسیار گوید 
۳ ۳ و 
مهر يا موضع سجده به مالد و به جانب چپ روی بکشد تا پیشانی به جانب 
راست روی به مالد و از آنجا به سایر بدن بکشد. 

هار تن هر مرت این دا اند مر ارس بسم اللّه الذی لا اله الا هو 
عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم. اللهم انی اه 

الحزن و السقم و العدم و الصغائر و الذل و الفواحش ما ظهر منها و ما 


بطن. و چون از جای نماز برخیزد سنت است که به جانب راست حرکت 
کند. 


[ سلام بر حسین] 


این مختضرن امت از دعاها و ادیار که ذر انتها ذکر کردوامه سایر اوغیه 
قاکان رای کاب ان تا 

و هر وقت که آدمی. به.بامی با به. ضحر ائن. رود که اطر اف اسمان تمایان 
باشد و نظر کند به جانب راست و به جانب چپ و به بالای سر خود. پس به 
انگشت. شهادت. اشاره کند به جانب قیر.مقدشس آمام خسین علیه السلام و 
بگوید: السلام علیک یا آبا عبد اللّه. السلام علیک پاين رسول اللّه, السلام 
عم رخ لاه فش کاس داب ارت ان حضترت 
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را می‌يابد. و از جانب راست قبله اندکی که می‌گردد جانب قبر ان حضرت 


است. 


[آغاز هر کار با ناد ع نام خداوند] 


و هر وقت که از منزلی حرکت کنند بگویند: بسم اللّه آمنت باللّه توکلت 
علی الله ها شاء الله ا قوه الا باللفو خون بابه زکات کارت کوته سم 
االت الوتیت ]ارتیم 

و چون سوار شوند آية الکرسی بخوانند پس بگویند: الحمد للّه سُبْحاَ 
الذی سَْر لنا هذا و ما کتا له مشرنین و |ًا الی با لتغثقلبُون, و الحمد للّه 
رب العالمین. تا از بلاها به فضل خدا محفوظ باشند, پس حاجتهای دنیا و 
ار کوی ار ا اه کاس اس استه 


اول: در ستر عورت, مرد واجب است که عورت پیش و پس را به پوشاند, 
و زن را واجب است موافق مشهور که تمام بدن و موها را به پوشاند, به 
غیر از دو کف دست از بند دست خواه روی دست و خواه پشت دست. و 
سا واه را اش هر ها ی 
و مستحب است زنان را پوشیدن سه جامه در نماز پیراهن و جامه که بر 
بالای آن پوشند, و روی باز جایز است و کنیز و صبیه غیر بالغه را به سر 
برهنه کردن. 

دوم: در پوشیدن جامه حریر و طلا که مردان را جایز نیست و زنان را جایز 
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سوم: مردان را در مسجدها نماز کردن سنت است. و زنان را در خانه نماز 
کردن سنت است. هر چند به ستر آقرب باشد بهتر است. حتی نماز ایشان 
در صندوق خانه, و در خانه عقب بهتر است از خانه پیش, و در خانه پیش 
بهتر است از صحن خانه, و در صحن خانه بهتر است از بام خانه. 

چهارم: مرد را سنت است که دستها را در ایستادن بر رآنها بگذارد برابر 
زانوهاء و زنان را سنت است که بر پستانهای خود بگذارد برابر زانوها, ۲ 
زنان را سنت است که اهر را 

پنجم: زنان را نماز سا عت آن. قذر تأکید ندارد که مردان را دارد, و 
پیشنمازی زنان مردان را جایز نیست هر چند محرم باشند. 

اما پیشنمازی زن زنان را هرگاه به صفات پیشنمازی باشد محل خلاف 
است., واشهر کر افت است: و آحوط ترک است. و مرد پیشنمازی زنان را 
می‌تواند کردن هر چند میان پیشنماز و ایشان حائلی باشد که او را مامونان 
او نبینند هر گاه بر احوال نماز مطلع باشند بنا بر مشهور, و مرد و زن 
اجنبی که محرم نباشند در خانه خلوت که دیگری نباشد نماز نکنند احتیاطا. 
و اگر مردی و زنی با هم در یک جا نماز کنند که حائلی در میان ایشان مانند 
دیوار یا پرده نبوده باشد أحوط آن است که زن عقب بایستد و مرد پیش 
بایستد آن قدر که در احوال صلاة جزوی از زن محاذی جزوی از مرد نشود 
حتی در سجود, مگر آن که ده ذرع فاصله میان جای ایستادن مرد و جای 
ایستادن زن بوده باشد. 

این مجملی است از احکام مختلفه مردان و زنان, و احکام دیگر هست که 
در کتب مبسوطه مذکور است., و الحمد لله اولا و اخرا و صلی الله علی 
محمد و آله الطاهرین. 


سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


تا رشاله بیان اوفات تما 


تالف امه محمد باقر معلستی قوس سره وهای ۱10۵ مر یو 

سید مهدی رجائی 
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شم ال الَجْمنِ الرَجیم 

اور اک( 

ق الحغوات وسایر القوات, لبنالو] بها حفیل الاخر و عطیم المتویات علی 

الصادع بها سید الوری. محفة الخضطنی و الف. الاکرمین: آشرف الصلوات :و 

آکرم التحیات ما بقیت الانوار و الظلال بالاقدام و الساعات. 

اما بعد: اخفر عبادمحمهتافر متخخمد کقی عفی لاه غرم خر هها بر اایاد 

ضمایر صافیه, سالکان مسالک عبادت. و طالبان مناهج هدایت. تصویر 

می‌نماید که چون جناب مقدس ایزدی تعالی شأنه بندگان را برای معرفت 

و عبادت آفریده. 

سنن جهت تکمیل انها مقرر فرموده, و برای هر یک از فرائض و نوافل 

اوقات تعیین نموده, و فریضه ظهر و عصر و نوافل انها اطلاع بر اوقاتشان 
بر اکثر خلق مخفی است. خواست که در این رساله ضابطه‌ای پرای 

ای ی اس ان 

عسن تولیفه: 

۱ میس 7 2 

از نهایت کوتاهی شروع کند به زیادتی, يا آن که بعد از بر طرف شدن 

شانه بهم. رده بارآن کم‌ساند از حظ نصی النهان بکردد آکر معاوم کرزوه 

باشد آن را به دایره هندی يا غیر آن. 

و بعد از آن که سایه شروع به زیاد شدن کرد. آن سایه زیاده که بعد از 

زوالن تم فی‌وشند که ان را فی ۶ می‌گویند تا دو قدم, یعنی دو هفت یک 

شاخصی که برای استعلام آن نصب کرد‌اند يا دو قدم آدمی نسبت به 

اجه فامت اور وفت تا نام ظیر است: 

به این معنی که نافله را بعد از دو قدم پیش از فریضه نمی‌توان کرد. اما 

اگر پیشتر فارغ شود, فریضه ظهر را کردن خوب است, و کسی که نافله 

رت اور اوام دک وی قتر ارستم ماد مضافی نا کسنی. که 

نافله را برای عذری ترک کند. 

و بعد از اين دو قدم به قدر دو قدم دیگر وقت فضیلت ظهر و نافله عصر 

است. و چون چهار قدم بگذرد نافله عصر را پیش از فریضه نمی‌توان کرد. 


و بعد از اين چهار قدم دیگر وقت فضیلت عصر است. اما در دو قدم اول 
کردن بهتر است که در قدم پنجم و ششم واقع شود. 

و اگر نافله در اوقاتش نشود بعد از نماز واجب تا وقت دا باقی است 
کردن خوب است., و اگر قصد ادا و قضا نکند احوط است., و اگر بعد از 
و اگر فریضه ظهر را در چهار قدم نکند باید که از هفت قدم که یک برابر 
قامت است نگذراند. و عصر را اگر در هشت قدم نکند بهتر است که از 
چهارده قدم که دو برابر قامت شاخص است تخذر انگ: و اینها همه در سایه 
زیادتی است. 

و سایه که در اول زوال می‌ماند حساب نباید کرد, لهذا در این 
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رساله بیان می‌کنیم که در هر فصل چه مقدار سایه می‌ماند, و دو قدم و 
چهار قدم و شش قدم و هشت قدم و چهارده قدم که اشاره به انها شد در 
چند ساعت طی می‌شود.. _ 7 

بدان که در عرض اصفهان و انچه نزدیک به آن است در عرض, و در اول 
سرطان در وقت زوال سایه به مقدار یک قدم و عشر قدم تقریبا می‌ماند, 
و در وسط سرطان یک قدم و خمس قدم. و در اول اسد یک قدم و نیم 
تقریبا, و در وسطش پنج قدم و نیم تقریبا, و در اول عقرب شش قدم و 
سه ربع قدم, و در وسطش ده قدم تقریبا. 

و در اول جدی ده قدم و ثلث قدم. و در وسطش ده قدم تقریبا. 

و در اول حوت شش قدم و دو ثلث قدم, و در وسطش پنج قدم و نیم 
تقریبا, و در اول حمل چهار قدم و نیم تقریبا, و در وسطش سه قدم و نیم. 
و در اول ثور دو قدم و دو ثلث قدم. و در وسطش دو قدم. و در اول جوزا 
یک قدم و نیم, و در وسطش یک قدم و خمس قدم. 

و اما ساعتهای اقدام: در اول حمل دو قدم در دو ساعت الا سه دقیقه 
می‌رود, و چهار قدم در دو ساعت و چهل و سه دقیقه, و شش قدم در سه 
ساعت و سیزده دقيیقه, و هفت قدم در سه ساعت و سیزده دقیقه. و هفت 
قدم در سه ساعت و بیست و شش دقیقه, و هشت قدم در سه ساعت و 
سی و هفت دقیقه, و چهارده قدم در چهار ساعت و هجده دقیقه. 

و در وسط حمل دو قدم در یک ساعت و پنجاه و هفت دقيقه, و چهار قدم 
در دو ساعت و چهل و هفت دقیقه. و شش قدم در سه ساعت و نیم, و 
هفت قدم در سه ساعت و سی و سه دقیقه, و هشت 
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قدم در سه ساعت و چهل و پنج دقیقه. و چهارده قدم در چهار ساعت و 
و در اول ثور دو قدم در یک ساعت و پنجاه دقيیقه, و چهار قدم در دو 


ساعت و چهل و هفت دقیقه, و شش قدم در سه ساعت و بیست و سه 
دقیقه, و هفت قدم در سه ساعت و سی و هفت دقیقه. و هشت قدم در 
سه ساعت و چهل و شش دقیقه, و چهارده قدم در چهار ساعت و چهل 
و در وسط ثور دو قدم در یک ساعت و پنجاه و یک دقیقه, و چهار قدم در 
دو ساعت و چهل و پنج دقیقه. و شش قدم در سه ساعت و بیست و پنج 
دقیقه, و هفت قدم در سه ساعت و چهل دقیقه. و هشت قدم در سه 
ساعت و پنجاه دقیقه, و چهارده قدم در چهار ساعت و چهل و هشت دقیقه. 
و در اول جوزا دو قدم در یک ساعت و چهل و نه دقیقه, و چهار قدم در دو 
ساعت و چهل و دو دقیقه, و شش قدم در سه ساعت و بیست و چهار 
دقیقه, و هفت قدم در سه ساعت و چهل و یک دقیقه. و هشت قدم در سه 
ساعت و پنجاه و شش دقیقه, و چهارده قدم در چهار ساعت و پنجاه و سه 
و در وسط جوزا دو قدم در یک ساعت و سی و هشت دقیقه, و چهار قدم 
در دو ساعت و سی و هشت دقیقه, و شش قدم در سه ساعت و بیست و 
یک دقیقه, و هفت قدم در سه ساعت و سی و نه دقیقه. و هشت قدم در 
سه ساعت و پنجاه دقيقه, و چهارده قدم در چهار ساعت و پنجاه و شش 
و در اول سرطان دو قدم در یک ساعت و چهل و یک دقیقه, و چهار قدم در 
دو ساعت و سی و هشت دقیقه, و شش قدم در سه 
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ساعت و نوزده دقیقه. و هفت قدم در سه ساعت و سی و هفت دقیقه, و 
هشت قدم در سه ساعت و پنجاه و شش دقیقه, و چهارده قدم در چهار 
ساعت و چهل و سه دقیقه. 

و وسط سرطان مثل وسط جوزا است. و اول اسد مانند اول جوزا است. 
و وسطش مانند وسط تور است. و اول سنبله مانند اول تور است. و 
وسطش مانند وسط حمل است. و اول میزان مانند اول حمل است. 

و در وسط میزان دو قدم در یک ساعت و چهل و پنج دقیقه, و چهار قدم در 
دو ساعت و سی هشت دقیقه, و شش قدم در سه ساعت و هشت دقیقه. 
و هفت قدم در سه ساعت و نوزده دقیقه, و هشت قدم در سه ساعت و 
بیست و هشت دقیقه, و چهارده قدم در چهار ساعت و یازده دقیقه. 

و در اول عقرب دو قدم در یک ساعت و چهل و شش دقیقه. و چهار قدم 
در دو ساعت و سی و یک دقیقه,. و شش قدم در دو ساعت و پنجاه و شش 
دقیقه, و هفت قدم در سه ساعت و نه دقيیقه, و هشت قدم در سه ساعت 
و هجده دقیقه, و چهارده قدم در سه ساعت و پنجاه و هشت دقیقه. 

و در وسط عقرب دو قدم در یک ساعت و چهل و شش دقیقه. و چهار قدم 


در دو ساعت و بیست و سه دقیقه. و شش قدم در دو ساعت و چهل و نه 
دقیقه,. و هفت قدم در سه ساعت الا یک دقیقه. و هشت قدم در سه 
ساعت و هشت دقیقه, و چهارده قدم در سه ساعت و چهل و سه دقیقه. 
و در اول قوس دو قدم در یک ساعت و چهل دقیقه, و چهار قدم در دو 
ساعت و هفده دقیقه, و شش قدم در دو ساعت و چهل و یک 
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دقیقه, و هفت قدم در دو ساعت و پنجاه و نه دقیقه, و چهارده قدم در سه 
ساعت و سی و دو دقیقه. 

و در وسط قوس دو قدم در یک ساعت و سی و هشت دقیقه. و چهار قدم 
در دو ساعت و دوازده دقیقه. و شش قدم در دو ساعت و سی و پنج 
دقیقه, و هفت قدم در دو ساعت و چهل و چهار دقیقه, و هشت قدم در دو 
ساعت و پنجاه و دو دقیقه, و چهارده قدم در سه ساعت و بیست و پنج 
و در اول جدی دو قدم در یک ساعت و سی و هفت دقيیقه. و چهار قدم در 
دو ساعت و دو دقیقه, و شش قدم در دو ساعت و سی و سه دقیقه, و 
هفت قدم در دو ساعت و چهل و دو دقیقه. و هشت قدم در دو ساعت و 
پنجاه دقیقه, و چهارده قدم در سه ساعت و بیست و دو دقیقه. 

و وسط جدی مثل وسط قوس است. و اول دلو مثل اول قوس, و وسط 
ده ماه مسر 

و اول حوت مثل اول عقرب, و وسط حوت مانند وسط میزان در جمیع 
تقادیر مذکوره, و ما بین تقدیرات و مقادیر مذکوره را به تخمین و مقایسه 
معلوم می‌توان کرد. 

و اول وقت فریضه مغرب بنا بر قول مشهور بر طرف شدن سرخی است 
از جانب مشرق, و احوط ان است که سرخی از بالای سر نیز بر طرف 
شود و جمعی از علماء غیبوبت فرص افتاب را کافی می‌دانند, و اول 
اتط اس 

چانب مغرب, و بعد از آن احوط است که نافله مغرب را بعد از عشاء 
بگذارد و قصد ادا و قضا نکند. و وقت فضیلت نماز 
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خفتن بعد از برطرف شدن سرخی مغرب است, و بعضی بدون عذر پیشتر 
ک زاحای ی اش م مات احوط اس ۱ 

و فضیلت خفتن تا ثلث شب باقی است, و تا نصف شب تاخیر نماز شام و 
تا اس وان ات میرف را ام ار 
طرف شدن سرخی مغفرب تاخیر کند, و بعد از نصف شب تا صبح احوط ان 
ات که فا و اس اج ره 


و وقت نماز شب از نصف شب است تا طلوع صبح صادق. 

و وقت نافله صبح از اول صبح کاذب است تا ظهور سرخی مشرقی بنا بر 
مشهور, و اگر پیش از طلوع صیح صادق بگذارد احوط است, و کسی که 
تا اک وت که ارت فا وا 
توالت مرو که حصری: رقتالت حلی الا عم الم کر آخو 
عمر شریف خود بر آن اکتفا می‌فرمودند برای آسانی کار بر امت و سنت 
موکد گردانیدند سی و چهار رکعت است. 

نافله ظهر پیش از فریضه هشت رکعت. و نافله عصر پیش از فریضه 
هشت رکعت., و در حالت عذر و استعجال به شش رکعت و چهار رکعت 
اکتفا می‌توان کرد. و نافله شام چهار رکعت است بعد از فريضه, و به دو 
رکعت نیز اکتفا می‌توان کرد در حالت اعذار و اشغال, و دو رکعت نماز 
نشسته بعد از خفتن سنت است و آن را و تیره می‌گویند, و به یک رکعت 
حساب می‌ شود چون نشسته کرده فی‌ شود و آن را ایستاده نیز می‌توان 
کرد, و هشت رکعت نماز شب است. و دو رکعت نماز شفع و یک رکعت 
نماز و تر و دو رکعت نافله صبح. 
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۵ کفان قفین ان است که تیب شرعی 1 اول وقت شام است تا طلوع 
صیی ضاد و و بصف سار ۳ بر اين باید گذاشت نه بر اصطلاح منجمان 
از ی رب بر ۱۳ بفنه: ان ان که 
مقدار ما بین غروب شمس و طلوع صبح را از تقاویم معلوم کنند, و به دور 
فرقدین در دور جدی معلوم می‌تواند کرد, زیرا که فرقدین در بیست و 
چهار ساعت یک مرتبه بر دور جدی می‌گردد. اکر در اول شب. مثلا در 
جانب راست جدی محاذی آن باشد بعد از شش ساعت در بالای جدی 
محاذی آن می‌شود, و بعد از شش ساعت دیگر در جانب چپ محاذی 
می‌ شود و کسی که این قاعده را تخرنه کنو دزن سین که ابر نباشداکنر 
و از سایر ستاره‌ها به تجربه‌های اوقات طلوع و غروب و رسیدن به نصف 
النهار و محاذی قبله, قواعد به دست می‌توان آورد. 

و بعضی از علمای, ما بنای. استعلام. ساعات شب را بر متازل قمر 
گذاشته‌اند, و چون در اين بلاد اکثر مردم آنها را نمی‌شناسند ذکر قاعده آن 
ای ار 

و بعضی بنایش را بر طلوع و غروب ماه گذاشته‌اند. و ضابطه‌اش آن است 
که از اول ماه تا چهاردهم بشمارند که چند روز گذشته. 

و گر بعد از چهارده بااشد از پانزدهم تا بیست تم آ نکم دنه در 


خارج قسمت قدر ساعات گذشته از شب باشد تا غروب ماه؛ و در تانی 
قدر ساعات گذشته از شب باشد تا طلوع ماه. 
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مثلا در شب چهارم ماه, چهار را در شش ضرب کنیم. بیست و چهار شود 
ان را بر هفت قسمت کنیم خارج قسمت سه و سه سبع شود, پس معلوم 
شود که غروب ماه در شب چهارم بعد از سه ساعت و سه سبع ساعت 
می‌شود, و در شب هجدهم به همین عمل معلوم می‌شود که طلوعش در 
و همچنین هر گاه پنج را در شش ضرب کنیم. و حاصل ضرب که سی باشد 
بر هفت قسمت کنیم خارج قسمت چهار و دو سبع می‌شود. پس غروب 
ماه در شب پنجم و طلوعش در شب نوزدهم بعد از چهار ساعت و دو سبع 
و ساعاتی که در این قاعده مذکور شده ساعات معوجه است, که هر یک از 
شب و روز را به دوازده قسمت متساوی کنند, خواه دراز و خواه کوتاه, 
پس سه ساعت شب چهار یک شب خواهد بود, و شش ساعت نصف شب., 
و بنای شب بر طلوع و غروب افتاب است در این قاعده نه طلوع صبح. و 
این قاعده تخمینی است. و به اعتبار تقدم و تاخر خروج شعاع اختلاف بهم 
می ر سد. 

و انها که رعات شمس و قمر و نجوم‌اند و مترصد اوقات عبادات‌اند امری 
چند از احوال و اوضاع جوم و غیرها بر ایشان ظاهر می‌ شود که بنای 
۰ پر ان مه گدارن عاکض مانکه. اسای«ون اومات. میم 
ایشان را بیدار می‌کنند, قال تعالی «و الذین جاهذُوا فینا لَعْديبَهُمْ سْبلنا» 
1 

و تفاصیل این امور و دلایلشان را با ساير آداب و شر ایط, و ادعیه فراتض 
و نوافل در کتاب بحار الانوار ایراد نموده‌آم, و در 
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ار قاسر فست کی توا له لاه ای اسان فان ان شا ۱ 
تعالی. 

و حرر فی شهر ذی الحجة الحرام سنة سبع و تسعین بعد الالف من الهجرة 
المقدسة. 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


اما تال قر خا و شخاق قر اخکام اسر سا 


اشاره 


تالیف: غلامه فخضد بافر. مجلسی قدنن سره مفه‌فای: 1110 و 3 

تحقیق سید مهدی رجائی 

بسم الله الرَّحمن الرَجیمٍ 

و سلام علی عباده الذین اصطفی. 

اما بعد: چنین گوید حقیر محمد باقر بن محمد تقی: حکم زنان در نماز و 
وضو مثل حکم مردان است مکر در چند چیز: 


اول: آن که زن در شستن دستها در وضو آب را بر شکم دست می‌ریزد. و مرد بر پشت دست 
می‌ریزد؛ 


دوم: در ستر عورت 


که مردان را واجب است که در عورت پیش و پس را به پوشانند, و زنان 
را واجب است موافق مشهور که تمام بدن را و مویها را به پوشانند به غیر 
از روی و کف دست از بند دست, خواه روی دست و خواه پشت دست. و 
به غیر از قدمهای پا, خواه پشت پا و خواه شکم پاء, و اگر بر پاها چیزی 

بکشد که شکم پاها نمایان شود احوط است. 

و مستحب است زنان را پوشیدن سه جامه در نماز, پیراهن و جامه‌ای که 
بر بالای آن پوشند و روپاک. و جایز است کنیز و صبیه غیر بالغه را سر 
برهنه نماز کردن. 


سوم در پوشیدن جامه حریر و طلا 


که مردان را جایز نیست و زنان را جایز است. 


چهارم: اذان و اقامه زنان را آن قدر تاکید نیست که در مردان هست. 


و ایشان اکتفاء به چهار مرتبه له اکبر, و دو مرتبه آشهد آن لا اله الا ال 
و دو مرتبه اشهد آن محمدا رسول الله می‌توانند کرد. و اگر همه را یک 
فرنه نکوکد سر طاهر | کافی اس و اک : به شهادتین تنها بی ال اکبر 
۱ تمام هم می‌توانند گفت به 
ری کم سسوم دای آتای را یه 


پنجم: مردان را در مسجدها نماز کردن سنت است. و زنان را در خانه نماز کردن سنت است. 


هر چند به ستر آقرب باشد بهتر است., حتی نماز ایشان در صندوق خانه, و 
خانه عقب بهتر است از خانه پیش, و در خانه پیش بهتر است از صحن 
خانه, و در صحن خانه بهتر است از بام خانه. 


زان راست است هرا تک به کر بگذارند. 


هفتم؛ مردان را سنت است که دستها را در ایستادن بیاویزند و بر رانها بکتار تق ترا ز انتها: 


و زنان را سنت است که بر پستانهای خود بگذارند جدا از یک دیگر. 


و زنان: زا شتت. است. که بسا خم. خشوند. بلکه. ان قدر. خمر شوند. که 
دست ایشان به زانوها تواند رسید و 
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دستها را بر بالای زانوها بر ران بگذارند و بر زانوها نگذارند و دستها را به 


نهم: سنت است ستها 
مرداز 
۳ 1 
|[ 
کف 
چون به 
سجده 
روند | 
ول د 
را بر زمین گذ 
ارند, 


۱ | ۳ ۱ 


دهم: مردان را سنت است که در سجود بال گشاده باشند و اعضای ایشان از یک دیگر چدا باشد؛, 


و زنان را سنت است که اعضای خود را به یکدیگر به چسبانند و دستها را تا 
ذراع بر زمین بخوابانند. 


پازدهم: در نشستن زنان را سنت است که رانها را به هم به چسبانند و زانوها را از زمین بردارند و 
بر الیتین خود بنشینند به روشی که بر سر پا نشینند, 


و اگر زانوها بر زمین باشد گرد بنشینند که اعضاء و رانها به هم چسبیده 


باشد. 





ازدهم: چوز 
,: چون برخیز 
ند خود را بکشند 
ن بلند ش 


سیزدهم. بلند خواندن ایشان را در نماز صبح و شام و خفتن واجب نیست, 


و در همه نمازها ایشان را آهسته خواندن بهتر است اگر نامحرم صدای 
ایشان را نشنود, و اگر بشنود البته باید آهسته خواند. 


سار خفت ذتان زا ماعته گرچن ان قور عاکیو ار که مردان زا وی 


و پیش نمازی زنان مردان را جایز نیست هر چند محرم باشند. اما پیش 
نمازی زن زنان را هر گاه متصف به صفات پیش نمازی باشد خلاف است. 
و مرد پیش نمازی زنان می‌تواند کرد هر چند میان پیش نماز 
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و ایشان حائلی باشد که ماموضان او را نبینند هر گاه بر احوال نماز او 
مطلع باشند بنا بر مشهور, و مرد و زن اجنبی که محرم نباشند در خانه 
خلوت که دیگری نباشد نماز نکنند احتیاطا. 

و اگر مردی و زنی با هم در یک خانه نماز کند که حائلی در میان ایشان 
نباشد مانند دیوار یا پرده, احوط ان است که زن عقب بایستد و مرد پیش 
بایستد آن قدر که در حال صلاة جزوی از زن محاذی جزوی از مرد نشود 
حتی در سجود. مگر آن که ده ذرع فاصله میان جای ایستادن مرد و جای 
ایستادن زن بوده باشد. 

یت 
و الحمد للّه اولا اعراره صلی الله علن: مد وله الطاهرنن 
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سلسله آثا ر علامه مجلسی قدس سره 


و وله کاب اه 


اشاره 


تالیقی علامه محضو بافر. مجلسی فدنسن سره وهای 1110 و و 

تحقیق سید مهدی رجائی 

تحت و بنج برساله فارسی: متن: ض :295 

یسم اللهٍ امن الرّجیم 

الحمد للّه الذی آزاح ظلمات الشبهات من الشکوک و الاوهام عن مناهج 
المسائل و الاحکام الشريفة سید الانام و روایات آهل بیته الکرام صلوات 
له علیه و علیهم ما استنار نهار و آدلهم ظلام. 

و ها بعد چنین گوید خاک راه سالکان مسالک شرع مبین محمد باقر بن 
محمد تقی حشر هما اللّه مع موالیهما الطیبین صلوات اللّه علیهم أجمعین, 
که چون نماز آشرف عبادات بدتیه, و اتضام قربات ربانیه است. و به این 
سیب تبیطان غلیه اللعرة در ان حال" زیاده از سایر اوقات و احوال سعی 
در شغل خاطر آدمی و اخلال به حضور قلب که اهم شرایط و آداب نماز 
است می‌نماید. 

ها تنب کترت اون قطان شک و هو و تسیان اکتر تماز کداران را 
عارض می‌شود., و محتاج به دانستن مسائل بسیار که متعلق به احوال آن 
است می‌گردند, و به سبب عدم علم , مه آنها تمار خوورا در معرض بط کی 
فساد در می‌آورند. 

و جمعی از علما زضوان الله علیهم قائل شده‌اند که باظل است. تماز 
کسی که مسائل ضروریه شک و سهو را نداند, هر چند شک و سهو در ان 
نماز او عارض نشود. 
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و آهدا ححعی ات ستراقر ان آهانی از ات فیل التضاعه المان رساله خی دنه 
که مشتمل بر اکثر احکام ضروریه شک و سهو بوده باشد, و استدعا نمودند 
که به لفت فارسی و در غایت وضوح نوشته شود که نفعش اعم و 
فایده اش اهم بوده باشد. اجابت مسئول ایشان را لا زم دانسته, از هادی گم 
گشتگان به وادی حیرت استدعای عصمبیٍ از عوارض سهو و نسیان و 
غفلت نموده, بر سبیل استعجال با و فور آشغال بر وفق متمنای 1 
تشرریز تفه ده وید مق عه: ۵ نت فضل :و شا نمه رت کر دانجدی ها 


تفا ودک الله‌ ای که یراس سور تما در کار ات زعایت سای 
چند قسم‌اند, زیرا که يا داخل در نماز است يا خارج از نماز, و آنچه داخل 
در حقیقت نماز است يا رکن است یعنی به زیادتی و نقصان آن عمدا و 
شمه غالبا تما باطل :هی‌شودر با واخیی اس یر رنن که یم تر ی ان از 
روی فراموشی نماز باطل نمی‌شود. 

و انچه خارج از حقیقت نماز است. یا شرط صحت نماز است مانند طهارت 
از حدث و خبث, يا ترکی چند است که در نماز واجب است که انها را ترک 
نماید, و مانند ترک سخن گفتن,: و به جانب راست و چپ ملتفت شدن. 

و اخلال به اينها نمودن يا به عنوان علم و عمد است که دانسته بکند, و 
عالم باشند که چاه یمتا بة عنوان خمل متا له و مد 
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استت: که.مساله تداند و کمان. کته که‌علال است.و مدا ماقم سازنده با به 
عنوان سهو است که از روی فراموشی واقع سازد, پا به عنوان ظن است, 
که تردد داشته باشد که ایا کرده است پا نکرده است و یی طرف در نظر 
او راجح باشد. 

پس آن طرف راجح را ظن می‌گویند و طرف مرجوح را و هم می‌گویند, یا 
شک دارد به این معنی که متردد است در فعل و تری و هیچ یک در نظر او 
رجحان ندارد, و احکام هر یک از اینها را به عون الهی در فصلی بیان 
من 

و بدان که چون احتیاط در دین امری است مطلوب و مرغوب, و در 
بسیاری از مسائل خلاف بسیار هست, و احادیث متعارضه نیز هست. پس 
در هر مساله که این شکسته را ظنی قوی حاصل بوده. و موافق مشهور 
میان علما بوده است. غالبا متعرض احتیاط نشده‌ام. و در جائی که تعارض 
اخبار با اقوال مشهوره بوده, اشاره به ظن خود يا احتیاط کرده‌ام که همه 
کس را از این رساله انتفاعی باشد. 

و هر امری که به عنوان احتیاط مذکور شده است ذن ثینت: آن باید که 
متعرض وجوب و ندب نشوند. و به قصد قربت اکتفا نمایند. و هر جا که 
اقوا و اظهر گفته‌ام یا اظهار اتفاق و اجماع کرده‌ام به قصد وجوب کردن 
بهتر است. 


فصل اول در بیان خللی است که از روی عمد واقع شود 


بدان که علما نقل اجماع کرده‌اند بر آن که هر که عمدا یکی از واجبات 
نماز را ترک کند, خواه شرط باشد, و خواه جزء و 
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خواه فعل باشد, و خواه ترک» نماز او باطل است. و در وقت اعاده و در 
خارج وقت قضا می‌باید کرد. اما در بعضی از خصوصیات خلاف کرده‌اند, 
چنانچه بعضی از متأخرین علما آمین گفتن, و دست راست بر دست چپ 
گذاشتن را حرام می‌دانند. و مبطل نمی‌دانند. 

و همچنین دعوی اجماع کرده‌اند بر اين که هر چه عمدا مبطل نماز است, 
اگر از روي جهل به مسأله نیز واقع شود نماز باطل می‌شود. مگر بلند 
خواندن و آهمته خواندن فراکت :همان فص وا تصام کزدنه که اشها-ا یر ]رز 
روی نادانی باشد نماز باطل نمی‌شود اجماعا. 

و در این مسااه نیز در چند موضع خلاف کرده‌اند. چنانچه بعضی گفته‌اند که 
اکر کست حاهل باشه یم خرمت پوشتیدن جیزی در شماز که شتا با وا یه 
پوشاند و ساق نداشته باشد, و در چنین چیزی نماز کند ار 
است, و نزد فقیر اصل حرمت آن ثابت نیست. 

و همچنین گفته‌اند که اگر کسی تازه شیعه شده باشد و به نادانی بر چیزی 
که خوردنی يا پوشیدنی است سجده کند نماز او باطل نمی‌شود, و مشهور 
وجوب اعاده است. 

و از کلام شیخ طوسی رحمه اللّه در بعضی از کتب او ظاهر می‌شود که 
کسی ک از روت حول به مسأله بعد از سلام بی‌موقع و متذکر شدن که 
نمازش تمام نشده ات نس نو تفازش باظل نفی‌سون و اهر ه 
آحوط اعاده است. 


و اگر کسی نداند که مکان, يا جامه‌ای که در آن نماز کرده ابتت, با انن که 

به آن وضو يا غسل ساخته است, يا خاکی که به آن تیمم کرده است غصبی 
فده ات و آخر ظاهر شود نماز او صحیح است, 
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و در اين مسأله خلافی به نظر نرسیده است. و اگر فراموش کرده باشد 
غصبی بودن اینها را خلاف است. بعضی گفته‌اند که مطلقا اعاده هی کند: ۸ و 
بعضی گفته‌اند که در وقت اعاده می‌کند نه در خارح وقت؛ , و بعضی گفته‌اند 
که.فطلقا اغادة تمی کند ه این اقوا است: 

و اگر نجاست بدن یا جامه يا موضع سجده معلوم نبوده باشد, و بعد از نماز 
معلوم شود نماز صحیح است. و بعضی گفته‌اند که در وقت اعاده می‌کند. 
و کسی که نجاست اینها را فراموش کرده باشد, خشغور.. آن است که در 


وقت اعاده ضفت کنز و در خارج وقت اعاده نضی کند: 

و بعضی گفته‌اند که مطلقا اعاده می‌کند, و بعضی گفته‌اند که در هیچ یک 
اعاده واجب نیست؛ خ سا اه در غایت اشکال است., اگر چه دور نیست که 
اعاده مطلقا خصوصا در خارج وقت محمول بر استحباب باشد, و آحوط آن 
است که اعاده کند مطلقا. 

و همچنین اگر کسی گمان نجاستی کند و تفحص نکند و آخر معلوم شود که 
نجس بوده است., یا شستن جامه را به دیگری گذارد, و اخر معلوم شود که 
ازاله نجاست نشده بوده است, آحوط «1» آن است که نماز را اعاده کند. 

و اگر نداند که پوست و شبه آن میته است و نماز کند در آن, و بعد از آن 
معلوم شود که آن پوست میته بوده است., نماز صحیح است. 

و اگر آن پوست را از دست مسلمان گرفته باشد, يا در بلاد اسلام از دست 
مجهول گرفته باشد نماز صحیح است. و اگر از 
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دست کافر گرفته باشد, يا در بلاد کفر از دست مجهولی گرفته باشد نماز 
باطل است, و مشهور میان علما آن است که اگر در بلاد اسلام از زمین بر 
داشته باشد نیز همین حکم دارندو. احوط. غمل یه این فول امنهر خند 
از آحادیث خلاف آن ظاهر می‌شود. ۱ 

و ظاهرا مراد از بلاد مسلمانان بلادی است که غالب و اکثر اهل ان 
مسلمان باشند. نه بلادی که حکم مسلمانان در آن جاری باشد هر چند اکثر 
اهل آن کافر باشند, مانند اکثر بلاد هندوستان, چنانچه اکثر اصحاب تصریح 
به این کرده‌اند. 

و احوط آن است که نماز نکند در پوست و جامه‌ای که نداند که از جنسی 
است که نماز در آن می‌توان کرد. و اگر کرده باشد نماز را اعاده کند, 
خصوصا در صورتی که شک داشته 0 چنانچه جمعی از علما گفته‌اند, 
اگر چه آظهر آن است که تا علم یا ظن نداشته باشد که از جنسی است 
که در آن نماز نمی‌توان کرد نماز او صحیح است. 

و اگر از روی فراموشی در جامه‌ای نماز کند که در آن نماز می‌توان کرد 
ظاهرا نمازش صحیح باشد. و همچنین اگر از روی جهل : نم مساله دز ان 

نماز کرده باشد نماز او صحیح است. 

و آظهر آن است که هر یک از تروک و شرائط صلاة که از روی سهو یا 
3 مگر طهارت و قبله که اگر 
بی‌وضو يا غسل نماز کرده باشد نماز را در وقت و خارج وقت اعاده و قضا 
می‌کند اتفاقا. ۱ 

و در باب کسی که از روی جهل به مساله يا فراموشی به غير قبله نماز 
کرده باشد خلاف است. و احوط اعاده است خصوصا در وقت, و وجوب 
اعاده در وقت خالی از قوتی نیست. و در سایر 
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شر اتط و تروک اگر اخلال سا آحوط آن است که در وقت اعاده کند, , هر 
چند عدم وجوب اعاده أقوا است. ۱ 

و در چند موضع علما به خصوص متعرض شده‌اند, یکی ان که به اعتبار 
جهل پا فراموشی در اثنای نماز عورتش مکشوف باشد و نماز کند, و آبن 
جنید گفته است که در وقت اعاده می‌کند و در خارج وقت اعاده نمی‌کند, و 
شهید رحجمه اللّه گفنه است که اگر در تمام نماز عورتش باز بوده 1 
اعاده در کار نیست, مد و آقوا آن است که مطلقا 2 کار نیست, 
چنانچه حدیث بر آن دلالت کرده است. و ذکر مواضع دیگر مناسب این 


فصل دوم در آحکام سهو است 


بدان وفقک اللّه تعالی که اگر کسی نیت نماز را فراموش کند تا تکبیر 
احرام بگوید, عتی. ور ال در خاطر او نباشد که نماز می‌کند و از برای 
خدا می‌کند, نف آن؛ که بة. لقظ نگفته. باشد..یا. الفا ظ.را در دل 1 
باشد, و این معانی در خاطر او باشد, زیرا که نیت بودن همان معانی است 
در خاطر, نمازش باطل است. 

و اگر قیام در حال نیت را فراموش کرده باشد, جمعی از علما گفته‌اند که 
نمازش باطل است, هر چند ثابت نیست و مبنی بر عدم تحقیق نیت است. 
و لیکن آحوط اعاده است. 

و همچنین اگر ایستادن در حال تکپیر احرام را وی ی ۹ 

و اگر تکبیر احرام را فراموش کند. نمازش باطل است. و هر 
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وقت که به خاطرش آید می‌باید که نماز را از سر گیرد, و همچنین اگر دو 
تکبیر احرام بگوید ِ روی فراموشی, نماز او باطل است, موافق مشهور, 
و آحوط آن است که مبطلی به عمل آورد و نماز را از سر گیرد. , 

و اگر کسی رکوع را فراموش کند تا پیشانی را به موضع سجود نگذاشته 
است, بر می‌گردد و راست می‌ایستد موافق مشهور؛ و به رکوع می‌رود و 
راست می‌ایستد موافق مشهور, و به سجود می‌رود. ۱ 

و اگر پیشانی را گذاشته است هر چند بر چیزی باشد که سجده بر ان 

نتوان کرد. نمازش باطل می‌شود و از سر می‌گیرد. 
و بعضی گفته‌اند که اگر در دو رکعت آخر باشد هر چند هر دو سجده را هم 
کرده باشد بر می‌خیزد و رکوع را به جا می‌آورد و آن سجده‌ها را حساب 
نضق کند؛ و نماز را تمام می‌کند. فعض ماما چه: ان فولن فا وه اند 
خواه در دو رکعت اول و خواه در دو رکعت دوم. و خواه در نماز صبح و 
شام, و خواه در نمازهای چهار رکعتی, و اگر کسی , به این قول عمل کرده 
نماز را هم اعاده کند شاید احوط باشد, و قول مشهور آقوا است. 

و اگر کسی هر دو سجده را فراموش کرده باشد تا آن که در رکعتی که 
بعد از آن است به رکوع «1* رفته باشد, نماز او باطل است موافق 
مشهور و آقوا. و اگر پیش از رکوع به خاطرش آمد بر می‌گردد و سجده‌ها 
زا جف.جا می‌آوزد و.تعاز را تفام می کنذ: و بعد از نماز احتیاطا رت 
سهو می کند, و چون در این صورت قائل به بطلان نماز شده‌اآند اگر اعاده 
نیز بکند شاید بد نباشد. 
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فزانز کسی: شجوا دز بک. دور کوع نخا اورنه تهان اف ناطل: آرتنته 
اجماعا؛ مگر در یک صورت که شک کند در رکوع در وقتی که ایستاده 
است., و باز به رکوع رود و هنوز سر بر نداشته به خاطرش آید که پیشتر 
رکوع کرده بوده است. که در این ور ؟ خلاف است. اتتهزت و آفوا آن 
است که نمازش باطل است., و بعضی گفته‌اند سر از رکوع بر نمی‌دارد و 
به سجده می‌رود و نمازش صحیح است, و اگر چنین کند و نماز را تمام کند 
هبار اعانه کید احوط است. ۱ 

و اگر کسی سهوا در یک رکعت چهار سجود بجا آورد. نمازش باطل 
می‌ شود اجماعا. و این دو قاعده در نماز جماعت جاری نیست نسبت به 
مأموم, زرا که اک کی از وی فا موش سس از ار شروک اجه 
نود بر ود بر می‌گردد و باز با پیشنماز می‌رود, و همچنین اگر از روی 
فراموشی يا به گمان آن که پیشنماز سر بر داشته است سر بر دارد و بر 
او معلوم شود که پیشنماز هنوز سر بر نداشته است بر می‌گردد و با 
پیشنماز سر بر می‌دارد, و زیادتی رکن در این دو صورت باعث بطلان نماز 
او نمی‌شود. 

و اگر عمدا پیشتر به رکوع يا به سجود برود يا پیشتر سر بر دارد. مشهور 
ان است که بر نمی‌گردد, و نمازش صحیح است., و اگر چنین کند و نماز را 
نیز اعاده بکند در این صورت أحوط است. 

و اگر کسی یک رکعت بر نماز زیاده کند سهواء نمازش باطل است موافق 
انتتفر .۵ اقوا و بقضی ان علما کفته‌اند که اکن نم قدر مد در نماد حبار 
رکعتی بعد از رکعت چهارم نشسته است نمازش صحیح است, و بعضی 
گفته‌اند که اگر تشهد خوانده است 
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نمازش صحیح است, و بعضی در غیر چهار رکعتی نیز چنین گفته‌اند. 

و احوط اعاده است مطلقا, خواه بعد از سجده‌های رکعت پنجم به خاطرش 
آید, و خواه میان سجده‌ها؛ و خواه میان رکوع و سجده‌ها, و آکر بینش. از 


رفتن به رکوع به خاطرش آند می‌نشیند و ندز تشهد اگر نخوانده است 
می‌خواند و سلام موز و احتیاطا دو سجده سهو صف کنن: و نمازش 


و اگر کسی یک رکعت پا زیاده از نماز را فراموش کرده باشد و پیش از 
سلام و بعد از تشهد یا پیش از تشهد به خاطرش اید نماز را تمام می‌کند و 
صجیح انیت آفاها. و برای شمه زادی اکر خوانه باشد احراطا سخده 
و ی او فا ار ی با ای ان 
نماز را کم کرده است, و هنوز فعلی که منافی نماز است به عمل نیاورده 
باشد, ان نماز را تمام هت که و احتیاطا دو سجده سهو می کند برای سلام 
بی موقع. 


و اگر تشهد بی‌موقع خوانده باشد, برای آن نیز دو سجده سهو احتیاطا 
می‌کند و نمازش صحیح است., خواه دو رکعتی باشد و خواه سه رکعتی و 
خواه چهار رکعتی. ۱ ۳ 

و اگر وقتی به خاطرش اید که فعلی از او صادر شده باشد که اکر عمدا 
کراده باشن در تماز به نسب: آن نماز باطل می‌شود. و اگر سهوا کرده باشد 
۱ 
کردن بنا بر قولی, پس خلاف است میان علما؛ و آشهر و آقوا آن است که 
تما رصح است. و آنهه ری کرده امت سای مر 
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و اگر سخن گفته باشد به دو حرف یا زیاده يا به یک حرف تام الفائده, 
ا سا سجده سهو می‌کند, و بعضی گفته‌اند که نمازش باطل است, و 
ی گنها مه رس ار قاط اس یرانک سس 
است. و حوط اعاده است خصوصا در غیر چهار رکعتی, اگر چه اظهر آن 
۱۳ 
و اگر وقتی به خاطرش آید که کاری کرده باشد که کردن آن باعث بطلان 
صلاة می‌شود عمدا و سهوا, مانند حدث و فعل کثیر يا پشت به قبله کردن 
بنا بر مشهور, پس آشهر و آقوا آن است که نمازش باطل می‌شود. 

و از ابن بابویه رحمه الله نقل کرده‌اند که او گفته است که در این صورت 
نیز نماز را تمام می‌کند و صحیح است؛ و اگر چنین کند و بعد از آن اعاده 
کند شاید احوط باشد. 

و اگر کسی سلام را فراموش کند, و بعد از فعلی که مبطل نماز است به 
ِِ آوژده تفارش -ضحیحر. ات وراک بع از فعلی که عمدا و سهوا 
مبطل نماز است به خاطر اهر ان ۲ ان اشت که. نمازش 
باظل اس و اطفه ان اشست کصباطال و سنوی اعصط عم مهتم ور 
است. 

وا کر پیش از نشهد آخبز ههد از قارع شدن از شجده‌ها عدتی از آه‌صادو 
شود, آتتنهز و ۳ بطلان صلاة است, و بعضی گفته‌اند که نماز باطل 
نمی‌شود و وضو می‌سازد و تشهد بجا می‌آورد. و اين قول به حسب 
آحادیت خالین از قوتی نیست., و احتیاط آن کت 
بکند. 

و اگر در اثناء نماز پیش از تمام کردن سجده‌های رکعت آخر حدثی از او 
سهوا با بی‌اخیار از اخ‌صادر شتنود, مشهوز آن ابنشت 
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که نمازش باطل است, و اگر وضو بسازد و نماز را تمام کند و اعاده کند 
احوط است. 

و اگر کسی داند که دو سجده را در نماز ترک کرده است. و نداند که این 


دو سجده از یک رکعت بوده است که نمازش باطل باشد, يا از دو رکعت 
بوده است که نمازش صحیح باشد, مشهور آن است که نمازش باطل 
است.؛ ۵ اخفط ان ات که ده تنتجده شمه ر| با هار تخود شمه بجا آورد 
و نماز را اعاده نیز بکند. 

کر ات کوب فعلی از اال ار کم زک یه تا هو و ی رش 
۱ ۱ اول- آن است که نماز را تمام می‌کند و احتیاج به 
تدارک ندارد, دوم: آن است که تدارک دارد اما به سجده سهو احتیاج 
بیست. سوم . : آن است که هم تدارک دارد و هم سجده سهو. 

اما کنیم آولشو ار کنسی کرانت وا با مد ها را با سرا رانا بای 
خواندن و آهسته خواندن قرائت را از روی فراموشی ترک کند, نمازش 
صحیح است و تدارکی بر او لازم نیست. ۲ 

و اگر قرائت در هر دو رکعت اول را فراموش کرده باشد در دو رکعت آخر 
و همچنین نمازش صحیح است بی‌تدارک هرگاه ذکر رکوع, یا درنگ کردن 
به قدر ذکر را فراموش کند, و بعد از رت" برداشتن از رکوع بیادش آید, یا 
سر برداشتن را فراموش کند, با س گرفتن بعد از سر برداشتن را, و بعد 
از رفتن به سجده به خاطرش ایدم يا دذکر سجود اول را یا قرار گرفتن به 
قدر ذکر, يا بعضی اعضای غیر پیشانی را بر زمین گذاشتن را فراموش 
کند. و بعد از سر برداشتن به خاطرش آید, یا تشستن بعد از سر برداشتن 
از سجده اول زاء یا درنگ کردن در آن را فراموش کند 
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تا به شجود دوم برود, یا آن که سنجده: دوم را,ء با گران کرفتض هر ان زرا: پا 
سجده کردن بر شش عضو غیر پیشانی را فراموش کند, و بیادش نیاید تا 
سر از سجود ۱ 2 
همه صور احتیاط دو سجده سهو بکند برای خروج از خلاف شاید بد نباشد. 
و اما قسم دوم. پس اگر کسی قرائت را, يا خصوص حمد یا سوره را یا 
بعضی از حمد یا سوره را اگر چه یک آیه باشد, یا کمتر فراموش کند, و 

پش رو اد رک را ها 
می در ما فد ان را هر هه ره مک وم با شیر ها هی که 
شروع به رفتن رکوع کرده باشد و هنوز به حد رکوع نرسیده باشد. 

و اما بلند خواندن قرائت و آهسته خواندن اگر ترک شود, محل خلاف است 
نا ی از کارت ی کید با مر ان اسب کم دار که 
تیف ند و نمازش صحیح است. 

و اگر ذکر رکوع را فراموش کند, و پیش از آن که از حد رکوع بدر رود 
ت آیه با بر برداشتی از گرا با دریگ هد ای سر برداشته را 
فراموش کند, ,. و پیش از سجود بیادش آیذنتد کی کرزن وب کمل هی آورو 


و در فراموش کردن درنگ شن ما کرو و راست می‌ایستد, و اندکی توقف 
می‌نماید و به سجده می‌رود. 

و اگر ذکر سجود اول را, يا سجود بر شش عضو غیر پیشانی را, پا درنگ در 
بیاد اورد تدارک می‌کند. 

و همچنین اکر درست نشستن بعد از سجود اول راء يا درنگ کردن در 
نشستن را فراموش کند. و پیش از ان که سر به سجده دوم 
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بکدارد بیادشن اید تذاز یک ی کند: ۱ 

و همچنین اگر ذکر در سجود دوم يا درنگ کردن در آن را, یا گذاشتن یکی 
از اعضای سجود غیر پیشانی را بر زمین فراموش کند, و پیش از سر 
برداشتن بیادش رد آنچه فراموش کرده است به شمان قف‌آورد: 

و اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند, و پیش از رکوع به خاطرش آید, 
بر می‌گردد و آن سجده یا تشهد را بجا می‌آورد و بر می‌خیزد و قرائت را از 
سر می‌گیرد اگر چه قرائت کرده باشد, و نمازش صحیح است. 

و اگر بعد از ایستادن بیادش آمده باشد, بعد از نماز احتیاطا دو سجده سهو 
هت کند: و در صورتی که سجده را فراموش کرده باشد, اگر بعد از سر 
برداشتن از سجده اول نشسته باشد و طمانینه, یعنی قرار گرفتن را به 
قصد واجب به عمل آورده باشد, و بعد از آن از سجده غافل شده باشد, و 
بعد از ایستادن به خاطرش آمده باشد, چون عود به سجده کند, , نلشستن و 
قرار گرفتن را به عمل نمی‌آورد, و به سجود می‌رود. 

و اگر در اصل نشستن و درنگ کردن را به عمل نیاورده است. اول 
شا درنگی می‌کند. و بعد از آن به سجود می‌رود. و اگر 
و 
استراحت که بعد از سجده دوم سنت است., در این صورت میان علما 
خلاف است. و خالی از اشکال نیست,؛ و دور نیست که اگر واقع سازد به 
قصتد احاظ ند با هد مشاید. که اگر اغاده نار بو نکند اخوظ باشند: 
فا نفد از آشادی میس ار کحم کت که ی تخده 
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از او فوت شده است و در سجده دیگر شک کند, از برای سجده‌ای که 
جزم دارد که نکرده است بر می‌گردد و بجا می‌آورد, و در سجده‌ای که شک 
دارد آطهز آر+است که‌تباید کرد و اگن‌در این .صورت بر تماز را اغاجه کند 
شاید احوظ با نشد. 

و اما قسم سوم, پس اگر یک سجده رایا تشهد را فراموش کند, و بعد از 
رکوع به خاطر آورد, مشهور میان علما آن است که آن یک سجده یا تشهد 
را بجا می‌آورد بعد از نماز, و از برای هر یک دو سجده سهو می‌کند. 


و ظاهر آحادیث آن است که در فراموش کردن سجده به همان سجده 
فراموش کرده اکتفا می‌کند, و دو سجده سهو در کار نیست., و در فراموش 
کردن تشهد دو سجده سهو می‌کند. و همان تشهد که در سجده سهو 
می‌خواند کافی است. و احتیاج به تشهد دیگر برای قضا نیست, و حوط 
عمل به مشهور است. 

و موافق مشهور سجده و تشهد فراموش شده را پیش از دو سجده سهو 
می کند, و ظاهرا اگر قصد ادا و قضا نکند و به زبان نیت نکند, و در خاطر 
خود بگذراند که بجا می‌آورم سجده‌ای را که در نماز ظهر مثلا فراموش 
کرده‌ام از جهت آن که واجب است قربة بالی الله, , و در تشهد نیز چنین 
قصد کند و قصد واجب نکند بهتر است, و اللّه یعلم. ِ ٍ 

ی ۳ سجده‌های ار شش اک هجو را پا ۳ 7 # 
باشد, و پیش از سلام به خاطرش آید, آنها را به عمل می‌آورد, و تشهد را 
از سر می‌گیرد, و نمازش صحیح است. 5 

و دور نیست که اگر شروع در تشهد کرده باشد و بر گردد به 
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سجود سهو بنا بر رعایت بعضی از آقوال آحوط باشد. 

و اگر بعد از سلام به خاطرش آید, اگر دو سجده باشد نمازش باطل است 

موافق مشهور, و اگر یک سجده باشد بجا آورد, و نمازش صحیح است. 
و اگر تشهد را فراموش کرده باشد, و پیش از سلام به خاطرش آید, به اين 
نحو که تشهد و سلام را هر دو فراموش کند بعد از سجده. و پیش از آن که 
مبطل به عمل آورد به خاطرش آید. هر دو را به عمل می‌آورد. و نمازش 
هس یی ای از لاه ارس هس را ها مدا رده 
سم ات ی راشای هسوسو ال 
شنده آندرة احوظ اشت ا کر جه.دلیلی: ند ازد. 

و اگر در این صورت پیش از اتیان به تشهد فراموش کرد, و حدثی از او 
آشفیت و اقما آن است که نمازش صحیح است و وضو می‌سازد 
و روی به قبله می‌نشیند و تشهد را بجا می‌آورد, و اگر در این صورت اعاده 
نیز بکند برای رعایت بعضی از آقوال بد نیست. 

و اگر صلوات بر محمد و آل را در تشهد فراموش کرده باشد, و بعد از 
خاطرش آید, أحوط آن است که بجا آورد. 

و بدان که آشهر میان علماء آن است که فعلی که فوت شده است که 
باعث سجده سهو شده است, اول آن را می‌باید کرد, و بعد از آن سجده 
سهو را. 

و اگر چند فعل باشد, اول فخلی را بهترئیب که فوت شده است به عمل 
اورد, و بعد از فراغ از فعلها سجده‌های سهو را نیز به ترتیب به عمل اورد, 


۵ احوطاتهین شا ات اس ی ام ارگ 
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و بدان که بعضی از علماء قائل شده‌اند که اگر در دو رکعت اول یک 
سجده را فراموش کند, و بعد از رکوع به خاطرش آید, نمازش باطل است؛ 
وقول متتهور کم فرقرهیان دو رکعت اول .و آخر نیس آقوی اشست: و اگر 
در این صورت بعد از تمام کردن تماز وربا آوردن سجودو دوه سخدم سهو: 
اغای تفا خن نکن احعط ا نت 





فصل سوم در آحکام شک ا 


اشاره 


بذان کف‌شی.ا در غود ر ای فان است اور افعال مار ار جر وه 
رکعتها باشد, اگر شک او در نمازهای دو رکعتی باشد, مانند نماز صبح و 
جمعه, يا در نماز سه رکعتی باشد مانند نماز شام, يا در دو رکعت اول نماز 
چهار رکعتی باشد, آشهر و آقوا آن است که نمازش باطل است و از سر 
می‌گیرد «1». 

و همچنین اگر شک در عدد بسیار کند, که نداند که یک رکعت کرده است یا 
دو يا سه يا چهار يا یک رکعت را نیز نداند که تمام کرده است با نه, نمازش 
باطل است. 

و نماز آفتاب و ماه گرفتن و زلزله و آیات نیز حکم نماز دو رکعتی دارد اگر 
شک در عدد رکعتها باشد, و اگر در عدد رکوعها شک کند بنا بر کمتر 
دار و۱ 

و اگر در نماز چهار رکعتی یقین به تحقیق دو رکعت داشته باشد و در 
شک کند, صور مشهوره آن که ضرور است دانستن پنج است. و 
چهار صورت از فرضهای نادر با انها که ضم نموده, 
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نه صورت را بیان می‌کنيم شاید که در ضمن انها حکم همه صور محتمله 
معلوم شود. 


افل: آن کف .شک کنو شنان: وه و نف 


پس اگر پیش از رفتن به سجده دوم پاشد نمازش پاطل است. و اگر بعد 
از سر برداشتن از سجده دوم باشد آشهر و آقوا آن است که بنا بر سه 
گذاشته «1« و یک رکعت دیگر بجا مخ آورد و سلام می‌گوید, 93 رکعت 
نماز نشسته می‌کند که اگر سه باشد چهار شود «2», و آکثر گفته‌اند که 
یک رکعت ایستاده به عوض دو رکعت نشسته می‌کند, و آحوط آن است که 
دو رکعت نشسته بکند. 

و اگر شک بعد از رفتن به سجود و پیش از سر برداشتن باشد, خواه ذکر را 
کفته باشد مخوام که باتم احوط ار است کر همان تسام کنو 
نماز احتیاط بکند و اعاده نیز بکند. 


دوم: آن است که شک کند میان سه و چهار, 


بعد از سجده‌ها, بنا بر چهار ی اور و نماز را تمام قت کته 9 دو رکعت 
بان تسه می که با بر کت اساده ویو رت کشت احوط یت 


«د»>. 


سوم: آن است که شک کند میان دو و چهار, 


اگر پیش از رفتن به سجده دوم است؛ نمازش باطل است. و اگر بعد از 
سر پرداشتن از سجده دوم است آشهر و آظهر آن است که نمازش 
صحیح است, و بنا ها و نماز را تمام وا ک رن و دو رکعت 
نماز ایستاده می‌کند که اگر دو باشد چهار شود, و اگر پیش از سر برداشتن 
ازسچده جوم شی کنضر اعوط آن است که‌چنین کندد.ه اعاده یز بکید. 


چهارم: آن است که شک کند میان دو و سه و چهار, 


پس اگر پیش از رفتن به سجده دوم است, نمازش باطل است. و اگر بعد 
سر برداشتن از سجده دوم است بنا بر چهار می‌گذارد. و تشهد 
می‌خواند و سلام می‌گوید, و دو رکعت ایستاده می‌کند و سلام می‌گوید, و 
دو رکعت نماز نشسته می‌کند. 

و اگر بعد از سر برداشتن «1» به رکعت دیگر این شک را بکند, باز بنا بر 
۳4 می‌گذارد و آن رکعت را بر هم می‌زند و می‌نشیند, و اگر تشهد 
نخوانده است می‌خواند و سلام می‌گوید. و باز دو رکعت ایستاده و دو 
رکعت نشسته می‌کند «<2», و احتیاطا دو سجده سهو می‌کند. و اگر بعد از 
رفتن به سجده دوم و پیش از سر برداشتن باشد, احوط ان است که چنین 
کند بی‌سجده سهو و اعاده نیز بکند. 


پنجم: آن است قیا چها دار د 
3 
ل شی 
بار )1 /0 
7 رِ 
و بد 
پیج » 
‌ 

ب‌ 
۱ ۳ 


اول: ی که وقتی که ایستاده است 


خواه شروع به قرائت ت کرده باشد و خواه نکرده باشد شک کند که این 
رکعت که در آن ایستاده‌ام چهارم است يا پنجم, . پس می‌نشیند, و اگر تشهد 
نخوانده است می‌خواند و سلام ضف کویدر و دو رکعت نماز نشسته می‌کند, 
و احتیاطا دو سجده سهو نیز می‌کند 


فففزد آن که نفد از هام کردن سجده‌ها شک کند که این رکعت که تمام کردم چهار بود يا پنجم, 


نمازش صحیح است تشهد می‌خواند و سلام هی کون و دو سجده سهو بجا 
می‌اورد وجوباأ. 


سوم: آن که بعد از رفتن به رکوع و پیش از تمام کردن سجده‌ها شک کند, 


مارا ام که ایو کت را یی که ای اشوس ار 
ایا یواح از 


ششم: آن است که شک کند میان چهار و زیاده از پنج. 


مثل چهار و شش يا چهار و هفت, در این صورت مشهور میان علما آن 
است که نمازش باطل است. و بعضی این را مانند شک میان چهار و پنج 
می‌دانند در احکامی که گذشت, اکر عمل به آنها بکند و نماز را اعاده کند 


آحوط است. لک 70 27 آحوط آن 
است که چنین کند که نماز را تمام کند با سجده سهو و اعاده نیز بکند. 


هفتم: آن است که با شک میان چهار و پنج شکهای دیگر ضم کند «<1», 


مثل آن که شک کند میان سه و چهار و پنج. پس اگر پیش از رکوع است بر 
می‌گردد به شک میان دو و سه و چهار, چنانچه سابقا مذکور شد, و اگر بعد 
از رکوع باشد, اگر تمام کند, و دو رکعت 
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نماز احتیاطا نشسته. و دو سجده سهو بکند, ظاهرا مجزی باشد, و اگر 
اعاده نیز بکند آحوط است. 

و همچنین اگر شک کند میان دو و سه و چهار و پنج, اگر پیش از تمام کردن 
سجده‌ها است., نمازش باطل است. و اگر بعد از اتمام سجده‌ها باشد, دو 
رکعت نماز ایستاده, و دو رکعت نماز نشسته, و دو سجده سهو بکند, و 
احتیاطا اعاده نیز بکند. 

و اگر شک میان دو و چهار و پنج بوده باشد, اگر پیش از تمام کردن 
سجده‌ها است., نماز باطل است. و اگر بعد از تمام کردن سجده‌ها باشد, 
بنا بر چهار گذارد, و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بکند, و دو سجده سهو 
بکند, و احتیاطا اعاده نیز بکند. 


هشتم: آن است که احتمال چهار در شک او داخل نباشد, 


مثل آن که شک کند میان سه و پنج یا دو و پنج یا دو و سه و پنج یا سه و 
شش يا دو و شش: و همچنین احتمالات دیگر که میان زیاده و کم باشد, و 
اختمال. جهار دز آنها ,داخل نباشد:. بش مشهور .مان علما آن است که 
نمازش باطل است. و شهید رحمه اللّه احتمال داده است که بنا بر کمتر 
گذارند و نماز را تمام کنند, و اگر چنین کند. و دو سجده سهو بکند. و نماز 
را نیز اعاده کند شاید آحوط باشد. 


اعد آز اس کف نگ هیا احالشت ع این بای 


ی وی با ی ی 
پس اگر پیش از رکوع است بر می‌گردد به شک میان چهار و پنج. پس 
هی لته و تشهد می‌خواند و سلام می‌گوید. و دو سجده «1» سهو می‌کند, 
و اگر بعد از رکوع باشد اگر در رکعت چهارم به قدر تشهد 
شوه و بل رتا هت رتیت ۳ 1 
۱ 0 
و اگر شک میان پنج و هفت, يا پنج و هشت يا زیاده بوده باشد, اگر پیش از 
رکوع باشتند مشهور آن است که نمازش باطل است. و أحوط آن 1 
بنشیند و تشهد بخواند و سلام بگوید, و دو سجده سهو بکند, و نماز را نیز 
اعاده کند ور را و 
ار آحوط آن است که سلام بگوید, و اعاده نماز بکند, ۳۳ 
نشسته است نمازش باطل ات هه اخکام ضور تهای ۳ 
ظاهر می‌شود بعد از تأمل. 
و اما شک در آفعال نماز, پس اگر وقتی شک کند که از محل فعلی که در 
آن شک کرده است گذشته باشد, و داخل فعل دیگر شده باشد, آن شک 
اعتبار تندارنه وه اکر فخل. ان فعل باقی بوده. باشد. ان را نجا می‌آورن و 
۳ خواه شک در دو رکعت اول باشد, و خواه در دو 
رکعت آخر, و خواه رکن باشد, و خواه واجب دیگر. 
و چون بعضی از علما قائل شده‌اند که هر شکی که در دو رکعت اول واقع 
شود نماز به ان باطل می‌شود, احوط در این صورت ان است که عمل کند 
به مقتضای شک و اعاده نیز بکند, خصوصا در صورتی که شک تعلق به رکن 
ده رکفت اول کرفته باشد, بسن اکر کسی. شک کند.در نیت بعد. از آن که 
تکبیر احرام گفته باشد اعتبار ندارد. ۱ 
و همچنین اگر شک کند در تکبیر بعد از آن که شروع به قرائت حمد کرده 
باشد اعتبار ندارد. و اگر شک کند در قرائت حمد کرده باشد اعتبار ندارد, و 
اک شنک کند 
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در قرائت حمد بعد از آن که شروع به سوره کرده باشد محل خلاف است, 
و اظهر آن اتنت که سانفت تشون واحفظ آن.اشتت که دز آیزه صوزت 
اعاده نماز بکند. 
و اگر شک بکند در قرائت بعد از شروع در قنوت محل خلاف است. و آقوا 
آن است که ملتفت نمی‌شود. و همچنین اگر شک کند در قرائت بعد از آن 


که شروع در خم شدن کرده باشد و هنوز به حد رکوع نرسیده باشد, آظهر 
آن.اتفت که.اعتبان تداردره احفط ان استت: که .تمام کند وتان را اعادم 


کند. ۰ ۷ 0۳ 

و اگر شک کند که آیا رکوع کرده‌ام يا نه, در وقتی که ایستاده است رکوع 

اه و اگر بعد از رفتن به سجده شک کرده باشد ملتفت 
نمی شود, ۱۳ باشد و هنوز سر به سجده نگذاشته شک کند 
9 است. احوظا آن است که التفات نکرده تمام کند و احتیاطا 
اعاده نیز بکند. ۲ 
و اگر در حال نشستن شک کند که آیا سجده کرده‌ام يا در اصل نکرده‌ام, 
دو سجده می کند. و اگر شک کند که یک سجده کرده‌ام يا دو سجده. یک 
سجده دیگر می‌کند. و اگر به سجده دوم فرو رفته باشد و هنوز سر به 
سجده نگذاشته ی | درست سر از سجده اول برداشته 
بوده است, يا درنگ بعد از سر برداشتن را به عمل آورده بوده است. محل 
خلاف است. و ار ارشاسته که ماتفیت کم رد 

کر ان سح ی البته اعتبار ندارد. 

و اگر شک کند در سجده بعد از شروع در بر خواستن و هنوز راست نه 
9 باشد خلاف است, ار ان است که بر گردد و سجده 
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مشکوک فیه را تال ره | ورن و اگر بعد از راست ایستادن شک کند در 
سجود. ملتفت نمی‌شود. 

و اگر کسی بعد از سر برداشتن از رکوع یا سجود شک کند در ذکر يا درنگ 
کردن به قدر آن پا واجبی چند که در حقیفقت آنها داخل نیست, اعتبار ندارد. 
و اگر شک کند بعا از سر برداشتن از سجود که آیا حقیقت سجود به فعل 
آمده است. با این که در پیشانی گذاشتن که حقیقت سجود به آن حاصل 
ما مه واه ای اروش ی سا 
میان دو سجده؛ و خواه نسبت به یک سجده باشد و خواه دو سجده, محل 
اشکال است, و آظهر آن است که تدارک می‌کند, و اگر اعاده نماز نیز بکند 
شاید آحوط باشد. و اگر شک کند در سجده بعد از شروع در خواندن تشهد, 
آشهر و آظهر آن است که اعتبار ندارد. 

و اگر شک کند در تشهد بعد از راست ایستادن, ملتفت نمی‌شود. 

و کر در تابر ششک کول کات ات رو اطمر فالتا 
است, و شاید اعاده احوط باشد. 

و اگر فعلی را به اعتبار شک , به عمل آورد, و بعد از آن به خاطرش بياید که 
آن فعل را ی کر بوده است. اک آن فعل رکن باشد مانند تکبیر 
احرام و رکوع و دو سجده, نمازش باطل است و اعاده می‌کند, و اک غین 
را ار 


آن فعلن.را که در آندشی کرد اشت: بجا آورده: مشهور آن است که ناشن 
باطل است و اعاده می‌باید کرد. 

و هر شکی که بعد از فارغ شدن از نماز عارض شود خواه در رکعات و 
خواه در افعال اعتبار ندارد. و اگر شک کند که آیا از 
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و جمعی گفته‌اند که اعاده 
می‌کند, و اظهر آن است منکن اعفان ند ادم واه در انتای تهاز باشند 
وتا ار 


فصل چهارم در بیان متفرقات آحکام شک و سهو است 


اول: آن که نماز احتیاط حکم نماز اصل دارد 


در شرایط که با طهارت باشد و روی به قبله و عورتش پوشیده باشد و 
و 
در دل قصد کند که دو رکعت يا یک رکعت نماز احتیاط می‌کنم برای فریضه 
ظهر مثلا برای آن که واجب است از جهت رضای خدای تعالی, و تکبیر 
احرام بگوید و حمد تنها بخواند و سوره نخواند, و بدل سوره تسبیح نخواند, 
و قول به جواز تسبیح ضعیف است, و ظاهرا که قنوت ندارد و تشهد و 
سلام بجا آورد. 

و آحوط آن است که نماز احتیاط را بی‌فاضله یجا آورد. و دز میان آن .و 
1 جچیزی صادر نشود که اگر در نماز صادر شود سیب بطلان نماز 
باشد, مانند حدث و گشتن از قبله, و حرف زدن عمدا, و اگر سهوا سخن 
گوید احوط آن است که دو سجده سهو بجا آورد. 

و همچنین آحوط آن است که منافی میان نماز و اجزائی که فراموش شده 
و بعد از نماز به عمل می‌آورد مانند سجود و تشهد بجا نیاورد. و اگر حدثی 
در میان نماز اصل و نماز احتیاط يا اجزای فراموش شده واقع شود وضو 
بسازد و آنها را بچا آورد, و احتیاطا اعاده نماز نیز بکند, و همچنین در هر 
مبطلی که به عمل 
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آید, احتیاط این است چون جمعی به بطلان نماز قائل شده‌اند. و اگر چه 
آظهر عدم بطلان است. 


دوم: آن که شک وقتی اعتبار دارد که فر ذو طرگ آن مساوی باشد, 


و اگر ظن بر یک طرف غالب باشد به آن عمل می‌کند, خواه در دو رکعت 
اول بوده, باشد, و خواه در دو رکعت آخر, و خواه در عدد رکعات باشد و 
خفام در افعال سا بر مشهوره و بعضی گفته‌اند که در دو رکعت اول 
علم می‌باید و ظن کافی نیست. و اگر در دو رکعت اول عمل به ظن کند و 
اعاده نیز بکند احوط است. 

پس اگر شک در میان دو و سه باشد و ظنش بر دو غالب باشد دو رکعت 
در می‌کند, و اگر بر سه الب باشد یک رکعت دیگر می‌کند, و نماز 
ات 
باشد, یک رکعت دیگر می‌کند, و اگر بر چهار غالب بوده باشد, سلام 
می‌گوید و چیزی بر آو نیست, و اگر در این صورت سجده سهو کند احتیاطا 
را ار باشد, و ظنش بر چهار غالب باشد. سلام 
می‌گوید. و اگر بر پنج غالب باشد نمازش باطل است. مگر آن که بعد از 
را را ام 
چنانچه پیشتر دانستی. 


یی آن کف ازقفی ان آنیتته که آگر شک کر و تشد اد این اف بر یک ار قب‌غالب: فض بان ید 
نی ی ند کنایجه وانشلی: 


فواز ان کش که یی شک شیای گنیر سین شک از ام ساقظا آیتیت: 


به این معنی که اگر شک در فعلی کند هر چند وقت آن فعل باقی باشد 
تذا زک نمی کند اگر چه رکن باشد «1». و اگر شک در عدد رکعتها باشد بنا 
نش آکنم هی دارم مر ان که.افل اه باشد کمسا بر العف ارو منل 
آن که در نماز صبح شک کند میان دو و سه, بنا بر دو که صحیح است 
می‌گذارد. 

و اگر در جائی سجده به سبب شک واجب باشد بر او واجب نیست. و اگر 
صاحب این حال عمل به آحکام شک کند موافق مشهور نامشروع کرده 
است , و اکر در مبان نماز تداری فعلی بکند که.به اعبار کرت شی تباید 
تا باطل است. 

و اماخدی که جونهک او به آن حد رسد آمتزا کنر الشک گویند شترضا: 
محل خلاف است. و آکثر حواله به عرف کرده‌اند. یعنی اینقدر شک کند که 
در عرف گویند که او شک بسیار می‌کند, و این آقوا انستت. و بعضی گفته‌اند 
که در سه نماز پی در پی شک کند. یا در یک نماز سه شک بکند. 
ای اه اد مس کی رم مس اص تال اه س 
هر سه نماز شک کند او کثیر الشک است, و چون سه نماز بی‌شک بکند از 
آن حکم بیرون می‌آید. 

وی این اه انز است که کی که دای آن باعت سکم کرت 
شک می‌شود آیا می‌باید از جنسی باشد که حکمی بر آن مترتب شود از 
اخیر اگر شک بسیار کند که بر یک طرف 

ق ی هرا ار ی 2 

ظنش غالب بآشد يا بعد از تجاوز از محل شک کند یا در نافله شک کند. باز 
کثیر الشک خواهد شد, و اين مسأله محل اشکال است, و آحوط آن است 
ی ار تا ی ی و 
و اگر موجب تلاقی در محل باشد بکند. و احتیاطا نماز را اعاده کند. 

و اگر کثیر الشک در فعلی شک کند و بجا نیاورد. و بعد از گذشتن از محل 
آن فعل ای ال ی اس ای ادا ۳ 
ان است نها را تماق کفواغای که ها یر رکن باه تعا رس 
صحیح است. 

و اگر سجود و یا تشهد باشد بعد از نماز بچا آورد با سجده سهو احتیاطا, و 
اگر رکعت باشد و مبطلی با دای وال 
باشد فا نتدکنت, آن رکفت را بها آمرو. و آگر مبظل به عمل آورده باشد, 
نماز را اعاده کند, اینها حکم کثیر الشک بود. 


و اگر کسی سهو بسیار کند که اعمال را فراموش کند, بعضی گفته‌اند که 
او حکم کثیر الشک ندارد. و سهو و شکی که بکند احکامش را بجا می‌اورد 
و اين قوی است. و بعضی گفته‌اند که او نیز حکم کثیر الشک دارد و 
بسیاری سهو باعث این می‌ شود شک او نیز اعتبار نداشته باشد. 

و لیکن همه اتفاق دارند که اگر فعلی که فراموش کرده است رکن باشد, 
نمازش باطل است اگر وقتش گذشته باشد, و اگر وقت باقی باشد آن را 
بجا می‌آورد, خواه رکن باشد ۳ و اگر فعلی را فراموش 

کرده باشد که تدارک باید کرد, مانند یک سجده و تشهد. بعد از نماز بجا 
می‌اورد, و لیکن می‌گویند که سجده 
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سهو از او ساقط می‌شود., ۴ آن است که سجده سهو را نیز 
بچا آورد. 


یه ری ما فان او و اد ری وی تسه ۱ 
ی 


ک9 6 طران ا مها مب و۹ و نیت اداء و قضا ظاهرا در کار 
و اگر در فعلی شک کند که وقتش باقی باشد, و فراموش کند تدارک آن را 
تا وقتش بگذرد, اگر رکن باشد احوط ان است که بعد از اتمام نماز را 
اعاده کند و اگر فعلی باشد که بعد از نماز تدارک باید. کرد اخوط آن 
ان و اگر سجده سهو داشته باشد بکند. 

و اگر شک کند در فعلی که وقتش باقی پاشد و باید که آن فعل را بکند, و 
ا ای است اگ با 
اقیت‌ساند که‌بکتو و ار اعاده نقاز نب کید دصرد پبشت که: آخوط باننه: 


ششم: اگر در نماز احتیاط یا سجده‌های سهو یا افعال فراموش کرده بعد از نماز شک کند که آیا 
انها را کرده‌ام يا نه؟ 


آظهر آن است که واجب است که بجا آورد, و اگر در رکعات نماز احتیاط, 
پا در افعال آن يا در عدد سجده‌های سهو, با در آفعال آنها, يا در اجزای 
0( مشهور میان علما آن است که التفات 
و ۱ 
دو می‌گذارد, و اگر شک کند میان دو و سه بنا بر دو می‌گذارد که صحیح 
است. و اگر در رکوع يا سجود شک کند و وقتش باقی باشد تدارک 
نمی‌کند. 
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و اگر در سجده‌های سهو میان یک و دو شک کند بنا بر دو می‌گذارد. و کر 
در میان دو و سه شک کند بنا بر دو می‌گذارد. و اگر آنچه محلش باقی 
باشد بجا آورد و اعاده نیز بکند احخوط آینجت: 

و اگر یقین داند که شکی در نماز کرده بود که موجب نماز احتیاط بود, و 

و 
رکعت ایستاده می‌کند و هم دو رکعت نشسته. 
و از حدیث بسیار معتبری مستفاد می‌شود که اگر کسی شکی کند در نماز 
که موجب اعاده باشد و در اعاده نیز چنین شکی بکند آن شک اعتبار ندارد 
«1» و آکثر علما قائل شده‌اند به اين, و اگر چنین نمازی را تمام کند و 
اعاده نیز بکند احوطظ آزست. 


هفتم: آن که اگر یقین داند که سهوی در نماز کرده: و نداند که سهو او در سجده واحده بوده یا در 
ی 


احوط ان اس کم هر مورا شا آورده دوسختم شمه بکند. و یر تتاند ه 
رکوع بود یا یک سجده باید سجده سهو بکند و اعاده نماز نیز بکند. 


هشتم: آن که اگر فعلی از افجال تفا اختاط با سای سک بقل گراست افو را فر انم 


و وقتی به خاطرش آید که وقت فعل باقی باشد تدارک می‌کند, و اگر بعد 
از گذشتن وقت به خاطرش آید أحوط در نماز احتیاط آن است که احکام 
نماز اصل را در آن رعایت کند از تدارک مافات و سجود سهو. 

و در سچجده فراموش شده اگر بعد از سر برداشتن به خاطرش آپد که 
فعلی از آفعال واجبه آن سجود را ترک کرده است تدارک در کار نیست. 
وداک فر خشسد به طرش ید که چروی رابجا تنافرده اسنت 
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رف به خاطرش آید که هر دو سجده را ترک 
کرده است بار دیگرٍ بکند 

و اگر , به خاطرش آید که یک سجده را ترک کرده است, اگر پیش از شروع 
در تشیک,به. خاطزش اند آنبرا نها می اور و اگر بعد از شروع در تشهد 
باشده اخفط ان است. که ان ۳ را آغاوه نیز 
بکند. 

و اگر واجبی از واجبات سجود را فراموش کرده باشد, اگر پیش از سر 
7 به خاطرش آید بجا آورد. و اگر بعد از سر برداشتن به خاطزش 
۱ ۳۳ 0[ 
در خللی که در سجده سهو واقع شود لازم نیست. 


تشه فیک ماش با سا مق با هت یی ار از وی یاه بقفی اه ی کف 


سل آن. ک: افام شک کند منان .هه جهار ما موحرم واشته. باشد چه 
سه, و بيابد که امام را ترددی عارض شده است. باید که امام را مطلع 
ند اه هر ما 
جزم به سه دارد, پس بر امام واجب است که به قول او عمل کند هر چند 
عافمم کی باه و اس سا مره کی از مان اماض با ظم حاصان 
نشود. 
۵ هفخیوت کر ماهفم شک کنو مان یو ده مقلا ب آمام ی وا ند ده 
است. تابع امام می‌شود, و به شک خود اعتنا نمی کند. 
و همچنین اگر یکی از ایشان شک داشته باشد و دیگری ظن, مور ۵ .افیا 
آن است که صاحب شک رجوع به صاحب ظن می‌کند 
روما سا اس سای باز مشهور آن 
است که صاحب ظن رجوع به صاحب یقین می‌کند. , و در 
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ای توت عضی از ما خرین میل برده‌انه جه ان که آز هم خدا می‌ شوند؛ 
و صاحب ظن به ظن خود. و صاحب یقین به یقین خود عمل می‌کند.. _ 
و اگر هر دو یقین داشته باشند هر یک به یقین خود عمل می‌کند. مثل ان 
که امام یقین دارد که چهار رکعت کرده است, و ماموم یقین دارد که سه 
رکعت کرده است.؛ از یکدیگر جدا می‌شوند, و امام تشهد می‌خواند و سلام 
می‌گوید, امه قصد انفراد می کند و بر می‌خیزد و یک رکعت دیگر 
می 
و همچنین اگر هر یک ظن بر خلاف مظنون دیگری داشته باشند. چنین 
می‌کنند. و هر یک به ظن خود عمل می‌کنند. 
و اگر هر دو شک داشته باشند, خالی از این نیست که شک ایشان موافق 
است يا مخالف یکدیگرند در شک. و در صورت دوم يا آامر مشترکی در 
ان و ور ای را ی و 
متفق‌اند در شک يا مختلف. 
اما اول که متفق باشند, اگر شک ایشان مبطل است, مثل شک میان یک و 
با و اگر مبطل نباشد همه 
عمل به حکم آن شک می کنند, ار 
بنا تور هار چی دار ند و نماز را تمام می‌کنند, و دو رکعت نماز احتیاط 
نشسته می‌کنند, و دور نیست که اگر نماز احتیاط را تنها بکنند و به جماعت 
نکتند اخوط باشد. 
اما دوم که مختلف باشند و امر مشترکی داشته باشند, پس هر دو رجوع به 


دو و سه داشته باشد, و ماموم میان سه و چهار, 
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پس مشهور و أقوا آن است که چون هر دو در احتمال سه شریک‌اند بنا بر 
سه می‌گذارند و نماز را تمام می‌کنند بدون نماز احتیاط. 

و ار اما شک جان بت وان اش باس وا موم هاندووشه رد 
1 پس امر مشترک میان سه و چهار است, بنا بر چهار می‌گذارند ود 
از سلام دو رکعت نماز نشسته می‌کنند, و اگر در دو صورت اعاده نیز بکنند 
شاید آحوط باشد. 
اما سوم آن که ماموفان نیز با یکدیگر در شک اختلاف داشته باشند, اگر 
امر مشترکی در میان همه هست رجوع به آن می‌کنند. مثل آن که امام 
شک کند میان دو و چهار, و بعضی از مامومان شک کنند میان سه و چهار, 
و9 بعضی دیگر از مامومان میان چهار و پنج. پس بنا بر چهار می‌گذارند. و 
اگر امر مشترکی نیست جدا می‌شوند و هر یک عمل 4 

و اگر در هر دو صورت اعاده نیز بکنند تماز را اخوظ «1» است. 

و بدان که در جمیع این آحکام فرقی نیست میان آن که شک ایشان در 
رکف تفا رسوو اد با وت ا اف فان ان یی نی ال سار 


بوده باشد پا نه. 


دهم: مشهور میان علما آن است که اگر امام کاری کند که سبب سجده سهو باشد, و مأموم آن 
کار را نکند, سجده بر امام واجب است و بر ماموم واجب نیلست ؛ 


و بعضی از علما قائثل شده‌اند که رها موق نیزر داح آنسته و طمل. به آیره 
قول آحوط است, اگر چه اول آقوا است. 

ی ی 

را ده ی ای ی 
نیست. و آشهر آن است که مأموم عمل به حکم سهو خود می‌کند. و سجده 
سهو را به به عم می‌آورد. و جمعی از علما گفته‌اند که نز ما مها زیت لارام 
تست رطف ما ی ری و 
و 


پاتذفی کر کسمتی نگ کقد یفن تفا خواخ من ر ات و واه ور افعال:, 


اگر دیگری که امام ۵ هافوم نباشد او را خبر دهد به آحد طرفین شک او 
مثل آن که شک کند میان سه و چهار و دیگری که نماز نکند به او بگوید که 
سه رکعت کرده‌ای, اگر او را ظنی از گفته او حاصل ۳ بر ان 
می‌گذارد اگر چه فاسق يا طفل باشد. و اگر ظن حاصل نشود عمل به حکم 
شک خود می‌کند اگر چه خبر دهنده عادل باشد علی الاقوی. 


قواز ففم: آکر. دز تافلم شک کند دز غود رکفاسه مضير ایدت فیان آن که نا بر کفتر زارد با نا بر 
بینشتر», 


اشاره 


احوط و آفضل آن است که بنا بر کمتر گذارد. و اگر در نافله امری واقع 
اف را ی ی 
نمی‌ شود, و جمعی از متأخران گفته‌اند که فرقی که میان نافله و فریضه 
هست در همین دو چیز است, و لیکن از احادیث معتبره و کلام قدمای علما 
فرقهای دیگر ظاهر می‌شود. 


او ان که ژیادتی ز کم. سر تاقله بات ان می‌فون 


چنانچه در دو حدیث صحیح و معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول 
است که اگر کسی در نماز نافله سهو کند و تشهد نخواند و به رکعت سوم 
برخیزد و بعد از رکوع به خاطرش آید رکوع را بگذارد 
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ری و تشهد بخواند و سلام بگوید و شروع در نماز بعد از آن بکند 
1 »>. 


داخل شود, 


بر می‌گردد و آن رکن را به عمل می‌آورد, و آعمال بعد از آن را باز به 
عمل می‌اورد. و انها که به این قول در فریضه قائل نشده‌اند احادیث را 
حمل بر نافله کرده‌اند. 


سوم: آن که سوره در نافله اتفاقا شرط نیست, 


و در فریضه مختلف فیه است و همچنین نافله را در حال اختیار نشسته و 
در راه رفتن و سواره می‌توان کرد و فریضه را بی‌ضرورت شرعی با این 
احوال نمی‌توان کرد, و ابن آبی عقیل خواندن حمد را نیز در نافله لازم 
نمی‌دانند «2» و بی‌وجه است. 

و بعضی درست ایستادن در سر برداشتن از رکوع, , و درست نشستن در 
سر برداشتن از سجود را در نافله در کار نضی‌دانتد «3»>, و خلاف احتیا ط 
است., اگر چه حذیئن فی. الجمله دلالتی بر نانی هی کنذر وه احوط آن. ارت 
که همه اداب فریضه را در نافله رعایت کنند. 


سیزدهم: [بحث ادا و قضای اجزاء] 





چند است که به آنها واجب می‌شود 


فائده اول در بیان موجبات سجده سهو است 


ول خن کف به.جو خرف با زیاده‌با یک خرف تام الغانده است که دعا و ذکر قرآن نباشد, 


ترآ ایس سس اسلا ری نها ایسی: 
و احادیث بسیار بر ان دلالت کرده است. 


دوم: شک میان چهار و پنج است در نماز چهار رکعتی 


چنانچه گذشت, و اگر چه در این فی الجمله خلافی نقل کرده‌اند اما نادر 
است, و آحادیث بسیار بر ان دلالت کردم است: و تعضی: در شی میان جهار. 


و شش یا زیاده نیز قائثل به سجده سهو شد‌اند, و مشهور بطلان نماز 
است چنانچه گذشت. 


و بعد از رکوع 
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به خاطرش ای 09 7 رحجمه لاه خر فر آ موی تیه نموم 
نیز قائل به سجده سهو شده است چنانچه مذکور شد. 


چهارم: آن است که یک سجده را فراموش کند, 


و بعد از رکوع متذکر شود بنا بر مشهور چنانچه گذشت. 


و بر این نقل اجماع کرده‌اند اگر چه خلافي نیز ظاهر می‌شود, و کلینی 
رجمه الله به عدم وجوب قائل شده است و آقوا و اخوط وجوب است. 


ششم: ایستادن است در جائی که باید نشست. و نشستن است در جائی که باید ایستاد 


موف ی از غلمار و احوط ان است. که تر که شکنی 


هفتم: برای هر زیادتی و کمی که در نماز واقع شود بعضی سجده سهو را واجب دانسته‌اند, 


و بعضی تخصیص به واجبات داده‌اند, و بعضی اعم از واجبات و مستحبات 
گفته‌اند. و این جتید از مستحبات خضوص قنوت,را قائل نشده: است که اکر 
سهوا ترک کنند موجب سجده سهو است. و ابو الصلاح لحن در قرائت را 
که غلط بخواند با حرف را از مخرج ادا نکند سهوا موجب سجود سهو 
دانسته است. و رعایت این اقوال احوط است اگر چه عدم وجوب آقوا 


است. 


هشتم: شک میان سه و چهار است با غلبه ظن بر چهار. 


می‌کند, و چون دو روایت «1» معتبر بر اين دلالت کرده است, احوط عدم 
ترک است؛ بلکه در هر شکی در رکعات که ظن غالب شود بر زیاده احوط 


سجد ه سهو است. 


تا از آ نت که کر فد مان تیاده وان فعای 


مثل آن 

بیست و پنج رساله فارسی, 1 متن. ص: 332 

که شک کند که آیا سه سجده کرده‌ام یا یک سجده؟ و داند که یکی از اینها 
از او صادر شده است., و این شک بعد از فوت شدن محل تدارک باشد دو 
سجده سهو می‌کند بنا بر مذهب بعضی از علما و مدلول چند روایت؛ اما 
روایات شامل زیادتی و نقصان رکعات نیز هستند., لهذا ما در صورت هشتم 
شک رکعات سجده سهو را احتیاطا ذکر کردیم. 

و اگر چنین شکی در رکن بکند, اظجز آن اسنت که تفازش باطل ازست. .سل 
آن که شک کند میان آن که دو رکوع کرده‌ام يا در اصل رکوع نکرده‌ام, زیرا 
که شک او مردد است میان دو صورت که هر دو مبطل نماز است. 

و شیخ مفید رحمه الله از برای سجده سهو در شک زیادتی و نقصان همین 
مثال را اورده است., و از کلام او ظاهر می‌شود که مبطل نمی‌داند. 

و چون اطلاق روایات شامل این نیز هست., اگر احتیاطا تمام کند و سجده 
سهو بکند و اعاده نیز بکند شاید احوط باشد, و در غیر صورت رکن وجوب 
سجده نهایت قوت دارد و باید که ترک نشود. 


فائده دوم اگر کسی چند موجب سجده سهو از او واقع شود خلاف است که آیا یکی کافین است یا 
به عدد هر یک دو سجده باید کرد 


و اگر چه اول آقوا است. و لیکن آحوط آن است که از برای هر یک جدا دو 
سجده بکند, و آولا آن است که به ترتیب آنچه لازم شده است به عمل 
اورد, و نیت کند دو سجده سهو می‌کنم برای فلان سهو که در فلان نماز 
واقع شده است از جهت ان که واجب است از برای 
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زرضا ی خداء ور دز کی سجده اول. دنز 03 3 احتیاطی به قصد 
قوزا : 2۳ عصتو عو سا ی نو و این آظهر 0 1 
احعط آنووت, 

و باید که سخن نگوید میان نماز و ] چنانچه آحادیث بو ان دلالت می کند, 
و اکتر قاعب ممدانهمی احوط ان اشت: که‌قطاها ها فی نماز را جر ان 
به هل نباوزی.ف آکر بم عمل آوزدبا تاخیر کید ازءاه ساقط بمی‌شود و 
ار ی یر 
اشهر و اقوا. 

و بعضی گفته‌اند که واجب است که در وقت نمازی که سجده سهو از برای 
آن می‌کند بکند, و اگر در وقت آن نماز بکند ادا است, و اگر وقت بیرون 
را ی اور ار 
بعد از نماز بجا آورد بی‌آن که سخن بگوید ظاهرا اگر نیت ادا بکند خوب 
است. و اگر تاخیر کرده باشد یا حرف گفته باشد بهتر آن است که نیت ادا 
و قضا نکند. 

وعفضی کفته‌اند که اگر سکده سمو را برای‌عار فضا کته تست قضا می کنه 
و آن یز تایت نیست, و حوط عدم نیت ادا و قضا است.؛ و تم و افو آن 
اشت ی ی ایا هه ار ما م نیمآ رسای 
باشد و خواه نقصان. 


فائده سوم در بیان کیفیت سجده سهو است 


علما گفته‌اند که در سجده سهو واجب است نیت کردن, و بر هفت عضو 
مقرر سجده کردن, و طمأنینه و قرار گرفتن در هر یک 
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از سجدتین و در سر برداشتن از سجده اول, و بعضی گفته‌اند که انچه در 
سجده نماز واجب است در اینها هم واجب است از درست نشستن بعد از 
سجود, و پوشانیدن عورت, و با وضو بودن, و روی به قبله کردن و اگر چه 
به حسب دلیل ثابت نیست, اما احوط ان است که همه را رعایت کنند. 

و شیخ طوسی رحمه اللّه تکبیر پیش از سجده ذکر کرده است, و بعضی 
کفتهاند: نت ا رح و اگر موافق روایتی که در باب سجود پیشنماز واقع 
شده است در ال و از سر برداشتن از هر سجده تکبیر بگوید شاید 
اخوظ باشنیر و اطمن آن,اشت که در کار نيست: و آکنو علها بسید.ومبام 
و ذکر در سجده را واجب می‌دانند. 

و در تشهد خلاف است که آیا البته تشهد صغیر می‌باید خواند, يا تشهد کبیر 
که در نماز می‌خوانند وت است؛ و آحوط, آن است که اکتفا نمایند به 
از ۷ ۱ و آشهد آن محمدا رسول 
له اللهم صل علی محمد و آل محمد, و بعد از آن سلام پگوید 

و آحوط آن است که در ذکر هر سجده بگوید: شتم.الله واه البتلام 
ها نی ورحی نارکا و اگر بگوید: شم اه وبالله لین 
الله تغلی: صخفدو ال سحمد تی.خوت است, و ظاهرا مظلی. کر افو 


باشد. 


اول: آن است که تفکر کند در عظمت معبود خود. 


و بداند که خداوند عظیمی را بندگی می‌کند که بر خفایای اعمال او مطلع 
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است, و کسی به غیر او قادر بر ضرر و نفع او نیست, و حیات و روزی و 
عزت و کرامت دنیا و اخرت او به دست او است. و نعمتهای غیر متناهی در 
هر لحظه بر او وارد می‌شود. 7 7 

و تفکر کند در احتیاج خود به سوی ان خداوند و بزرگی او و در عظمت 
نعمتهای ابدی اخرت و فنا و پستی لذات دنیاء و شدت عقوبت اخرت. 

پس اگر در اين معانی تفکر صحیحی بکند موجب قطع علائق و قلت و 
ساوس نفسانی می‌شود, و دلش متوجه جناب مقدس الهی می‌شود, و 
چون دل متوجه خدا باشد, شک و سهو از او واقع نمی‌شود, و این معانی را 
در کتاب عین الحیاة فی الجمله بسطی داده‌ام, و این رساله مختصر 


دوم: آن که پناه برد به جناب مقدس الهی از شر شیطان. 


اتعافه حفیقی .تا آمردر عانتد کسی, که از آنهاغ درد کان رنه سامند 
بزرگ قادری برد و از او امان طلبند. 

و در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که 
مردی به نزد حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آمد و گفت: یا رسول 
الله به تو شکایت می‌کنم از انچه به من می‌رسد از وسوسهای شیطانی در 
نماد خود تا ان کهتمی‌ذانم که خه مقدار تماز کزددام ۱ ز کمی و زیادتی. 
حضرت فرمود: : که چون خواهی که داخل نماز شوی انگشت, شهادت دست 
راست را بر ران چپ بگذار و زور کن و بگو: بسم اللّه و باللّه توکلت علی 
الله اد بالله السمء العلیم فر الشیطان آلرحیم. 

چون چنین کنی شیطان را از خود دور می‌کنی «1». 


سوم . : آن است که حساب نماز خود را ؛ به سنگ ریزه. یا بگردانیدن انگشتر نگاه دارد, 


چنانچه در حدیث معتبر منقول است که شخصی به حضرت صادق علیه 
السلام شکایت کرد از بسیاری شک, فرمود: که عدد نماز خود را به سنگ 
ریزه نگاه‌دار «1». ۱ 

و و وت 
که من بسیار وت قی حلم وتقی نم کم میات بهازعوی نگاه داشت 
2 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که باکی نیست که کسی که نماز خود را 
بشمارد به انگشتر یا به سنگ ریزه‌ای چند که در دست گیرد و بشمارد 


.>»3« 


خهارم: آن اشت: که تماز را بسیار طول ندهد و سبک بجا آورد و سوره‌های کوتاه بخواند, 


اک است که شخصی به حضرت صادق علیه 
السلام شکایت کرد که سهو در نماز شام بسیار می‌کنم, فرمود که نماز را 
هل هه ال افیا اما الک رونت روا کت کف ی 
کردم و شک از من بر طرف شد «4». 

و در حدیث صحیح دیگر از آن حضرت علیه السلام منقول است که سزاوار 
است نماز را سبک بجا آوردن از جهت سهو «5». 
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و در حدیث موثق منقول است که شخصی به ان حضرت علیه السلام 
عرض کرد که شک بسیار می‌کنم, فرمود که نماز را تند بکن, راوی گفت: 
چگونه تند بکنم؟ فرمود که سه تسبیح در رکوع و سجود بگو «1». یعنی سه 
شتحان اللتور هر یس نا هه سیم مر ور مه مت و که هر نک 
یکی باشد. 


پنجم: آن است که نماز را به جماعت بجا آورد که نفعش از همه بیشتر است. 


زیرا که همه مذکر یکدیگرند و رحمت الهی بر همه نازل می‌شود, و صفوف 

جماعت که مانند صفهای جهاد در برابر لشگرهای شیطان می‌ایستند موجب 

انهزام عساکر شیاطین می‌گردد. 

و لهذا شیطان در منع نماز جماعت زیاده از ساير اعمال خیر دیگر سعی 

می‌نماید, و تا مقدور است او را شبهه‌ها در خاطر می‌اندازد که ایشان را 

از اين فضیلت محروم گرداند. و استیلای او بر ایشان باقی باشد. حق 

ای ان 2 
به اینجا ختم شد این رساله عجاله در مشهد مقدس مطهر منور رضوی در 

روز دهم ماه ذی القعدة الحرام از سال هزار و هشتاد و پنجم از هجرت. و 

الحمد لله اولا و اخرا و صلی الله علی محمد و اله المقدسین. 
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سلسله آثار علامه مجلسی قدس سره 


اقا رساله خکات سس و اقتکاف 


اشاره 


تالیقت علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای 1110 ه ق 

تحقیق سید مهدی رجائی 

سم الله الرخمن الرجیم 

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین محمد و 
اما بعد: اين رساله ایست در بیان زکات و خمس و اعتکاف مشتمل بر سه 
فصلل: 





اشاره 


و آیات ۵ آخاذفت تر وجوت آنْ و عقاب, ترک کننده آن بسیار است؛ آز ان 
جمله حق تعالی مي‌فرماید: «و الذین یکنژون الذهت و الفِصَة و لا بَنفمُوتها 
فی سییل اللّه قتَسَهْم هم یقذاب الیم. یوم بُخمی علنها فی نار جَهْمَ قنکوی 
بها جباههم و خلوبهَمْ و بر سا ها کته مشک قدوفوا سا کم 
تَکیْژونت» «1». 

یعنی: و آن کسانی که جمع می‌کنند طلا و نقره راء و حقوق الهی را 
نمی‌دهند, و در راه خدا| صرف تصی تضا نا پس بشارت ده ایشان را به 
عنذابی در دبا که در آن.رهدی که.سترخ کند این طلا 
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و نقره را در آتش جهنم و داغ کنند به آنها پيشانيها و پهلوها و پشتهای 
ایشان را, و به ایشان گویند این انتفیت: مالهائی که از برای خود جمع کرده 
بودید, الحال به چشید عذاب آنها را. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هر که ندهد قیراطی از 
زکات را که بیست و یک دینار است او نه مومن است و نه مسلمان, و در 
وقت مردن استغاثه می‌کند که مرا بر گردانید به دنپا تا زکات را بدهم. 
چنانچه حق, تعالی فرمودو است «حنی آذا جاء َحَدَهَم الم قال رب 
اژجفون. الم اععل صالحا فیما ترَکث» «» یعنی: تا وقتی که بیاید آحدی 
ای یا رام 
بکنم در آن مالی که بعد از خود گذاشته‌ام <2». 

ی ۳ الا قایمیج به طرق 
اب ۱ 0 ۱ 
ندهد حق تعالی او را در روز قيامت حشر خواهد نمود در زمین لغزنده که 
پا بند نشود بر آن, و مسلط سازد بر او مار پیسه را که زهرش از مارهای 
دیگر عظیم‌تر است., و در عقب او دود و او از وی گریزد, تا چون به او رسد 
و داند که از آن خلاصی ندارد دست خود را به دهان او دهد, پس به دندان 
بگیرد او را مانند شتر نری که بر چیزی دندان فرو بر پس طوقی گردد در 
گردن او. 

و این است معنی قول حق تعالی «سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة» 
یعنی به زودی طوق گردانند در گردن ایشان آن چیزی را 
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که بخل ورزیدند در دنیا به آن و در راه خدا ندادند در روز قیامت؛ و هر 
کین شتر با عاو‌یا کوشسفته ده باشد و کات آن را ندهد خق عالی عفر 
کند او را در صحرائی لغزنده, و پامال کند او را هر حیوانی شکافته سمی 


به سم خود گزند او را به دندان و نیش هر صاحب زهری به نیش خود, و 
هر که زراعت داشته باشد یا باغ خرما تور ات باس یر کات آن نا 
نداده باشد, آن قطعه‌های زمین را ای و نو رصر ای 
اندازند. و آن همه آتش گردد تا روز قیامت «1». ۱ 

و به روایت معتبر دیگر هر که زکات مالش را ندهد حق تعالی ان مال را 
ازدهائی گرداند در گردن او که دماغش را خورد. و گوشش را به دندان کند 
تا از حساب خلائق فارغ شوند <2». 

و در حدیث دیگر حضرت صادق علیه السلام فرمود: که هیچ مالی در صحرا 
و دریا تلف نمی‌شود مگر به نداین زکات «3». 

و حقِ تعالی می‌فرماید «متلر الذین ون أَمواَهعٍ فی سَییل اه گمئل 
حبة اثبتثك سبع بیع نایلق کل شبیله ماه حَبَة و ال یضاعف لِمَن پشاء» 
«». 

یعنی: مثل جماعتی که صرف می‌نمایند مالهای خود را در راه خدا از زکات 
و خمس و جهاد و حج و غیر آنها مانند دانه ایست که بروید از آن هفت 
خوشه, و در هر خوشه صد دانه بوده باشد که مجموع هفتصد برابر 
فمعتتونر. مق تعالی مضاعت: .می کرداند. به. اضعاف. این. از مرای هر که 
خواهد. 
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و ایات و اخبار در این باب بسیار است.؛ و آنچه مذکور شد برای کسی که 
ایمان به فرموده خدا| و رسول داشته باشد کافی است. و اما: 


اجناسی که در آنها زکات واجب می‌شود 


اول: طلاء 
هر گاه مقدار بیست اشرفی باشد, و سکه داشته باشد, و یک سال بماند 


که بدل نکنند و تغییر ندهند, مقدار چهل یک آن را به زکات می‌باید داد, و 
بعد از آن هر چهار اشرفی که زیاد شود. بعد از سال چهل یک می‌باید داد. 


دوم: نقره اننخت: 


هر گاه به دویست درهم برسد. که تخمینا دروازه هزار و ششصد دینار 
باشد موافق زرده دانکی. و سکه داشته باشد, و یک سال به حال خود 
بماند, بعد از سال چهل یک می‌باید داد, و همچنین هر چند چهل درهم زیاد 
شود که.ده,هز ار ودیانضد و پیست دینار باشد هل یک آن را می‌باید داد: 


و4 تفر آلشترن 


و نصاب آن دوازده است: 

اول: پنج شتر است, و در آن یک گوسفند است. 

دوم: ده شتر است. و در آن دو گوسفند است. 

سوم: : پانزده شتر است و در آن سه گوسفند است. 

چهارم: بیست شتر است., و در آن چهار گوسفند است. 

پنجم : : بیست و پنج شتر است. و در آن پنج گوسفند است. و گوسفندی که 
دهند بهتر آن است که هفتماهه پا در هشت باشد و کمتر نباشد اگر 
گوسفند باشد, و اگر بز باشد یک ساله پا در دو باشد. 

ششم: بیست و شش شتر است. و باید که یک شتر یک ساله پا 
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در دو بدهد, و اگر نداشته باشد شتر نر دو ساله پا در سه بدهد. 

هفتم : سی و شش است. و باید شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد. 

هلشتم : : چهل و شش است. و باید شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد. 

نهم . : شصت و یک است. و باید شتر ماده چهار ساله پا در پنج بدهد. 

دهم: هفتاد و شش است. و باید دو شتر ماده دو ساله پا در سه بدهد. 

یا زدهم: نود و یک است, و باید دو شتر ماده سه ساله پا در چهار بدهد. 
دوازدهم: صد و بیست و یک است. و هر چه زیاد شود, در هر پنجاه شتر یک 
شتر ماده سه ساله می‌دهد, و در هر چهل شتر یک شتر ماده دو ساله 
می د هد. 


چهارم: گاو اننتت:ء 


و در هر سی گاو یک گوساله ماده يا نر یک ساله پا در دو می‌دهد, و در 
چهل گاو یک گاو ماده دو ساله پا در سه می‌دهد. 


یز جم: گور فند ار ۳ 


و در چهل گوسفند یک گوسفند واجب است, و در صد و بیست و یک 
گوسفند دو گوسفند, و در دویست و یک گوسفند سه گوسفند واجب است.؛ 
و در سیصد و یک گوسفند آحوط آن است که چهار گوسفند بدهد, و چون به 
چهار صد برسد هر چه زیاد شود از هر صد گوسفند یک گوسفند می‌دهد. 

و در زکات هر یک از شتر و گاو و گوسفند شرط است که در علف مباح 
چریده باشند در تمام سال, پس اگر علف مملوک خورده باشند زکات 
واجب نیست. و اگر بعضی از سال چریده باشد و بعضی علف ملک خورده 
باتتفن اخوط آن:انشت که ار دی پیت 
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باشد زکات بدهند, و بچه‌ها را تا شیر می‌خورند حساب نمی‌باید کرد بنا بر 
مشهور, و احتیاط در آن است که از روزی که متولد می‌شوند حساب کنند. 
و در طلا و نقره و حیوانات همه شرط است که سال بر ایشان بگردد, و 
سال زکات بازده ماه است, و چون ماه دوازده داخل شد زکات 
می‌ شود. و در گاو و شتر شرط است که کار کن نباشند. پس اگر بار کشند 
یا خیش «1» کنند ز کات واجب نیست. 

و گوسفند و بز را بر سر هم حساب می‌کنند, و گاو و گاومیش را بر سر هم 
حساب می‌کنند, و شتر نر و ماده و لوک «<2» را بر سر هم حساب می‌کنند. 


پنجاه درم است به سنگ تبریز, و انگور هر گاه به نهصد و بیست و یک من 
باشد, احوط آن است که زکات ندهند. 

و شرط است که این غلات در ملک او به حد نصاب رسیده باشند. پس اگر 
گندم و جو را بعد از درو کردن بخرد زکات بر فروشنده واجب است. 

و اگر زمین را به 1 ۳۹۳ 
و ی ار 5 , زکات حصه مالک بر 
به نصاب رسیده باشد. 
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پس اگر زراعت و باغ: نف روان؛ یا آب باران, یا آب قنات: با آب ریشه 
و باشد, ده یک می‌دهند, و اگر ار دست يا گاو يا شتر یا چرخاب 
ح باشد, بیست یک می‌دهند. و اگر از هر دو خورده باشد بیشتر اعتبار 
دارد. 

و کر هر دو متتاوق باشذ بانزده یک می‌دهند: و اخوط و افوا ان است, که 
به غیر از خراج پادشاهی چیزی از خرج زراعت را بدر نکنند در دادن زکات. 
و چون اکثر علما بر آن‌اند که تعلق ز کات به انگور در وقت غوره شدن 
افتء نی اخوط آن است کت‌آیل اران کت یا ناد که سس که 
ار ی خر وه سازد که به آن نسبت زکات 
خواهم داد, آنچه خورد از غوره و انگور حلال باشد, با آن که آنچه بر دارد 
بکشد وخسات. ناه دایم با انجه.بز داوو شیر گورن با بدهق و همین 
ی هراد وه 
و بعضی از علما گفته‌اند که زکات واجب است در حبوب, مانند برنج و 
ماش و نخود و عدس و امثال اینها, هر گاه به نصاب جو و گندم برسند, به 
همان شرائط و مقداری که گذشت. 

و مشهور آن است که زکات اینها سنت است. و در مادیان <1» که در 
علف مباح چرا کند و سال بر او بگذرد ‏ زکات سنت است. 
پس اگر پدر و مادرش عربی باشند در سالی دو اشرفی چهار دانک و نیمی 
می‌دهد, و اگر یابو باشد که یکی از پدر و مادرش عربی نباشند یک اشرفی 
می د هد. ۳ 

و در زکات تجارت جمعی به وجوب قائل شده‌اند, و مشهور ان 
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است که سنت اشت. و آن مالی اسنت که مالی شود آن. را به عتوان 


معاأوضه, و در وقت مالک شدن قصد اکتساب و تجارت ۳ داشته باشد, 
و می‌باید که قیمت آن به یکی از نصاب طلا و نقره برسد, و در تمام سال 
بر نصاب باقی باشد. و در تمام سال از مایه کم نشود که یا به مایه یا 
بیشتر بخرند, و اگر چند سال بگذرد که مایه در کمی باشد, سنت است که 
را ی را هه مان اه اف دا را یانب 
می‌دهد, و اگر معاوضه کند در اثنای سال به قصد تجارت خلاف است. و 
احوط 1[ 

و سنت است که در وقت درو کردن اگر فقرا حاضر باشند هر فقیری را 
دسته. کنذم بدهد هر قدر که. در دستش در آید..و.در وقت. چیدن خرها و 
انگور یک مشت بدهد و به زکات حساب نکند, و بعضی واجب دانسته‌اند, و 
اخط ان ات که تری نو ۱ 


مستحق زکات 


اول و دوم فقرا و مساکین. 


و ایشان کسانی‌اند که قوت سالیانه خود و عیال خود را نداشته باشند, و 
قادر بر کسبی تباشتد که معانش.خود و عیال خود.را به آن تتوانتد گذرانيد. و 
احوط آن است که صالح باشند, و سائل به کت تباشید: 


سوم: کسی است که امام علیه السلام نصب می‌کند برای گرفتن ‏ زکات و حصه به او می‌دهد, 


وخر این زمان آن تصی‌باشد غالبا 


و همچنین چهارم که مولفه قلوبهم‌اند, 


در این زمان نمی‌باشند غالبا. 


مثل آن که آقائی غلام خود را مکاتب کرده است که مالی بدهد و آزاد شود 
و او عاجز باشد از دادن آز: اگر بر آقا زکات واجب شده باشد, باید که 
قدری از زکات را به مال کتابت او حساب کند. و الا دیگران از زکات 
حصه‌ای به او بدهند که به آقا بدهد و آزاد شود. يا غلامی که از دست آقا در 
تعب و شدت باشد از مال زکات بخرند و آزاد کنند. 


ششم: قرض داران‌اند, 


که قرض کرده باشند و در معصیت صرف نکرده باشند, در ادای قرض 
ایشان می‌توان داد. 


تفتتم : اقنی: یبیل ال انتسی 


یعنی صرف راههای خیر مانند جهاد فی سبیل اللّه و یاری حاجیان و زائران 
گفته‌اند که مخصوص جهاد است در زمانی که جهاد حق باشد, و این احوط 


است. 


هشتم: ابن السبیل است. 


و آن کسی است که به غربت افتاده باشد, و خرج رفتن به خانه خود 
نداشته باشد, ان مقدار به او می‌دهتد. که.بة خانه خود پرسد: اکر سفرش 
معصیت نباشد, و باید کسی که به او زکات می‌دهند غیر مولفه شیعه آنثنا 
عشری باشد. و احوط آن است که اجتناب از گناهان کبیره کنند. خصوصا 
شراب خوردن. 

دیگر شرط است که واجب النفقه مالک نباشد. مثل پدر و مادر و جد و جده 
هر چند بالا روند, و فرزندان و فرزند زادگان هر چند پایین روند و زن و 
بنده, و بهتر آن است که زکات را به خویشان پریشان دهند غیر انها که 
مذکور شده‌اند اگر شراثط را داشته باشند. 
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و غیر سید ز کات به سید نمی‌تواند داد. اما سید ز کات خود را به سید و غیر 
سید هر دو. م‌تواند دانر.ه غیر سید اخوط. ان آمتت که نم شریف هم ندهد: 
و بهتر آن است که زکات را به نزد مجتهد يا عالمی که مصارف زکات را 
داند ببرند که او به مصرف برساند. 

و مسائل زکات بسیار است, و برای ضرورت به این قدر اکتفا نمود؛ و 
السلام علی من اتبع الهدی, و الحمد للّه اولا و آخرا, ۵ صلی. ال خی 
محمد و اله الطاهرین, و کتب الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما. 





خواه در جنگ گاه باشد و خواه در بیرون. 


دوم . معادن است: 


مانند طلا و نقره و مس و سرب و یاقوت و زبرجد و سرمه و عنبر و قیر و 
نفت و کبریت؛ و بعد از آن که خرج بیرون آوردن بدر رود پنج یک آن را باید 
اه وا ای تا فا ی رها تا 
است, تا به یک دینار نرسد خمس واجب نمی‌شود, و بعضی بیست دینار 
مت اقب ای ایض ابا ارس 
این قائل شده‌اند و خالی از قوتی نیست. و اگر چند کس شریک باشند, باید 
حصه هر یک جدا به نصاب برسد. 


سوم؛ گنج انتنتت, 


یعنی مالی که در زمین پنهان کرده باشند. پس اگر گنج را در بلاد کفار 
بیابند که در انجا مسلمانی نباشد, 
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هر چند که سکه اسلام داشته باشد, يا در دار الاسلام بيابند و سکه اسلام 
نداشته باشد, و به بیست دینار یعنی یک اشرفی برسد. ار طلا باشد 
خمس آن را می‌دهد و باقی از او است. و اگر نقره باشد به دویست درهم 
برسد که موافق زر ده دانگی دوازده هزار و ششصد دینار است. و اگر غیر 
طلا و نقره باشد قیمت آن به یکی از این دو مقدار برسد. 
و اگر سکه اسلام داشته باشد, يا علامتی که دلالت کند بر آن که از 
مسلمانی بوده است. مشهور میان علما ان است که حکم لقطه دارد. 
می‌باید یک سال تعریف کند, اگر صاحبش پیدا شود به صاحب دهد, و الا 
مخیر است میان مالک شدن و تصدق کردن و به امانت نگاه داشتن. و اگر 
در دو صورت اول صاحبش پیدا شود و راضی نباشد عوض بدهد. , 
و ظاهر اخبار آن است که اگر از روی زمین یافته است لقطه است. و اکر 
در زیر زمین بوده است گنج است. خواه اثر اسلام داشته باشد و خواه 
نداشته باشد, و جمعی به این قائل شده‌اند, و خالی از قوتی نیست. 
و اگر گنج را در زمین خود بیابد که از پدران به او رسیده باشد از او است.؛ 
و اگر خمس آن را بدهد احوط است, و اگر زمین را خریده باشد تعریف 
۳0 به بایع نزدیک و دور, اگر نشانی بدهند که ظن صدق ایشان حاصل 
شود به ایشان بدهد علی المشهور و الا از اوست, و باز احوط آن است که 
خمس ان را ندهد. ٍ 
و همچنین اگر حیوانی بخرد, چون شتر و گاو, و در شکم آن چیزی بیابد. 
است. و اگر در شکم ماهی بیابد خمس 
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را مانند آهو, و اگر محتمل باشد که در خانه مالک سابق خورده باشد, 
احوط آن است که به او تعریف می کند. 


چهارم: چیزی است که به غوص از دریا بیرون اورند. 


مانند مروارید و مرجان, و تضاب دز آن هیر نت فتنهور آن است که 
نصابش یک دینار است, یعنی یک اشرفی تمام وزن, و بعضی بیست دینار 
گفته‌اند, و اگر چند مرتبه در اورد همه را در نصاب با هم حساب می‌کند هر 
چند در ما بین ترک غوص کرده باشد علی الاحوط. 

و اگر چند کس شریک باشند حصه هر یک می‌باید به نصاب برسد. 

و عنبر را اگر از دریا به غوص در اورند حکم مروارید دارد, و اگر از روی 
اب یا ساحل بردارند مشهور ان است که حکم معدن دارد. و احوط ان 


پنجم: حاصل مونت سالیانه است از ارباح تجارتها و زراعتها و جمیع کسبها, 


و مشهور آن است که در میراث و بخشش و هدیه خمس نمی‌باشد, و خرح 
مالا مرا که رون فی که کون رس اسب ال ان سک را ار 
کرده‌اند. پس اگر اسراف کرده باشند خمس انچه اسراف کرده است 
بیرون می‌کند, و اگر بر خود تنگ گرفته باشد آن را هم بیرون می‌کند علی 
المشهور. 

و احوط آن است که هر چه حاصل شود و خرج بگذرد زیادتی را روز به روز 
خمس بدهد, و اگر در اثنای سال اخراجات ضروریه واقع شود, مثل خرح 
کدخدائی, ۱ و زیارات رسول و آئمه صلوات ان 
امثال اینها, همه را به قدر وسط بیرون می کند, و همچلین تعدیات و 
دیا که ک تنم ۱ 
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بیرون می کند, و خمس بقیه را می‌دهد. 

و ابو الصلاح رحمه اللّه قائل شده است که در میراث و هبه و هدیه نیز 
خمس واجب است. و در حدیث صحیح وارد شده است که اگر از شخصی 
جائزه عظیمی به او برسد یا میرائی از جائی که گمان نداشته باشد به او 
برسد يا مالی از دشمنان دین به او برسد خمس می‌باید داد, و عمل به این 
رات سامت 


ششم : زمینی است که یهودیان و نصرانیان و مجوسیان از مسلمانی گر ند کفنیو. ان تست را یا 
مین کیمت آن‌ را با رضاق خمی هی کرک 


اه را رم مان ها ان ات کش سین 


هفتم : مال حلالی است که مخلوط شده باشد به حرام, 


و صاحب آن را نداند, و مقدار حرام را نداند خمس آن را می‌دهد به فقرای 
سادات ۵ غیر یشان و نعضی. آن را مخصوص سادات می‌دانند,. و بعضی 
گفته‌اند به سادات نمی‌توان داد, و ظاهرا به هر دو توان داد. و اگر به 
و اگر مقدار حرام را داند, و صاحبش را نیز داند, آن مقدار را که علم دارد 
واجب است به صاحبش بدهد, و اگر صاحب را داند و مقدار را نداند با 
صاحب می‌باید صلح کند, و بعضی گفته‌اند که آن مقدار را که علم دارد به 
صاحب می‌دهد و ما بقی را با صاحب صلح می‌کند احتیاطا, و این احوط 
است. 

و اگر مقدار را داند و صاحب را نداند. سعی می‌کند تا صاحب را بهم 
رساند, و اگر بهم نرسد از برای او تصدق می‌کند, و این 
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صورت و صورت اول مسمی است به رد مظالم. و اگر خمس را بدهد با 
تصدق کند کل را يا بعض را, و بعد از ان صاحب پیدا شود, خلاف است که 
آیا باید باز به صاحب بدهد يا نه, و احوط آن است که بدهد. اما 


مشهور میان علما آن است که شش حصه می‌شود., چنانچه ظاهر آیه 
اس هو و اس کت و اس وا 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله از امام زمان علیه السلام است. و 
نصف دیگر سه حصه می‌شود که به یتیمان سادات و مسکینان سادات و 
ابناء سبیل سادات می‌دهند. 

و مراد از سید موافق مشهور کسی است که منسوب باشد از جانب پدر به 
عبد المطلب. و تفسیر مسکین و ابن سبیل در زکات گذشت, و در یتیم 
احوط آن اشت که پریشان باشد: و ابن سبیل را آن قدز من‌ذهند که به 
شهر خود رود. 

و از احادیث معتبره ظاهر می‌ شود که در زمان حضور امام علیه السلام 
جمیع خمس را به خدمت ان حضرت می‌برده‌اند. و حضرت نصف را خود بر 
قی‌داشتته ند.ه نصی زا یه ان سه فرقه سادات می‌داده‌اند که مذکور شد, 
و به هر یک به قدر کفا بت یشان در یی سال .غی‌ناده انخن و. انجه. ۶باز 
می‌آهده خود. بر . می‌ذاشته‌اندم و اکر.وها قمی کرده از حصته. خود. تفه ر 
می‌داده‌اند, و ایشان به منزله ۳ امام بوده‌اند. 

و تصان مت احعظ ان است که حصه هاذات رازه الم غالا 
عشری بدهند که به سادات برساند به قدر احتیاج ایشان. 
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رن کیت سای 
است, و مشهور آن است که به عالم عادل باید داد که بر سبیل تتمه به 
نیابت آن حضرت به سادات بدهد, و اگر چیزی زیاد آید حفظ کند و بعد از 
ار و سا بیابد بدهده و الا از برای آن 
حضرت ضبط کند, و این فرض در این زمانها بسیار بعید است, زیرا که 
سادات پریشان ۳9 است و خمس دهندگان کم. 

ومع ان کم سا مت امه انیم ای ان ه را 
ای ان که 

۵ ایس تم اسعه ضوا کب از سرت ای اسر عانه الا رواب 
صریحی نرسیده است که بر شیعیان حلال کرده باشد بلکه خلافش ظاهر 
است. 

زیرا که در زمان غیبت صغرا که هفتاد سال و کسری بود نایبان آن حضرت؛ 
اعنی عثمان عمروی و پسر او محمد و حسین بن روح و علی بن محمد 
سمری رضی اللّه عنهم حصه آن حضرت را بلکه جمیع خمس را از شیعیان 
قی فش ود بق گرهفده آن تحضرتبه مر ام مدا ند 


و ظاهر آن است که در این زمان نیز ناثب عام آن حضرت که علمای ربانی 
و محدثان و حاملان علوم ایشان‌اند باید بگیرند و به سادات که عیال آن 
حضرت‌اند برسانند. و الا باید که سادات که اشرف خلق‌اند, يا از گرسنگی 
بمیرند. یا سائل به کف شوند, و از همه کس ذلیل‌تر باشند, زیرا که زکات 
و صدقات واجب بر ایشان حرام است, و خمس را به عوض ان به ایشان 
داده‌اند. 

و به سبب اختلافی که در میان علما بهم رسیده است بعضی از 
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علمای عصر اغنیا را جرأت داده‌اند بر منع خمس, باعث این شده است که 
اکثر سادات به فقر و فاقه هی گذراننده و حقوق ایشان و اجداد ایشان بر 
ذمت اغنیا می‌ماند. 

و بر تقدیری که امام بر ایشان رحم کرده باشد در زمانهای تقیه و خوف و 
تعدیات که از خلفای جور بر ایشان می‌شد و حلال کرده باشد., ایشان 
چگونه بر خود هموار می‌کند که عیال و خویشان و اقارب امام خود را در 
فقر و اضطرار بینند و بر ایشان رحم نکنند, و باز در قیامت امید شفاعت از 
ایشان داشته باشند. و حال آن که فرموده‌اند که بدترین احوال مردم در 
روز قیامت وقتی خواهد بود که صاحبان خمس برخیزند و بگویند پروردگارا 
۳ صادق علیه السلام فرمود: من یک درهم خمس را از شما 
کی سل آن ار از ال تست نات وی کر 
مگر از برای آن که شما پاک شوید از ز گناه و از حقوق ما «1». 

و حضرت ای فرمود: هر که احسانی به احدی از 
و اکثر علما بر آن‌اند که اگر صاحب مال خود حصه امام علیه السلام را به 
سادات بدهد بری. الذهه تمی‌شوت مکر آن کف‌دشتشن به الم محدت ار 

نرسد, و به گمان فقیر همه خمس این حکم دارد. 


فصل سوم در بیان فضیلت و کیفیت اعتکاف است 


و اعتکاف مکثی است در مسجد جامع جهت عبادت, و آن سنت 
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موکد است به مقتضای آیات و اخبار بسیار. خصوصا در دهه آخر ماه 
رمضان, چنان که حضرت سید المرسلین صلی اللّه علیه و آله هميشه در 
دهه آخر ماه مبارک اعتکاف می‌نمودند مگر یک سال که در آن جنگ بدر 
واقع شد, و در سال بعد از آن بیست روز اعتکاف داشتند, ده روز قضای 
سال گذشته و ده روز ادا. 

فا ارت ها الله علیه و ال متفولن انیت که اعتافن شمه اخر ماه 
رمضان برابر است با دو حج و دو عمره. 

و اعتکاف به نذر و شبه آن مانند عهد و قسم و اجاره دادن خود به غیر 
واجب می‌شود, و اگر بر پدر واجب شده باشد و نکرده باشد, احوط آن 
اس 

و بعضی گفته‌اند که بعد از نیت و شروع کردن واجب می‌شود. 

و بعضی گفته‌اند روز سوم واجب می‌شود, و همچنین ششم و نهم و 
دوازدهم و پانزدهم, و هر چه بالا رود به این نسبت. 

و بعضی گفته‌اند مطلقا واجب نمی‌شود, تا آن اسباب وجوب به عمل نیاید, 
و این قول قوی است. و احوط آن است که در اول شبهای مذکور تجدید 
و مستحب است که معتکف شرط کند بر پروردگار خود که اگر او را مانعی 
عارض شود بیرون تواند رفت از اعتکاف. و ظاهر جمعی ان است که جایز 
است اشتراط رجوع به اختیار بی‌تقیید به عارض و مانع. و بعضی در این 
مضایقه کرده‌اند و ظاهرا عارض و مانع اعم از عذر ضروری است. 

و محل این شرط در اعتکاف سنت نزد نیت اعتکاف است و دخول در آن, 
و جماعتی از اصحاب ذکر کرده‌اند که محل آن در اعتکاف واجب به نذر نزد 
گفتن صیغه نذر است. و خالی از اشکال نیست. 
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و فایده شرط آن است که نزد عارض يا مطلقا اگر خواهد رجوع تواند کرد 
اگر چه در روز سوم باشد. و فایده دیگر آن که اگر با شرط رجوع کند قضا 
و اما مکان اعتکاف جمعی از اصحاب گفته‌اند که در غیر مسجد مکه و 
مسجد مدینه و مسجد کوفه و مسجد بصره اعتکاف نمی‌باشد, و بعضی 
بجای مسجد بصره مسجد مدائن را گفته‌اند, و بعضی هر دو را گفته‌اند, و 
خلاف در این باب بسیار است. 


و مسجد مدائن در اين زمانها گویا معلوم نیست. و مسجد بصره در این 
اوقات در بیابان واقع است و اعتکاف ور ان مشکل است. و گفته‌اند مراد 
ها که ی 
الله- غلیه ه آله مشحه بودهر ج انحه ده الحاق. کردم اند و ظاهرا در هر 
مسجد جامعی اعتکاف توان کرد. ۲ 

و مراد به مسجد جامع مسجد بزرگی است در بلد که در آنجا نماز جماعت 
کنند و مخصوص محله نباشد و از اکثر محلات شهر به آنجا برای اقامت 
جمعه يا جماعت حاضر شوند کو متعدد باشد. مثل مسجد جامع عباسی, و 
مسجد جامع قدیم در اصفهان, و مسجد آقا نور و مسجد عباس آباد محل 
تافلن است. 

و احوط آن است که اگر در مکه و مدینه و کوفه باشند در غیر آن مسجد 
مخصوصه واقع نسازند, و در بلاد دیگر احوط آن است که اگر در مسجد 
کتیر بلد که,مشهون نم خامع باشد بجا آورنده ه اک مسج پزر ی‌تر باشتد 
احوط است. 

و غایت احتیاط آن است که قصد کند که اعتکاف می‌کنم در این مسجد اگر 
مطلوب شارع باشد به عنوان اعتکاف مقرر فیها, و الا در مسجد عبادت 
می‌کنم از برای رضای خدا قربة الی الله. 
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و تتتراط است, دز اعتکاف لیت سنه.-روز با بیشترر و مشهور .ان انتت. که وه 
شب میان داخل‌اند. و بعضی گفته‌اند شب اولی نیز داخل است., و احوط 
اگر تا صبح روز چهارم قصد کند نهایت احتیاط است. 

و شرط است در اعتکاف که معتکف روزه باشد, خواه روزه واجب و خواه 
سنت, و در سنت باید به رخصت کسانی باشد که رخصت ایشان در روزه 
سنت شرط است, مانند شوهر زن را و مالک بنده را. 

و احوط ان است که فرزند بی‌رخصت پدر و مادر اعتکاف سنت نکند و 
مهمان بی‌رخصت مهمان‌دار و بر عکس واقع نسازند. 

و نیت در اعتکاف شرط است., و ظاهرا قصد قربت کافی است. 

و واجب است که بیرون نرود از مسجدی که در ان اععکافت هی کته نذون 
رورت فاتتن تفا حمعه ا کر در عبر آن. مشخد کند: یا عیادت ت بیمار موّمن؛ 
یا حاضر شدن در جنازه مومن, يا قضای حاجت مومن, يا برای حاجات 
ضروری خود مانند بیت الخلا رفتن و غسل جنابت اگر محتلم شده باشد, و 
در غسل جمعه بنا بر قول به استحباب آن و سایر اغسال مستحبه اگر در 
مسجد نتوان کرد اشکالی هست.؛ و مشهور آن است که نمی‌توان کرد. 

و همچنین جایز است بیرون رفتن از برای تحصیل آب و نان و ساير 
ضروریات اگر کسی نداشته باشد که برای او تحصیل نماید. 


و همچنین جایز است بیرون رفتن از جهت گواهی دادن, و گواه شدن اگر 
دیگری نباشد. و نتوان در مسجد بجا آوردن. 
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و چون بیرون رود در جائی ننشیند تا بر گردد به مسجد, و بهتر آن است که 
در زیر سقف راه نرود تا ممکن باشد. و از راههای نزدیی‌تر به مطلب 
برود, و به بیت الخلای نزدیک‌تر برود اگر ممکن باشد. و توقف بسیار زیاده 
از ضرورت واقع نسازد. 

و چون وقت نماز شود نماز را در جای دیگر غیر آن مسجد که محل اعتکاف 
او است نکند مگر در مکه معظمه که در همه جا می‌تواند کرد و اگر وقت 
تگ شود در جای دیگر می‌تواند کرد. و اگر سهوا از مسجد بیرون رود 
اعتکاف باطل ۳ بسیار بگذرد که او را معتکف 
نگویند, و همچنین اگر جبرا او را بیرون برند. 

و احوط آن است که جزء بدن را نیز از مسجد بیرون نکند. و بعضی منع 
کرده‌اند از رفتن به بام مسجد, و ظاهرا| اگر داخل مسجد باشد قصور 
ندارد. 

و بدان که حرام است بر معتکف جماع کردن با زنان در روز و شب, و 
همچنین حرام است بوسیدن به شهوت. و دست بر بدن او مالیدن به 
شهوت؛ و احوط اجتناب است از هر دو اگر چه به شهوت نباشد. 

و حرام است طلب منی کردن اگر چه به گفتگو باشد, هر گاه عادتش آن 
باشد که.از آوءفتی آبو‌به یب ان: ۵ اخوط ان اسنت که به. عبت دسشت بر 
ذکر نمالد. 

و حرام است بوی خوش استعمال کردن, و گل بوئیدن هر گلی که باشد 
علی المشهور. و باید جدال و نزاع با کسی نکند, و احوط ان است که 
مباحثه علمی نکند مگر به قدر اظهار حق. 
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و خرید و فروش نکند مگر برای ضروریات خود و عیال خود, و احوط آن 
است که وکیلی از برای خود قرار دهد که انها را بکند, و احوط ان است که 
مطلق معاملات خود را واقع نسازد حتی عقد نکاح را و جمیع آنها که در 
اعتکاف حرام است در روزها و شبها همه حرام است. مگر خوردن و 
اون که سای اتر سین رض. 

و هر چه روزه را باطل می‌سازد اعتکاف را نیز باطل می‌کند اگر در روز به 
فعل آورد و در شب افطار می‌تواند کرد, و مفطرات غیر جماع و استمنا را 
واقع می‌تواند ساخت. و اولی اجتناب است از غیر اکل و شرب. و اگر 
ای ای ار ال ی ها ی ها را 
باشد. 

و در روز اول و دوم اعتکاف سنت خلاف است. و احوط کفاره است اگر 


چه جماع در شب واقع شود, و احوط آن است که هر چه روزه را باطل 
می کند اگر آنها را واقع ار بدهد احتیاطاء و کفاره بنده ی 
است اگر تواند, و الا دو ماه پی‌دریی روز گرافتن: والا شصت مسکین ر 
طعام دادن و بعضی گفته‌اند مخیر است میان اینها, و اول احوط ِ 
بلکه اظهر است. 

پس اگر جماع در شب واقع شود یک کفاره می‌دهد, و اگر در روز ماه 
رمضان وافع شود دو کفاره می‌دهد یکی مرتبه 9 مخیره. و بعضی 
گفته‌اند اگر در روز غير رمضان واقع شود باز دو کفاره می‌دهد و آن 
بی‌وجه است. 
و بیع و شرا و سایر محرمات غیر از جماع سبب بطلان اعتکاف نمی‌شود, و 
کفاره به انها واجب نمی‌شود, و در بطلان به استمنا 
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و کفاره به سبب آن خلاف است, و 
واقخ شتود استضا باطل می کته اعتعاف: را لته و کفانه می دهد احقیاطا: 
احکام اعتکاف بسیار است, و به آنچه ضرور بود اکتفا کردیم, و اد 
الموفق. 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


تالیف علامه مجمد بافر مجلسی گدنن سره.متوفای 10 11 وق 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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یسم الله الرَحمنِ الرَجیمٍ 

آلحمد له و سلام علی عباده الذین اصطفی. 

اما بعد: باید دانست که احادیث در تحدید صاع مختلف وارد شده است: 
اول: حدیث ابراهیم بن محمد همدانی است که از حضرت امام علی نقی 
علیه السلام روایت کرده است که صاع شش رطل است به رطل مدینه, و 
نه رطل است به رطل عراق, و رطل عراق صد و سی درهم است, و 
رطل مدینه صد و نود و پنج درهم است. پس صاع هزار و صد و هفتاد درهم 
می‌ شود <«1». 

و چون علمای شیعه و سنی اتفاق دارند که دینار و مثقال شرعی یکی 
است., و از احادیث نیز ظاهر می‌شود. و اتفاق کرده‌اند که دینار در جاهلیت 
و اسلام تغییر نیافت. 

و آیضا اتفاق کرده‌اند که هفت دینار ده درهم است.؛ پس درهم شرعی 
موافق شصت و سه دینار فارسی می‌شود از زر ده دانگی قدیم. و مثقال 
شرعی سه ربع مثقال 17 صرافان است, و بنا بر اين صاع نیم من 
شاه و چهارده مثقال و ربعی می‌شود. 
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و چون احادیث وارد شده است که درهم زمان حضرت رسول 0۳ 
علیه و آله شش دانق بوده است, پس هر دانق ده دینار و نیم می‌ شود به 
دینار فارسی که پنجاه و یک شاهی قدیم است. و این احادیث که مذکور 
شد اکثر در حد صاع فطره وارد شده است. 

و موافق حدیت سلیمان بن حفص مروزی که از حضرت امام رضاأ علیه 
السلام روایت ت کرده است که صاع پنج مد است. و مد دویست و هشتاد 
درهم است, و درهم شش دانق است, و دانق شش حبه است, و هر حبه 
برابر دو حبه جو است از جوهای وسط نه کوچک و نه بزرگ «1». 

پس صاع موازی صد هزار و هشتصد جو می‌شود, و جو در وزن اختلاف 
بسیار دارد, و بسا باشد که نزدیک به من شاه بشود, و مد بیست هزار و 
صد و شصت جو می‌شود, و رطل عراق نه یک صاع می‌شود. 

و آبن بابویه رحمه الله چنین جمع کرده است میان احادیث که صاع غسل را 
بر خبر سلیمان بن حفص بنا نهاده, و صاع فطره را بر حدیث ابراهیم بن 


محمد. 


بر این دلالت دارد. و گمان فقیر موافق جمع بین الاخبار ان است که در غیر 
غسل بنای درهم بر خبر سلیمان باشد. و بنای عدد صاع و درهم بر حدیت 
پس بنا بر تحدید مشهور درهم صاع یک من کهنه که سه چهار یک شاه باشد 
و بیست و یک مثقال و نیم تقریبا می‌شود, و مد چهار یک این مقدار, و 
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درهم است, و موافق مشهور بیست مثقال و نیم صرافان می‌شود. و 
موافق حدیث سلیمان سی مثقال و سه ربع و قیراط به حسب مشهور 
بیست و یک مثقال شرعی است., و بعضی دوازده یک نیز گفته‌اند. 
ال ی الاو رای متکور استنی له لصف ها 
ااش ه یه الخرای مالسا 

بیست و پنج رساله فارسی, منن» ص. : 3069 

سلسله آثا ر علامه مجلسی قدس سره 


16 رتبالهسال تاضبی 


خالیف علامه مخمه بافر مجلسی گدنن سرم.متوهای 10 11 وق 

تحقیق سید مهدی رجائی 

بیست و پنج رساله فارسی, متن, ص: 371 

بشم الله الرّحمنِ الرّحیمٍ 

اس مسا ای ان آلنی اصطفی محصیعی لش کیره آلورت. 

شیخ طوسی رضی اللّه عنه در تهذیب به سند مختلف فیه از معلی این 
خنیس روایت کرت است, قال ال اه خید الاه غلیه الما حد مال. 
الناصب حیثما وجدت و ادفع الینا خمسه <1». 

یعبی. : بگیز.مال ناصب را هر جا بیابین و بفرست بشوی ما بنج یک آن.را. 
ات از اش رن ار هش ومیل سانت کواست فال فال آنم 
عبر الله علیه السلام» قال التاضینو کی وی لا ای الا اهرانه: 
فان,نگاج اهل, الشری جات و رلک آن وفتول الله صلی اللم. عم و الة 
قال: لا تسبوا آهل آلشرک. فان لکل قوم نکاحاء و لو آنا نخاف آن یقتل 
منکم برجل منهم, و الرجل منکم خیر من آلف رجل منهم و مائة آلف منهم 
لامرناکم بالقتل لهم, و لکن ذلک الی الامام «2». 
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ک آا اشجا ات ار را مر تساک اه ال 
شرک جایز است, یعنی حکم صحیح دارد, و این برای آن است که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله گفت: دشنام مدهید آهل شرک راء زیرا که مر هر 
گروه را نکاحی هست؛ و اگر نه آن بود که ما می‌ترسیم که بکشند مردی از 
اه ی ۲ ار 
هزار مرد از ایشان, هر آینه امر می‌کردیم شما را به کشتن ایشان, و لیکن 
رن و 

فا ها ی کاب سای الا یت که اخسام 
اه ت کرده است از معلی بن خنیس, قال: سمعت 
آبا غی الا علیه السلام بفول لیین التاضت من نصب لا اه الب ای ( 
تجد آحدا یقول آنا آبفض آل محمد, و لکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم 
انکم تتولونا و تتبروون من آعدائنا «1». 

صقر ال ار ام و عقات ااکال سر آسن حست را رونت کروه آنست و 
به جای تیروون من ۱ ۶د نت جنینا بت ۱ ۱ 

سای سا ال بت 0 


دشمن می‌دارم آل محمد را, و لیکن ناصب کسی است که نصب عداوت 
کیرات مار ال اک راید کمسها فاد پم امافت دنه تیا ۶ 
شیعیان مائید. ۱ ۱ ۱۳۳ 

و به سند دیگر روایت کرده است: که هر که دشمن ما را سیر 
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کند چنان است که دوست ما را کشته است <«1». 

آحمد شن:هخمد برقن. زحمه الله‌در کتاب ما نشن به سن صحیح: از آنو 
بصیر روایت کرده است قال قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: 
اب ۱۳ 

کان تصب لرسول له صلی الّه علیه و آله «2». 

1 
علیه و آله؟ گفت: آری به خدا سوگند. و هر کهنصتب: کند بر ای و وال ان 
که تضت کته مکر تراعران که اتب این رسای است منت 
حرب و عداوت کرده است با رسول خدا صلی له علیه و له 

وایضا به سند صحیح روایت ت کرده است از ابو بصیر قال: قلت لابی عبد 
له علیه السلام آرآیت الراد علی هذا الامر کالراد علیکم؟ ۱ 
فعالءیا ابا ممد سس زد علیی هدا الم نهد کالراد علی رشتول:اللت‌های 
اللّه علیه و آله «3». 

یعنی: : ابو بصیر گفت: عرض کرد به خدمت حضرت صادق علیه السلام که 
مرا خبر ده که رد کننده بر من این امر را- یعنی: دین تشیع و ولایت اهل 
بیت علیهم السلام را- مانند رد کننده بر شما است ؟ پس گفت : ای ابو 
محمد هر که رد کند بر تو این امر را و از 
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تو قبول نکند, مثل کسی است که رد کند بر رسول خدا صلی اللّه علیه و 
له کفیه اه 

و کلینی به سند حسن از آبو بصیر روایت کرده است قال: 

سالتی ابو عید الله علیه السلام عن اهل النضرن‌ها هر؟ فلت موجه 
قدرية و حروربة, فقال: لعن اللّه تلک الملل الکافرة المشرکة التی لا تعبد 
الله علی کل شی «<1». 

یعنی: سوال کرد از من ابو عبد اللّه علیه السلام از اهل بصره که چیستند 
ایشان؟ یعنی چه مذهب دارند؟ گفتم مرجئه‌اند. و بعضی قدریه‌اند و بعضی 
حروریه‌اند گفت: لعنت کند خدا این مللهای کافر شرک اورنده را که 
نمی‌پرستند خدا را بر هیچ چیز, یعنی هیچ دین و ملت ندارند. 


اول فاحل شنت را مره هی کون بزای آن که امش الموسین فاد 
السلام را تآخیر کرده‌اند از مرتبه اولی به مرتبه چهارم. 

تم کته از سارت رامق کوتی کن. اعتفای دا با ات هه 
معصیت ضرر نمی‌کند. چنان که با کفر هیچ طاعت منع نمی کند, و می‌گویند 
ایمان کسی که پیغمبران را بکشد مثل ایمان جبرئیل و میکائیل است. 
سوم . : بر گروهی نیز اطلاق می‌کنند که اعتقاد ایشان آن است که در دنیا 
حکم به ایمان و کفر هیچ کس نمی‌توان کرد. 

تفویضیه نیز اطلاق می‌کنند که می‌گویند که خدا را 
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بر افعال بنده هیچ دخلی نیست. بلکه بر افعال بنده قادر نیست. 

و حروریه خارجیان را می‌گویند که به امیر المومنین علیه السلام ناسزا 
می‌گویند, زیرا که اول جمعیت ایشان در قریه‌ای شد که ان را حرورا 
می 

و انضا به. ستد خستن از فضیل. زوایت. کرده اسشت. قال* دخلت:علی: این 
خعفرعليه السلام ه دم رل قلما مغدت مام الرعل فخرعر ععال بل ...۱ 
فضیل ما هذا عندک؟ قلت: و ما هو؟ قال: 

حروری. قلت: کافر؟ قال: ای و الله مشرک <1». 

یعلی. : فضیل گفت: در تم نامام سکن هم ونر ۱و 
مردی بود, چون من نشستم بر خواست آن مرد و بیرون رفت, پس 

آن حضرت با من که ای فضیل چیست این مرد نزد تو؟ گفتم: چه مذهب 
دارد؟ گفت: حروری است یعنی خارجی است, گفتم: کافر است؟ گفت: 
ات اه سر کاس 

و برقی در محاسن روایت ت کرده است به سند حسن از علی زرگر قال 
کال ار له اشنم تمه الا ان تکوساضتا واه اناضسا نم اه 
کل نبی مرسل و ملک مقرب ما شفعو | «<2». 

ظاهرا از حضزت صادق علیه السلام روایت کرده است یعتی. گفت: به 
درستی که مومن البته شفاعت می کند برای خویش خود, مکز آن که 
ناصبی باشد, و اگر ناصبی را شفاعت کند از برای او هر پیفمبری مرسل و 
هر ملک مقرب. هر آپنه شفاعت ایشان در حق او مقبول نگردد. 

ناسا هه هه اللس در کاب غفاب الاعسال چم رت وی 
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اتجفران ووایت. کر ات عن آنی و خلمع الهلام فا وان کل 
ملک خلقه الله عز و جل, و کل نبی بعثه الله, و کل صدیق. و کل شهید 
شفعوا فی ناصب لنا آهل البیت آن یخرجه اللّه جل و عز من النار ما آخرجه 
اللّه آبدا, و اللّه عز و جل یقول فی کتابه «ما کنین فیه آبدا» «<1». 


یعنی: حضرت امام محمد باقر علیه السلام گفت اگر هر ملکی که خلق 
کرده است او را خدا و هر صدیق و هر شهید که شفاعت کنند در کسی که 
نصب عداوت کند برای ما اهل بیت برای آن که بیرون آورد او را خدای عز 
و جل از آتش, هر آینه بیرون نیاورد خدا او را هرگز, و خدا می‌گوید در 
کتاب خود که مکث کنند گان‌اند در آن همیشه. 

و ایضا به سند مجهول رواء بت کرده استت از شخدین ضزاف فال: 

دیا حتی بجرع جرعة من الحمیم. و قال: سواء علی من خالف هذا الامر 
فان آ شا 

و فی حدیث آخر قال الصادق علیه السلام: التاضتت لا اه الیش لا ببالین 
صام آم صلی آو زنا انه فی النار انه فی النار «2». 

یعنی: گفت شنیدم از امام محمد باقر علیه السلام که می‌گفت: 

به درستی که دشمن علی علیه السلام بیرون نمی‌رود از دنیا مگر آن که 
فارشا هه جرعه‌ای از حمیم جهنم. 
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تضار کند با ز مرج مداری با سا کند ری که اون ان ات ال اون 
ار 

ق این آهزنسن راحمه ا مر کتا مه سرا نز تست فجهولن ووا: بت کرده است 
قال: کتبت آلی نت الحسن علیه السلام اساله عن التاصب هل احتاع فی 
الجواب: من کان علی هذا فهو ناصب. 

نی کفت فوتم پم وی آسام علن ققی قلله الشاام مصتال کرو ار 
تاضبن کة. ابا خضاح .هتم در امتخان کردر اهب سنوی بیشتر. از تقدیم 
کردن او جبت و طاغوت را یعنی اولی و دومی را بر حضرت امیر المومنین 
تس ار ی سا ون پس برگشت جواب 

وش امین هی و اما هه امه و یت کرده است 
سل یس ام اه الم بل کل رل و اسر 
حللٍ لی الفروج, ففزع آبو عبد الّه علیه السلام. فقال له رجل: لیس 
یسالک آن یعترض الطریق, انما یسالک خادما يشتریها, او امراة یتزوجهاء 7 
میرانا يصيبه, او تجارة او شینا اعطیه. 

فعال هدا لشیعفا حلال الشاهد مضه الغاتت ره لالخ و 

ها دتم الی منم انامه فیه یم حلال آما و اللّه لا یحل الا لمن احللن 
له, و لا و الله ما اعطینا احدا ذمة, و ما عندنا لاحد عهد, و لا لاحد عندنا 
میثاق <1». 


یعنی: گفت مردی به حضرت صادق علیه السلام و من حاضر 
بیست و پنج رساله فارسی, متن. ص: 8 ۲ 
بودم که حلال گردان برای من فرجها راء پس اثر بيمي در آن حضرت ظاهر 
شد, و شاید برای تقیه باشد. پس مرد دیگر گفت با آن حضرت که او از تو 
سوّال نمی‌کند که برود و راه مردم را بزند و مال ایشان را بگیرد, سوال 
نمی‌کند مگر خادمی را که بخرد او را, یا زنی را که تزویح نماید او را, یا 
میزاتی که به ورد تعارتمت عیری که هار شیده ود 
1 
که از ایشان متولد شود تا روز قیاأمت, پس آنچه گفتی بر ایشان حلال 
است. و بخدا سوگند که حلال نیست اینها مگر برای کسی که ما از برای او 
حلال کنیم, و نه بخدا سوگند نداده‌ایم احدی را امانی, و نیست نزد ما برای 
احدی عهدی, و نیست برای احدی نزد ما پیمانی. 
و در کتاب علل الشرایع و کتاب تهذیب و کتاب استبصار به سند صحیح از 
زراره و محمد بن مسلم روایت خ. کرده‌اند عن ابی-جعفر «علبه. الشتلام قال 
قال آمیر الممنین علیه السلام: هلک الناس فی بطونهم و فروجهم, لانهم 
لم یوّدوا الینا حقناء, الا و ان شیعتنا من ذلک و آباءهم فی حل «1». 

یعنی: آمام محمد باقر علیه السلام گفت که حضرت امیر المومنین علیه 
ی ی ۱ ۱ ار 2۳۱ ۱031 
زیرا که ایشان ادا نمی‌کنند به سوی ما حق ما را, و به درستی که شیعه ما 
اه اهیران اشان درحل نسم تفت بو اسا ال است. 
بیست و پنج رساله فارسی. منن»؛ ص. : 3709 
و در کلینی و تهذیب و استبصار و علل الشر‌ایع به سند صحیح از ضریس 
کناسی روایت کرده است قال قال آبو عبد اللّه علیه السلام: 
آتدری من آین دخل علی الناس الزنا؟ فقلت: لا آدری جعلت فداک. 
قافن فل کفشا اه الست را معا ا اسر فایم مصلا انش ه 
لمیلادهم <1». 
یعنی: حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: آیا میدانی از کجا داخل 
شد بر مردم زنا کردن؟ پس گفتم: نمی‌دانم فدای تو گردم. گفت: از جهت 
خمس ما اهل بیت مگر شیعه ما که پاکیزه‌ترین خلق‌اند. پس به درستی که 
آن حلال کرده شده است از برای ایشان و از برای متولد شدن ایشان که 
حلال زاده باشند. 
و ایضا در تهذیب به سند صحیح از فضیل روایت ت کرده است عن آبی عبد 
الله. علیه السلام قال: من. وجد برد خبنا علی کبده, فلیحمده الله علی ول 
النعم, قال قلت: حمات قایرا الا 
قال یت لاد تص فان ایو عیو للم غلته السااه فان اهر آله یه 


علیه السلام لفاطمة علیها السلام: احلی نصیبک من الفیء لاباء شیعتنا 

لیطیبوا, ثم قال آبو عبد اللّه علیه السلام؛ ار 9 

لیطیبوا <2». 

یعنی: : حضرت صادق علیه السلام گفت هر که بیابد سردی و لذت دوستی 

ما را بر جگر خود, پس حمد کند خدا را بر اول نعمتها. 

فضیل گفت: گفتم فدای تو شوم کدام است اول نعمتها؟ 

گفت: پاکیزگی ولادت یعنی حلال زادگی. پس گفت ابو عبد اللّه علیه 

السلام که گفت امیر المّمنین علیه السلام مر فاطمه را علیها 
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السلام که حلال گردان بهره خود را از غنیمت و فایده‌ها که از تو است 

برای پدران شیعه ما, پاک و پاکیزه شوند از حرام زاده بودن. پس ابو عبد 

الله علیه السلام گفت: و از 2 شیعیان خود 

را برای پدران ایشان تا پاکیزه شوند یعنی حلال زاده باشند. 

و علی بن ابراهیم در تفسیر به سند معتبر روا بت کرده است که امام جعفر 

صادق علیه السلام فرمود: کسی که مخالف شما است در دین هر چند 

ٍ کند و جهد کند در عبادت از اهل این آیه «وجوةه یومَیز خاشعة. عاملَهٌ 
خصلی خارا حامیِة» یعنی روی چند در روز قیامت ترسناک و خوار 

ِ_ که در دنیا عمل می‌کرده باشند و تعب می‌ کشیده باشند در عبادت بر 

افروزند آتشی را بسیار گرم «1». 

و در کلینی و ثواب الاعمال چندین حدیت به این مضمون روایت شده است 

در تفسیر این آیه «<2». 

و در عیون اخبار الرضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 

اس و این مرت سر بارس صلی ال رل 

خطاب کرد که ای محمد اگر بنده‌ای مرا عبادت کند تا مانند مشک پوسیده 

شنود و جون به نزد من آید اعتقاد به امامت:یکی. از امامان تداشته باشد او 

را در بهشت خود جا ندهم «3». 

و در تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام مذکور است که هر 
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که انکار امامت امیر المومنین علیه السلام و خلفای او علیهم السلام نماید 

هميشه در جهنم خولهد بود و از اهل این آیه است «بلی 2 هرق کشب. نسيلةّ 5 

آحاطت به حطینَةه فأولنک آصَحاث التّار فا لو 1 

ر ا اا ‏ هت نم 

روایت ت کرده است که اگر انکار کند امامت امیر المومنین علیه السلام را 

در آتش جهنم ابدالاباد خواهد بود <2». 

و در کتاب خصال به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده 

است که سه کس‌اند که سخن نمی گوید با ایشان خدا در روز قیامت و نظر 


رحمت به سوی ایشان نمی‌افکند و عمل ایشان را نمی‌پسندد و از برای 
ایشان است عذاب الیم: کسی که دعوی کند امامت امامی را که از جانب 
خدا امام نباشد, و کسی که انکار کند امامت امامی را که از جانب خدا 
امام باشد, و کسی که گمان کند که اين دو کس را در اسلام بهره‌ای هست 
»> 

و در معانی الاخبار به سند معتبر روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه 
السلام حمران را گفت که ریسمان بکش در میان خود و اهل عالم هر که 
مخالف تو باشد در این دین که داری ,پس او زندیق است. هر چند فرزند 
هد و علاط پاش صاوات الله علمم اخم رن 

و در ثواب الاعمال به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت 
کرده ی ی ی ی 
است در میان خود و میان خلق خود, و میان او و خلقش نشانه‌ای به غیر 
ان حضرت نیست. پس هر که متابعت او کند 
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مقمن است., و هر که انکار او کند کافر است و هر که شک در او کند 
مشرک است <1». 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام روا پیت کرده است که 
اگر انکار امیر المومنین کنند جمیع اهل زمین هر اینه خدا همه را داخل 
جهنم کند 2. 

و در محاسن برقی رواب پگ کرو ات که رت سول ای نله ری 
آله. .فر فود: تری کنند بان ولایت..علی: علبه السلام . که انکار فضل او 
می‌نمایند و معاونت دشمنان او می کنند بیرون‌اند از اسلام اگر بر این 
اعتقاد بمیرند <3». 

و در اکمال الدین به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که هر که بمیرد و اعتقاد به امامت امام حق نداشته باشد مرده 
است مردن جاهلیت و کفر و شرک و ضلالت <4». 

و یت کرده است که 
هر که شک کند در امام زمان خود پس به تحقیق که کافر شده است به 
جمیع آنچه خدا فرستاده است «5». 

و شیخ طوسی در امالی به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که هر که در روز قیامت بیاید با اعتقاد به امامت امام جائری 
که از جانب خدا نیست., و انکار امامت ما کند هر اینه حق تعالی او را 
سزنگون در آنتشن اندازد:6۶»: 
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ی یت کرده است که اگر 
بنده‌ای بیابد در روز قیامت با عمل هفتاد پیغمبر خدا این را از او قبول نکند 


تا خدا او را ملاقات کند با ولایت من و ولایت اهل بیت من <1». 

و در علل الشرایع به سند صحیح روایت کرده است که داود ابن فرقد از 
فرمود: خونش حلال است. و می‌ترسم که تو را به عوض او بکشند, اگر 
توانی که دیواری بر سر او بگردانی یا او را در آبی غرق کنی که کسی بر 
تو گواهی ندهد که او را کشته‌ای بکن. داود گفت: چه می‌فرمائی در 
مالش؟ فرمود: مالش را تلف کن تا توانی <2». 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که 
هی که ری کزوایت بات که ار اه دا اس امن را که اد خا 
خدا نیست و مشرک است «3». 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


اشاره 


تألیف علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای 1110 ه ق 
بت ی مب ۳ 

بشم ال امن الّجیم 

الحمد له و سلام علی عباده الذین اصطفی محمد و آله خيرة الوری. 
اما بعد: 





اول: کفارات احرام حجچ و عمره؛ 


و آنها را در رساله حح بیان کرده‌ام: 


دوم: ساير کفارات است 


اشاره 


و انها بسیار است. بعضی متفق علیه, و بعضی مختلف فیه, و بعضی 
واجب, و بعضی سنت. و بعضی به ترتیب, و بعضی به تخییر, و همه را با 
بر وان ال سا ای فا ان رصان 
نجات عقوبات اخروی بیان می‌نماید: 


اول: کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان است, 


و ان واجب می‌شود به خوردن و اشامیدن چیزی که خوردن و اشامیدن ان 
متعارف و معتاد باشد اتفاقا, و در غیر معتاد خلاف است., و اشهر و اقوا 
وجوب است, و به جماع کردن در قبل زن اتفاقا و در دبر زن علی الاقوی, 
و به باقی ماندن بر جنابت عمدا تا طلوع صبح علی الاقوی. 
ایا ای ی ی ای 
از بیدا فندن یف مره با زیاده تا هتیح *لی 
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الاحوط, و به رسانیدن غبار ۳ به حلق بنا بر قول جمعی, و به طلب منی 
کرن ودشت باری گرون:۱ کرو نظر کرزن زین ها من سای غلی 
الاحوط, و به قی کردن عمدا بنا بر قول بعضی, و به حقنه کردن و شاف 
عمد کردن بنا بر قول بعضی. 

و به دروغ بستن بر خدا و رسول و ائمه هدی علیهم السلام بنا بر قول 
بعضی, و به سر فرو بردن عمدا در آب بنا بر قول بعضی. 

هر گاه یکی از این امور را به عمل آورد عمدا و مسأله داند کفاره باید داد, 
در بعضی اجماعا موز بعضتی اخساطا: و اگر از روی سهو باشد کفاره ندارد, 

و اگر تیا نداند در کفاره خلاف است. و احوط کفاره است. 

و اگر افطار به حلال باشد کفارة یک بنده ازاد کردن, با دو ماه بن‌دریین 
رای 2۳۲ یا شصت مسکین طعام دادن است, و بعضی به ترتیب قائل 
شده‌اند, یعنی اگر قادر باشد بر بنده آزاد کردن آن مقدم است. و الا دو 
ماه روزه, و اگر از اين نیز عاجز باشد شصت مسکین را طعام بدهد. 

و اگر اقطار به حرام کرده باشد, مانند شراب و لحم خنزیر و مال مغصوب 
دانسته و زنا و لواط, بعضی از علما قائل شده‌اند که هر سه کفاره بر او 
واجب می‌شود. و بعضی مانند افطار به حلال می‌دانند, و اول احوط است. 


دوم: هر گاه در قضای روزه ماه رمضان بعد از زوال افطار کند, 


مشهور آن است که کفاره واجب است, و بعضی سنت می‌دانند, و اشهر و 
اقوا آن است که کفاره طعام دادن ده مسکین است. و اگر عاجز شود سه 
روز روزه می‌گیرد, و بعضی مخیر میان این دو می‌دانند. و بعضی کفاره 
قسم, , و بعضی کفاره افطا ر ماه رمضان لازم می‌دانند. 


سوم . کفاره ظهار آننت 


پشت مادر منی يا خواهر یا سایر محارم علی الاشهر. اگر اين را بگوید در 
وقتی که زن حاض نباشد, و در ان طهر با او جماع نکرده باشد, و در 
حضور دو عادل بگوید, اگر خواهد جماع کند, باید که کفاره بدهد, و ایو 
بدون کفاره جماع کند, دو کفاره بر او واجب می‌شود بنا بر مشهور. و 
کفاره یک بنده ازاد کردن است, و اگر عاجز باشد دو ماه پیاپی روزه 
داشتن؛ و با عجز شصت مسکین اطعام کردن. 


چهارم: کفاره ابلا است, 


یعنی قسم بخورد که زوجه دائمه خود را چهار ماه يا زیاده وطی نکند و زن 
او را به نزد حاکم شرع برد, و حاکم حکم کند که او را طلاق بگوید یا وطی 
کند و اختیار وطی نماید, باید که کفاره بدهد, و کفاره اش کفاره قسم است 
کار این کر یضاق شاه اه: 


پنجم: کفاره مخالفت قسم است, 


به آن که قسم خورد به اسمای مقدسه خدا بر گردن فعلی که ترکش 
مان نداشته باشد, پا نکردن فعلی که فعلش رجحان نداشته باشد, و 
مخالفت آن قسم نماید. و کفاره اش آن. انستته که یک ننده آزاد کند, یا ده 
مسکین را اطعام, و اگر از هر دو عاجز شود سه روز پیایی روزه بدارد. 


2 ششم: کفاره مخالفت نذر اننخت, 


باشد و مخالفت نماید. و کفاره اش بعضی گفته‌اند مانند کفاره قسم است. 
و بعضی گفته‌اند مانند کفاره افطار ماه رمضان است یک بنده ازاد کردن, 
یا دو ماه روزه گرفتن, یا شصت مسکین طعام دادن. و بعضی گفته‌اند که 
اک بای تخلی بهروزد « اشته پاش کفاره افطار 
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ماه رمضان است., 0 به غیر روزه داشته باشد, کفاره‌اش کفاره 
قسم است, و یز قول خالی از قوتی نیست, و احوط کفاره ماه رمضان 


است 


هفتم: کفاره عهد است 


که با خدا کرده باشد که امر راجحی یا غیر مرجوحی را به عمل آورد, یا 
ترک کند امر غیر راجحی يا مرجوحی را و مخالفت ان عهد نماید. و در 
کفاره اش مانند کفاره نذر خلاف است. و احوط ان است که در نذر مذکور 


و در حرام بودن چنین قسمی خلافی نیست, و لیکن در وجوب کفاره به 

چنین قسمی باد کردن خلاف است. بعضی گفته‌اند که کفاره اش کفاره 

ظهار است. اول بنده اراد کزدن. و یا عجز از آن دو ماه روزه داشتن؛ و با 

عجز از آن شصت مسکین اطعام کردن, و اگر عاجز شود سه روز متوالی 

روزه بدارد. تعضی گفته‌آنة کفاره اش کفاره نذر است. 

و ابن بابویه گفته است سه روز روزه بدارد و ده مسکین را طعام بدهد. ۰ و 

بعضی گفته‌اند گناه کرده است و کفاره ندارد. 

و در حدیث صحیح وارد شده است که صفار به حضرت امام حسن عسگری 

علیه السلام نوشت که مردی سوگند یاد کرد به بیزاری از خدا و رسول و 

مخالفت کرد, توبه و کفاره او چیست؟ 

حضرت فرمودند: ده مسکین را طعام می‌دهد. هر مسکینی را یک مد, و 
به آفززش هی کته از خدا 1 

و پعضی از علما به اين مضمون قائل شده‌اند و خالی از قوتی نیست. 

اصا ای ها هام رسای لس ی و 
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است يا برای مخالفت سوگند کردن است, و باید که چنین سوگندی یاد نکند 

فا که ی ی که عفل عم کون ال کت ارت اهر ان است 

که عمل به روایت مجزی است. 


نهم . بعضی از علما قائل شده‌اند که زنی که در مصیبت موی سر خود را ببرد, کفاره افطار ماه 
رمضان می‌دهد 


به ترتیب بر قول بعضی, و بر تخییر بر قول بعضی. و بعضی گفته‌اند گناه 
دارد و کفاره ندارد. و روایتی شده است که کفاره افطار ماه رمضان لا زم 


دهم؛ هر گاه زنی در مصیبت موی خود را بکند یا روی خود را بخراشد يا مردی جامه خود را در 
مرگ فرزند خود يا زوجه خود چاک کند. کفاره قسم لازم می‌شود 


بنا بر قول بعضی, و روایتی بر این مضمون وارد شده ست و احوط است 
هر چند وجوب ثابت نیست. 


داننسته‌اند 


و بعضی سنت,؛ و مشهور میان علما آن است که اگر در اول حبض باشد 
یک اشرفی تصدق می‌کند., و در وسط حیض نیم اشرفی, و در آخر حیض 
ثلت اشرفی, و احوط عدم ترک کفاره است. 


دوازدهم: کسی_که به خواب رود و نماز خفتن نکرده باشد تا نصف شب بخخرن تخیر کفته‌آند که 
واجب است که آن روز را روزه بدارد. 


اش اسان است مصصی اند ماس سا سای نحواکی د 
فتتتقور آن است که بر تقدیر وجوب اگر روزه ندارد گناه کرده است و 
کفاره ندارد, و بعضی لازم دانسته‌اند 
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کفاره ماه رمضان. و این قول ضعیف است. و احوط ان است که یی روز 


سیزدهم: کفاره قتل عمد است که دانسته کسی را بکشد, 


یا کاری که غالبا کشنده باشد نسبت به کسی واقع سازد و او کشته شود 
کو قضد کشتن تداشته باشد: کفاره‌اش آن است. که.یی بنده آزاد کند .و ده 
ماه متوالی روزه بدارد. و شصت مسکین را طعام دهد. 


چهاردهم: کفاره قتل است که کسی را به نادانی بکشد با آن که قصد قتل نداشته, 


و کار کید که ایا کشنده شاوی آی کشت شود ماندان که اغلی را 
برای تادیب بزند و او به‌میرد. يا تیری بسوی اهوئی بیندازد و به شخصی 
خورد و کشته شود یا در راه کسی بخورد و او بیفتد و بمیرد. 

و اگر خود مباشر قتل نباشد و کاری کند که آن سبب قتل شود, مثل آن که 
چاهی در راهی بکند, , و کسی در آن چاه بیفتد و بمیرد, يا سنگی بر سر 
راهی بگذارد و باعث قتل کسی شود مشهور آن است که کفاره لا زم 
نمی‌شود هر چند دیه لازم شود. 

و کفاره‌اش بنده آزاد کردن است. وید از عاجز شدن از آن دو ماه متوالی 
روزه داشتن؛ و بعد از عجز از آن شصت مسکین طعام دادن است. 


پانژدهم: اگز کسی زنی را در عده دیگری کزویج کند؛ 


اند نان زن مفارقت کند, و به قول بعضی از علما پنج صاع آرد تصدق 
می‌کند, و احوط آن است که اگر زن دیگری را عقد کند نیز این کفاره را 
بدهد يا پنج درهم تصدق کند. 


شانزدهم: کسی که مملوک خود را زیاده از حد شرعی بزند, 


بعضی از علما گفته‌اند موافق بعضی از روایات واجب است که آن 
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اه را اما یا واه رها 
به عمد کفاره جمع می‌دهد, و اگر به خطا بکشد کفاره قتل خطا می‌دهد, و 
واجب است که قیمت آن غلام را تصدق کند بنا بر مشهور. 


هفدهم: کسی که روزه ماه رمضان را افطار کند به سبب بیماری. 


اکی تا فان تصضا نک سمار ناد اعمز و آفها ان است و فا سافط 
می‌ شود و برای هر روز یک مد یا دو مد طعام می‌دهد علی الخلاف, و 
ی هافر 
را کنر 

و اگر در ما بین دو رمضان آزارش بر طرف شود و قادر بر روزه باشد و 
بدون عذری ۳ ۳ آن که ماه رمضان دیگر بياید, اشهر و اقوا آن 
است که بعد از ماه رمضان هم قضا می‌کند, و هم برای هر روز یک مد یا 
دو مد می‌دهد. و بعضی کفاره را واجب ندانسته‌اند. 

و بعضی گفته‌اند کفاره در صورتی است که عزم بر قضا نداشته باشد, اگر 
عازم بر قضا باشد و بعد از تنگ شدن وقت بیماری يا عذر دیگر عارض 
شود قضا باید کرد و کفاره لازم نیست, و قول اول قوی‌تر است. 


هجدهم . نوادر کفارات است. 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که کفاره عمل سلطان قضای 
حوائح مقمنان است. و کفاره به سبب آن است که برای آن شخضی. که آه 
را غیبت کرده است استغفار کند. 

و کفاره مجلس آن است که چون از مجلس برخیزد بگوید: 

«شتحان ریک رن العلخ عَقّا بَصفْون و سلامٌ علّی سین 5 الْحَفذ له 
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رب العالمین» و کفاره خنده از است که بگوید: «اللهم لا تمقتنی»» یعنی: 
خداوندا مرا دشمن مدار و بر من غضب مکن. 


و اما احکام کفارات مذکوره. 


اول: هر گاه بنده باید از اد کرد در کفاره قتل می‌باید رن بنده مومن باشد 


و در باقی کفارات خلاف است., و احوط رعایت ایمان است. و در کفاره 
قتل احوط ان است که بالغ باشد. و در غیر آن مرد و زن و بالغ و نابالغ 
مجزی است. 

و باید که آن بنده کور و صاحب خوره و زمین‌گیر نباشد, و مولی جراحتی به 
او نرسانیده باشد که موجب عتق او باشد. و بعضی گفته‌اند که باید خصی و 
لال و کر نباشد و ولد الزنا نباشد, و مشهور آخر است, و احوط ترک است, 
و غلام. گريخته را مشغور آن آسنت که ازاد می‌توان کرد تا علم به مر کشن 
بهم نرسد, و بعضی شرط کرهده‌اند که خبری از او رسد, و بعضی شرط 
کرده‌اند که ظن حیات او باشد. 


دوم: در کفاره مرتبه, تا از بنده آزاد کردن عاجز نشود به روزه منتقل نمی‌شود 


و ی ی ی ی به یک ماه و 
یک روز که متصل بگیرد به عمل می‌آید, به اين معنی که اگر بعد از آن 
بدون عذر افطار کند نباید از سر بگیرد. و آیا تفریق جایز است بی‌عذری یا 
حرام است؟ اول اظهر است و ثانی احوط. 

و اگر پیش از یک ماه و یک روز بی‌عذر افطا ر کند از سر می‌گیرد, ۵ اکز بة 
عذری باشد مانند حیض و نفاس و بی‌هوش و دیوانگی و بیماری و سفر 
ضروری, بعد از زوال عذر بنامی گذارد و تمام می‌کند. و همچنین اگر 
مجبور شود در افطار روزی بنا بر 
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اقوا. و هر جا که کفاره دو ماه متوالی باشد, اگر کفاره دهنده بنده باشد یک 
ماه پی‌دریی ی کیر 3 کلی الاقوی. 


سوم: هر جا که اطعام لازم شود مشهور آن است که به هر یک آن‌قدر طعام بخوراند که سیر شود, 


و بهتر آن است که نان خورشی با نان ضم کند, مانند خرما یا گوشت یا 
سرکه. و بعضی گفته‌اند می‌باید چاشت و شام هر دو به هر مسکین 
بخوراند آن قدر که سیر شوند, و احوط این است اگر چه اظهر آن است 

که به یک وقت اکتفا توان نمود. 

و اگر خواهد طعام را به مسکین می‌توان داد. و در مقدار آن خلاف است. 
بعضی یک مد ی و و احوط دو مد است, و احوط آن 
است که با آن نان خورشی نیز بدهد, ۳3 بعضی واجب 0 و در 
طعام دادن کی سر مامت نمی نم اعمط آن است کترحضه اامال 
را به ولی شرعی ایشان بدهد, و اگر طعام خوراند ظاهرا صغیر و کبیر را با 
ها و ۰ 1 ۳ 
ست. 

و در یک کفاره دو حصه را نق یک کین تم وان دای کر آرخ که مستکه: 
یافت نشود, و احوط آن است که تا ممکن باشد به غیر مومن ندهد و به 
و سا 0 
صاع است. و صاع یک من تبریز و چهارده مثقال و ربع است بنا بر مشهور, 
و چون در احادیث اختلافی در تحدید صاع و مد هست احوط آن است که به 
جای دو مد نیم من شاه تقریبا بدهد. 


چهارم: در جائی که کسوت باید داد, در زن پیراهن و مقنعه با هم مجزی است. 


و در مرد بعضی به یک جامه مانند پیراهن اکتفا 
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کرده‌اند, و بعضی دو جامه لازم می‌دانند, و نقیتر آن است که پیراهن و قبا 
ندهد یا قبا و بالابوش, و بهتر آن. است که تو باشتد, و جامه طفل را بهتر آن 


پنجم: هر گاه از عتق رقبه عاجز شود و شروع کند در روزه. و بعد از آن قادر شود بر بنده آزاد 
و ها ی رس 


وبفتر آن انتت.: که رک کند روزه‌ را و بنده ازان کند, خضوصا هر کاه کمتن 
از یک ماه و یی روز روزه داشته باشد. 
و جمعی از اصحاب قائل شده‌اند که هر گاه بر کسی دو ماه متوالی روزه 
واجب شود و عاجز باشد از گرفتن آن هجده روز روزه می‌دارد, و اگر 
نتواند برای هر روز مدی از طعام, و اگر نتواند استغفار می‌کند, و اشورو 
اقوا ان است که ار ای ان می‌شود. مگر 
کفاره ظهار که بعضی گفته‌اند که تا کفاره ند هد وطی زن بر او حلال 
نمی‌شود هر چند عاجز باشد, و اگر بعد از عجز و استغفار بر کفاره قدرت 
بهم رساند احوط آن است که باز کفاره را به عمل بیاورد. 

ام وا و خی آاام # 
مخمه و آله. الطاهرنن. .و کته مولقة الجفتن مخمد با فر بل محصو:تقی: فی 
شهر صفر ختم بالخیر و الظفر لسنة احدی و تسعین بعد الف. 
نیشت :و بنه زساله فارمنن» متی:ض 3971 
سلسله آثا ر علامه مجلسی قدس سره 


(18) رساله مفتتح شهور 


اشاره 


تالیقی علامه مضه بافر. مجلسی فدنسن سر وهای 1110 و و 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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بسّم الله الرَّحْمن الرحیم 

رصانع سا و سا نا ها اما 
سنین و شهورا لیبتغوا من ربهم فضلا موفورا, و الصلاة و السلام علی 
سس الم الانداه مکی لس اش اسف وله الما الاستان 
الانجاد. 

اما بعد: چون بعضی از اخبار در باب علم به مفتتح شهور از اهل بیت 
عصمت و طهارت گردیده که مخالف مشهور بین الاصحاب است. و 
ما من آنها تخیر ار رو ای سس لیوا ۱ 
مأمور ساختند که توضیح مضامین و احکام آنها نموده. و توضیح آن مطالب 
در ضمن چند مقصد می‌نماید: 


مقصد اول در بیان معنی ماه و سال شمسی و قمری است 


باید دانست که چون اهل عالم را ضرور است از برای ضبط تواریخ حوادت 
از عمرها و قرضها و مبایعات و معاملات و دولتها, و ایضا در تعیین مواقع 
امور شرعیه از صوم و صلاة و عبادات از 
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تا وا رات ارام 
باشد, و مشهورترین انها افتاب و ماه است. 
لهذا در شرع و عرف بنای ماه و سال را که معیار تواریخ شرعیه و 
عرفیه‌اند بر این دو کوکب گذاشته‌اند, چنان که حق تعالی در ایات بسیار 
اشاره به اينٍ اسرار نموده است. کما قال تعالی «و الشفس, و القَمَر 
خسبانا ذلک تقدیژ العزیز اْعلیم» «1» و باز فرموده است «هو دی جعل 
السمَسَ ضیاء و القَمَر تور و قَذرهة منازل لَعْلْمُوا عَدَد السنین > الحسات» 
+ و از این باب ایات بسیار اسنت: 
و قمر را در حساب ماه اصل قرار داده‌اند. چون ماه از یک دور قمر بهم 
می‌رسد. و شمس را در حساب سال اصل قرار داده‌اند, چون از یک دور 
حرکت افتاب بهم می‌رسد, و چون دوازده دور قمر نزدیک است به یک 
سال شمسی آن را سال قمری گویند. 
و چون آفتاب در هر سال دوازده برج را قطع می‌کند, مدت قطع آن یک 
برج را و آن نزدیک است به یک ماه قمری آن را ماه شمسی گویند. و 
مدت مکث افتاب در برجها مختلف است. 
و سال شمسی مدت گردیدن آفتاب است از نقطه معینی از فلک البروج, 
مانته اول‌خمل ۲ آن: که بان بخ ار نقطه برگردد به حرکت خاصه خود, و آن 
در مدت سیصد و شصت و پنج روز و ربع یک روز است مگر کسر قلیلی. 
و سال قمری سیصد و پنجاه و چهار روز است و پنج یک و شش یک یک 
روز, یعنی یازده جزء از سی جزء یک روز, و این کمتر است 
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اب و ۳ 
اک 1 می‌گردد, مثل ان که ماه 
رمضان گاهی در فصل بهار و گاهی در زمستان ضقی آفتدء و بنای نسی ء که 
در جاهلیت شایع بوده و حق تعالی در قرآن مجید منع از آن فرموده نیز بر 
این است., چنانچه در بحار الانوار تحقیق ان نموده‌ام. ۱ 
و اول ماه قمری را یهودان و بعضی از ترکان از وقت اجتماع افتاب و ماه 
در یک درجه می‌دانند که وسط محاق است. و مسلمانان اول ماه را از 
دیدن هلال می‌دانند و آخرش را دیدن هلال دیگر. 


و منجمان این راز ترجیح داده‌اند, برای آن که در محاق چون ماه از نور آن 
چیزی نمی‌نماید گویا معدوم شده است. و چون هلال می‌نماید گویا الحال 
متولد شده است از عدم و بیرون آمده است از شیمه ظلمت. 

و انچه فقیر را به خاطر می‌ر سد ان است که جناب مقدس الهی برای 
اسان کار اه عباد نا خرانض و ستن را اضر چنه کداشتهب و ره 
خی عتر توا کر پات ات کم همم سل هام اما ور اس 
سهولت باشد, و عوام و خواص به آنها یک نسبت داشته باشند. 
چنان که فريیضه صبح را به روشنی افق منوط گردانیده است که هر که 
چشم دارد می‌بیند, و زوال را به زیاد شدن سایه‌ها, و مغرب را به غروب 
فرص یا ذهاب حمره. 

و اگر فریضه را به چهار ساعتی یا ده ساعتی روز منوط می‌گردانيد. 
بایست التها برای استعلام ساعات پید | کنند, و بر اکثر عوام متعسر بلکه 
متعذر باشد, و همچنین هلال شهر رمضان و غیر ان را منوط 
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شرفت ساخته اقفت همه ای رز ان فا اه سا باه که راد 
زودتر و بهتر از خواص بینند. 

و به این سبب بنای اکثر احکام شرعیه را بر ماههای قمری و سیر قمر 
گذاشته‌اند, مانند موالید حضرت رسول و ائمه صلوات الله علیهم و روز 
غدیر و روز مباهله و امثال اینها. 

و رعایت درجه آفتاب را نکرده‌اند, تا کف ان ار ی میا ی و 
اکثر خلق مخفی می‌بود, و بایست رجوع کنند به منجمان ماه را, , و زحمت 
تشاد در انشفلام آنها بکستند.هان کم دی خوالند بادشاهان .عنم الشان 
ره شمان ا لام خبالید اسان اند شاک صاق عخفی ارست: 

و در ابتنای اکثر امور بر حرکت قمر نکته نجومی نیز می‌توان گفت که چون 
قمر اقرب کواکب است به زمین, و تعلقش به اهل زمین زیاده از کواکب 
دی اس لها ای با ار 9 خلاف موالید شریفه سلاطین با 
وقر و تمکین که چون نسبت ایشان به افتاب از جهت عموم فوائد و اثار و 
شمول منافع و فوائد نسبت به هر دیار و جهات بسیار دیگر که منجمان ذکر 
ما هار اک ی استر ایا مررداه اسان ره اهر 
اسان واه مان ی انش که فعس شا در ان ات ها 


ر سبده است. 


مقصد دوم در بیان حساب عدد و کبیسه است 


بدان که ابتدای سال عرب را از ماه محرم مت یک و چون قاعده اهل 
حساب آن است که کسری که زیاده از نصف باشد تمام حساب می‌کنند و 
حرکت وسطی که قمر در هر ماه بیست و نه روز 
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و نیم و یک دقیقه و پنجاه ثانیه است. 

پس ماه محرم را که اول سال است چون زیاده از نصف است تمام 
می‌گیرند و سی روز حساب می‌کنند. 

و از برای ماه صفر چون کسرش سه دقیقه و چهار ثانیه است و کمتر از 
نصف است, بیست و نه روز حساب می‌کنند, و ربیع الاول را سی, , و ربیع 
الثانی را بیست و نه می‌گیرند تا به ماه ذی الحجه برسد که آخر سال عرب 
است, و کسری که از برای آن جمع می‌شود بیست و دو دقیقه است و آن 
کمتر از نصف یک روز است, پس آن را نیز به همان حساب بیست و نه 
قی کی نت 

و سال دوم را باز به همان نحو محرم گرفته یک ماه را تمام و یک ماه را 
ار ی رن ۲ ار ی اه سس ی سا ۱ 
کسر این سال جمع می‌کنند چهل و چهار دقیقه می‌شود و اين زیاده از 
نصف است. پس ذی الحجه سال دوم را تمام حساب می‌کنند و ذو القعده 
و ذو الحجه این سال هر دو تمام می‌ شود. ِ 
رن وا ار یی 
دا فص دا ام ی 

و در هر سی سال به اين حساب یازده سال را کبیسه می‌گیرند. یعنی سال 
دوم و پنجم و هفتم و دهم و سیزدهم و شانزدهم و هجدهم و بیست و یکم 
و بیست و چهارم و بیست و ششم و بیست و نهم. . _ 

و بعضی به جای شانزدهم پانزدهم را گیرند, به اعتبار ان که از برای تمام 
گرفتن کسر رسیدن به نصف را کافی می‌دانند, و تجاوز از نصف را در کار 
نمف‌داشن. ۱ 

و مشهور میان علما ان است که مدار روزه و عبادات شرعیه بر دیدن 
هلال است, و این حساب عدد در شرع معتبر نیست., و 
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بعضی از احادیث موافق حساب عدد وارد شده است که در مقاصد آتیه 
ایراد می‌نماید. 


مقصد سوم در تحقیق احادیث خمسه است 


یعنی هر روز از روزهای هفته که در سال سابق اول ماه مبارک رمضان 
بوده باشد, روز پنجم ان اول ماه امسال خواهد بود اگر مثلا ماه رمضان 
سابق روز یک‌شنبه باشد می‌باید ماه رمضان امسال اولش روز پنجشنبه 
تاه ام مر کین سای که ات در شا که ای و 
بشمارند روز ششم اول ماه رمضان این سال خواهد بود. 

هزار و صد و هفت اول ماه رمضان روز چهارشنبه بود,. و در سال بعد از او 
که سنه هزار و صد و هشت بود پنجم آن که روز یی‌شنبه بود اول ماه 
رمضان بود, و این سال که سنه هزار و صد و نه است چون سال کبیسه 
است ششم یک‌شنبه که روز جمعه است اول ماه مبارک بود. ۲ 
و گاه هست که به حسب ریت تخلف می‌کند و موافق نمی‌افتد, سرش ان 
است که اگر چه به حسب تجربه یافته‌اند که سه ماه متوالی تمام می‌تواند 
شد و زیاده نمی‌تواند شد, اما ماههای سال را که بر سر هم حساب کنند در 
یصال تشه کر آول ماه رح ره با شین عجسا ی که شسارها 
مذکور شد از ماههای تمام است باید دوشنبه اول ماه شوال باشد. 
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و چون آن ناقص است باید شنبه اول ماه دی القعده باشد, و چون آن تمام 
است باید پنجشنبه اول ماه دی الحجه باشد, و چون آن ناقص است باید 
جمعه اول ماه محرم باشد, و چون ان تمام است باید یک‌شنبه اول ماه 
صقر باند و جون آنتاقص‌است باید روششه اول فان ریع الاو باشقد. 
فص مار اسان اوه ال مایت لاس اه م سس ی 
بات است امه آرل مان ان ااولی: بانتتدر محو مار ات 
باندس‌شه اول ماه نان باسده وجون تافص اشتساب جها دنه ادل 
ماه مبارک رمضان باشد و آن پنجم شنبه است که اول ماه رمضان سابق 
بود. 

و در سال کبیسه چون ماه ذی القعده و ذی الحجه را هر دو تمام می‌گیرند 
ال ما رهضان ان سال اند اف مس ما ان سای باس 

مثلا در فرضی که در سابق ذکر کردیم اگر در سال کبیسه باشد و ذی 
الحجه را تمام بگیریم شنبه اول ماه محرم خواهد بود و به همان نحجو 
ماهاق عمرا نی تام وی انض کص رل سا وان 
خواهد بود, و آن نسبت به شنبه که اول ماه رمضان سابق است ششم 
خواهد بود. 

و احادیث بر این مضمون بسیار است.؛ چنان که کلینی رحمه اللّه از حضرت 


صادق علیه السلام رواب بت کرده است که ایام سال سیصد و شصت روز بود 
و حق تعالی دنیا را در شش روز خلق کرده و شش روز را از سال بیرون 
کرد سیصد و پنجاه و چهار روز ماند. شعبان هرگز تمام نمی‌شود. و شوال 
۱ و ذو القعده سی روز است.؛ زیرا که خدا فرموده 
است وعده دادیم 
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موسی را سی شب و تمام کردیم آن را به ده شب دیگر, پس تمام شد 
میقات پروردگار او چهل شب, و آن ماه ذی القعده بود و ده روز ذی الحجه, 
پس ذی القعده را خدا تمام گرفته است و ذو الحجه بیست و نه روز است, 
و محرم سی روز است, پس همچنین بعد از آن یک ماه تمام است و یک 
ماه ناقص <1». 

و اين بابویه رحمه اللّه به اين حدیث عمل کرده است, و سایر علما موافق 
احادیثت دیگر بنا را بر دیدن ماه گذاشته‌اند. 

و آیضا کلینی از عمران زعفرانی روایت ت کرده است که به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام عرض کردم که گاه هست آسمان را ابر فرو می‌گیرد در 
عراق دو روز و سه روز. پس در کدام روز روزه بداریم؟ فرمود: نظر کن 
روزی را که در سال گذشته روزه داشته‌ای و اول ماه رمضان بوده است, 
روز پنجم آن روز را در این سال روزه بدار «2». 

و ایضا به سند دیگر از آن حضرت روایت ت کرده است که در سال آینده 
روزم بداز ستخم آن‌تروز را که درهاه کدشته رو ه‌داشته بودق <«9: 

و ایضا روایت کرده است که محمد بن الفرج به خدمت حضرت امام علی 
نقی علیه السلام نوشت که از پدران شما روا یت کرده‌اند در حساب روزه 
که پنج روز از اول ماه رمضان گذشته بشمارند. 

حضرت در جواب نوشتند: صحیح است., و لیکن در هر چهار سال پنج پنج 
بشمار, و در سال پنجم شش روز بشمار. 
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پس سیاری گفت: این تفاوت از جهت کبیسه است و اصحاب ما حساب 
کردند, و گفتند: این به حساب کبیسه درست است «1». ۲ 
مولف گوید: حساب کبیسه که در این حدیت وارد شده است, مخالف آن 
حسابی است که مشهور است میان منجمان, و مشهور موافق ارصاد 
مشهوره حساب کبیسه به ان قاعده‌ایست که سابقا مذکور شد. 

و قول دیگر در کبیسه هست که گفته‌اند در هر سه سال یک روز به جهت 
کبیسه زیاد کنند. و در سال سی‌ام دو روز تا در سی سال يازده روز شود. 
و اين قول متروک و مهجور است. و آن که حضرت فرموده‌اند یا مبتنی بر 
احتیاط است, با موافق قاعده‌ایست که در ان زمان میان عرب معروف 
بوده است, چنان که صاحب قاموس گفته است: 


که سال کبیسه آن سالی است که یک روز از آن را می‌دزدند و آن در هر 
چهار سال می‌ شود <2». و قرینه اش آن است که راوی گفت اصحاب ما 
حساب کردند درست بافتند. 

و چون احادیث بسیار وارد شده است که مدار صوم و فطر بر دیدن ماه 
است, شیخ طوسی رحمه اللّه این احادیث را حمل کرده است بر آن که 
تشننت: است. که ان روز را روزه بدارند به قصد سنت., که اگر در واقع از 
ما مشاه شم ماه اسان کمر رمرم وه الشی را سته 
است که روزه بدارند, و اگر ظاهر شود که از ماه رمضان بوده است از 
فا ار 

و بعضی گفته‌اند مقصود از این احادیث بیان قاعده حساب 
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عدد است کو به حسب شرع بنای احکام را بر آن نتوان گذاشت. و این 
بسیار بعید است. ۱ 
و شیخ در مبسوط, و علامه در منتهی, و جمع دیگر از علما رضوان الله 
علف اس‌اخبار را خمل گنهن آن ای ماههای سا همه یا آ کر 
دیده نشود به این احادیث عمل می‌کنند, زیرا که به حسب برهان و تجربه 
معلوم است که همه ماههای سال تمام نمی‌تواند بود. 

و به گمان فقیر اگر زیاده از چهار ماه مشتبه شود. باز عمل به این اخبار 
می‌توان کرد. هن مها تفا مر ای ماس کید و این 
مخالف تجربه و عادت است., و مستلزم طرح اخبار معتبره بسیار است. 


مقصد چهارم [در روزه روز عید اضحی و روز عاشورا] 


در شرح حدیثی است که کلینی از حضرت صادق علیه السلام و ابن بابویه 
در مقنع از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده‌اند که روز عید 
اضحی در روزی است که در آن روز روزه می‌دارند و روز عاشورا در 
ژوتن است که در آن افطار می‌کنند «1». 
سیگ ام ام نی ال عنم ات کاس اهاز مشاه شود 
شنیده‌ایم که از یکی از ائمه علیهم السلام روایت کرده‌اند که روز روزه 
شما روز نحر شما است «<2». 

و اکثر این احادیث را نفهمیده‌اند و تکلفات بارده در حلش کرده‌اند. 
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و گمان فقیر آن است که این نیز موافق اخبار سابقه است. که هر روزی 
که اول ماه رمضان باشد از ایام هفته همان روز عید قربان است, و هر 
روز عید فطر است همان روز روز عاشورا است., و اين نیز ظاهرش ان 
است که مبتنی بر حساب عدد باشد. 
اما در سال کبیسه موافق می‌افتد, زیرا که اگر اول ماه رمضان مثلا 
یک‌شنبه باشد, چون از ماههای تمام است., باید اول شوال سه‌شنبه باشد, 
و چون شوال ناقص است باید اول ماه ذی القعده چهارشنبه باشد, و چون 
از ماههای تمام است باید اول ماه ذی الحجه جمعه باشد, پس روز عید 
و چون در غیر سال کبیسه ماه ذی الحجه ناقص است باید اول ماه محرم 
روز شنبه باشد, پس عاشورا روز دوشنبه خواهد بود و موافق نمی‌شود با 
جزء دوم حدیبت. 
و اگر سال کبیسه باشد چون ماه ذی الحجه نیز تمام است. اول ماه محرم 
روز یک‌شنبه خواهد بود, و عاشورا روز سه‌شنبه می‌شود, و جزء ثانی 
حدیت نیز موافق می‌شود. پس يا باید حدیث را حمل بر سال کبیسه کرد 
یا بر کثرت وقوع این حالت, يا بر خصوص ان سالی که حضرت فرموده‌اند. 


مقصد پنجم در توضیح حدیث دیگر است که در اين باب وارد شده است و کسی معنی آن را نیافته 
و متعرض شرح آن نگردیده است. 


سید جلیل نبیل نقیب نجیب صاحب کرامات و مقامات رضی الدین علی بن 

ظافشن.مه اللهتدر کناب افال اراد وه ای 

تقست ويبنج رت نم کا رزستی؛ منن» ص. : 410 

رضی اه عنه روایت کرده است از ابو احمد از محمد بن ابراهیم از 

پدرش که گفت: رفتم به خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 

در روز اول ماه مبارک رمضان, و مردم اختلاف کرده بودند در آن روز 

بعضی یقین داشتند که اول ماه است., و بعضی شک داشتند. 

چون حضرت مرا دیدند فرمودند: ای ابراهیم امروز تو داخل کدام گروهی؟ 

یقین داری يا شک داری؟ گفتم: فدای تو شوم از برای استعلام اين امر به 

خدمت شما امده‌ام. 

حضرت فرمود: من اصلی و قاعده‌ای به دست تو بدهم که بعد از این هرگز 

شنی: تکتهن: ۱ ۱ 

گفتم: ای مولی و آقای من منت گذار بر من به بیان آن قاعده. ۱ 

حضرت فرمود: باید بشناسی و معلوم کنی روز اول محرم راء چون ان را 

دانستی محتاح نیستی به آن که طلب کنی هلال ماه رمضان را. 

گفتم: چگونه مجزی است دانستن هلال محرم از طلب کردن هلال ماه 

ِِِ بیان کن از برای من ای سید من. رِ 
د: نظر کن روز اول محرم را اگر یک‌شنبه باشد یکی بگیر, و اگر 

ار خاک چهارشنت با شنز 

چهار بگیر و اگر پنج‌شنبه باشد پنج بگیر و اگر جمعه باشد شش بگیر؛ و 

ی 

و مجموع را بگیر, پس هفت هفت از آن عدد بینداز, اگر هفت بماند شنبه 

اول ماه رمضان است., و اگر شش بماند جمعه است., و اگر پنج بماند 

کر 
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چهار شنبه, و اگر سه بماند سه‌شنبه, .]نو دو بماند دوشنبه, و اگر یک 

بماند یک‌شنبه. پس بنای حساب خود را بر این قاعده بگذار «<1». 

مولف گوید: این حدیت بر افاضل علما مشتبه شده, و سر این را 

ندانسته‌اند, و لهذا اکثر در کتب خود ایراد ننموده‌اند. و سید ابن طاوس 

رحمه الله فرموده است شاید این حدیت مخصوص به وقت خاصی با 

شخص مخصوصی بوده باشد. 

و حضان فقند .آن استت که این خذیت. نیز فیتتی: بر خسات عون است: و با 


حدیث خمسه موافق است. و هر دو بر یک اصل مبتنی شده‌اند, زیرا که هر 
گاه روز اول محرم یک‌شنبه باشد, یک را می‌گیریم و با دوازده ضم می‌کنیم 
سیزده می‌شود, هفت را که از آن می‌اندازيم شش می‌ماند. پس اول ماه 
و این با حساب عدد موافق است, زیرا| که هر گاه اول محرم بی‌شنبه 
باشد, و محرم تمام است. اول صفر سه‌شنبه خواهد بود, و چون صفر 
ناقص است, اول ربیع الاول چهار شنبه خواهد بود, و چون تمام است اول 
ربیع الثانی جمعه خواهد بود. و اول جمادی الاولی شنبه, و اول جمادی 
الثانیه دوشنبه, و اول رجب سه‌شنبه, و اول شعبان پنج شنبه. و اول ماه 
و همچنین اگر اول محرم دوشنبه باشد, دو را با دوازده ضم می‌کنیم 
چهارده می‌شود, هفت را که می‌اندازیم هفت ما ند پس شنبه اول ماه 
رصان ی سرا کی ات ی اه امه نش ال 
ربیع الاول, و شنبه اول ربیع الثانی. و یک‌شنبه اول جمادی الاولی, و 
سه شنبه اول جمادی الثانیه, و 
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چهارشنبه اول رجب و جمعه اول شعبان, و شنبه اول رمضان. 

و اکر اول محرم سه‌شنبه باشد سه را با دوازده ضم کنیم پانزده شود, و 
هفت هفت که بیندازیم یک بماند, پس اول ماه رمضان یک شنبه باشد, 
را را و اول ماه رمضان 
بعد از آن بک‌شنبه بود ان سال گذشته, و وجهش همان # 
زیرا که اول مجرم هر گاه سه شنبه باشد اول صفر نج شنبه است, و اول 
ربیع الاول جمعه, و اول ربیع الثانی یک شنبه, و اول جمادی الاولی دوشنبه, 
و اول جمادی الثانیه چهار شنبه, و اول رجب ینج شنبه» و اول شعبان شنبه, و 
اول ماه مبارک رمضان یک شنبه. 

و اگر اول محرم چهارشنبه باشد, چهار با دوازده ضم کنیم شانزده می‌شود, 
و دو هفت را که بیندازیم دو می‌ماند, 1 پس اول ماه مبارک دوشنبه خواهد 
بود, زیرا که اول صفر جمعه خواهد بود, ۳ ربیع الاول شنبه, و اول ربیع 
الثانی دوشنبه,. و اول جمادی الاولی سه‌شنبه, . و اول جمادی الثانیه 
پنج‌شنبه. و اول رجب جمعه, و اول شعبان یک‌شنبه, و اول ماه رمضان 
دوشنبه. 

و اگر اول محرم ینج شنبه باشد, پنج با دوازده هفده می‌شود, و دو هفت را 
که انداختیم سه می‌ماند, پس اول ماه مبارک رمضان سه شنبه خواهد بود. 

و اگر اول مجرم جمعه باشد شش را با دوازده ضم کنیم هجده شود و دو 


و اگر اول محرم روز شنبه باشد, هفت را با دوازده ضم کنیم نوزده شود, 
دو هفت را که بیندازیم پنج بماند. پس اول ماه مبارک 
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پنج شنبه باشد. 

و از این قاعده لطیفه که در این روایت شریفه وارد شده است قاعده 
۱ می‌توان کرد, مثل آن که هر روز که اول محرم باشد از 
ایام هفته روز دوم ایام قبل از آن اول ماه رمضان است. مثل ان که اگر 
اول محرم جمعه باشد, پنج‌شنبه را بینداز چهارشنبه اول ماه رمضان است. 
و اگر اول محرم پنج‌شنبه باشد, چهارشنبه را بیندازد سه‌شنبه اول ماه 
رمضان است. 
پا آن که بگوئيم چنان که در خمسه پنجم بعد اول ماه رمضان است اینجا 
سوم قبل را اول ماه می‌گيریم. چنان که می‌گوئيم جمعه و پنج‌شنبه و 
چهارشنبه, پس چهارشنبه سوم قبل است. 
پا ان حصهو روت که اول رم است: ششتم آن روز اول ماه رمضان است.؛ 
چنان که در خمسه دانستی. 
پس این حدیث نیز بنا بر آنچه سابقا مذکور شد محمول بر اشتباه اهله 
متوالیه خواهد بودء یا بر آن که اين روز را مستحب است که احتیاطا و 
استظهارا روزه بدارند, زیرا که اگر به حسب ریت با این قاعده تخلف کند 
غالبا به اعتبار تقدیم این حساب است بر رویت. پس احتیاط در اختیار این 


اخیان ار در صوم نه در فطر. 


مقصد ششم در توضیح حدیث مشکل دیگر است که در اين باب وارد شده است.: 


باز سید جلیل الشأن ابن طاووس رحمه اللّه در کتاب اقبال روایت کرده 
است که در پشت کتاب قدیمی از کتب اصحاب خود دیدم که هرگاه خواهی 
روز وقفه و اول ماه رمضان را از هر ماهی 
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بدانی, تفحص کن ماه محرم را اگر دیدی چهار روز از آن بشمار روز پنجم 
آن وقفه انتخت: وو و تشم ان اول ماه رمضان است, و اگر پوشیده شود 
بر اه هه خحرم ف بیایعاه صقر را قضن کي اکن بت <9 رف از 
بشمار روز سوم وقفه است و روز چهارم اول ماه رمضان است. 9 اگر آن 
را نیز نیابی و بر تو پوشیده بماند تفحص کن ماه ربیع الاول را. اک ببیتی 
یک روز را بشمار دوم عرفه است و سوم اول ماه رمضان. 

و اگر آن نیز پوشیده شود بر تو, پس ماه ربیع الاخر را تفحص کن چون 
0 ۱ بت ۲ب و هتم آن اول 
ماه رمضان است. 

و اگر پنهان شود ماه ربیع الاخر, پس تفحص کن ماه جمادی الاولی را اگر 
و سا ها رات ما اس تا 

و اگر پنهان شود ماه جمادی الاولی, پس انتظار بکش ماه جمادی الاخر راء 

پس ار به‌بینی آن را پشتهار از آن بنته رود راو جمارم آن غرفه است و 
0( 

و اگر جمادی الاخر نیز مستور گردد. تفحص کن هلال رجب را, و چون دیده 
شود دو روز بشمار سوم عرفه است و چهارم اول ماه رمضان. 

و اگر هلال رجب نیز پوشیده شود ماه شعبان را تفحص نما اول آن موافق 
عرفه است. و دوم آن موافق اول ماه رمضان. و اگر آن نیز مشتبه شود 
تفحص کن هلال ماه رمضان را ۱ تشتفار هفتم ان وقفه 
است.؛ و هشتم آن اول ماه رمضان. 

و اگر آن نیز پنهان شود هلال شوال را تفحص کن, چون به‌بینی 
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چهار روز را بشمار پنجم آن وقفه است, و ششم آن اول ماه رمضان. 

و اگر آن نیز پنهان گردد ماه ذی القعده را تفحص کن, و بعد از دیدن سه 
روز را بشمار چهارم وقفه است.؛ و پنجم اول ماه رمضان» و اگر ۳ ند 
۱ پا 0 ۱ ۳ نز 
وقفه است و دهم اول ماه رمضان <1». 
مولف گوید: در کتاب اقبال در همه مواضع به لفظ وقفه واقع شده است. 
و ظاهرا مراد از ان روز عرفه است., زیرا که وقوف عرفات در این روز 


واقع می‌شود, لهذا ما تعبیر از ان در بعضی از مواضع به عرفه کردیم. و 

این یک محل اشتباه فضلای عصر بود. 

و ظاهر آن است که این روایتی باشد منقول از معصومین علیهم السلام, و 

خسات ده ات زیر که ار هام مجوم ساملس کی اش اف 

خساب غدد می‌باید ششم آن که جمعه باشد اول ماه رمضان باشد. و بنج 

آن پنج‌شنبه باشد روز عرفه باشد. 

اه ان کق‌فاه رها مه باس دورو سای اس اند یی شفه ول ی | 

باشد, و دوشنبه اول دی القعده, و چهارشنبه اول دی الحجه, یس پنج شنبه 

عرفه خواهد بود. و همچنین سایر ایام هفته به این نسبت است. چنان که 

در مقصد ینجم بیان شد. ۲ 

و اگر اول صفر مثلا سه‌شنبه باشد چهارم ان که جمعه است اول ماه 

رمضان خواهد بود به همان بیان که مذکور شد. و سوم ان که پنج شنبه 
فاحل س اامل ار ماهس ات تسس ات 
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اول ماه رمضان خواهد بود, و دوم آن که پنج شنبه است عرفه خواهد بود, و 

همچنین همه ماهها به حساب عدد موافق آنچه مذکور شده است درست 

می‌اید. 

و در دو موضع تکلفی باید کرد. یکی یکی در ماه رمضان, زیرا که هر گاه اول 

ماه رمضان به رویت معلوم باشد چه احتیاج به استعلام دارد, 9 گوبا 

استطر ادا مذکور شده است, و معلوم است که هر روز هفته را که بگیری 

و هشت روز بشماری, همان روز عود فف کنن: اما در استعلام عرفه فایده 

می نند. 

و دیگری در ماه ذی الحجه که هر گاه به ریت اولش معلوم شود عرفه 

ظاهر خواهد بود, و آن که روز اضحی روز اول ماه رمضان است. موافق 

احادیثی است که در مقصد چهارم گذشت. 

و تآویل این حدیبت نیز مثل تاویل احادیثت سابقه است و فایده اش در 

صورت اشتباه اهله ظاهر می‌ شود پا آن که غرض بیان قواعد مترتبه بر 

خبینات:غندد. انتفت» ین ان که حکم ری نو ار متر مب شود. | کر عه بشیار 

بعید است. 

و قد فرغت من تسویده فی حادی عشر شهر شوال ختم بالخیر و الاقبال 

سنة تاسع و مائة بعد آلف من الهجرة. و الحمد له آولا و آخراء و الصلاة 

علمنشد المزسین مت ور عم ند الا کرشن و ره اه 2۳ 

آحمفنن ات نوم له 
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رفتراله ام زوین و ناف حون 


خالیف علامه مجمه افو مجلسی گدنن سرم.مته‌های 10 11 وق 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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یسم الله الرّحَمن الرَحیم 

ایا در سا تا ره ات و اه 
خواند. 

ماه محرم در زر سرخ باید دید, و سوره الرحمن باید خواند. 

صفر در اینه بیند. و حمعسق بخواند. 

ربیع الاول در اب روان بیند, و سوره مجادله را بخواند. 

ربیع الاخر روی اب بیند, و سوره الملک بخواند. 

جمادی الاولی بر روی پیران بیند, و سوره مزمل بخواند. 

ماه جمادی الثانیه بر روی نقره بیند. و سوره مدثر بخواند. 

ماه رجب در قران بیند. و سوره یس بخواند. 

ماه شعبان در شیری بیند. و سوره ص بخواند. 

ماه رمضان در شمشیر بیند؛ و سوره محمد بخواند. 

ماه شوال در انگشتر بیند, و سوره فتح بخواند. 

ذی القعده بر روی کودکی شیرخواره بیند. و سوره نساء بخواند. 

ذی الحجه بروی جلال خود بیند, و سوره فجر بخواند. 

منقول است در باب ناخن چیدن شنبه خوره پیدا کند. یک‌شنبه فقیر گردد. 
دوشنبه حافظ و قاری و کاتب حون سه‌ شنبه بیم خوف 
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و هلاک بود. چهارشنبه بدخلق کردد: پنج شنبه صحت بدن يیابد و بتماز. کرود؛ 
جمعه عمر دراز و مال بسیار يابد. 

ایضا در باب سر تراشیدن شنبه زخمی به وی رسد. یک‌شنبه غمی به وی 
رسد. دوشنبه البته توان گر حرف سه‌شنبه البته دردی بیند. چهارشنبه به 
دولت رسد پنج‌شنبه البته به عزت رسد. جمعه از گناهان پاک شود چنانچه 
از مادر متولد شود. 

از حضرت شیر صلی تايه مار مروی است در باب جامه نو بریدن 
هر روز چه خاصیت دارد. 

شنبه در آن جامه بیمار گردد مگر آن جامه را به کسی دهد. 

یک شنبه مبارک نباشد ور ان ام ی بو 

دوشنبه مبارک است. 

سه‌شنبه دزدیده شود یا در آب ضایع شود. 


چهارشنبه در آنجا روزی بیند و مکروهی نبیند و به خوش‌دلی گذراند. 

پنج شنبه در ان جامه علمی او را روزی شود, در پیش مردم مکرم باشد. 
جمعه عمر و دولتش زیاد شود. 

در باب جامه نو پوشیدن: شنبه زخمی به وی رسد. یک‌شنبه تندرستی به 
وی رسد. دوشنبه شادی و فرح بیند. روز سه‌شنبه محنتی به وی رسد. 
چهارشنبه مالش زیاد شود. پنج‌شنبه فهمش زیاد شود. جمعه فراخ روزی 
شود. 
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سلسله آثار علامه مجلسی قدس سره 


(20) رساله صفغیره آدات و 


اشاره 


تالیقت علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای 1110 ه ق 

بت مت تب 

بشم ال امن الجیم 

هت ای ای افو اه اسان وه وه 
عترته الطیبین الطاهرین 

اما بعد. این هه مختصر در بیان واجبات حح و عمره و برخی از 
مستحبات هر دو, و ان مشتمل است بر مقدمه و سه فصل: 





مقدمه در بیان شرائط حج و عمره است و افعال این هر دو بر سبیل ۱ 





اشاره 


تحان آیدی اه تنارگ و تعالی که حج و عمره واجب است بر کسی که بالغ 
و عاقل و آزاد بوده باشد, و او را توشه‌ای باشد مقدار رفتن و برگشتن 
میانه حال؛ برداشتن او داشته باشد, اگر چه الاغ 
ها( 


۱ به آن: که بیمار تباشد بیماری که بر راخله 
نتواند نشست. و دشمنی نباشد در راه که خوف بر نفس 
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یا مال از او بوده باشد. و اگر مدفوع نشود دشمن مگر به دادن مال, اشهر 
میان علما آن است که واجب است رفتن و دادن مال. اک فذرت بر ان 
داشته باشد. 

و آنچه از حج به اصل شرع به سبب این شراثط بر مکلف واجب می‌شود 
یک حح است.؛ و آن. زا خم. اشسلام قی کوینده: 1 
به نذر و عهد و یمین و استیجار و افساد. 


پس ان احرام است به عمره و پوشیدن دو جامه احرام, و گفتن تلبیه, و 
طواف خانه کعبه, و دو رکعت نماز طواف, و سعی میان صفا و مروه. و 
تقصیر, و بعضی را گمان است که اگر با اين عمره طواف نسا بکند احوط 
است: ه ظاهرا ذر کار نیست: 


و افعال حح تمتع: 


احرام است به حج, و پوشیدن دو جامه احرام, و گفتن تلبیه, و وقوف 
عرفات, و به شب بودن در مشعر بنا بر اشهر, و وقوف مشعر, و رمی 
جمره عقبه, و ذیح يا نحر. و حلق يا تقصیر, و طواف خانه کعبه, و دو رکعت 
نماز طواف؛ و سعی میان صفا و مروه, و طواف نساء, و دو رکعت نماز 
طواف نساء. و در منا بودن دو شب يا سه شب, و در هر روز رمی جمره 
اولا و وسطا و عقبه کردن به تفصیلی که خواهد امد. 


و افعال عمره مفرده: 


احرام است, و پوشیدن دو جامه احرام, و تلبیه, و طواف؛ و دو رکعت نماز 
طواف؛ و سعی, و حلق با تقصیر» و طواف نساء و دو رکعت نماز طواف 
نساء. 


و افعال حج افراد: 


احرام است به حج, و پوشیدن دو جامه احرام, و تلبیه و وقوف عرفات, و 
به شب بودن در مشعر بنا بر اشهر, و وقوف مشعر؛ و رمی جمره عقبه, و 
حلق يا تقصیر, و طواف 
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زیارت, و دو رکعت نماز طواف و سعی, و طواف نساء. و دو رکعت نماز 
طواف نساء و سه شب يا دو شب بودن در مناء و در هر روز رمی جمار 
ثلاث کردن. 


و افعال حج قران 


همین است. و لیکن در وقت احرام هدی میراند و آن را اشعار با تقلید 
می کند, و در منا روز عید می‌کشد ان را. 

و حج تمنع بر کسی واجب است که میان او و مکه شانزده فرسخ با بیشتر 
بوده باشد, و اگر کمتر بوده باشد قران با افراد واجب است. 


فصل اول در آداب است 


می‌باید که چون کسی خواهد که به سفر مکه روانه شود قطع معاملات 
خود بکند, و حق مردمان را به ایشان به رساند. و روز شنبه يا سه‌شنبه با 
پنج‌شنبه متوجه سفر شود, و رفیق صالح بهم رساند, و خلق خود را نیکو 
کند زیاده بر حضر, و توشه خود را بذل کند به رفقاء, و بخل نورزد. و 
اسراف نکند. 

و چون متوجه شود تصدق بکند, و بر در خانه به‌ایستد, و سوره حمد بخواند 
از پیش روی و از دست راست و از دست چپ, و همچنین آية الکرسی 
بخواند از سه طرف. پس معوذتین بخواند به همین دستور. و کلمات فرج 
را بخواند. 

بنین. نیت: کنو که موم خن پیت آلله الکر ام می‌قوم از برای ادای غشه 
اسلام عمره تمتع و حج اسلام حج تمتع از جهت رضای خدا. 

و باید که در وقت روانه شدن تحت الحنک بسته باشد, و با وضو 
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باشد, و عصای بادام تلغّ در دست گیرد, و چون پا در رکاب اورد بگوید بسم 
الله الرحمن الرحیم و الله اکبر. و باید که دو رکعت نماز بکند در هر منزلی, 
هم در وقت فرود امدن و هم در وقت بار کردن. 

و باید که هر چه صرف کند در راه خوشحال باشد. بلکه هر چه بر سر او 
آید از بلاها و مصیبتها در مقام رضا و خوشنودی باشد, و آن را علامت قبول 
حح خود داند. 

و باید که با حضور قلب باشد, و بیاد حق سبحانه و تعالی باشد در هر 
حرکتی و سکونی, که آن روح عبادت است. و نزد خود محقق سازد که این 
قدر تهیه می‌خواهد, پس تهیه سفر اخرت با ان درازی در خور ان می‌باید. ۰ و 
بداند که اگر در این سفر اندکی تقصیر می‌کند خود را در معرض تلف و 
هلاک در می‌آورد, یا در راه محتاج خلق خواهد شد. و همچنین در آن سفر 
اگر تقصیری کند مورث ندامت ابدی و عذاب سرمدی خواهد گردید. 

و منقول است از حضرت ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیهما 
السلام که آن حضرت فرمود: چون اراده حج کنی باید که دل خود را مجرد 
سازی از جهت حق سبحانه و تعالی از هر چه تو را مشغول سازد و حجاب 
تو باشد, و کارهای خود را همگی به خالق خود گذار, و توکل بر او کن در 
همه حالات خود از حرکات و سکنات. و تسلیم شو نزد قضا و قدر الهی. 

و وداع کن دنیا و راحت دنیا و خلق را, و بیرون ار از هر حقی که بر تو لازم 
است از مردمان و به ایشان برسان, و اعتماد مکن بر توشه و راحله و 


مصاحبان و قوت جوانی و مال خود که مبادا اینها و بال تو شوند, به درستی 
که هر کس دعوی طلب رضای الهی 
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می‌کند و اعتماد بر غیر او می‌نماید حق سبحانه و تعالی همه را و بال و 
دشمن او می‌گرداند, تا بداند که او را قوتی و حیله‌ای نیست و نه دیگری 
راء مگر به عصمت الهی و توفیق او. 1 

پس استعداد این سفر چنین بکن که امید برگشتن نداشته باشی, و نیکو 
مصاحبت کن با رفیقان. و مراعات کن اوقات نماز واجب را که همه را در 
اوقات خود با شرایط و ارکان و خضوع و خشوع بجا آوری. و همچنین سنتها 
را : تب بجا آوز هه هر خه مر تفارش است: از ادات: و تحمل و بردباری, و 

0( و ریا وان هه 
توشه خود را اتیان کردن بر دیگران, در همه اوقات رعایت بکن. 

پس چون خواهی که غسل احرام کنی, باید که به آب توبه خالص گناهان 
خود را به شوثی, و با دو جامه احرام جامه صدق و صفا و خشوع و خضوع 
در پوشی. و چون احرام گیری احرام کن بر خود هر چه تو را از یاد حق 
سبحانه و تعالی باز می‌دارد, و حجاب تو است از طاعت الهی. _ 

و چون لبیک گوئثی اجابت کن خداوند خود را در انچه تو را به ان خوانده 
است از صدق و صفا و اخلاص و چنگ در زدن به عروة الوثقای محبت او. 

و چون طواف کنی طواف کن به دل با ملائکه در دور عرش, چنان که با 
مقمنان طواف می‌کنی در دور خانه. و باید که دلت متوجه جناب مقدس 
الهی باشد. ۱ 

و چون سعی میانه صفا و مروه می‌کنی و می‌دوی باید که ارزوی خود را از 
خود دور سازی, و بری شوی از حول و قوت خود, و بیرون ائی از غفلت و 


لغزشهای خود. 
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و چون بیرون می‌روی به منا ۳ مکن آنچه را روا نیست آرزو کردن, و 
استحقاق آن نداری. 


و چون به عرفات روی اعتراف به گناهان خود بکن, و تازه کن عهد خود را 
نزد حق سبحانه و تعالی, , به اقرار به وحدانیت او و تقرب به سوی اوء و 
پاکیزه ساز عهد خود راء و از نقض عهد بترس چون به مشعر الحرام در 
له وین کی متعر لت اه بالا روی روح خود را به سوی ملا اعلا بالا 


< 5 
چون سنگ ریزه‌ها افکنی شهوات نفس و خست و دناءت و بدیهای او را 
بینداز. و چون سر تراشی عیبهای ظاهر و باطن خود را بتراش و از خود 

اش 6۰ 


و چون داخل حرم شوی داخل شو در امان الهی و حمایت او و ستر او از 
متابعت هواهای خود. و چون دور خانه کعبه کردی باید که در خاطر خود در 
آوری بزرگی صاحب خانه را, و بدانی جلال و عظمت و پادشاهی او را. و 
چون خود را به حجر الاسود به مالی باید که راضی شوی به قسمت او, و 
خاضع شوی نزد عزت او. 

و چون طواف وداع کنی غیر حق تعالی را وداع کن, و چون در صفا ایستی 
صاف گردان روح خود را و سر خود را از جهت لقای حق سبحانه و تعالی 
در روز قیامت؛ و چون به مروه ان باید که ملاحظه نمائّی که منظور 
نظر اوئی, و علم او شامل حال تو است, و بر شرط این حج مستقیم باش, 
و وفا کن به عهدی که با خداوند کرده‌ای در روز الست, و عهدهای او را تا 
روز قیامت بر خود واجب گردان. 

و بدان که حق سبحانه و تعالی حح را واجب نگردانید و از جمیع 
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طاعات آن را برنگزید به آن که اضافه به خود کرد و فرمود «و له عَلّی 
التاس.ت الب من اطع ال سیلا» شک از هت استعاب به این 
اهوال بر مهوت قدص ربمت و صافت.فقشت ق دور و به مس فتا ره 
ماس حم اترایل اس از فرصاعان عم مرا ام تشد کلام 
معجز نظام آن حضرت <1». 

و اين کلمات مشتمل است بر معارف و حقایق بسیار. پس باید که مومنان 
در هر یک از اين سخنان تأمل بکند, تا حق سبحانه و تعالی ابواب ب فضل خود 
زا به روت ایتان شوم تایه الله ای بان 


فصل دوم در افعال عمره تمتع است 


اول: احرام است,: 


اشاره 


و آن عبارت است از این که خود را بدارد و عزم تهاید بر تریک کردن 
چیزهائی که خواهد آمد تا وقتی که محلل به فعل آید, پس باید که آن چیزها 
را بداند تا تواند نیت کردن, و چون از برای احرام شارع جائی چند مقرر 
فرموده است باید که آن جاها را نیز بداند. 

بدان که میقات اهل عراق عقیق است. و بهتر آن است که احرام را تأخیر 
نکند به ذات عرق که اکنون میقات مدینه است که در صحت آن خلافی 
ینت و 
۳ 
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اصرام ور 

و میقات اهل مدینه مسجد شجره است., و در حال اضطرار جحفه است., و 
میقات اهل مغرب و شام و مصر جحفه است. و میقات اهل یمن یلملم 
اس مات الا رن اس بل اشت: 

۵ کی که خاه اس به سک کر است ار سفایم ستات. آی‌کانه آه 
بیع اش ار راهیه روت که سيم اد این مفوا کته سم مات ال 
احساء. چون محاذی میقات رسد احرام می‌گیرد بنا بر مذهب بعضی. 
ها ان انس و مه اه تسیا وا کت ماه سا رام 
بگیرند, و اگر ممکن نباشد از جائی که مشهور است که محاذی است 
احرام 0 نزدیک حرم برسند تجدید احرام بکنند, و هر کس از 
راهی رود چون به میقات آن راه رسد از آنجا احرام می‌گیرد. و اگر چه از 
اهل آن راه نباشد, مثل آن که هر گاه مدبنه از راه ۵ از عقیق 
ارام ی ند 

و میقات حج تمتع مکه معظمه است. و بهترین آن مسجد الحرام است, و 
بهترین آن مقام ابراهیم است, يا تحت میزاب. ۱ 

و میقات عمره مفرده نزدیک‌ترین جاهای حل است به حرم. و بهتر ان است 
کمن سا مرا هیا میم الا امس رده ود ان را ار سا رنه 


اول: صید بر است. 


و آن حیوانی است که رام نباشد با آدمیان. و حلال گوشت باشد, و شش 
چیز حرام گوشت است: شیر, و روباه. و خرگوش, و سوسمار. و موش 
صحرائی, و خارپشت. 
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و بعضی گفته‌اند: هر حرام گوشتی که قصد این کس نکند شکار او حرام 
است. و این احوط است. و حرام است شکار اینها, و خوردن گوشت اینها؛ 
و کسی که قصد شکار داشته باشد او را راه نمودن, و اشاره به شکاری 
کردن, و در بر روی آن بستن. و اگر محرم بکشد شکاری را مانند مردار 
حرام است بر خودش و بر هر محرمی, و احوط آن است که محل نیز 
و همچنان که شکار حرام است, جوجه آن حرام است و تخم او نیز حرام 
است. و شکار ملخ و خوردن آن نیز حرام است در حال احرام, و هر چه 
شکار دریا است حرام نیست بر محرم, و شکار دریا ان است که تخم و 
جوجه در دریا کند. 


دوم جماع است و مقدمات ار 


چون عقد کردن از جهت خود یا دیگری, و گواه شدن بر عقد, و بوسیدن 
زنان, و نظر کردن به زنان به شهوت., يا برداشتن ایشان به شهوت, یا بدن 
خود را به بدن ایشان مالیدن به شهوت اگر چه حلال او باشد. 


سوم: طلب منی کردن است 


به دست مالیدن به ذکر, يا به دست باق کزدن: و غیر آن: 


چهارم: بوی خوش است. 


خواه به عنوان بخور کردن و يا بر خود مالیدن و يا بر خود پاشیدن, و یا 
خوردن چیزی که بوی خوش داشته باشد, و جمعی کثیر از علما گفته‌اند که 
از بوی خوش مشک و عنبر و زعفران و ورس حرام است, و بعضی عود و 
کافور را اضافه این چهار کرده‌اند. و احوط اجتناب است از هر بوی خوشی 
مگر خلوق کعبه و بوی میوه‌ها, و بهتر آن است که وقت خوردن میوه 
خوشبو دست به دماغ گیرد, و باید اجتناب کند از پوشیدن 

بوی بدبینی را نگیرد. 


ینجم: رخت دوخته است مردان را و هر چه به صورت رخت دوخته باشد, 


مانتد کینک:1۷» وزرهه غیر آن ولنک را کره می‌توان زدهو اخوط آن است 
که ردا را که بر دوش می‌اندازد نبندد اگر به گذرانیدن سوزن و خلال باشد, 
و جایز است همیان بر میان بستن محرم راء و اولی و احوط ان است که 
زنان نیز رخت دوخته نیوشند اگر چه اشهر و اقوا ان است که جایز است. و 


ششم: سرمه سیاه در چشم کشیدن انیت 


و همچنین سرمه و داروئی که بوی خوش داشته باشد. 


هفتم: نگاه به آینه کردن است به قصد زینت. 


و احوط اجتناب است مطلقا هر چند به قصد زینت نباشد, و اگر چه در چیز 


هشتم: هر چه پشت پا را به پوشاند مانند موزه و غیر آن؛ 


و جایز است پوشیدن نعل عربی. 


نهم: فسوق است. 


و آن دروع گفتن و دشنام دادن و تفاخر نمودن است. و احوط اجتناب است 
از هر اخطا خی 


دهم: جدال است. 


وان کف لام امین و اند انست: 


یازدهم: کشتن کیک و شیش است و مانند اینها از جانوران بدن. 


و جایز است کنه را از بدن انداختن, و احوط آن است که کنه شتر را 
نیندازند. 


دوازدهم: پوشیدن انگشتری از جهت زینت 


بنابر اشهر؛ و 
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احوط اجتناب است مطلقا. 


سیزدهم: پوشیدن زنان است طلا آلت و نقره آلت و سایر زینتها را به قصد زینت؛: 


و احوط اجتناب اشتت از زیت که به ان عادت نکرژم باشد: وه آاکر زیتتی, ر 
پوشید که به آن عادت کرده باشد می‌باید که به مردان ننماید خصوصا به 


چهاردهم: بر خود مالیدن روغنی است که کر ین بوی خوش بوده باشد 


بعد از احرام و پیش از احرام نیز هر گاه بوی آن بماند تا بعد از احرام بنا 
بر مشهور. و همچنین حرام است بر خود مالیدن روغنی که بوی خوش 
نداشته باشد بعد از احرام در حال اختیار, و جایز است در حال اضطرار, و 
جایز است خوردن روغنی که بوی خوش داشته باشد. 


پانزدهم: ازاله مو است. 


خواه اندک باشد و خواه بسیار به هر عنوان که باشد از هر جایی که باشد 
از بدن, و احوط ان است که در حال وضو تخلیل ریش نکند به حدی که مو 
جدا| شود. و همچنان که جایز نیست ازاله موی بدن خود کردن, جایز نیست 
ازاله موی بدن دیگری کردن اگر چه آن شخص محرم نباشد. 


و احوط آن است که دست بر سر نه نهد, و گل و حنا و غیر آن بر سر 
نمالد, و چیزی بالای سر نگذارد, و گوش را نیز نه پوشاند, و بهتر ان است 
که روی خود را نیز نه پوشاند, و اگر از روی فراموشی چیزی بر سر گذارد 
ان را بیندازد و تلبیه را تازه کند احتیاطا, و جایز است زنان را سر پوشیدن. 


هفدهم: سر به آب فرو بردن است مردان را 


و احوط آن است که زنان نیز سر به آب فرو نبرند. 


هجدهم. روی پوشیدن است زنان را به نقاب و غیر ان. 


او ان اس که دس ابر یی و ارو مان اس‌سایه یا ان 
روی نخورد. 


نوزدهم. در زیر سایه رفتن است در حال راه رفتن مردان را 


1 و در منزل جایز است.؛ و در زیر خیمه و غیر 
ن بودن. 


بیستم: ناخن گرفتن است 


در حال اختیار. 


بیست و یکم: غسل دادن محرم که مرده باشد به کافور. 


و حنوط کردن آن به کافور. 


بیست و دوم: بیرون اوردن خون از بدن 


در حال اختیار به عنوان فصد کردن, و حجامت کردن. و بدن را خراشیدن 
به عنوانی که از بدن خون در اید, يا دندان کندن و غیر ان در حال اختیار بنا 


بر مذهب مشهور, و بعضی اینها را مکروه می‌دانند. و عمل به قول مشهور 
ایض ره 


بیست و سوم: بریدن درخت و کندن گیاه است محرم و محل را از زمین حرم» 


مگر گیاه و درختی که از ملک او روئیده باشد, يا خود کشته باشد. 


بیست و چهارم: پوشیدن سلاح و حربه است بی‌ضرورت 


بنابر مذهب مشهور و احوط. 


بیست و پنجم: حنا گذاشتن است از جهت زینت 


بنا بر مذهب جمعی, و احوط اجتناب است اگر چه پیش از حرام بوده باشد 
هرگاه رنگ ان به ماند تا حال احرام. 


اما مگروفات اخراض 


اول: احرام بستن در جامه سیاه 


و سرخ و زرد تیره و بر بالای این جامه‌ها خوابیدن. 


دوم: در جامه چرکین احرام بستن 


اگر پاک باشد, و اگر در اثنای احرام چرکین شود مکروه است آن را 
شستن؛ با 


سوم: جامه‌های علمدار پوشیدن است. 





پنجم: ازاله چرک از بدن کردن است 


در حمام و غیر آن. 


قخشه اشک ؟ فتن است در جواب کسی که او را بخواند 


می‌باید که دیگری را شریک نگرداند با حق سبحانه و تعالی. 


و چون خواهد که حج بکند باید که اول ماه ذی القعده موی سر را بگذارد. و 
احوط آن است که سر را نتراشد, ۳ 
احرام موی سر و بغل را ازاله کند و ناخن بگیرد و شارب بگیرد, و موی 
شهار زاازاله کنم بلکه کل ندن رانفره 1 قر ک ان با ازالد 
بکند, و غسل احرام بکنده ۵ بعضی. آن. غشیل, دا واجب دانسته‌اند, پس 
احتیاط آن است که تا ممکن باشد ترک نکند. 

و‌به هنگام جامه کندن نیت کند که جامه‌های دوخته را می‌کنم قربة الی 
الله, و چون غسل کند دو جامه احرام را به‌پوشد, و در حال پوشیدن نیت 
کند که دو جامه احرام می‌پوشم در عمره احرام عمره تمتع عمره اسلام از 
جهت آن که واجب است قربة الی الله 

هه ی هو کی و بت کم این ان را 
بچا می‌آورم دز مره اسلام تا ات آن 
تست وج برس له فا رستیب هقون ض :1456 

نیابت قربة الی اللّه, ق یکی او ان خه‌خاههسا لنی کتز ه بر فان ود تخود 
دیگری را بر دوش اندازد. 

پس نماز احرام بگذارد. و سنت است که احرام را عقیب فریضه ظهر بجا 
آهدم الا نت ری رکفت سای تاملت اهر ام وافع سا رو در خر رز کعت 
یک سلام بگوید, و اقلش دو رکعت نماز است که در رکعت اول سچره جهد 
و قل فو اه اد بخواند کی زکعته فوق جوره فد و کل با: ادا 
الکافژوت. 

واتبت: تما ز چین کند که دی رکفت مار تاخله. اخرام, عی کتم. فربه آلی. الله: 
پس نیت کند که عمره می‌کنم عمره اسلام عمره تمتع از جهت آن که 
واخب اسنت قزبه الی آلاه: پس نیت کند که احرام می‌کنم به عمره اسلام 
عمره تمتع, و تبیات اربع می‌گویم از جهت عقد اين احرام از چهت آن که 
واعت ات مه فریه آلی. الله: ۵ اکر کسی پیت کته احرام آه یه 
۱۳9 س‌ 
.گر آن افنت. که در ففتهآخرام عبارتن که از اه بیت. ضاهات: االد 
علیهم منقول است بخواند. و ما در رساله دیگر ذکر کرده‌ایم آن را با آذاب 
احرام و سایر مستحبات. کسی که خواهد باید به ان رجوع نماید 


دوم تلبیه است. 


چون از نیت احرام فارغ شود بلافاصله تلبیه بگوید بنا بر مذهب جمعی از 
علما, و احوط آن است که بعد از آن که به راه افتاد اگر پیاده باشد, یا 
0۷ اگر سواره باشد مرتبه دیگر بگوید. 

و اشهر در میان علما در تلبیه واجب این عبارت است: لبیک اللهم لبیک 
ی 
ان الخضو و العمة لی و الصلی: لا ریک لک 
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و بهتر آن است که اين عبارت را نیز اضافه کند: لبیک بمتعة بعمرة الی 
الحج. و اگر تلبیه کبیر را بخواند که در رساله دیگر مذکور است اولا است. 
و مستحب است که بلند بگوید بعد از روانه شدن. و مکرر بگوید خصوصا 
در وقت بیدار شدن از خواب, و در وقتی که به بلندی بالا رود, يا به 
سراشیبی رود, یا به سواری رسد. 

پس اگر به حج محرم شده باشد مکرر می‌گوید تا پسین «1» روز عرفه, و 
اد احرام به عمره مفرده گرفته باشد از میقات وقتی که داخل حرم 
می‌شود قطع تلبیه می‌کند, و اگر از مکه به خارج حرم رفته باشد و احرام 
۱ 1۳ 
و مستحب است که هر گاه احرام به حج از مکه گرفته باشد, چون به ابطح 
برش اما فد واه باه لته کض فص ال احرام تن اللمم ی 
حیث حبستنی. و اين را نیز بگوید: ان لم تکن حجة فعمرة. 


سوم: پوشیدن جامه‌های احرام است, 


بآ که کی را نی کنده و می‌ اند که اد باف ها تاه را تهنعشا ند موافق 
قول مشهور, و یکی را ردا کند. و می‌باید که هر دو دوش را به‌پوشاند, پا 
یک دوش را به آنردا جمائتل کند با بر مشهور.و اخوط بوشیدن هر ده 
دوش است.؛ 7۳ نیست که همیشه پوشیده باشد. 

و شرط است در اين جامه احرام که حریر محض نباشد اگر مرد احرام 
بندد» و پوست و موی حیوانی نباشد که گوشت او را نخورند و احوط آن 
است که زنان نیز حریر محض نپوشند, ا ‏ اد 
شاد کمرین آن‌مایان باشند حضه‌ضا نی 
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و می‌باید که پاک باشد از نجاسات. و احوط آن است که پاک باشد از 
نجاساتی که در حال نماز معفو است نیز, مثل خون کمتر از درهم, و بهتر 
ان است که بدن نیز پاک باشد, و جایز است زیاده از دو جامه پوشیدن. و 
تبدیل جامه احرام کردن, و لیکن مستحب است در جامه‌های اول احرام و 
طواف کردن. و سنت است که سفید باشد, و از پنبه باشد. 


کزارس ط اف ارس 


اشاره 


و مقدمات آن سنت است, که چون به حرم رسد پیاده شود, و غسل دخول 
حرم بکند. و پاها را برهنه کند, و نعلین خود را به دست گیرد از روی تواضع 
و خضوع و خشوع, تا محو کند حق سبحانه و تعالی صد هزا ر گناه او را, و 

بنویسد در نامه اعمال او صد هزار حسنه, و برآفزد 0 
حاجت. 

از داخل شدن غسل کند, و به ارام دل و تن و تواضع و خشوع داخل شود. 

و بعضی گفته‌اند که سنت است که از جهت دخول مسجد الحرام نیز غسل 
کند. 

و چون داخل مکه شود اذخر بجود تا دهانش خوشبو شود, و از در بنی شیبه 
داخل مسجد الحرام شود. و ان محاذی باب السلام است., با کمال خضوع و 
خشوع و ارام تن و دل و پای برهنه, و بر در مسجد بایستد و دعاهای منقول 
را بخواند. و چون نظرش به کعبه افتد دعا بخواند, و چون نظرش به حجر 
الاسود افتد دعا بخواند. 

پس چون نزدیک حجر الاسود رسد دستها بر دارد و حمد و ثنای الهی بجا 
آورد و صلوات بفرستد, و بگوید: اللهم تقبل منی. پس دست به حجر 
الاسود به‌مالد, و حجر را به‌بوسد, و اگر نتواند بوسیدن 
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دست به‌مالد, و اگر نتواند دست رسانیدن اشاره کند. و دعای منقول را 
بخواند, 4 بجا آورد, که آن نزد حق سبحانه و تعالی 
و واجب است که در حال طواف طاهر باشد از حدث اکبر, و با وضو باشد, 
و لیکن نماز طواف سنت را بی‌وضو نمی‌توان کرد. 

و می‌باید که جامه و بدن او طاهر باشد از نجاسات مطلقا بر مذهب 
مشهور, و شرط است که مرد ختنه کرده باشد., و احوط آن است که طفل 
نیز ختنه کرده باشد, و شرط است بنابر مشهور و احوط آن است که در 
طواف عورتین مرد و جمیع بدن زن مگر روی دستها و پاها پوشیده 
شد. 

و در طواف هفت چیز واجب است: 


اول: نیت کردن. 


و دز جکم یت بودن تا فارغ شدن: و بهتر آن است که خنین تیبت کند که 
هفت شوط طواف خانه کعبه ,می‌کنم در عمره اسلام عمره تمتع از جهت 
ان که واجب است قربة الی الله. 


دوم واجب است نیت را مقارن اول طواف داشتن. 


سوم . واجب است ابتدا به حجر الاسود کردن 


به حیئیتی که هیچ زیاده و کم نشود, و احوط آن است که روی به حجر 
الاسود کند به عنوانی که دست راست او محاذی حجر الاسود باشد, و دعاأ 
بخواند. و نیت بکند, و نیت را در خاطر داشته باشد, و بگردد, و چنان کند 
که جزو مقدم بدنش مقارن جزو اول حجر شود, مانند بینی يا شکم یا 
انگشت پا, و چون در شوط هفتم به همین جا رسد ترک کند. 


چهارم: واجب است که خانه را بر دست چپ گیرد و طواف کند 


به دست راست نگیرد. پس اگر هجوم خلق او را بگرداند 
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باند که ار آن.جانی که کته است باه خانهد را بر دست تب کر ه ردانه 
شود. 


پنجم . واجب است داخل کردن حجر حضرت اسماعیل را دز طواف که پیزون آن بکردد و حاخل ان 
نشود, 


پتن اگر داخل عفر شوه در اقا طواف واخب اس که ان شوظ را بر 
هم زده باز از حجر الاسود منوجه شود و آن شوط را بجأ آورد, ۷ 
گفته‌اند که واجب است طواف را از سر گیرد, و دور نیست که آگر این 
اما ان ار نها کن مد ار طوانت ان سر کیرد اج ۱۲ 


ششم: واجب است هفت شوط بر دور کعبه معظمه 3 گشتن. 


فقو ات اس که اف این هنم و باس رب اند ای تاش 


به اين معنی که از هیچ جانب از این قدر دورتر نشود, و طرف سر 
اسصاعیل خی اخ‌اظا آن است که از خانه حساب کنند نه از دیوار حجر, اگر 
چه ظاهر آن است که اگر از دیوار حجر مسافت را حساب خوب 
باشد. 
و واجب است که در حال طواف از خانه بیرون باشد. پس اگر طواف بر 
شادروان کعبه کند صحیح نیست ببنا بر مذهب جمعی, و ان قدری است از 
کعبه که بیرون افتاده است متصل به کعبه. 
و همچنین احوط آن است که در حال طواف دست بر دیوار کعبه نمالد, و 
اگر دست بمالد در حال دست مالیدن حرکت نکند تا دست خود را به نزد 
خود آورد, و بعد از آن روانه شود. و همچنین جایز نیست طواف کردن بالای 
دیوار حجر اسماعیل, چنان که جایز نیست داخل آن شدن در حال طواف. 


پنجم: از واجبات عمره نماز طواف است, 


چون از طواف فارغ 
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شد واجب است دو رکعت نماز کردن در مقام حضرت ابراهیم علی نبینا و 
علیه السلام, و اگر طواف سنت باشد سنت است این دو رکعت. ۱ 
و نیت کند کم هار لاف هی کم دون غموه انمام عم من از خیت: ان 
کم واجب ات فربه الی اللفد وتر طواق نت نبت کته که تمان طماف 
تقت هی کم قرع الی اه آنکه: دو تعارز نفخته واعب است یر ان فان 
و کف ات 

و باید که کمال ملاحظه بکند در تصحیح واجبات خصوصا قرائت و اذکار, و 
مخیر است در این نماز بلند خواندن و اهسته خواندن, و بهتر آن است که 
اگر در روز کند آهسته بخواند, و اگر در شب کند بلند بخواند. 

و می‌باید که اين نماز را در مقام ابراهیم علیه السلام بجا آورد. یا پشت 
مقام که مقام را در برابر قبله گیرد. و جمعی از علما تجویز کرده‌اند با 
ازدحام که این نماز را در جانب راست يا جانب چپ مقام بجا آورد يا پیشت 
7 

و نماز طواف سنت را در هر جائی از مسجد الحرام جایز است بجا آوردن, 
و بهتر آن است که آن را نیز در مقام يا پشت مقام بچا آورد. و در این باب 
حند مسا له آرروت: 

اول: هر گاه شخصی طواف کند در جامه نجس با علم به نجاست طواف او 
صحیح نیست, و اگر نداند نجاست را تا از طواف فارغ شود طواف او 
ها یو ان را ات 
رز 

و اگر کسی در اثنای طواف به بیند نجاست را در جامه يا بدن قطع کند 
طواف را و نشان کند آن موضع را که از آنجا قطع کرده است. و ازاله 
نجاست بکند, و از انجا شروع کرده تمام کند, و بهتر 

بیست و پنج رساله فارسی, متن. ص: 442 

آن است که بعد از تمام کردن اعاده طواف کند احتیاطا. 

دوم : هر گاه شک کند در عدد طواف بعد از فارغ شدن از آن شک او اعتبار 
توا اف نم اف وا تنایص ان مهو ار 
افامضجط ی کرد که باه قر کتم ضفت سوط آست با هت و 
طوافش باطل است. ۱ 

ی ام رصان هو هل او کف کدسان بان هس 
پنج و شش يا شش و هفت. پس اگر طواف واجب است, طوافش باطل 


است و از سر گیرد, بنابر مشهور میان علماء و احتیاط آن است که بنا بر 
کمتر گذارد و تمام کند, و بعد از آن طواف را از سر گیرد احتیاطاء و اگر 
شک در طواف سنت باشد بنا بر کمتر می‌گذارد. 
سوم . : هر گاه شخصی طواف کند می‌باید که در آن روز سعی بجا آورد و به 
۱۳۹ نیندازد, و احوط آن است که بلافاصله سعی کند, و اگر هوا گرم 
باشد يا مانده شده باشد تاخیر می‌تواند کرد تا هوا سرد شود يا قوتی 
بگیرد. 
راهم ها توا راما ماو ی تا حون 
بدر کعبه رسد دعا بخواند و صلوات بفرستد. و چون به حجر اسماعیل رسد 
فرص اررسه تاش او ان طل کنه و وا شوا ده وس بو بش "وم 
رسد دعا بخواند, و در حال طواف صلوات بسیار بفرستد, و رکنها را همه 
در بر گیرد, و بدن و دست خود را به آنها نمالد, خضوصا رکن عراقی وترکن 
نی. 
خانه بایستد و دستهای خود را بگشاید به خانه و روی و شکم 
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خحوسا بمالد نم کعیه و ها جوا و کناهان خووساش فص ناد کد ای 
را داند و آنچه را ندانده مجمل اقرار کند لامرن کنو ار کناهانه و 
کمال ,ملاحظه بعنه دن این وفت نو وقت انتلام ر کنها کم حای عوو را 7۹ 
کند, و چون استلام کند بجای خود آید و از آنجا روان شود تا طواف او زیاده 
و کم نشود. 
و در رکعت اول نماز طواف الحمد و فُلَ هُو اللّه آحَدُ بخواند. و در رکعت 
دوم الحمد و قْل یا ایا الکافژون بخواند, پس به نزد حجر الاسود اید و 
دست و بدن به آن بمالد و به بوسد اگر تواند, و دست بمالد اگر نتواند 
بوسید. و اگر نتواند اشاره کند و دعا بخواند. پس متوجه سعی شود. 


ششم: از واجبات عمره سعی میان صفا و مروه است, 


اشاره 


و پیش از سعی سنت است که از آب زمزم بخورد و دعا بخواند و یک دلو با 
دو دلو آب خود بکشد از دلوی که مقابل حجر الاسود است, و بر سر و 
پشت و شکم برپزد و دعا بخواند, و باز به نزد حجر الاسود آید و به‌بوسد, و 
داست و ندن بر آن بمالد, و ار تتواند. اشاره کند.و دعا بخواند. 

۱ است بیرون رود با ارام تن و دل تا 
بالای کوه صفا و دو دعاهای منقول را بخواند, و اگر نداند حمد و ثنای الهی 
بجا آورد. و تسبیحات اربع را بسیار بخواند. و نعمتهای الهی را یاد کند, و 
هفت عبت لا الهالا الم بکمیم فنص ابر سم و هر یی ان فسحات 
اربع را صد نوبت بخواند. 

و در سعی چهار چیز واجب است: 


اول: نیت کردن. 


و بهتر آن است که به این عنوان نیت کند, که 
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هفت شوط سعی میان صفا و مروه می‌کنم در عمره اسلام عمره تمتع از 
جهت آن که واجب است قربة الی اللّه و روانه شود, و بهتر آن ِِِ 
چون در پایه چهارم باشد نیت کند, و چون به زیر آید پاشته با را به کوه صفا 
دیحو همان معا فده که روانه شوه در حکم شت هی تفای 
شود. 


دوم . واجب است ابتدا به صفا کگردن: 


سوم - واجب است ختم به مروه کردن, 


به آن که به مروه بالا رود پا انتکشتان پای خود را به مروه برساند, و در 
وقت برگشتن از بالای مروه روانه شود, يا پاشنه پای خود را به مروه 
برساند و روانه شود ۳ به صفا رسد پا بالا رود پا انگشتان پا را به صفا 


و سنت و احوط آن است که در حال سعی با وضو باشد, و جامه و بدنش 
از نجاست پاک باشد, و پیاده باشد و سواره نیز جایز است.؛ و همواره راه 
رود از صفا تا به مناره. و از انجا هروله کند و تند راه رود مانند شتر تا بازار 
عطاران, و از آنجا میانه راه رود تا به مروه, و دعاهای منقول را بخواند. 

و اگر هروله را فراموش کند از پشت برگردد تا به جائی که تند می‌باید 
رفت و تند برود, و اگر مانده شود جایز است که در میان سعی بنشیند از 
جهت استراحت. 
باشد حکم کسی دارد که فراموش کرده باشد. و اگر نداند که چند شوط 
کرده است اعاده می‌کند سعی را, و اگر یقین داند که کم کرده است بجا 
و آکر دز اثنای سعی به خاطرش رسد که نماز طواف نکرده است ان 
موضع را نشان می‌کند و می‌رود و نماز می‌کند و می‌اید و سعی را از آن 
موضع تمام می‌کند. 


هفتم؛ از واجبات عمره تقصیر است. 


واجب است که نیت کند مقارن تقصیر, ۵ بهتر آن: اسنت که کتین نیت کین 
که تقصیر می‌کنم از جهت محل شدن از عمره تمتع عمره اسلام از جهت 
آن که واجب است قريبة الی الله. 

و بعد. از آن تقصنر کند.بة: آن که دا مارد هوق با ناکن را به. مقراض را 
کش ان از موی سر با ریما شارت معا سس ندال ار سر نون 
بلکه حرام است او را سر تراشیدن تا روز عید. 

و در عمره مفرده مخیر است میان سر تراشیدن و تقصیر کردن. 

و در این عمره طواف نساء نیست., و در عمره مفرده طواف نساء واجب 
ادا مق ادن با خر کردن. 

و سنت است که از اطراف موی سر و موی بدن و ریش و شارب بگیرد. و 
بعضی از ناخنها را بگیرد. و بعضی را کر 0 2 
بگیرد. و ابتدا به موی پیش سر 
و سنت است که شییه به محرمان باشد, و رخت دوخته نپوشد تا احرام به 
حج بگیرد, و همچنین سنت است اهل مکه معظمه را که در موسم حج 
شبیه به محرمان باشند. و چون عمره تمام شود از مکه 
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بیرون نرود احتیاطا تا احرام به حج بگیرد و بیرون رود و منتظر باشد تا 
وقت وقوف به عرفات. 

و بدان که اگر احرام به عمره تمتع به بندد و وقت تنگ باشد بعد از رسیدن 
به مکه از کردن افعال عمره و دریافتن حج؛ عدول می‌کند به حح افراد, 
یعنی نیت می‌کند که احرامی که به عمره بسته بودم احرام حج باشد, و 
افعال عمره را نضه کنده و متوجه عرفات می‌شود, و در تنگی وقت خلاف 
است که در چه وقت حاصل می‌شود, و به گمان فقیر اگر تا غروب روز 
عرفه به عرفات نتواند رسید البته عدول می‌کند. 

و اگر اول ظهر به عرفات نتواند رسید و پیش از شام تواند که قدری از 
روز باشد ظاهرا مخیر باشد میان بجا آوردن عمره و عدول. و همچنین 
زنان اگر حاض شوند یا نفساء و نتوانند تا پاک شدن و افعال عمره کردن 
ادراک وقوف عرفه کنند. ایشان نیز عدول می‌کنند احرام عمره تمتع را به 
که اد هخآ او چم صا مق ورد ان آلمشو هرس الا ات هر 
دو بعد از فارغ شدن از افعال حج به خارج حرم می‌روند و احرام می‌بندند 
و عمره مفرده بجا می‌آورند, و از ایشان مجزی است. 


اول و دوم و سوم: احرام, و پوشیدن دو جامه احرام, و گفتن تلبیه است. 


بدان که محل احرام به حج تمتع مکه معظمه است. و افضل آن 
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مس الحرام استبو افصل ان معا آیرآشیم غلیه السلام انست: ۵ا عت 
میزاب. و وقت ان ماههای حح است. و افضل ان ماه دی الحجه است. و 
افصل آن رم تم ازعت هد ار وال عب هار نطو 

و کیفیت احرام و محرمات و مکروهات و مقدمات, و جامه پوشیدن, و تلبیه 
۱ دا ۱ 
عسل ات ام حم اساام حج منم می کم فربه آلی اللده 

و همچنین در احرامی پوشیدن نیت می‌کند که دو جامه احرام مي‌پوشم در 
حح اسلام حح تمتع از جهت ان که بر من واجب است قربة الی الله. 

و چون نیت حج می‌کند چنین می‌کند که حج می‌کنم حح اسلام حح تمتع از 
جهت آن که بر من واجب است قربة الی اللّه, و نیت احرام چنین می‌کند 
که احرام می‌گیرم به حج اسلام حج تمتع و تلبیات اربع می‌گویم از جهت 
عقد اين احرام از جهت آن که واجب است این هر دو قربة الی اللّه, و بعد 
از آن بلافاصله تلبیه بگوید. 

و چون بر قطا رسد که ان را مدعا می‌گویند و هنوز به ردم یعنی سد 
نرسیده تلبیه بگوید مرتبه دیگر احتیاطاء و چون مشرف بر ابطح شود به 
آداز انه که سار مسران است که رال عرام کارت حول را 
بخواند, و تلبیه کبیر را بگوید. و اگر تلبیه صغیر را بگوید مجزی است. 

و متوجه منا شود, و در وقت توجه دعا بخواند, و با ارام تن و دل و تسبیح و 
تهلیل و ذکر حق سبحانه و تعالی روانه شود. و چون به منا رسد دعا 
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تن ان است که این عبادات را خصوصا نمازهای واجب را در مسجد 
خیف بجا آورد. 

و چون نماز صبح را ادا کند تعقیب بخواند تا طلوع آفتاب, و روانه عرفات 
شود, و در وقت توجه دعا بخواند و تلبیه بگوید تا عرفات. و خیمه‌اش را در 
نمره بزند که متصل به عرفه است و داخل عرفه نیست. 


چهارم: وقوف عرفات است: 


و واجب است که در آن نیت کند و احوط آن است که ملاحظه اول وقت 
نکن فان که شاخ نضیت: کنو و چون سایه شروع در زیادتی کند قصد 
کند که می‌ایستم در عرفات از,پسین تا شام در حج اسلام حج تمتع از جهت 
ان که واجب است قربة الی الله. 

و واجب است که توقف کند در عرفات از پسین تا شام به هر عنوان که 
باشد اگر چه سواره باشد, و صحیح نیست وقوف کردن در نمره يا عرفه یا 
ثویه یا ذوالمجاز يا تحت الاراک, زیرا که اینها حدود عرفات‌اند و داخل در 
آن نیستند, و اگر بوده باشد در عرفات و بیرون رود پیش از شام از روی 
رام ی واه و لیکن اگر پیش از 
شام دانست با به خاطرش آمد واجب است که عود کند به عرفات و اگر 
نياید بعضی گفته‌اند که حکم عامد دارد. 

و اگر عمدا پیش از شام روانه شود واجب است که یک شتر بدهد و در روز 
غیت بکشند انوا و اگر بر شتر قادر نباشد هجده روز روزه بدارد در مکه یا 
در راه یا در خانه, و اخوط ان است که بی در بی بکیزد: و اگر بر گردد پیش 
ارام نا اف میور 

و اگر کسی در روز به عرفات نرسد يا فراموش کند, واجب 
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است که در شب وقوف کند و اگر چه اندکی باشد به شرطی که داند که 
اگر را سا 
ورنافت, والا اکتفا خی کنر به وقوف مشعر. 

پا سس تام مر قاتا انوم سر وا در فتا ظااوع 
و مستحب است که در وقوف با طهارت باشد و غسل کند پیش از ظهر, و 
بارهای خود را جمع کند, و هر چه موجب پراکندگی باشد از خود دور کند, تا 
دل او متوجه جناب مقدس الهی باشد, و نماز ظهر و عصر را در اول وقت 
بجا اورد با یک دیگر به یک اذان و دو اقامه. و وقوف کند در دست چپ کوه 
نسبت به کسی که از مکه اید. و در پائین کوه وقوف کند در زمین هموار, و 
رفیقان و اصحاب مجتمع باشند پهلوی یک‌دیگر. و فرجه در میان خود 
ارم مد ار ها مدر بای شعاد هرن اس 
بالای کوه رود يا سواره يا ننشسته وقوف کند. 

و سنت است که روی به قبله کند و دل خود را متوجه حق سبحانه و تعالی 
سازد. و حمد و ثنای الهی بجا آورد. و تحمید و تهلیل کند, و ضد گنت لاد 


اکبر, و صد نوبت الحمد للّه, صد نوبت پسبحان اللّه, و صد نوبت لا اله الا 
الله بگوید. و صد نوبت سوره قَل َو اللةٌ أَحَدٌ. و صد نوبت سوره لا نرلناة 
و صد نوبت آية الکرسی بخواند, و صد نوبت صلوات بفرستد, و صد نوبت لا 
حول و لا قوة الا بالله, و صد نوبت ما شاء الله لا قوة الا بالله بگوید, و هفتاد 
هرمم مین افال الله الحنتی هناد سر کوت اسففر المع آنمت لته 
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و سعی کند در دعأ که این روز روز دعا و مسألت است. و هیچ چیز نزد 
شیطان دوست‌تر از این نیست که در این را غافل کند از جناب 
ی یی ی اند مسا ره کار فان ی هه ای 
و یی ول لد مها ر کند به دل و زیان, و گناهان 
2 بشمارد, و گریه بسیار بکند و اگر گریه‌اش : نیاید خود را به گربه 
بدارد 

و دعا از جهت پدر و مادر و برادران موّمن بکند, اقلا چهل کس, که در خبر 
است ملکی موکل است که انچه این کس از جهت برادر مومن می‌طلبد 
ان کار حه اسان صد هرارمل آن را اسان کس ات 
می‌کند, و حق تعالی مستجاب می‌کند. 

و تمام این زمان را صرف دعا و استفغفار و ذکر کند. و بعضی از علما قائل 
به وجوب این شده‌اند, و دعاهای منقول را بخواند, خصوصا دعای عرفه 
حضرت امام حسین علیه السلام و دعای عرفه صحيفه, و دعاهای دیگر که 
ار وت اش رت انس مسایر اس ام لاه مفل ارت 
داشته باشد از حق تعالی طلب نماید, و دعا کند که توفیق حج بیابد در سال 
آینده و در هر سال, و چون شام شود روانه شود با آرام تن و آرام دل و 
استغفار. و بسیار بگوید: اللهم آعتق رقبتی من النار. 


پنجم: بیتوته مشعر الحرام است, یعنی شب به روز آوردن, و اشهر میان متأاخرین وجوب ان است. 


و احوط آن است که چون داخل مشعر الحرام شود نیت کند که شب به 
روز می‌اورم در 
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مشعر الحرام در حج تمتع از جهت رضای خدا. 

و سنت است که نماز شام و خفتن را تأخیر کند تا در مشعر بجا آورد, و اگر 
چه سه یک شب بگذرد. و اگر مانعی بهم رسد که نتواند پیش از ثلث شب 
بم: قشتغر ذر آید تماز را.در زاه بکند: و جمع کند میان هر دو نماز به یک اذان 
و دو اقامه, و نوافل شام را بعد از خفتن بجا اورد, و در شکم وادی فرود 
اید از دست راست راه, و دعای منقول را بخواند, و تا مقدور باشد این 
شب را به طاعت و عبادت الهی به روز آورد. ٍ 
هی نز ات و ها آمتمانها در این شب بسته تمی‌شود و آوازهای 
مقمنان بالا می‌رود. و خداوند عالمیان می‌فر ماید: من خداوند شمایم و 
شما بندگان منید ادا کردید حق مرا و بر من لازم است که اجابت کنم 
دعاهای شما را, پس از بعضی از ایشان تمام گناهان را می‌آمرزد, و از 
بعضی بعضی را. ۱ ۱ ۱ ۱ 0 06 
لت به خضتفتی. که خواهد اعد ان شا الله عالت. 


ششم: وقوق عشنعر الحرام انست: 


واجب است که چون فجر طالع شود نیت کند که می‌ایستم در مشعر 
الحرام از حال تا طلوع آفتاب در حج اسلام حج تمتع از جهت آن که واجب 
است قربة الی اللّه, و در حکم نیت باشد تا فارغ شود, و در مشعر الحرام 
بایستد. و حد آن میان مأزمین است تا حیاض تا وادی محسر, و اگر جا 
نباشد جایز است بالای کوه رفتن, و احوط آن است که تا ممکن باشد نرود. 
و اگر کسی پیش از صبح از مشعر بیرون رود عمدا حح او باطل است. 
مگر ان که شب در مشعر بوده باشد, که مشهور میان علما ان است که 
حج او باطل نمی‌شود اگر وقوف به عرفه کرده باشد, 
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ی يد تست ام ات 
می‌ شود. و جایز است زنان و ضعیفان و کسانی که خوف انبوهی دارند 
پیش از صبح روانه شوند از مشعر بی‌تلافی. 

و سنت است که غسل بکند و با وضو باشد, و در حال وقوف بایستد, و 
دعاهای منقول را بخواند, و دعا بسیار بکند از جهت خود و پدر و مادر خود 
و برادران موّمن و اهل و مال و فرزندان. و بعضی از علما قائل به وجوب 
شده‌اند. 

و بهتر آن است غیر امام را که پیش از طلوع آفتاب روانه شوند, و لیکن از 
وادی محسر نگذرند تا آفتاب درآید, و امام را سنت است که تأخیر کند تا 
آفتاب بدر آید و روانه شود, و بعضی گفته‌اند که جایز نیست پیش از طلوع 
آفتاب روانه شدن؛ و این احوط است. 

و چون روانه شود با ذکر و استغفار و سکینه و وقار برود, و چون به وادی 
محسر رسد تند برود مانند شتر صد گام اگر پیاده باشد, و اگر سواره باشد 
۹ ۳ و رامین کب هرواهرا برکز هو نارق 
و ره ی هو و عمره 
مفرده بجا می‌اورد وجوبا و محل می‌شود. و سنت است که در منا باشد تا 
روز سیزدهم. 


هفتم و هشتم و نهم و دهم: مناسک منا است در روز عید, 


اشاره 


و آن چهار چیز است: رمی جمره عقبه. پس يا ذیح يا نجر. پس یا حلق یا 
تقصیر و اکل از قربانی. 


اول: در بیان رمی است, 


واجب است که نیت کند جون خواهد 
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که سنگ ریزه را بزند, و بهتر آن است که چنین نیت کند که می‌اندازم اين 
جمره را به هفت سنگ در حج اسلام حج تمتع ادا از جهت آن که واجب 
انتت قرت الی الاه وجو که شفت اند تاه آخر. 
و واجب است هفت عدد انداختن نه زیاده و نه کم به نحوی که در عرف 
بگویند انداخت. و پی در پی بیندازد. و با هم نیندازد. و اگر شک کند و نداند 
که به جمره رسیده يا نه مجزی نیست و می‌باید به عوض آن سنگ دیگر 
بیندازد. 
و واجب است که این سنگ ریزه‌ها را از حرم بردارند نه از غیر مساجد, و 
می‌باید که سنگ ریزه باشد و نینداخته باشند آن را مرتبه دیگر. و سنت 
است که رنگین باشند. و سرمه باشند يا رنگ دیگر باشند. و نقطه نقطه 
میا تا ی ی 
و مستحب است که در وقت انداختن پیاده باشد, و با وضو باشد احتیاطا, ۰ و 
هر سنگ ریزه که اندازد اللّه اکن من ۱۵ بخواند, و میان او و جمره 
ده ذرع پا پانزده ذرع فاصله باشد, و پشت به قبله کند و روی به جمره. 
و احوط آن است که خذفا بیندازد که جمعی از علما آن را واجب 
دانسته‌اند, و کیفیتش چنان که در روایت صحیح واقع شده است آن است 
که سنگ ریزه را بر انگشت مهین بگذارد و به ناخن انگشت شهاده بیندازد. 
و اگر کسی فراموش کند رمی را می‌باید تا آخر روز سیزدهم بجا آورد. و 
اگر وقتش بیرون رود در سال دیگر قضا کند خود اگر ممکنش باشد 1 
ار ای ام تا نو 
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دوم و سوم کشتن هدی است, و خوردن از ان هدی, 


واجب است بر کسی که حح تمتع کند خواه ححج واجب باشد و خواه سنت. و 
خواه اهل مکه باشند و خواه غیر ایشان, و بر قارن و مفرد واجب نیست. 
و بنده که به اذن ولی حح تمتع کند مولای او مخیر است میان ان که برای 
او هدی بکشد يا او را امر کند بر روزه بدل از هدی. 
و واجب است که نیت کند در وقت کشتن که می‌کشم این هدی را در حج 
اسلام حچ تمتع از جهت آن که واجب است قربة الی الله. 
و بهتر آن است که اگر دیگری کشد دست بر بالای دست او بگذارد و قوتی 
ما ار ها اه ات رت ار 
قصد نیابت او بکند. 
و واجب است که در منا بکشند هدی را, و در هدی واجب هر یک یک هدی 
بکشند, و در سنت یکی از هفت کس و هفتاد کس مجزی است. 
و جایز نیست که گوشت هدی را از منا بیرون برند, بلکه در منا صرف 
نمایند, و احوط آن است که پوست و روده و جلد آن را و غیر آن هر چه 
۱0 و واجب است که در روز عید بکشند پیش از سر 
تراشیدن و بعد از رمی. , 
و اگر کسی به این ترتیب واقع نسازد مجزی نیست. و گناه کرده است., و 
دي جان رورت مایق ابست ادن یه ما یله وا نع سا ان ۳ با بسن 
می‌باید که شتر پنج ساله پا در شش بکشد و اگر گاو باشد یک ساله پا در 
دو بکشد, و همچنین اگر بز کشد بز یک ساله 
و وا او 13 
پا در دو بکشد, و بعضی گفته‌اند بز دو ساله پا در سه بکشد, و این احوط 
است. و اگر گوسفند کشد اقلا گوسفند ششماهه پا در هفت بکشد, و 
احوط آن است که هشت ماهش تمام باشد. 
و می‌باید که هدی تمام خلقت باشد. پس کافی نیست هدی کور و یک 
چشم و نه لنگی که ظاهر باشد لنگی آن, و احوط آن است که مطلقا لنگی 
که بر روی آن کشیده است شکسته باشد قصور ندارد. و می‌باید خصیه 
کشیده نباشد. 
و می‌باید که لاغر نباشد, و در تفسیر لاغر مشهور آن است که بر گرده‌های 
آن بیه تباشد: و اگر , به گمان لاغری بخرد و فربه درآید مجزی است, فاد 
به گمان فربهی بخرد و لاغر درآید مجزی است. 

و احوط آن است که گوش بریده و گوش شکافته و سوراخ کرده نباشد, و 


احوط آن است که بی‌ شاخ نباشد به حسب خلقت, و دنبه بریده نباشد, و 
مستحب است که بسیار فربه باشد, و احوط ان است که هدی را به 
و بهتر آن اسشت که اکر شتر و کاو بوده باشد ماده»باشنده و اگر کوسفند 
بز باشد نر باشد, و چون شتر را کشد سنت است که شتر ایستاده باشد, 
از سر دستها تا زانوی آن را ریسمانی پیچد, و از جانب راستش بایستد 
کارد یا خنجر یا نیزه به گودال گردن او فرو برد 7 
این دعا بخواند در وقت ذیج يا نحر: وجَهّت وجهی للذی قَطر السَماوات و 
لض حنیفً قیها انا من الفشر کننیان ای و سک واه و ممای 
کبفاه ری ویو برلی ارت 
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وا ار یی هل پم رالات افو انار 
منی. 
دا اس که ره رت و ویک 
را از جهت خود قرار دهد و اندکی به خورد وجوبا بر مذهب جمعی کثیر از 
علماء و بهتر ان است که در وقت خوردن چنین نیت کند که می‌خورم 
گوشت قربانی حج اسلام تمتع را از جهت رضای الهی. و بهتر ان است که 
تتمه سه یک را تصدق کند. 

و سه یک دیگر را به درویشان دهد و نیت, کند که تصدق می‌کنم این 
گوشت هدی حح اسلام حج تمتع را قربة الی اللّه 
و سه یک دیگر را به قانع و معتر دهد, و احوط آن است که به مضاحبان و 
دوستانی دهد که فقیر باشند و روی طلب نداشته باشند, و به دو کس بدهد 
که یکی از ایشان پریشان‌تر باشد. و اگر این دو حصه از سه یک بیشتر 
باشد باکی نیست., و نیت کند که این گوشت هدی جج اسلام حج تمتع را 
می‌دهم يا می‌فرستم از جهت قانع و معتر قربة الی اللّه. 

و اگر یافت نشود قربانی و بهای آن را داشته باشد جمع کثیری از علما 
کف‌ان کهیهای آن را می کار فا اررجمت او خر تا آترهاه کی 
الحجه اگر بهم رسد و اگر بهم نرسد در سال دیگر در ذی الحجه از جهت 
او بخرد و بکشد, ی ها تا رن رت ایب ات 
ده روز روزه گرفتن بدل آن, و احوط جمع است میان هر دو. 

و اگر هدی نداشته باشد و بهای آن را نیز نداشته باشد واجب است بدل آن 
ده روز روزه گرفتن سه روز پی‌دربی در حج» و بهتر 
ان ات رم ی ور ی اه باق هه زور وکین 
که به اهل خود مراجعت نماید. 


ما ها ما 


چهارم: سر تراشیدن يا تقصیر کردن است از موی يا ناخن, 


و متعین است زنان و خنثا را تقصيیر کردن, و جایز نیست ایشان را سر 
تراشیدن, و احوط آن است که نوحاجی و کسی که موی سر را در میان 
سر جمع کرده گره زده باشد يا عسل و صمغ بر سر انداخته باشد برای 
دفع شپش سر بتراشند, و غیر ایشان را نیز بهتر است سر تراشیدن مو. 

چون سر تراشد نیت کند مقارن ابتدای سر تراشیدن, و در حکم نیت باشد 
تا فارغ شود. و بهتر آن است که چنین نیت کند که سر می‌تراشم از جهت 
محل شدن از احرام حج اسلام حج تمتع از جهت آن که واجب است قربة 
الی اللّه. و بهتر آن است که دلاک نیز نیت کند و ابتدا به جانب راست پیش 
سر کند. و موی سر را دفن کند. ۱ 

و احتیاط کند در تراشیدن موی سر که موئی از ان باقی نماند, و در تقصیر 
مسما کافی است.؛ و احوط ان است که از اطراف موی سر و ریش و 
شارب بگیرد و تفا را گرد 

۱ وت 0 ۱ 
و چون محرم سر تراشیده يا تقصیر کرد محل می‌شود از هر چه از ان 
حرام گرفته است مگر زنان و صید و احوط ترک بوی خوش است نیز تا 
طواف زیارت بکند, و بعد از ان حلال می‌شود او را بوی خوش, و احوط ان 
است که تا سعی نکند بوی خوش نکند, و چون طواف نساء کرد زنان بر 
وی حلال می‌شوند, و اولا ان است که 
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رخت دوخته نپوشد و سر نپوشاند تا سعی میان صفا و مروه بکند. و بوی 
خوش نکند تا طواف نساء کند. 


تاقوا تفر و مس وهم ه رده و فان خفیت افمال شک ماه ات نع از فر کین از نار 
یعنی طواف زیارت, و دو رکعت نماز طواف, و سعی میان صفا و مروه. و طواف نساء, و دو رکعت 
نماز طواف نساء. 


بدان که چون حاج مناسک منا را به فعل آورد. افضل آن است که در همان 
روز به مکه آید از جهت این افعال, و اگر متعذر باشد روز یازدهم بیاید. و 
احوط آن است که دیگر تأخیر نکند. 

و چون به مکه آید سنت است که غسل کند, و ناخنها را بگیرد, و متوجه 
شود با دک و تمخید و خفظیم آلمیم و ضلوات: بر صخمد. و ال مجمند: انجه 
مقدور باشد. 

و چون بدر مسجد آید دعا بخواتد. یس به تزد حجر الاسود آید و به‌بوسد و 
مست سالدیه مور وا تصرو ی کر و وافم‌سار. 

و نیت کند مقارن اول شوط, به اين عنوان که هفت شوط طواف زیارت 
خانه کعبه کعبه می‌کنم از جهت آن که واجب است قربة الی اللّه, و به همان 
عنوان که در عمره مذکور شد بجا آورد, و بعد از آن دو رکعت نماز در 
مقام آبزآهیم بحا آووده و ,بهتر آن ات کهجتنشت کنو که دور کت تما 
طواف حج اسلام حج تمتع می‌کنم از جهت ان که واجب است قربة الی 
الله. 


پس سعی کند میان صفا و مروه در حج اسلام حج تمتع از جهت آن که 
واجب است قربة الی الله. پس بعد از سعی به نزد خانه کعبه اید و به 
عنوان طواف زیارت هفت شوط بکند, و نیت چنین کند 
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که هفت شوط طواف نساء می‌کنم در حج اسلام حج تمتع از جهت ان که 
واجب است قربة الی الله. 

پس دو رکعت نماز طواف به نحو سابق بجا آورد, و نیت کند که دو رکعت 
نماز طواف نساء می‌کنم در حح اسلام حح تمتع از جهت ان که واجب است 
قربة الی الله. و این طواف نساء واجب است در حح تمتع و حج قران و حح 
افراد و عمره مفرده, بر مردان و زنان و خواجه سرایان و غیر ایشان, و در 
عمره تمتع طواف نساء واجب نیست. 

و سنت است سیصد و شصت طواف کردن تا در مکه معظمه است. پس 
اگر نتواند سیصد و شصت شوط بکند که پنجاه و یک طواف باشد, و طواف 
آخر ده شوط خواهد بود. و بعضی چهار شوط دیگر زیاده می‌کنند تا قران 
به فعل نياید. 


شانزدهم و هفدهم: فعلهای منا است. بعد از مراجعت به منا؛ و آن ها خر سنا بودن؛ , و در روزها 
جمرات زدن است. 


بدان که اگر حاج در اثنای احرام از وی شگاری صادر نشده و نزدیکی با 
زنان نکرده است, واجب است که در شب یازدهم و دوازدهم در منا باشد, 
فکو آن که نب ستاده آفتاب فرو رود و او در منا باشد, که در این 
صورت نیز می‌باید که شب سیزدهم در منا باشد. 

پس اگر این شبها را در غیر منا به روز آورد واجب است که به واسطه هر 
کر مگر آن که در مکه 
مشغول عبادت باشد. و احوط آن است که در این شبها در منا باشد. 
۵ فاخب است بودن تا نضف شب,۸ میهد از آن جایز انت بیرون 
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رفتن؛ .و اخوط آن اشت: که بیزون ترود: و اگر کسی رود تا صبح داخل مکه 
بشود. 
و واجب است نیت کردن در او نت دز کم تیک ود فا ار شتا( 
بهتر آن است که نیت چنین کند که در این شب در منا می‌باشم در حج 
اسااه خه تمتع از خهت: آن که‌عاعت است فرتة الی اللد. 
و واجب است انداختن سه جمره در روز هر شبی که بودن آن واجب است, 
و آنچه در رمی جمره عقبه شرط است در اینجا نیز شرط است. و زیاده بر 
آه سا رت ها ها سس ورن تن تا نس 
عفبه. 
شسصفت ری و لدع آقیاب است تا غومب ای مب اخمظ ان آنتمت: که 
نزد زوال بیندازد, و در حالت اضطرار جایز است که در شب آن روز 
بیندازد, و اگر فراموش کند رمی یک روز را واجب است که قضا کند آن را 
در روز دیگر. و ابتدا کند به قضای ذیگر و سین به اداه و بهتر آن است, که 
قضا را در اول روز بندازد و اد را نزد پسین, و جایز است رمی به نیابت 
معذور, مانند بیمار و 
ا ر ص ار و یه 
وسطا روی به قبله کند, و جمره را به دست راست گیرد, و حمد و ثنای 
الهی بجا آورد, و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد, پس اندکی پیش 
رود و دعا کند. و بگوید اللهم تقبل منی, پس باز اندکی پیش رود و دعا 
بخواند و سنگ ریزه‌ها را بیندازد. 
و نیت کند که جمره اولی را هفت سنگ می‌زنم در حج اسلام حج تمتع از 
جهت ان که واجب است قربة الی الله. و همچنین جمره 
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وسطا و عقبه را, و با هر سنگ که اندازد الله آکبر بگوید, و در جمره عقبه 
پشت به قبله کند, و نه ایستد نزد آن به جهت دعا و تکبیر. 

و احوط آن است که در منا تکبیر گوید عقیب پانزده نماز, و اول آن ظهر 
با و ی و 
اه اه آکبر اللّه آکبر لا اله الا اللّه, و ال 
اکتر الله آکبر: و لله الخمد الله آکتر علن ما.هداناً ال آکبر علی ما رزقتا 
مسا ام الم هی سای 

و کسی که از صید و زنان اجتناب کرده باشد در حال احرام جایز است او 
را که در روز دوازدهم ذی الحجه بعد از زوال از منا باز گردد, مگر آن که 
عروفت آفتاب شنت دهم سوک که واحت ات که.در ما بوده باشد تا 
نصف شب. 

و همچنین کسی که از زنان و شکار اجتناب نکرده باشد بعد از نصف شب 
سیزدهم بیرون می‌تواند رفت. و بهتر آن است که باشد تا روز که رمی 
جمار بکند. و بهتر آن است که اگر در حال احرام از او چیزی صادر شده 
باشد, بلکه اگر معصیتی صادر شده بااشد در روز دوازدهم بار نکند. 

و سنت است که در این ایام نمازها را در مسجد خیف بجا آورد, و ذکر و 
نیت در آنجا بشیار وید ورسنت: است. که بان به مکه معظمه اید.از 
جهت طواف وداع. 

۵ خون بههکهه ابد ذاخل: کقیه شون خضو‌ضا | کرت صاخ با تن ویس از 
دخول کعبه غسل کند, و پای برهنه داخل شود, و در وقت داخل شدن دعای 
منقول را بخواند, پس نماز در گوشه‌های کعبه 

بکند.و <عا مخوانه و بمسعده زود وا بقوانه و رکنها و دربن کیرکو 
حون اه که ار مک را ات قهاوا شم خوات ریم و 
دعاهای منقول را بخواند, پس به نزد چاه زمزم ات آنجا [ بنو شد؛, 
پس بیرون رود و دعا بخواند و به سجده رود و سجده را طول دهد, و از 
باب الحناطین که برابر رکن شامی است بیرون رود و از پشت بیرون رود. 
و در وقت بیرون امدن یک درهم که عبارت است از سه بیستی و سه نار تا 
چهار بیستی تخمینا خرما بخرد و تصدق کند تا کفاره چیزهائی شود که از 
روی نادانی از وی صادر شده باشد, و عزم کند بر عود, و احوط ان است 
که چیزی را که در حرم بيابند بر ندارند, خواه اندک و خواه بسیار. 


خاتمه در بیان زیارت نبی و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین است 


تام که در حست ات ات رصول کدا ضلی الاه هه له کمهر کسحد 
کند و زیارت من نکند مرا جفا کرده است, و هر که جفا کند مرا من نیز او 
را جفا کنم در روز قیامت «1». 

و در خبر است که هر امامی را عهدی است در گردن موالیان و شیعیان 
خود, و از تمامی وفا به عهد ایشان زیارت قبور ایشان است. پس کسی که 
زیارت کند ایشان را از روی رغبت در زیارت ایشان, و تصدیق به انچه 
ایشان او را ند ان ترغیب کرده‌اند, 
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امه ایشان شفیع ایشان خواهد بود در روز قيیامت <1». 

و سنت است که چون نزدیک به مدینه مشرفه رسند در معرس نبی صلی 
اللب این و الف گرود یه و اکن وفت تمار باشد تما بخا. آورند ور آندعی 
بخوابند. و احوط آنِ ی رت وا اد ات ۲ 
۳ 

و سنت است زیارت سيدة النساء فاطمه زهرا صلوات اللّه علیها, و احتیاطا 
در سه موضع زیارت کنند, یکی در خانه آن حضرت., و یکی در روضه که 
میان قبر و منبر است, و دیگر در بقیع, و زیارت ائمه علیهم السلام در بقیع 
بکنند. و بهتر آن است: که زیارت خامفه کبیر را بخهاننده و از جهت زیارت 
رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام هر یک غسل بکنند. 

و آداب زیارت و کیفیت آن را در رساله دیگر ذکر کرده‌ايم, و سایر فروع و 
اخکام تادره در رساله کبیر والد. ععیر-واخته الله هد حور است: هز که خواهد 
باید که به آن رجوع نماید. 

ور العضد لله اما و اخرا .وضلی لت علین محمون افل بیته آلطاهرین: 
نت رالد عنام 

بیست و پیی رساله فارسی, متن» ص: 4165 

سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


(21) رساله کبیره آدات حج 


اشاره 


تالیقی علامه مضه بافر. مجلسی قدنسن سره وهای 1110 و و 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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بشّم اللَه الرَحُمن الرَجیم 

الخمد لله الذق جعل مر قضائل الاعام علی الاام آن فرص خیم حم رنه 
الحرام لیشهدوا منافع لهم فی کل عام, و لیغفر لهم الجرائم و الخطایا و 
الانامه و الصلاه علی سید الانام. و اشرق. الکرام مفخفه المتعوبت علی 
الخاضم و العام ه اله الاطمربن. آلکین هم توت اهر صفاون الا کر ام 
معاقل الانام, و مفزعهم فی الحلال و الحرام. 

اما بعد: چنین گوید ذره حقیر و مجرم کثیر التقصیر محمد باقر ابن محمد 
تقی عفی الله عن جرائمهما, که چون والد ماجد فقیر نور الله مرقده 
رسائل صفیره و کبیره در بیان آداب و احکام حج بیت اللّه الحرام تصنیف 
فرموده بودند» و فقیر نیز رساله صفغیره در این باب تارف نموده بودم, و بر 
رساله کبیره ایشان امرار نظر نموده الحاقات کرده بودم. 

خواستم که رساله مختصری تالیف نمایم که وین بت و ادعیه بوده 
باشد, و احکام را بر رسائل دیگر حواله نمایم. که موجب تسهیل امر 
مومنان و شیعیان گردد, و اين حقیر را از اعمال ایشان بهره‌ای از ثواب 
بوده باشد, و اللّه الموفق. 


[آداب خروج از منزل] 


باید که چون مومن اراده حح نماید ذمه خود را از حقوق خدا 
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و خلق پاک گرداند, و وصبت کند, و روز نیکو برای سفر اختیار نماید که 
قمر در عقرب نباشد, و روز دوشنبه و چهارشنبه و پیش از زوال روز جمعه 
نباشد, و صبح شنبه بهترین ساعات است برای سفر. 

و بهتر ان است که سوم و پنجم و هشتم و سیزدهم و شانزدهم و بیستم و 
بیست و سوم و بیست و چهارم و بیست و پنجم و بیست و ششم ماه 
نباشد. و در وقت بیرون رفتن تصدق به کند, و عصای چوب بادام تلخ با خود 
بر دارد. 

و چون عصا پر دارد اين آیات را بخواند: 

و لمّا توَحَه تلقاء مه دی قال عسی زبی آن آبهدییی سواء السٌبیل. وأ لها وَره 
ماء مدین وجد له ام من الناس یَسْقَون وجد مِنْ دونهم تین 
تدُودان قال ما َطِبکما قالتا ,لا تسُقی حلیٍ یْضدر الرَعاء و ون # سبح کبیژ. 
قسَقی لمات تولی ی الظل ققال رت ای لما آتزلت لت من خذر ققیژ 


ک. 


قجاءلة اخداقما تفشی علی اشتشیاء قالث ان آبی َذعُوک لیمک آجْر ما 
سقثت لنا قّا جاعغ و فص عَلیّه القم قال لا تخت تجقت من الوم 
الظالمین. قالث باداهُما, یا نت اسْتَأجوة ان خی من _استجرّت الْقَوو 
الایین. قال ای ارید أنْ آلکعک ۱* خدی نت هاتئن علی أن تاجْریی تمانت 
ججچ فان أْقفت ث سرا قین عندک و ما آریة آن اشقّ علنک ستجذیی از 
شاء ال من الطالچین. قال ذیک یی" و بتک ما اأجَلیّن قصیّث قلا دواد 
علیت و ال علی ما تفول ء کیل 1 ۱ 

و باید که تحت الحنک به بندد. و چون خواهد بیرون اید دو رکعت نماز در 
خانه به گذارد پس بگوید: ٍ 

اللهم انی استودعک نفسی و اهلی و مالی و ذریتی و دنیای و اخرتی و 
امانتی و خاتمة عملی. 
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و تمجید الهی بسیار به‌کند و صلوات بر محمد و آل او به‌فرستد و بگوید: 

اللهم انی استودعک الیوم دینی و نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جیرانی و 
اهل خراتی الشاهد سا ساغانت وکسم ها انععت. به علی: اللمم احفانا 
فی کنفک و منعک و عیاذک و عزک, عز جارک و جل ثناوک, و امتنع عائذک 
ات ی ای ال سس و ات لا ار ام هو 
ها له ار رها وان کم ان سار ی ره اس 


6: 


0 


2۳ 


ت‌‌ ِ 


پس چون از ز خانه بیرون آید بگوید: 

سم الله الرحمن الرحيم, لا حول هلا قوهتالابالله سل العظیی الم تن 
اعوذ بک من وعناء السفر, و کابة المنقلب, و سوء المنظر فی الاهل و 
العال, و ملد اللفم ان اسالت فی سر هد آلشتور ی الیل سار 
ضیک عنی, اللهم اقطع عنی بعده و مشقته, و اصحبنی فیه و اخلفنی فی 
اهلی بخیر. 


پس بگوید در ‌ ‌ 

لد له الا الما الک الا الم آلفلی اش الم بت 
السماوات السبع و رب الارضین السبع [و ما فیهن و ما بینهن- خ] و رب 
العرش العظیم. و الحمد للّه رب العالمین. 

پس بگوید: 

اللهم کن لی جارا من کل جبار عنید. و من کل شیطان مرید. 

پس بگوید: 

شیم الله لت وابشم الم خرخته قوف تیان آلله‌الایم ات افو نم 
یدی نسیانی و عجلتی, بسم الله و ما شاء الله فی سفری هذا ذکرته آو 
نلسینه, اللهم آنت اسان ی او زا و انت الصاحب فی السفر و 
الشایقخ فید الاهل, آلامن همق علنتا سفر ها و اطولتا الارص. و سرا قیما 
7 
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الاش آثت اعد یک هرد ام السضر و کانع الست و ار کی 
الاهل: ی العال والولد اللهم انت عصدی و ناضری: اللهم اقطم عن بعدم.و 
مشقته, و اصحبنی فیه و اخلفنی فی اهلی بخیر, ناسون لا هون الا بالله 
ااعا افایم 

اللهم انی عبدک و هذا حملانک, و الوجه وجهک و السفر الیک, و قد اطلعت 
غلی ما ام له اک کی فاحل سیت ها قافن ف 
ذنوبی, و کن عونا لی علیه, و اکفنی و عثه و مشقته, و لقنی من القول و 
ال وا فا ها ای مگ ی 

پس بر در خانه ایستاده روی به جانبی که منتوجه است کرده سوره فانحجة 
الکتاب بخواند, و روی به جانب راست خود کرده بخواند, و همچنین روی به 
جانب چپ خود کرده بخواند. و همچنین ابة الکرسی را نیز به این سه 
طرفر بخواند. و همچنین معوذتین را نیز بخواند. 

پس بگوید: 

اللهم احفظنی و احفظ ما معی و سلمنی و سلم ما معی, و بلغنی و بلغ ما 
معی ببلاغک الحسن الجمیل. 

و دیگر بگوید: 


اللهم خل سییلن و این تسار ه اعطظم فافسا 


ار اه هم ی تا ود 


الشیاطین, و من شر من نصب لاولیاء الله, و من شر الجن و الانس, و من 
شر السباع و الهوام, و من شر رکوب المحارم کلها, اجیر نفسی بالله من 


شر. . _ ۳ 
پس احوط ان است که قصد کند که متوجه بیت الله الحرام و مشاعر 
عظام می‌شوم از جهت ادای عمره اسلام عمره تمتع و حح 
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اسلام حج تمتع از جهت رضای حق تعالی 
پتبن ربا از خانه رون کتا ردو بگوید 
تشم الله ات را نان توکلت علی اللّه ماشاء الله, لول ولا تقوخ الا بالله: 
پس چون پا در رکاب در آورد بگوید: 
بسم اللّه الرحمن الرحیم. بسم الله و الم اکبر, سبحان الذی سخر لنا هذا 
و ما کناله مقرنین. و هفت نوبت سبحان اللّه بگوید. و هفت نوبت الحمد للّه 
بگوید, و هفت نوبت لا اله الا اللّه بگوید. 
پس این آیات بخواند: 


۳-3 


لن کم اللة الدی خلق التتماوات: و الارض قی شته ام نم اشتوی علی 
آلْعّش بعْشی ال لها : تطاة یت و الشغین و القَمر و النجْوم 
مُسَکرات یأقره آلا لة الحَلقٌ و الأْمرٌ تبازک اللةَ رب العالمین. اغُوا رَبکَم 


تصرّْعا و حُفيةَ ات لا بْجبٌ الْمْعْتیینَ. و لا ثفُسدوا فی الاأْرض بَعْد اضلاجها و 
ااغوخ خَوّفاً و طمعاً ان َجمت الله قریث من الْمخسنین. استغفر الله الذی 
لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه, اللهم اغفر لی ذنوبی فانه لا یغفر 
الخنفت: الا انت. 

پس چون درست بنشیند بر راحله بگوید: 

الحمد لله الذی هدانا للاسلام, و علمنا القرآن, و من علینا بمحمد صلی الله 
علیه و آله, سبحان, الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا 
لمنقلبون, ال مرب لسن 

اللهم انت الحامل علی الظهر, و المستعان علی الامر, و آنت الصاحب فی 
السفر, و الخليفة فی الاهل و المال و الولد, اللهم آنت عضدی و ناصری, 
اللهم بلغنا بلاغا نبلغ الی خیر بلاغا نبلغ الی مغفرتک و رضوانی, اللهم لا طیر 
الا طیرک [لا ضير الا ضیرک- خ ل] و لا خیر الا خیرک, و لا حافظ غیرک. 
پس چون راحله به راه افتد در راه بگوید: 

ات یس 
بریت ال 
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با نت هن الخول و القوم الثم انب اسالی مر که تشفری دا وب که اهلد 
اللمم ای اسالی خی لها خر یچیق الیو انا خانهی 
و ار 

الافر اس رت نی ی ات هی ار کی تا ادا 
فارزقنی فی ذلک شکرک و عافیتک. و وفقنی لطاعتک و عبادتک حتی ترضا 
جوا لا 

و چون به سرازیری رسد باید سبحان اللّه بگوید. و چون به بلندی برود اللّه 
اکر قل الما الله ند مور شسقو ات لمات را سار وی 

اللهم اجعل مسیری عبراء و صمتی تفکراء و کلامی ذکرا. 

و اگر چنین واقع شود که در سفر تنها باشد این دعا را بخواند: 

هاشاالله لاعصیل هم لا تقو ال مان اللمی ی تیه و ات ای 
وحدتی» و اد غیبتی. 

و چون به منزلی فرود آید بگوید: 

اللهم انزلنی منزلا مبارکا و آنت خیر المنزلین. 

و چون دهی يا شهری را به‌پیند بگوید: 

اللهم انی اسالک خیرها, و اعوذ بک من شرها, اللهم حببنا الی اهلها, وحبب 
صالحی اهلها الینا. 

ها ان ام که فان و 

با صالو ابا صال اسنها ای الطعیه سس اه 


(اذاب اک اه 


و اگر از راه عراق رود در وادی عقيق احرام بگیرد, و بهتر آن است که در 
برکه شریف احرام بگیردر و احوط آن است که به ذات عرق که میقات 
و نیندازد. 

و اگر از راه شام روند در مسجد شجره که در نزدیک مدینه طیبه واقع 
ات بکیوند: و اگر از راه دری د نی کنزد 
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که به یلملم خود را 2 ۱۳۳ سعد به ی کهیتد. و از آنضا احرام 
بگیرند, و به محاذات میقات اکتفا نکنند. 

و اگر مضطر شوند و نتوانند به میقات رسد در محاذات میقات احرام 
رز حرط احرام به کنند اگر وقت نباشد که به 
میقات بر گردند. 

و اخفط ان است که از اول مان فخ القعدم موی سر وش را به کذاره و 
اکر شم بت اشد اخفظ آن اشنت که کدی ره کشده. 

و پیش از احرام سنت است که موی زير بغل را ازاله کند, و ناخن و شارب 
به گیرد, و موی پشت زهار را به نوره بلکه کل بدن را نوره 
به‌گذارد و بدن را از چرک و کنافت پاک کند. و غسل احرام به‌کند. و احوط 
1 

و چون غسل کند این دعا را بخواند: 

هه را او سا ما را ماس سن کل وت 
قفا عا من کل داء و سقم: اللهم طهرنی و طهر لی قلبی, و اشرح لی 
صدری, و اجر علی لسانی محبتک و مدحتک و الثناء علیی, فانه لا قوة لی 
الاک و قد. علفت ان فعاضم ی انم مرک و الشاع لته سین 
ضاو رکه علیه و الم 

و چون جامه‌های دوخته را کند, تفگر: ان است که ببت کند که جامه‌های 
دوخته را می‌کنم قربة الی اللّه. و چون از سل فارغ شود دو جامه بپوشد 
که دوخته نباشد, و حریر نباشد, و پوست و موی حیوانی که گوشت آن را 
نورد پاش وه احفط ان است. که .تما شاه وا کاس کت ای 
کند, و باید میان ناف و زانوی او را به‌پوشاند, و دیگری را بر دوش گیرد. 
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و نیت کند که دو جامه احرام می‌پوشم در عمره تمتع عمره اسلام از برای 
ان کت واخب است قرمة الی. اازه 


الحمد لله الذی رزقنی ما اواری به عورتی, و اوّدی فیه فرضی. و اعبد فیه 
ی اتف کته الق اف تیالیاه فد ره این موه ها رفن و 
قبلنی و لم بقطع بی, و وجهه اردت فسلمنی, فهو حصنی و کهفی و حرزی 
و ظهری و ملاذی و ملجاأی و منجای و ذخری وعدتی فی شدتی و رخائی. 

و مستحب است که احرام را عقیب فریضه ظهر واقع سازد, و اکر اتفاق 
نیفتد عقیب فریضه دیگر, او ار کر ی 
از سوره حمد قل هو اللّه آحد بخواند, و در رکعت دوم قل يا آیها الکافرون. 
و اگر شش رکعت به‌کند بهتر است. ۳ 

و نیت کند که دو رکعت نماز نافله احرام می‌کنم از جهت آن که سنت 
است قربة الی الله تعالی. 

و احرام آن است که بر خود قرار دهد ترک چیزی چند را که خدا فرموده تا 
وقتی که محل شود, و آن حیوان غیر دریائی را شکار کردن است, و کشتن 
آن و گوشت آن را خوردن» و نشان دادن کسی را که خواهد شکار کند, و 
در بر روی آن بستن, و زنان را وطی کردن؛ و عقد کردن برای 0 
دیگری, و گواهی بر عقد دادن بنا بر مشهور, و بوسیدن زنان, و به شهوت 
نظر کردن به ایشان. و به شهوت برداشتن, يا بدن خود را به شهوت بر 
بدن ایشان مالیدن, و طلب منی کردن به هر عنوانی که باشد. 

و از مشک و عنبر و زعفران و ورس و کافور و عود خود را خوشبو کردن. و 
استشمام کردن, و خوردن طعامی که اینها در آن باشد, و 

از جمیع بوهای خوش احتیاطا, مکر خلوق کعبه و بوی خوش بازار عطاریان 
میان صفا و مروه که بر دماغش خورد. 

و پوشیدن رخت دوخته پا چیزی که شبیه به دوخته باشد مانند کینک. مگر 
زنان را بنا بر مشهور, و سرمه سیاه یا خوشبو در چشم کشیدن, و نظر در 
ائینه کردن با قصد زینت و بی‌قصد علی الاحوط. 

و پوشیدن مردان چیزی را که پشت پا را به‌پوشاند. 

و دروغ گفتن؛ تام کاجزی فا کر تن نوا رالات لیالد کف 
برای قسم, و از هر قسمی علی الاحوط. و کشتن شیش و کیک. و مانند 
اینها ار بدن» و کنه شتر را از شتر انداختن علی الاحوط. 

و پوشیدن زنان زیور را به قصد زینت؛ و زینتی که معتاد ایشان نباشد 
احتیاطاء و ظاهر کردن مطلق زیور به مردان خصوصا شوهر. 

و بر خود مالیدن روغن خوشبو و غیر آن, و ازاله مو از بدن خود و دیگری به 
هر نحو که باشد. 

و پوشانیدن سر به دستار و کلاه و مانند اینها, و به گل و یا وال اما 
احتیاطاء ۵ تفن ان نت فرو بردن مردان را و زنان را نیز احتیاطا, , و زنان را 
روی پوشیدن, و مردان را در حال راه رفتن در زیر سایه بودن اگر سواره 


باشند و پیاده نیز احتیاطا. 
و ناخن گرفتن, و خون از بدن بیرون آوردن احتیاطاء و پوشیدن حربه و 
سلاح بی‌ضرورتی احتیاطا, و حنا به جهت زینت گذاشتن. 

و مکروه است احرام گرفتن در جامه سیاه و سرخ و نارنجی و زرد تیره, و 
بر بالای اينها خوابیدن و در جامه چرکین احرام بستن, و جامه‌های علم‌دار 
پوشیدن. و داخل حمام شدن و ازاله چری از بدن کردن. و لبیی گفتن 
کییر ای کی وا آماد ند اه 
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بگوید یا سعد 

پس چون از نماز فارغ شود حمد و ثنای الهی بجا آورد و صلوات بر محمد و 
آل او به‌فرستد و بگوید: 

او ۳ (1 6 ۱( ۰ 
ات نت کرت اند سای ان مور نی یه علی ای سود 
نبیک, و تقوینی علی ما ضعفت عنه, و تسلم منی مناسکی فی یسر منک و 
عافية, و اجعلنی من و فدک الذی رضیت و ارتضیت و سمیت و کنیت. 
پا ای ری ی اه 
فتمم لی ححیی و ی آللهم انی آرید التمتم بالعموة الی الحه:علی 
کتایی ده شخ تیبی:ضاه ان -علیه و اله: فان عرض لی عارض یحبسنی 
فحلنی حیث حبستنی, لقدرک الذی قدرت علی. 

اللهم آن لم تکن حجة فعمرة احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و 
عظامی و مخی و عصبی من النساء و الثیاب و الطیب, ابتفی بذلک وجهک و 
الثار الا کر ۱ 
پس احوط ان است که اول نیت عمره بکند که عمره به فعل می‌اورم 
عمره اسلام و است قربة الی الله, پس 
قصد کند که احرام می‌گیرم و : تلبیه می‌گویم در عمره اسلام عمره تمتع از 
جهت آن که واجب است قربة الی ال 

احاطا اه 

ایک لام ای ی لا ی کاخ فسوی هار۱ 
را لت ید۳ 

۳( ۱ الوا ی ای 
نیک لب اقل البق لک یک دا العلال سا گرامه ایکدلیی دی و 
المعاد الیک, 
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ی ای ی و و ای یک ی وا و ما ای 


شک الق اوه ی وا رماع افص ات ار ی 
کشاف الکرب العظام, لبیک لبیک عبدک و ابن عبدیک, لبیک یا کریم. لبیک 
و اگر اين را نیز زیاد کند بهتر است: 
لیک انعزت: الیی تصخمه و ال مخمت. ایک یی رخ موم معا لبیک 
لبیک هذه متعة [عمرة متعة خ لآ الی الحح, لبیک لبیک اهل التلبية, لبیک 
لبیک تلبية تمامها و بلاغها علیک لبیک. 
و چون به راه افتد اگر پیاده باشد با سوار شود اگر سواره باشد تلبیه را 
بلند بگوید, و تکرار کند خصوصا در وقت بیدار شدن از خواب, و در عقب 
هر نماز واجب و سنت. و وقتی که بر شتر سوار شود و شتر برخیزد. و 
وقتی که بر بلندی يا پستی برود, و وقتی که به سواره‌ای پر لته ِِ 
۱ اد 209 و زنان را سنت نیست بل ند گفتن. 


(ارب عفول مکهدا 


و چون خانه‌های مکه را به نظر در اورد قطع تلبیه می‌کند. و چون به حرم 
رسد از راحله فرود اید و غسل دخول حرم به‌کند, و پاها را برهنه کند, و 
نعلین خود را به دست گیرد و داخل شود. 

و در هنگام دخول این دعا را بخواند: ۳ 

اللهم انک قلت فی کتابي و قولک الحق, ود فی لاس یاعخ وک 
رجالا و علی کل ضایر یَأیین من کل قَخّ عمیق, اللهم انی آرجو آن اکون 
ممق. آخات. د8فنک؛ و قد جثت من شقة بعيدة و من فج عمیق, سامعا 
لنداتک, و مستجیبا لک, مطیعا لامرک, و کل ذلک بفضلک علی. و احسانک 
الی. 

فلک الحمد علی ما و فقتنی له, ابتغی بذلک الزلفة عندک, و القربة الیی, و 
المنزلة لدیک, و المغفرة لذنوبی, و التوبة علی منها بمنک, اللهم صل علی 
محمد و ال محمد., و حرم بدنی علی النار. و امنی من عذابک و عقابک. 
برحمتک يا رحیم. , 

و آذخر بجود تا دهانش خوشبو شود, و اگر میسر شود پیش از 
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دخول مکه غسل دیگر به‌کند بنا بر مشهور, و اگر نه بعد از دخول در 
منزلش به‌کند, و به آرام تن و دل داخل مکه شود با کمال تواضع و 
شکستگی. و برای دخول مسجد الحرام نیز غسل دیگر گفته‌اند که سنت 


است. 


[آداب دخول مسجد الحرام] 


ونستت آنسست. که از در بتیشتبه داخل شود به. ان که از باب المنلام در آید: 
و راست بیاید تا به ستونها که در بنی شیبه اینجا بوده است. 

و با آرام دل و تن پای برهنه داخل شود, و بر در مسجد به‌ایستد و بگوید: 
الملام غلنی: ابها النبی و رحفع الله و بز کانهه نسم. الله و باه و ما شاء 
الله, و السلام علی انبیاء الله و رسله. و السلام علی رسول الله صلی الله 
علیه و آله, و السلام علی ابراهیم خلیل الله, و 
بسم الله و بالله و من الله و الی الله و ما شاء الله, و علی ملة رسول الله 
ی و الحمد لله و السلام علی رسول 
الله, السلام علی محمد بن عبد الله, السلام علیک آیها النبی و رحمة الله و 
برکاته, و السلام علن. انبياغ اللة و رسله, السلام علی ابراهیم خلیل 
الرحمن. السلام علی المرسلین. و آلحمد له رب العالمین, السلام علینا و 
علی عباد الله الصالحین._ ۱ 

اللهم صل علی محمد و ال محمد, و بارک علی محمد و ال محمد, و ارحم 
محمدا و ال محمد., کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و ال 
ابراهیم, انک حمید مجید. 

انبیاتک و رسلک و سلم علیهم. و سلام علی المرسلین, و الحمد لله رب 
و احفظنی بحفظ الایمان ابدا ما ابقیتنی. جل ثناء وجهک. الحمد لله الذی 
جعلنی من و فده و زواره. و جعلنی ممن یعمر مساجده, و جعلنی ممن 
یناجیه. 

اللهم عبدک و زاثرک فی بیتک, و علی کل ماتی جق ممن [لمن- خ ل] اتاه 
وزاره و انت خیر ماتی و اکرم مزور, فاسالک یا الله 
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یا رحمن يا رحیم, و بانک انت الله لا اله الا انت وحدی لا شریک لک. و بانک 
واحد احد صمد لم تلد و لم تولد و لم یکن له کفوا احد, و آن محمدا عبدک 
و رسولک, صلی الله علیه و علی اهل بیته. 

ان ار ناس یس 
تا را ی ار 
رقبتی من النار 

ار 

اللهم فک رقبتی من النار. 


و اوسع علی من رزقک الحلال الطیب, و ادرءعنی شر شیاطین الجن و 

الانس؛: و شر فسقة العرب و العجم. 

پس داخل مسجد شود و بگوید: 

بش اه و بالله و علی ملة رسول الله صلی الله علیه و آله. 

پس دستها بر دارد و روی به کعبه کند و بگوید: 

اللهم انی اسالک فی مقامی هذا فی اول مناسکی ان تقبل توبتی, و آن 

تجاوز عن خطیئتی, و تضع عنی وزری. الحقدالله الذی بلفتی بیته: الک امه 

اللهغ انی آاشمدی ان ها منکن الخدام ال جعلته.. متابة للناتب و اهنا 

مبارکا و هدی للعالمین. 

اما ی وم ده هل ماو نی هلوت تم نت 

اطلب رحمتک, و اوم طاعتی. مطیعا لامری, راضیا بقدرک, اسالک مسالة 

الفقیر الیک الخائف لعقوبتک. اللهم افتح لی ابواب رحمتک. و استعملنی 

بطاعتک و مرضاتک. 

پس خطاب به کعبه معظمه کند و بگوید: 

الحفد لله. الدی عظعیه و شرفی: و کرمق و جعلی مثابة للناس و امنا 

مبارکا و هدی للعالمین. 

و چون نظرش به حجر الاسود افتد روی به سوی او کند و بگوید: 
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الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله, سبحان الله و 

الحمد للّه و لا اله الا الله و الله اکبر من خلقه, و الله اکبر مما اخشی و 

احذر, لا اله الا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد, یحیی و یمیت و 

یمیت و یحبی, وت وا ی ی کل رن 

اللهم صل علی محمد و آل محمد., و بارک علی محمد و آله, کأفضل ما 

صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ایراهیم انک حمید مجید, و سلام علی 
جمیع النبیین و المرسلین. و الحمد لله رب العالمین. اللهم انی او من بو 

عدک و اصدق رسلک و ات کتایک 

نزدیک حجر الاسود رسد دستها ِِ ۰ له 0 

صلوات بر محمد و آل محمد به‌فرستد و بگوید: 

اللهم تقبل منی. 

پس دست و روی و بدن را به حجر الاسود به‌مالد و به‌بوسد او را و اگر 

نتواند بوسیدن دست به‌مالد. و اگر نتواند دست مالیدن اشاره کند و ۳ 

اللهم امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاة, اللهم تصدیقا 

بکتابک و علی سنة نبیک, اشید ان لا ال الا الله فحدم: لا قویی: له و آن 

محمدا عبده و رسوله, آمیت بالله, و کفرت بالجبت و الطاغوت و اللات و 

ال وا سا واه کل ی مق موی ار 


و اگر همه را نتواند خواند بعضی را بخواند و بگوید: 

اللهم الیک بسطت یدی, و فیما عندی عظمت رغبتی, فاقبل سبحتی, و 
اعتولت و رین لاف انس اعود بت من الکفر حالف عموافف الت رام 
قی الدتبا و لاخره 

ون آن استت که ان هر الازتود کرحض ها هار سا ود 
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[آداب طواف ] 


پس نیت کند که هفت شوط طواف خانه کعبه ,می‌کنم در عمره اسلام 
عمره تمتع از جهت آن که واجب است قربة الی اللّه تعالی. 

پس بر گردد. و خانه کعبه را به دست چپ خود گیرد, و به نحوی به ایستد 
که اول جزوی از بدنش محاذی اول حجر باشد., و همان نیت را متذکر بوده 
شروع در طواف کند, و دست به دیوار کعبه نمالد, و روی به جانب خانه و 
پشت به خانه نکند. و باید که حجر اسماعیل را داخل طواف کند, و در 
شوط هفتم ختم به حجر کند به نحوی که ابتدا کرده. 

و در حال طواف این دعا بخواند: 

اللهم انی اسالک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء, کما یمشی به 
علی جدد الارض, و اسالک باسمک الذی تهتز له ارکان عرشی., و اسالک 
باسمک الذی تهتز له اقدام ملائکتک. و اسالک باسمک الذی دعای به 
موسی من جانب الطور فاستجبت له و القیت علیه محبة منک, و اسالک 
باسمک الذی غفرت به لمحمد صلی الله علیه و آله ما تقدم من ذنبه و ما 
ناخزه ۵ اتضفتت غلیه تعصی. ان تمعل بی کاخ دا 

و حاجت خود را به‌طلب, و گامها را تنگ گذارد در حال طواف. 

و چون به در خانه کعبه رسد بگوید: 

ار رم ۱ وی انم ال ایم ی سره 
الحرم حرمک, و العبد عبدک, و هذا مقام العائذ بک المستجیر بک من النار, 
فاعتقنی و والدی و اهلی و ولدی و اخوانی المومنین من النار, پا جواد پا 


و بعد از آن صلوات بر محمد و آل محمد به‌فرستد, و هر چند به در کعبه 
رسد صلوات به‌فرستد. 

و چون به حجر حضرت اسماعیل رسد سر بر دارد و نگاه به ناودان طلا کند 
و بگوید: 

اللهم ادخلنی الجنة. و اجرنی من النار برحمتی. و عافنی من السقم, و 
اوسع 
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علی من الرزق الحلال, و ادرء عنی شر فسقة الجن و الانس. و شر فسقة 
العرب و العجم. ‏ ۱ 

و چون از حجر به‌گذرد و به پشت کعبه رسد بگوید: 

یا ذا المن و الطول و الجود و الکرم. ان عملی ضعیف فضاعفه لی و تقبله 
منی انک انت السمیع العلیم. 


و چون به رکن یمانی رسد دست بر دارد و بگوید: 


يا اللّه یا ولی العافية, و خالق العافية, و رازق العافية, و المنعم بالعافية, و 
المنان بالعافية, و المتفضل بالعافية علی و علی جمیع خلقک رحمن الدنیا و 
الاخرة و رحیمهما, صل علی محمد و ال محمد. و ارزقنا العافية, و تمام 
العافية. و شکر العافية فی الدنیا و الاخرة, پا ارحم الراحمین. 

پس سر به جانب کعبه بالا کند و بگوید: 

الحمد لله الذی شرفی و عظمی. و الحمد لله الذی بعث محمدا نبیا, و 
جعل علیا اماما؛ ی ر خلقک و جنبه شرار خلقک. 

و چون میانه رکن یمانی و حجر الاسود رسد بگوید: ۱ 

ربنا انا فی الذلیا حَسَتَةٌ و فی الاخرة حَسَنة و قنا غذاب الباز: 

و در حال طواف بگوید: 

اسمی. 

و صلوات بسیار به‌فرستد. و همه ارکان را در بر گیرد. و بدن خود را و 

دست خود را , به ایشان به‌مالد, خصوصا رکن عراقی و رکن یمانی. 7 
گفته‌اند وات است دست يا بدن مالیدن بر رکن یمانی. 

و چون در شوط هفتم به مستجار رسد و آن پشت کعبه است., نزدیک به 
رکن یمانی برابر در خانه به‌ایستد و دستهای خود را به گشاید به خانه, و 
روی خود و شکم خود را به‌رساند به کعبه و 
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بگوید: 

اللهم البیت بیتک, و العبد عبدی, و هذا مقام العائذ بک من النار, اللهم من 
قبلک الروح و الفرج و العافية, اللهم ان عملی ضعیف فضاعفه لی, و اغفر 
لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک, استجیر بالله من النار. 

و بگوید: 

اللهم آن عندی افواجا من ذنوب, و افواجا من خطایا, و عندک افواج من 
رحمة, و افواج من مغفرتک, يا من استجاب لا بفض خلقه الیه اذ قال 
انطیی الق سین ات او ۱ 

پس حاجات خود را به‌طلبد. و دعا بسیار به‌کند و اقرار به گناهان خود هر 
چه داند مفصلا به کند, و هر چه را به خاطر نداشته باشد مجملا اقرار کند, و 

طلت ار کنر اتخشم کاهاند کم البته آمرزیده می‌شود سا اه 


پس چون به حجر الاسود رسد بگوید: 

اللهم قنعنی بما رزقتنی, و بارک لی فیما آتیتنی. 

و می‌باید که کمال ملاحظه به‌کند در هر مرتبه که می‌رود حجر را به بو سد؛, 
با ذدست به‌مالد با ار کان را در بر کیرد با خود زا بر مشتجار به‌ساید آنجا را 
نشان کند. 


و چون این اعمال را بجا آورد باز به جای خود رود و از انجا روانه شود تا 
زیاده و کم نشود. 


[آداب نماز طواف] 


و چون از طواف فارغ شود به مقام حضرت ابراهیم علیه السلام آید, و در 
پشت مقام دو رکعت نماز به‌ کند, و چنین نیت کند که دو رکعت نماز طواف 
مي‌کنم در عمره اسلام عمره تمتع ادا از جهت آن که واجب است قربة الی 
اللْه, و سنت است که در رکعت اول فل 

ار أَحق و در رکعت در آ الکافژون بخواند. 

و چون سلام بگوید حمد و ثنای الهی بجا آورد. و صلوات بر محمد و آل 
محمد به‌فرستد و بگوید: 

اا تنل تفص ۱ له خر له خی الحصد اه امین یا غاب 
تعسانه کهادحنی تمی الحفد الی ما سخب‌ونی مرخ آللمم صل, علی 
محمد و آل محمد, و تقبل منی و طهر قلبی و زک عملی. 

پس بگوید: 

اس اد ای یاک و طواعية رسولک صلی الّه علیه و آله, اللهم 
جنبنی آن اتعدی حدودی» و اجعلنی ممن یحبک و یحب رسولک صلی الله 
علیه و آله و ملائکتک و عبادک الصالحین. 

1 

سا ی اه و لا اله الا انت حقا حقا, الاول قبل کل شیء و 
الاخر بعد کل شی ء وها انا ذا بین یدیک ناصیتی بیدک, اه 
الذنب العظیم غیرک, فاغفرلی فانی مقر بذنوبی علی نفسی. و لا یدفع 
الونت | اعصایم رک 

پس بیاید به نزد حجر الاسود و دست و بدن بر آن مالد و به‌بوسد, یا دست 
به‌مالد اگر نتواند بوسیدن» و اگر : نه اشاره کند, و آنچه اول مر تبه خوانده 
ات انا 


[آداب سعی] 


پس متوجه سعی میان صفا و مروه شود. و چون خواهد متوجه شود باید که 
نزد حجر الاسود رود و آن را به‌بوسد, و دستها يا بدن به آن بمالد یا اشاره 
کند, و از آب زمزم به‌خورد. 

و در وقت آب خوردن بگوید: 

اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعاء, و شفاءا من کل داء و سقم. 
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و سنت است که خود یک دلو یا دو دلو آب به‌کشد از دلوی که مقابل حجر 
الاسود است. و بر سر و پشت و شکم ریزد. و همان دعا بخواند. و باز به 
نزد حجر الاسود آید و همان افعال را بجا آورد. 

پس متوجه کوه صفا شود از آن دری که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله به 
در رفته است, و آن دری است که محاذی حجر الاسود است, و با آرام تن 
و آرام دل برود تا بالای کوه صفا تا نظر کند به خانه کعبه, و روی به رکن 
عراقی کند و حمد و ثنای الهی بجای اورد, و از نعمتهای الهی بر خود 
به‌شمارد انچه می‌تواند. 

پس هفت نویت اللّه اکیر بگوید. و هفت نوبت الحمد للّه بگوید, و هفت 
نوبت لا الم الا اللّه بگوید. پس سه نوبت بگوید: 

لا اله الا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت 
و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر. و هو علی کل شیء قدیر. 

ی و و ی 

الله. اکیر غلی ها هدانا, و الحند لله علی ما اولاناء و الحمد لله الحی 
الوم و دهعت ۳۱ 

و سه نوبت بگوید ۱ 

اشهد آن لا اله الا ال و اشهد آن محمدا عبده و رسوله لا نعبد الا ایاه 
مخلصین له الدین و لو کرهالعشرکون. 

و سه نوبت , 

اللهم انی اسالک العفو و العافية و الیقین فی الدنیا و الاخرة. 

پس سه نوبت بگوید: 

اللهم آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة, و قنا عذاب النار. 

ول ای رس نت , و صد 

نوبت الحمد لله, و صد ۲ ۱ له 


پس بحوید .ی 
دا ام وحده انم و نضه ند ای الا اب فعنم, اقام 


هی ی اه ی 


الا ظلک. 

و بسیار بگوید: 

استودع الله الرحمن الرحیم الذی لا تضیع و دائعه دینی و نفسی و اهلی, 
اللهم استعملنی علی کتابک و سنة نبیک. و توفنی علی ملته, و اعذنی من 
الفتنة. 


پس سم نوبت بگوید اللّه اکبر. پس دو نوبت مجموع را اعاده کند. پس یک 
نوبت اللّه اکبر بگوید. پس یک نوبت دیگر مجموع این عمل را اعاده کند, و 
اکر همه شا اند بعصی او آرشا اغادم کند. 

ومستکت است کهدید قدر خواندن سور بعرم یه ای تفت کت و این 
دعا بخواند: 

الم اعصرلت کل دق اوه فظ فان غویت: فعد تغلن عفر قانی ات 
ااتوو ال ما افعل شوم ات اهای فا ان اس سا ات اناد 
ترحمنی, و آن تعذبنی فانت غنی عن عذابی, و انا محتاج الی رحمتک, فیا 
فرب انا شاه ال رحفه | کی لاعف ول قعاه فی ها انا الم فای ار 
تنعل ی.ها آنا احله کفخشی صلم طلمی: اضیحت افن: غدلی هلا اخای 
جورک» فیامن هو عدل لا یجور ارحمنی. 

پس بگوید: ۱ 

با میا نف واه ها شا تام عیسو و ان عی ی ای 
و در حدیث است که هر که بخواهد مال او زیاده شود. پس باید که طول 
دهد ایستادن در صفا را, و در پایه چهارم این دعا را 
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بخواند روی به کعبه: 
ی 
0 ۱ 

تایه ای ال ارس ی ای اه ای ی 1 
ااتتو العقو الکو العتی با سواد با گرم با فرب با و ار علی عمی 
و ستعملنی بطاعتک و مرضاتک. 

و بهتر ان است که در پایه چهارم نیت کند که هفت شوط سعی میان صفا 
و مروه مي‌کنم در عمره اسلام عمره تمتع از جهت ان که واجب است 
قربة الی اللّه. 

و چون به زير آید پاشنه پاها را به کوه صفا به‌چسباند و همان نیت را اعاده 
کند و روانه شود و در حکم نیت باشد تا فارغ شود. 


پیاده باشد, و میانه رود از صفا تا به مناره, و از انجا تند راه رود به مانند 
شتر تا بازار عطاران, و از انجا میانه به رود تا مروه. 

و اگر سواره باشد چهار پای خود را تند کند. و زنان را سنت نیست تند 
رفتن. ۲ 

و در حال تند رفتن بگوید: 

بسم الله و بالله و الله اکبر. و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته, اللهم 
اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم و انت الاعز الاکرم. و اهدنی للتی هی اقوم, 
اللهم ان عملی ضعیف فضاعفه لی و تقبل منی. اللهم لک سعیی و بک 
حولی و قوتی, تقبل منی یا من یقبل عمل المتقین. 
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و چون از محل تند رفتن بگذرد بگوید: 

یا ذا المن و الفضل و الکرم و النعماء و الجود. اغفرلی ذنوبی انه لا یغفر 
الذنوب الا انت يا کریم. 

و چون به مروه رسد سنت است که به کوه مروه بالا رود و دعاها که در 
صفا خواند بخواند و بگوید: 

یا من امر بالعفو, یا من یجزی علی العفو, یا من دل علی العفو, یا من زین 
العفو, يا من یثیب علی العفو, يا من یحب العفو, يا من یعطی علی العفو, پا 
من یعفو علی العفو, یا رب العفو العفو العفو العفو. 

و سعی کند در گریه. و خود را به گریه بدارد. و دعا بسیار به‌کند. 

و در حالت سعی این دعا بخواند: 

اک و صدق النية فی التوکل 


اجب است که هنت شوط یعي کد مین صفا و موه که رفن را کی 
حساب ک: کند و برگشتن را یکی. 


تاوان تشن | 


و چون سعی را تمام کند نیت کند که تقصیر می‌کنم از جهت محل شدن از 
عمره تمتع عمره اسلام از جهت ان که واجب است قربة الی الله تعالی. 
پنتنن تقضیر کند.به. آن که: خدا کند. مو.با باخن را به مفراض با.غیز ان از 
موی سر يا ریش يا شارب, و جایز نیست سر تراشیدن. , 
و سنت است که از اطراف موی سر و موی ریش و شارب بگیرد. و بعضی 
از ناخنها را بگیرد, و بعضی را از برای حج به‌گذرد. و بر او حلال می‌شود هر 
چه بر او حرام شده بود به غیر از سر تراشیدن, و لیکن سنت است که 
شبیه به محرمان باشد, و رخت دوخته نپوشد. 

بشن: اخرام به-خح بکیزد, و بهتر آن اسنت که در .رفن هتم هد 
0 ۹ ۰۳ ۰ ۳ 
از نماز ظهر و عصر احرام بگیرد, و غسل احرام و آداپ و نیت و دعاها به 
نحوی که در احرام عمره مذکور شد به عمل اورد به ان که در غسل نیت 
کند که غسل احرام حج اسلام حج تمتع می‌کنم قربة الی الله تعالی. 


[آداب احرام حج] 


و همچنین جامه احرام را بار دیگر به‌گشاید و به‌پوشد, و نیت کند که دو 
جامه احرام می‌پوشم در حج اسلام حج تمتع از جهت ان که واجب است 
قویج آلی الله عالی. 

و بهتر آن است که یک نیت حج مجمل به‌کند که حج می‌کنم حج اسلام حج 
تمتع از جهت آن که واجب است قربة الی اللّه تعالی, و نیت احرام به‌ کند 
که احرام می‌گیرم به حج اسلام حح تمتع, و تلبیات می‌گویم از جهت عقد 
اس جرام ار سمت ان کف فاخت است هر ده کرت آلف الله عالی نگ 
اللهم لبیک 

مر ار ات کم رن اراس وا تساه ور اس 
آن است که اول مقارن سازد, و چون بر قطا رسد که مشهور است که آن 
را مدعا می‌گویند هنوز بر دم نرسیده تلبیه بگوید, و چون مشرف شود بر 
اه 

بهتر آن ست که قبل از بت اين دعا نیز بخواند 

یت ارید الحح فیسره لی وحلنی حیث حبستنی لقدری الذی قدرت 


۳ 

احرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی من النساء و الثیاب و الطیب, 
ارید بذلک وجهک و الدار الاخرةء و حلنی حیت حبستنی لقدرک الذی قدرت 
له 


پس تلبیه می‌گوید به عنوانی که گذشت در تلبیه و به جای لبیک بعمرة 
ی کاب 

ها هروا ات 
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بس‌هقوحه فا صوقنو آکز این<عا را بکراند عوحالن اخرام مر آویید: 

لا اله الا الله الحلیم الکریم, لا اله الا الله العلی العظیم, سبحان الله رب 
السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش 
العظیم. و الحمد له رب العالمین. ۱ 

اهر که قاس دک و نی اس لا اوقی الا ما وقیت, و لا آشه الا ما 
ای ای وا اسر ی ی 
صلواتک علیه و اله, فقونی علی ما ضعفت عنه, و پسره لی, و تقبله منی؛ 
و تسلم منی مناسکی فی یسر منک و عافية, و اجعلنی من و فدک و حجاج 
بیتک الذین رضیت عنهم و ارتضیت و سمیت و کنیت. 


هم ارژفتن فضاء متاسکی ی سیر ی افو و اعی شل واه 


اه عرض لی عارض یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی 
قدرت علی؛ و اصرف عنی سوء القضاء و سوء القدر, و احرم لک وجهی و 
اه 
الطیب و الثیاب. ارید بذلک وجهک الکریم ی 

پس تلبیه کبیر را بگوید, و چون متوجه منا شود بگوید: 

لیم بات رخ ای او ای ام را یا 

و با آرام دل برود با تسبیح و تهلیل و ذکر حق سبحانه و تعالی. 


ااداب منی در شب عرفه] 


و چون به منا رسد بگوید: 

الحمد له القی اقدمنها ضالحا فی عافیش. و بافتی.هدا المکان. 

پس بگوید: ۱ ۱ 
اللهم هذه منی و هی مما مننت به علینا من المناسی, فاسالک آن تمن 
علی بما مننت به علی انبیاتک فانما انا عبدک و فی قبضتی. 
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0 است که این عبادات را خصوصا نمازها را در مسجد خیف 
به جای آورد. 


[آداب عرفات]ً 


و چون نماز صیح به جای اورد تعقیب کند تا طلوع افتاب, و روانه عرفات 
شود و بگوید: 

اللهم الیک صمدت. و ایاک اعتمدت؛ و وجهک اردت؛ اسالک ان تبا تبارک لی 
فی رحلی, و آن تقضی لی حاجتی, و ان تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو 
افضل منی. 

و تلبیه بگوید تا به عرفات. و چون به عرفات رسد تلبیه را قطع کند. و چون 
اول زوال شود در عرفات نیت کند که می‌ایستم در عرفات از حال تا شام 
درجم اساام حه سم آز خفت ان کهماخب است.: موی ال لاه تعالی: و 
در حکم نیت باشد تا فارغ شود. و واجب است که تا شام در عرفات بماند. 
و سنت است که در تمام وقوف با طهارت باشد. و در وقت زوال غسل 
کند, و بارهای خود را جمع کند, و هر چه موجب پراکندگی خاطر است از 
خود دور کند, و نماز ظهر و عصر را در اول وقت به جا اورد به یک اذان و 
دو اقامه, و وقوف کند در دست چپ کوه نسبت به کسی که از مکه اید, و 
در پائین کوه وقوف کند در زمین هموار, و با اصحاب خود مجتمع باشند 
پهلوی یک دیگر, و فرجه در میان خود نگذارند. 

و بعد از نماز به‌ایستد و مشغول دعا شود, و روی به قبله کند. و دل خود را 
متوجه حق تعالی سازد. و حمد و ثناي الهی به جا آورد, و تمجید و تهلیل 
بکند. و هر یک از اللّه آکبر و الحمد للّه و سحان. ار و لا اله الا ال صد 
توبت بگوید, و آبة الکرسی صد نوبت ۳۳ و #۳ بر محمد و آل 
محمد صد نوبت به‌ فرستد, و ایا 

و واه اس یه 192 

ئرَلْنعٌ هد نوبت بخواند, و لا حول و لا قوة الا باللّه صد نوبت بگوید. و قْل 
هو اللَة آَحدٌ صد نوبت بخواند. 

و سعی کند در دعا و تضرع برای خود و جمیع خویشان و برادران موّمن 
خود, و دعاهای منقول را بخواند. خصوصا دعای صحیفه کامله. و دعای 
حضرت امام حسین صلوات الله علیه. 

و بگوید: 

اللهم انی عبدک فلا تجعلنی من اخیب و فدک, و ارحم مسیری الیک من 
الفج العمیق, اللهم رب المشاعر کلها, فک رقبتی من النار, و اوسع علی 
من رزقک الحلال. و ادرء عنی شر فسقة الجن و الانس, اللهم لا تمکربی, و 
لا تخدعنی, و لا تستدرجنی, اللهم انی اسالک بحولک و جودک و کرمک و 
الحاسبین, و يا ارحم الراحمین. ان تصلی علی محمد و ال محمد. و ان 


تین اي 3 

و حاجت خود را نام برد. 

ترشیت نم حانتب, اسمان بر دا رده ورد 

اللیم سای ال الی ان اعاشها کم ری ها یب ال 
ما ام ماع اسالت تام رش ,الاو الهم آنی 
عبدک و ملک یک ناصیتی بیدک, و اجلی بعلمک, اسالک ان توفقنی لما 
ال ها الام این 
ممن رضیت عمله, , و اطلت عمره, و احییته بعد الموت حياة طيبة. 


پس بگوید: 

د الا ارا طم ی له شا وه | لحم ی ات اه ی 
لا یموت بیده الخیر, و هو علی کل شی > قدیر. اللهم لک الحمد کالذی تقول 
و خیرا مما نقول و فوق ما یقول القائلون. 

اللهم لک صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, و لک ترائی و بک حولی و منک 


قوتی. 

اللهم انی اعوذ بک من الفقر. و من وسواس الصدر, و من شتات الامر. و 
من عذاب 
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۳ الا ار هت یی 
اسالک خیر الیل و خیر النهار. 

اللهم اجعل فی قلبی نورا, و فی سمعی و بصری نورا, و لحمی و دمی و 
عظامی و عروقی و مقعدی و مقامی و مدخلی و مخرجی نورا, و اعظم لی 
نورا يا رب یوم القاک انک علی کل شی ء قدیر. 

و تا تواند در این روز از خیرات و تصدقات تقصیر نکند, خصوصا بنده آزاد 
کردن. و ما شاء الله لا قوة الا بالله صد بار بگوید, 

اد نالا له یم ی کم الم الصلی اه ا له ین و 
ی 
قدیر. 

و 

یس ده آیه اول سوره البقره را ورد مکی فا فد اراد وه رت 
بخواند و آیه بو سخره: ِ س ِ 
لب تم ال الذی حَلَق السّماواتِ و الأرْضَ فی سِتّة آیّام تم اشتوی عَلّی 
آلعزش بُغفْشی الیل الهار بط عنین ۱ 

تا ۳ تحه ان پس معوذتین بخواند. 

پس حمد بر نعم الهی همه بکند ویک یی را تفتما رد انخه دانه از امل و 
مال و نعمت و دفع بلا و بگوید: 


اللهم لک الحمد علی نعمائک التی لا تحصی بعدد., و لا تکافیء بعمل. 

و صلوات بر محمد و آل محمد بسیار به‌فرستد, و بگوید: 

اسالی با الله يا رحمن بکل اسم هولی, و اسالک بقوتک و قدرتک و عزتی. 

و بجمیع ما احاط به علمک, و بارکانک کلها, و بحق رسولک. صلواتک علیه و 

آله, و باسمک الاکبر الاکبر. و باسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقا 

غلیی ان لا بزژند و ان تعطیه ها سا از فقرلی میم در رای که 

علمک فی. 

و هر حاجتی که داشته باشد از حق تعالی طلب کند, و دعا کند 
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که توفیق حج بیابد در سال آینده و هر سالی. و هفتار مرتبه بگوید اسال 

الله الجنة. و هفتاد مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه بگوید. 

پس بخواند دعائی را که جبرئیل در این مقام به حضرت آدم علیه السلام 

تعلیم نمود برای قبول توبه او: 

سبحانی اللهم و بحمدک لا اله الا انت, عملت سوءا و ظلمت نفسی, و 

اعترفت بذنبی, فاغفر لی انک انت الففور الرحیم. سبحانک اللهم و بحمدک 

لا اله الا انت عملت سوءا و ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی. فاغفرلی انک 

انت خير الغافرین. سبحانک اللهم و بحمدک لا اله الا انت عملت سوءا و 

ظلمت نفسی و اعترفت بذنبی, فاغفرلی انک انت التواب ب الرحیم. 

و چون آفتاب فرو رود بگرید و بگوید: 

اللهم انی اعوذ بک من الفقر. و من تشتت الامر. و من شر ما یحدث باللیل 

و النهار, امسی ظلمی مستج را بعفوک» و امسی خوفی مستجی | بامانک, 

و امسی ذلی مستجیرا| بعز ک, و امسی وجهی الفانی مستجیرا بوجهک 

الباقی, يا خیر من سئل, و يا اجود من اعطی, و يا ارحم من استرحم, جللنی 

برحمتک, و البسنی عافیتک. و اصرف عنی شر جمیع < 

واه خات مر هراشا ارام رال وا ی 

دعا را در وقت رفتن بخواند: 

اللهم لا تجعله اخر العهد من هذا الموقف., و ارزقنیه ابدا ما ابقیتنی. و 

اک اس مس اسان مها ی لب اف اس 
به الیوم احد من و فدک و حجاح بیتک الحرام, و اجعلنی الیوم من اکرم و 

فدک علیک, و اعطنی افضل ما اعطیت احدا منهم من الخیر و البرکة و 

ای او ی یب 

قلیل او کثیر, و بارک لهم فی 

و بسیار بگوید: 

اللهم اعتقنی من النار. 
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قالش ات۲ 


ی 
راه , بد 
اللهم ارحم موقفی, و زد فی عملی, و سلم لی دینی, و تقبل مناسکی. 

و بسیار بگوید: 

اللهم اعتق رقبتی من النار. 

و نماز شام و خفتن را تأخیر کند تا مشعر الحرام, و اگر چه سه یک شب 
به‌گذرد. و اگر نتواند رسید در راه به‌کند, ۱ 
اذان و اقامه, و نافله شام را بعد از خفتن بجا آورد. و احوط آن است که 
ارام و و ی ونر 
الحرام در حج اسلام حج تمتع قربة الی اللّه. 

و مستحب است که در شکم وادی فرود آید از جانب راست راه, و این دعا 
بخواند: 

اللهم اني اسألک ان تجمع لی فیها جوامع الخیر, اللهم لا تیسنی من الخیر 
الذی سألتک ان تجمعه لی فی قلبی, ثم اطلب الیک آن تعرفنی ما عرفت 
اولیائک فی منزلی هذا,؛ و ان تقینی جوامع الشر. _ 

و تا مقدور باشد این شب را به عبادت به سر اورد. و سنت است که در 
این شب هفتاد سنگ ریزه بر دارد برای رمی جمرات. ۲ 

و چون صبح شود نیت کند که می‌ایستم در مشعر الحرام تا طلوع افتاب در 

حح اسلام حح تمتع از جهت ان که واجب است قربة الی الله. 

و واجب است که تا طلوع آفتاب به‌ماند. و سنت است که غسل به‌کند, و با 
وضو باشد. و در حال وقوف به‌ایستد و دعاهای منقول را بخواند, و حمد و 

ننای الهی بجا اورد. و نعمتهای الهی را 
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وا وا مره 

و بگوید: 

اللهم رب المشعر الحرام فک رقبتی من النار, و اوسع علی من رزقک 
الحلال, و ادرء عنی شر فسقة الجن و الانس. اللهم انت خیر مطلوب الیه و 
خیر مدعو و خیر مسوول, و لکل و افد جائزة فاجعل جائزتی فی موطنی 
هذا آن تقیلنی عثرتی, و تقبل معذرتی, و ان تجاوز خطیئتی, ثم اجعل 
التقوی من الدنیا زادی, و اقلبنی مفلحا منجحا مستجابا لی بافضل ما یرجع 
به احد من و فدی و حجاج بیتک الحرام. 

و دعا بسیار به‌کند از جهت خود و پدر و مادر و برادران موّمن و اهل و مال 
و فرزندان. و چون آفتاب بر کوه ثبیر بتابد اعتراف به گناهان به‌کند, ,. و هفت 


نوبت استغفار کند و روانه من شود با ذکر و استغفار و سکینه و وقار و 
چون به وادی محسر به‌رسد تند برود مانند شتر ار پیاده باشد, و اگر 
سواره باشد تند به‌راند راحله خود را صد گام. 

و در وقت تند رفتن بگوید: 

اللهم سلم عهدی, و اقبل توبتی, واجب دعوتی, و اخلفنی فیمن ترکت 
عد رت آعفوه ام سار را ام آنکات ااعر رال کر 


[آداب منیً 


اشاره 
پس چون داخل منا شود بگوید: 


اللیم هد مت وهی ما فت به لاهن لاش فاسالی. ان کسه 
علی ما متفه عای آنبانی» فانقا انا عیدک و فی(فیضیی: 


[آداب رمی] 


پس واجب است که به نزد جمره عقبه آید, و نیت کند که این جمره را به 
کت ی و رت 
قربة الی اللّه, و هفت عدد سنگ ریزه می‌باید یک یک بر جمره به‌زند. 
هآ اه ایا ان رن و و ور 
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بر جمره نینداخته باشند. و سنت است که رنگین باشند. سرمه‌ای باشند یا 
رنگ دیگر, و نقطه نقطه باشند و سست باشند, و به قدر بند انگشت 
باشند. و مستحب است که در وقت انداختن پیاده باشد و احوط آن است 
و چون سنگ ریزه‌ها را در دست گیرد پیش از انداختن این دعا بخواند: 
اللهم هّلاء حصیاتی, فاحصهن لی و ارفعهن فی عملی, 

ها هرسی که ااودرای دعا وا 

الله, اکیره الامم ادحر عتی الشیطان: آلامم تضدیها بکتاک و عای هیک 
ضایم الاه خایت ماه لیم اه سا و | ما ح لا مش ها 
ضت کی آم ی دضا معضمرا: 

و میانه او و جمره ده ذرع باشد پا پانزده ذرع, و پشت به قبله کند و روی 
ی 
بیندازد. 

و چون فارغ شود و بجای خود بر گردد بگوید: 

اللهم بک و ثقت و علیک توکلت, فنعم الرب و نعم المولی و نعم النصیر. 


[آداب هدی ] 


پس واجب است که شتر يا گاو یا گوسفند به‌کشد, و نیت کند که ذیح 
می‌کنم این هدی را در حج اسلام حج تمتع از جهت آن که واجب است قربة 
الی الله تعالی. و واجب است که در روز عید به‌کشد پیش از سر تراشیدن, 
و بعد از رمی جمره. 

و اگر شتر کشد باید شتر پنج ساله پا در شش به‌کشد, و اگر گاو يا بز کشد 
اقلا یک ساله پا در دو به‌کشد, و اگر گوسفند کشد احوط آن است که هفت 
ماهه پا در هشت باشد. و باید که معیوب و خصی نباشد. و بسیار لاغر 
نباشد. و سنت است که بسیار فربه باشد, و آن را به عرفات برده باشند. 
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و در وقت ذبح يا نحر این دعا بخواند: 

وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا مسلما و ما انا من 
ای ات و وا ۱ 
آمهتا ام ان اس وا رم سم ی اه ار 
اللهم تقبل منی. ۱ 

و بهتر آن است که خود به‌کشد, و اگر نه دست بر بالای دست کشنده 
به‌ گذارد و قوت کند. را هه اد مت و 
یک حصه را اس رارف ارآ ار اک ور 
وقت خوردن نیت کند که می‌خورم گوشت قربانی حح اسلام حح تمتع را از 
جهت رضای الهی. و بفتر آن است. که تتمه سه نک خود را تصدق کید و 
سه یک دیگر به قانع و معتر دهد. 

و در خبر است که قانع کسی است که هر چه از جهت او فرستی قانع 
جهت او بیشتر می‌باید فرستاد. 

و بهتر این است که این هر دو از یاران و مصاحبان و دوستان این کس 
باشند, و چون به ایشان دهد يا از جهت ایشان فرستد نیت کند که این 
گوشت هدی حج اسلام حج تمتع را می‌دهم یا می‌فرستم از جهت قانع و 
ععت قرو الی ال 

و سه یک دیگر را به فقرا و مساکین دهد, و نیت کند که تصدق می‌کنم این 
ک ص اوا حه ص فد ای ای 


[آداب حلق] 


و بعد از این واجب است سر تراشیدن يا تقصیر کردن از مو یا ناخن, و 
متعین است زنان را تقصیر, و سر تراشیدن بهتر است خصوصا نو حاجی را. 
و چون سر تراشد نیت کند در ابتدای سر تراشیدن که سر می‌تراشم 
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از جهت محل شدن از احرام حج اسلام حج تمتع از جهت آن که واجب 
است قربة الی الله. ۵یهتر آن. اشت که:دلای نیز نیت کند 
و مستحب است که روی به قبله کند و ابتدا به جانب راست پیش سر 
به کند و این دعا بخواند: 
اللفم اعطتی کل شعرخ‌تورا نوم ااشامه 
و موی سر را دفن کند. و احوط ان است که تمام سر را به‌تر اشد به 
را 

و احوط آن است که از اطراف سر و ریش و شارب موی به‌گیرد, و ناخنها 
0 

و در وقت تقصیر نیت کند که تقصیر می‌کنم از جهت محل شدن از احرام 
حح اسلام حح تمتع از جهت ان که واجب است قربة الی الله. 


[آداب اعمال مکه بعد از مناسک منی] 


و چون از اين اعمال فارغ شود بهتر ان است که باز در روز عید به مکه اید 
از جهت دو طواف و سعی, و اگر متعذر باشد روز یازدهم بیاید و احوط ان 
انیت کفدیکر تاکیر-نکیق 

و چون به مکه آید سنت است که غسل کند و ناخنها بگیرد و شارب به‌گیرد, 
و متوجه شود با ذکر و تمجید و تعظیم الهی. و صلوات بر محمد و ال او 
انچه مقدور باشد. 

و چون به در مسجد آید بگوید؛ 

آالید ان علب شیر امن له فشاهه لیب هساک سس الة ال 
الذلیل المعترف بذنبه ان ۱ ترجعنی بحاجتی, اللهم اف 
ید که و الیل بلد کو آلستسی+عت اطلب رح و افم طاعی: سا 
ا خر که راضیا در که اشالی: عساله المضطر. ال مایق لا مرک 
الخشفق من فدای: آلخانی افو ان سیف که تصرنی من النار 
پس به نزد حجر الاسود آید و استلام و تقبل و سایر آداب که 
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ی یب 
اول شوط که هفت شوط طواف زیارت خانه . 1 کعبه می‌کنم در حج اسلام 
جع تست ار جهت آن کف اسب اسف فریت الی الا عالی. 

و به همان عنوان که در عمره مذکور شد هفت شوط طواف کند و بعد از 
آن دو رکعت نماز در پشت مقام ابراهیم بجا آورد, و نیت کند که دو رکعت 
نماز طواف حج اسلام حج تمتع می‌کنم از جهت آن که واجب است قربة 
لي الله: وبة نحوی که کدشتت تعام. کید 

نزن مت ی سود اجان رات تسه و الله اکیو نیم و مات که 
در عمره مذکور شد به عمل آورد متوجه صفا شود, پس هفت شوط سعی 
کند میان صفا و مروه به نحوی که گذشت. و نیت چنین کند که هفت شوط 
سعی می‌کنم میان صفا و مروه در حج اسلام حج تمتع از جهت ان که 
واخت انست فربه الی االه 

پس باز به نزد خانه کعبه آید, و به عنوان سابق هفت شوط طواف نساء 
به کند, و چنین نیت کند که هفت شوط طواف نساء می‌کنم در حج اسلام 
حج تمتع از جهت آن که واجب است قربة الی اللّه. .. . 

پس در مقام ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز بجا اورد به نحوی که 
گذشت., و نیت کند که دو رکعت نماز طواف نساء می‌کنم در حج اسلام حج 
تمتع از جهت ان که واجب است قربة الی الله. 


و اين طواف نساء واجب است در حج تمتع و قران و افراد و عمره مفرده, 
و در عمره تمتع طواف نساء نیست. 

و بدان که چون سر می‌تراشد يا تقصیر می‌کند محل می‌شود از 
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هر چه احرام از آن گرفته است مگر زنان و صید, و احوط ترک بوی خوش 
است تا طواف زیارت به‌کند, بعد از ان حلال می‌شود بر او بوی خوش. و 
احوط ان است که تا سعی نکند نیز از بوی خوش اجتناب کند. و چون 
طواف نساء کرد زنان بر وی حلال می‌شوند. 

و احوط اجتناب از صید احرامی است تا بعد از طواف نساء بلکه تا بعد از 
انقضای ایام تشریق. و اولا ان است که رخت دوخته نیوشد تا سعی میان 
صفا و مروه به کند, و بوی خوش نکند تا طواف نساء به کند. 


پس واجب اسنت. که.ذر فنا شب :به روز آورد در شب بازدهم و دوازدهم, 
اکر دی عال احزام از صنبه و زان اختاب کروه باشیر مک آن. که عزوبت 
آفتاب شود در شب سیزدهم و او در منا باشد که واجب است که آن شب 
زا ی ات اشم‌واکر کسیار سار دسا اختاب رده است دا حت 
است که در شب سیزدهم نیز در منا باشد. 

و در اول شام هر شب نیت می‌کند که در اين شب در منا می‌باشم در ححج 
اسان همه اد کت ان کمساحت انمت کوب الی اه ات و عاحت 
است که هر شبی که در منا می‌ماند روزش سه جمره را هر جمره به هفت 
سنگ به‌زند به نحوی که گذشت. 

و واجب است که اول جمره اولی را به‌زند, پس جمره وسطی. پس جمره 
طلوع افتاب است تا غروب. و اولی و احوط ان است که نزد زوال بیندازد. 
و مستحب است که در این سه روز از منا بیرون نرود, و در جمره اولی و 
وسطی روی به قبله کند. و جمره را به دست راست گیرد., و 
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حمد و ثنای الهی بجا اورد. و صلوات بر محمد و ال محمد به‌فرستد. پس 
اندکی پیش رود و بگوید اللهم تقبل منی, پس اندکی نزدیک‌تر رود و دعائی 
که در رمی جمره در روز عید گذشت بخواند. 

و نیت کند که جمره اولی را به هفت سنگ می‌زنم در حج اسلام حج تمتع از 
جهت آن که واجب است قربة الی اللّه, و همچنین جمره وسطی و جمره 
اش می ماهر سن کممی اوه ال اک می تن .اک 
نمی‌ایستد نزد ان برای دعا. 

و تکبیر سنت است در منا؛ و بعضی واجب دانسته‌اند عقیب پانزده نماز که 

اولش ظهر روز عید است, و آخرش صبح روز سیزدهم, و در شهرهای دیگر 
عقیب ده نماز بعد از هر نماز می‌گوید 

له آکبر الله اکپر لاله الا اه و الله آکبر, الله اکبر و لله الحمد, الله اکبر 
که ای ار ی ماوقا هه اشنا و الخصه ای :۱ 
ابلانا. 

و سنت است که در ایام منا نمازهای واجب و سنت را در مسجد خیف بجا 
آورد, و صد رکعت نماز. و صد مرتبه گفتن سبحان الله, و صد مرتبه لا اله 
الا اللّه, قاضی نی | خی ای یوم سح تن ب عظیم دارد. 


[آداب خروج از مکه و طواف وداع] 


و چون به مکه بر گردد سنت است که داخل کعبه شود. و سنت است که 
پیش از دخول غسل به‌کند, و پا برهنه داخل شود و در وقت داخل شدن هر 
دو حلقه در را به‌گیرد و بگوید: 

اللتم‌الست سس و امه اد که فدقلت مهن فتاه کان اضا امن من 
پس داخل شود و بگوید: ۲ ۲ 

اللیم انک فلت من وخله کان اضاز خافتی مم:غفا یک غاب الا 
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پس دو رکعت نماز گذارد میان دو ستون بر سنگ سرخ, و در رکعت اول 
حم سجده, و در رکعت دوم عدد آیات آن از قرآن بخواند, و در گوشه‌های 
کعبه نماز گذارد. 

و بگوید: 

اللهم من تهیا و نز ی ی ی 
۲۶۱۳ فالیک کانت , یا سیدی تهیئتی و تعبتّتی و اعدادی و 
استعداق رخاء رقدی وا تزیک و توافلی: فلا تخیپ. البوم رجاتین: با من لا 
مه وا نامر هل سصض ام ای ام آ انم لصا مت ور 
شفاعه موی وحوته و لکتی اک مهرا با وب باعل خیم 
فانه لا حجة لی و لا عذر, فاسالک یا من هو کذلک آن تصلی علی محمد و 
ال قخمهه و ان نیمسای منت نی و نی رفن و لا 
ری مها فا ها مان با ام با عم با موی ارگ 
تلعایم سالک یم ان تعضر لین الاشف العضایم الم الا آنت. 

و به سجده رود, و در حال سجده این دعا بخواند: 

ات کی ال میم ما ترس ای از ری و لاح ی( 
التصرع الک کیت لیا المی فرها بالمورخ ای با نی اات العتاند هد 
ها شرس لاه و لا ماکتی باااهی ما ی تحت آي-دعانی: و 
تعرفنی الاجابة. 

اللهم ارزقنی العافية الی منتهی اجلی, و لا تشمت بی عدوی, و لا تمکنه 
من عنقی, من ذا الذی پرفعنی آن وضعتنی, و من ذا الذی یضعنی ان 
رفعتنی و ان اهلکتنی. قفن 3 النی. بغوض لی فین غبد که اه تالک عره 
امر که فقو خلمت‌تا الیین, انه لنش ی کمک طلمه وا قی مکی اه 
اما ححل مهبقاف اعوسمه نما اد الی ااظله افضفت ,و فد تایب 
یا الهی عن ذلک علوا کبیرا 


عثرتی, و لا ترد یدی فی نحری, و لا تتبعنی ببلاء علی اثر بلاء فقد تری 
ضعفی و قلة حیلتی و تضرعی الیک, و وحشتی من الناس و انسی بک. اعوذ 
تک انوم فاد بیع استطر نک فاخر نی 
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و استعین بک علی الضراء فاعنی, و استنصرک فانصرنی, و اتوکل علیک 
فاکفنی: و ا من یک فامنی, اسهدیک فاهدنی, و استرحمک فارحمنی, و 
حول ولا ون ال باللد العلی العظیم: 
پس به رکنی آید که محاذی حجر الاسود است و شکم خود را بر آن به‌مالد 
و بگوید: 
یا واحد يا احد يا ماجد یا قریب يا بعید یا عزیز يا حکیم لا تذرنی فردا و انت 
خیر الوارئین. هب لی من لدنک ذرية طيبة انک سمیع الدعاء. 
پس دور ستون به گردد و شکم و پشت خود را تفه آن شون به‌مالده و همین 
دعأ را به‌خواند, و دست و بدن به همه ارکان ماد خصوصا رکن یمانی, و 
نماز واجب را در کعبه نگذارد. 

و چون بیرون آید بگوید: 

اللّه اکبر الله اکبر الله اه اللهم لا تجهد بلاءناء ربنا و لا تشمت بنا اعداءنا, 
فانک انت الضار النافع. 

پس چون از نردبان پائین آید نردبان را بر دست چپ گیرد, و نزدیک کعبه 
دو رکعت نماز به‌ کند. ۳ 

هن خواهد کهآ شکی فکمه رن یط ابص یه 
و اگر تواند در هر شوطی دست پا بدن به حجر الاسور و رکن تماتی 
به‌رساند, نز نتواند در شوط اول و آخر به‌رساند, 8 | کر نتواند باکی 
نیست. 0 
پس بیاید به نزد حجر الاسود. و شکم خود را به خانه به‌رساند, و یک دست 
را بر حجر گذارد, و دست دیگر را به حایت ند خانه ش گس وه دهد مسا 
الهی پجا آورد. و صلوات بر محمد و آل او بهفرستد. 

پس بگوید: 

من 
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خلقی. اللهم کما بلغ رسالاتک و جاهد فی سبیلی و صدء بامرک و اوذی 
فیک و فی جنبک حتی آتاه الیقین. 

اللیم ای لها مها متا لت نافل ا پرع بت ادن وی 
من المغفرة و البرکة و الرحمة و الرضوان و العافية مما یسعنی ان اطلب. 
فاسالی ان تعطینی مثل الذی اعطیته. و فضلا من عندک تزیدنی علیه, 


اللهم ان امتنی فاغفر لی, و ان احییتنی فارزقنیه من قابل, اللهم لا تجعله 
اخر العهد من بیتک. 

اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک, حملتنی علی دابتک, و سیرتنی 
فی بلادک حتی ادخلتنی حرمک و امنک, و قد کان فی حسن ظنی بک ان 
تغفر لی ذنوبی. فان کنت قد غفرت لی ذنوبی فازدد عنی رضاء و قربنی 
الک رلمی وا اعی وان کت لتق لی کمن الا این لن خن ان 
تنای عن بیتک داری. 

و هذا اوان انصرافی ان کنت اذنت لی غیر راغب عنک و لا عن بیتک, و لا 
مستبدل بک و لا به, اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی و شمالی حتی 
تبلغنی اهلی, و اکفنی موونة عبادک و عیالی, فانک ولی ذلک من خلقک و 


مبی. 
و دست به در گیرد و بگوید: 

المسکین علی بابک, فتصدق علیه بالجنة. 

پس به نزد چاه زمزم آید و از آنجا به‌نوشد, پس بیرون آید و بگوید: 

آنتون تانبون عایدون لرتا خامدون الی: رصان راعتون القزنظا راحفون: 

تشن به خی راید فده ول معا اور اسان الحناطین که برایر 
رکن شامی است بیرون رود روی به کعبه, و از پشت بیرون رود و بگوید: 
انقلب علی ان لا اله الا الله. ۲ 

و سنت است که در وقت بیرون امدن از مکه یک درهم خرما به‌خرد و 
تصدق کند تا کفاره چیزهائی باشد که شاید از روی جهالت 
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از وی واقع شده باشد, مثل آن که بدن خارانیده باشد, يا شپشی از بدن او 
افتاده باشد یا مانند ان. 

و سنت است که عزم کند بر عود, و از حق سبحانه و تعالی طلب کند که 
مرتبه دیگر بر گردد به حج پیت ال الحرام و زیارت سید انام و ائمه 
و سنت است سیصد و شصت طواف کردن در ایام حج بعدد ایام سال. پس 


[آداب مدینه] 


اشاره 


و مستحب است که چون متوجه مدینه شود در معرس نبی صلی اللّه علیه 
و آله فرود آید, و آن مسجدی است نزدیک مسجد شجره, و اگر وقت نماز 
باشد بجا آورد, و اندکی بخوابد خواه در شب باشد و خواه در روز. 

و احوط آن است که در حرم مدینه مشرفه که آن از عیر تا و عیر است 
درخت و گیاه آن را نکند, و از سنگستان لیلی تا سنگستان و اقم صید نکند. 
و زیارت حضرت: فاطمه صلوات الله علیها ذر ننته موضع به. کند, یکی در 
خانه آن حضرت, و اظهر آن است که در آنجا مدفون است. و دیگر در 
روضه‌ای که آن ۳ ۱9 و دیگر در بقیع نزد فرزندان آن 
و مستحب است مجاورت در مدینه مشرفه. و سنت است که نماز کند 
میانه قبر و منبر که آن روضه است, و روزه دارد سه روز در مدینه از برای 
حاجت. روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و شب چهار شنبه نماز ز گذارد نزد 
شون آیمن لابق و شب پنجشنبه نماز گذارد نزد ستونی که پهلوی مقام 
رسول خدا است صلی اللّه علیه و آله, و شب جمعه نیز نزد آن ستون رود. 
و در آن شب و روز نماز گذارد. 

و اگر ممکن باشد در این سه روز حرف لغو نگوید, و از مسجد 
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بیرون نرود مگر به واسطه حاجتی, و خواب نکند در شب و روز. پس روز 
جمعه حمد و ثنای الهی بجای اورد. و صلوات بر محمد و ال او به فرستد, و 
تا حور راشحایه. 

8 

اشرع. سألتکها ات 0 ِِ اه 
ضلی الله علیه.و آله فی قضاء حوانجی صغیر‌ها و کنیرها. 

الته حاخت اورها عی‌شود انضاء الله. 

و سنت است که به مساجد مدینه طیبه رود و در آنها نماز گذارد, مثل 
مسجد احزاب, و مسجد فتح, و مسجد فضیح, و مسجد قبا, و مشربه ام 
ابراهیم, و به زیارت قبور شهدا رود خصوصا قبر حمزه علیه السلام., و 
مکروه است خواب کردن در مساجد خصوصا مسجد رسول خدا صلی الله 
#لنه داد 


مرت زر شون دا ای آالد غلیه ی آلد ی تلم ] 


و چون داخل مدینه شود غسل دخول به کند. و غسل زیارت ان حضرت به 

کند, و از باب جبرئیل داخل مسجد شود. 

و چون داخل شود بگوید: 

السا ان با م۱ السلام علیک با حبیب الله, وی جر 

صفوقة الله, السلام علیک یا امین الله. اشهد انک قد نصحت لامتک, 

جاهدت فی سبیل الله, و عبدته حتی اتاک الیقین, فجزاک الله ان ما 

جزی نبیا عن امته, اللهم صل علی محمد و ال محمد افضل ما صلیت علی 

ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید. 

پس می‌آید تا نزد ستون پیش از جانب راست قبر نزد سر قبر, و نزد گوشه 

قبر می‌ایستد روی به قبله و دوش چپ به جانب قبر می‌کند و دوش راست 

به جانب منبر و می‌گوید: 

اشمد ان لا ال الا الله محدم لا شبریی له و اشهد آن محمدا عبده و رسوله, 

و اشهد 
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انک رسول الله. و اشهد انک محمد بن عبد الله, و,اشهد انک قد بلغفت 

رسالات ربک؛ ک ۱ ی ۱۳ 

عبادته حتی اتاک الیقین بالحکمة و الموعظة الحسنة, و ادیت الذی علیک 

من الحق, و انک قد روفت بالمومنین, و غلظت علی الکافرین, فبلغ الله 

بک افضل شرف محل المکرمین. الحمد لله الذی استنقذنا بک من الشرک 

و الضلالة. 

اللهم فاجعل صلواتک و صلوات ملائکتک المقربین و عبادک الصالحین و 

انبیاتک المرسلین و اهل السماوات و الارضین و من سبح لک يا رب 

العالمین من الاولین و الاخرین علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و مینک 

و نجیک و حبیبک و صفیک و خاصتک و صفوتک و خیرتک من خلقک, اللهم 

اعطه الدرجة الرفيعة, ِ الوسيلة من الجنة, و ابعثه 77 محمودا| 

یغبطه به الاولون و الاخر 

اللهم انک قلت و لو لوا نه نفُسَهَم جاو ک قاستغقژوا ال و استَغفر 

لهْمْ الرسول لوجذوا اللة توّابا ییا و آانی ات تائیا مو" 

ذنوبی, و انی اتوجه یک الی ال ربی و ریک لیغفر لی ذنوبی 

تا یا تست رورت ارفص رروارومساعت 

خود را طلب کند که انشاء الله براورده می‌شود, و اين دعا را در اين حال 
بخواند: 


اللهم الیک الجات امری, و الی قبر محمد عبدک و رسولک 7 


آله اسندت ظهری, و القبلة التی رضیت لمحمد صلی الله علیه و آله 
استقبلت, اللهم انی اصبحت لا املک لنفسی خیر ما ارجو لها, و لا ادفع عنها 
شر ما احذر علیها. و اصبحت الامور بیدک, فلا فقیر افقر منی, ای لما 
انرّلت ال من یر فقیژ 

اللهم ازذونی فنی بخیر فانه لاراد لفضلی, اللهم انی اعوذ بک من ان تبدل 
اسمی او تغیر جسمی او تزیل نعمتک عنی, اللهم کرمنی منک بالتقوی, و 
جملنی بالنعم. و اعمرنی بالعافية. و ارزقنی شکر العافية. 

پس به مقام جبرئیل آید زیر ناودان و بگوید: 

ای جواد ای کریم ای قریب ای بعید, اسالک ان تصلی علی محمد و اهل 
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داشالی ان رخ ایس 

و هر زنی که مبتلا باشد به خون استحاضه چون این دعا را می‌خواند البته 
پاک می‌شود. _ 

پس به نزد منبر آید و چشمها و روی خود را به رمانهای منبر مالد که شفای 
چشم است., و به ایستد نزد آن و حمد و ثنای الهی بجای آورد. و حاجات 
خود را , به طلبد, و هر چند داخل مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شود یا بیرون رود صلوات بر آن حضرت و آل او به فرستد. 


[زیارت حضرت زهرا سلام اللّه علیها] 


و محمد پن بابویه القمی رضی الله عنه در زیارت حضرت فاطمه زهرا 
صلوات الله علیها ذکر کرده است که غسل کردم و به خانه حضرت فاطمه 
علیها السلام رفتم از نزد ستونی که داخل آن می‌شوی از باب جبرئیل علیه 
السلام به پشت آن حظیره که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در آنجا 
است, پس ایستادم نزد آن حظیره و دست چپ من به جانب آن حظیره بود 
و پشت به قبله کردم و روی به آن حضرت و ؟ 
السلاخ غلیک با بجت رسول الله: السلام کل با ی الله اتسلام عای 
پارستت نیت ام السلام علیک يا بنت خلیل الله, السلام علیک يا بنت صفی 
الله. السلام علیک یا بنت امین الم السلام علیک یا بنت خیر خلق الله, 
الفنلام, عایک با بفت افضل. انماع الله هم رسله و علانکتهم الساام. علیک, با 
بنت خیر البرية, السلام علیک یا سيدة نساء العالمیر: من آلاملین هر آلاخرین. 
السلام علیک یا زوجة ولی الله و خیر الخلق بعد رسول الله, السلام علیک 
یا ام الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنة, السلام علیک ایتها الرضية 
المرضية, السلام علیک ایتها الفاضله الزکية. السلام علیک ایتها الحورية 
الاتسیم السلام علیک ایتها التقية النفيق السلام.غلیک ایتها الخخدنه العلیم د. 
الفنام. علک. انها المطلفعة الخعضنيم. ااسلام غلیی. اما الفخطموه 
المقهور ةء 
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لسلام علی با فاطمه بنت رسول الله. ه زخمت: الله. و ی کاخم.ضلی: اه 
علیک و علی روحک و بدنک. 
اتقو میت یت هرن رک قاری هن سر کی فقو سر رسول. 1 
صلی الله علیه و آله, و من جفاک فقد جفا رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله, و من آذاک فقد آذی رسول اللّه صلی الله علیه و آله, و من وصلک فقد 
وصل رسول الله, رصن دعاعی قفه قطم رتسول |ام ضلی الله خایه هر له 
لانکه بصعة منه ور وحم آلنین سین کنبیهه ما فال افضل لام آلله و صلوانه 
علیه. 
آشمد الله و رسوله. و ملانکته آتی‌ءراض عفن رضیت: غنب: ماخ لین مرن 
سخطت علیه, متبری۶ ممن تبرء۶ءت منه, موال لمن و الیت. معاد لمن 
عادیت, مبفض لمن ابغضت. محب لمن احببت. و کفی بالله شهیدا و حسیبا 
و جازیا و مثیبا. 


[زیارت قبور شهدا] 


و هفت بار [ئا آرلناة بخواند. 

و چون به مسجد فتح رود بگوید: 

پا صریح المکروبین, و يا مجیب دعوة المضطرین, اکشف عنی غمی و همی 
و کربی, کما کشفت عن نبیک صلواتی علیه و اله همه و غمه و کربه, و 
کفیته هول عدوه فی هذا المکان. 


تارب وفاع دسا غدا صلی اللد یه و آلبج باب 


و چون خواهد که از مدینه طیبه بیرون رود بیاید نزد سر رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و بگوید از روی وداع: 

صلی الا ای اسام ی ۲ فاد الله ان سمی خی آلای 7 
تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبیک صلواتک علیه و آله, و ان توفیتنی قبل 
دک فانن آشیه قن.ممانی علی ما اش فی حیاتی ان لا اله۱ انت و ان 
محمدا عبدک و رسولک. 


[زیارت ائمه بقیع] 


و چون به بقیع رود جامه‌های پاک به پوشد و با خضوع و خشوع متوجه شود, 
و غسل زیارت به‌کند و رخصت طلب کند, پس اگر گریان شود داخل شود و 
الا صبر کند تا او را رقتی حاصل شود. 

پس چون داخل شود پای راست پیش گذارد. و خود را به ضریح مقدس به 
رساند و به بوسد, و در برابر قبر اتمه صلوات الله علیهم 
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اجمعین به ایستد و بگوید: 

السلام علیکم ائمة الهدی, السلام علیکم اهل التقوی, السلام علیکم الحجة 
علی اهل الدنیا, السلام علیکم القوام فی البرية بالقسط, السلام علیکم 
اهل الصفوة, السلام علیکم اهل النجوی, اشهد انکم قد بلغتم و نصحتم و 
و اشهد انکم الائمة الراشدون المهدیون, و ان طاعتکم مفروضتة, و ان 
قولکم الصدق, و انکم دعوتم فلم تجابوا, و امرتم فلم تطاعوا, و انکم دعائم 
الدین و ارکان الارض, و لم تزالوا بعین الله پنسخکم فی اصلاب کل مطهر, 
و ینقلکم فی ارحام المطهرات, لم تدنسکم الجاهلية الجهلاء. و لم تشرک 
فیکم فتن الاهواء طبتم و طاب منبتکم من بکم علینا دیان الدین. 

فجعلکم فی بیوت آذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه, و جعل صلاتنا علیکم 
رحمة لنا و کفارة لذنوبنا اذ اختارکم لنا, و طیب خلقنا بکم و بما من به علینا 
و هذا مقام من اسرف و اخطا و استکان و اقر بما جنا و رجا بمقامه 
الخلاص, و آن یستنقذه بکم مستنقذ الهلکی من الردی. فکونوا لی شفعاء 
فقد وفدت الیکم اذ رغب عنکم اهل الدنیا, و اتخذوا آیات اللّه هزوا و 
استکبروا عنها. 

یا من هو قائم لا یسهو, و دائم لا یلهو, و محیط بکل شیء لک المن بما 
وفقتنی و عرفتنی بما ائتمنتنی علیهم اذ صد عنهم عبادک و جهلوا معرفتهم, 
و استخفوا بحقهم و مالوا الی سواهم, فعانت المنة لک و منک علی مع 
اقوام خصصتهم بما خصصتنی به فلک الحمد اذ کنت عندک فی مقامی هذا 
مذکورا مکتوبا, و لا تحرمنی ما رجوت و لا تخیبنی فیما دعوت. 

پس طرف راست روی خور را بر قبر گذارد و دعا کند از روی تضرع. پ 
طرف چپ روی خود را به گذارد و از حق سبحانه و تعالی بخواهد به حق 
آن حضرات ت که آن حضرات را شفیع او کند. پس هشت رکعت نماز به 
ی 
7 


هدیه آن حضرت کند. 

و بعد از آن دعاهای منقول را بخواند, و اگر نه هر دعائی که داند خوب 
است. و چون دعا کند ففمان» وا با خود ریک کندر. و هد از آنتفران 
بخواند و هدیه قبور آن حضرات کند از جهت تعظیم ایشان, و بداند که او 
نف رسی یه ان اما نم اشان: هر حاحتیکه دار تحواهن کم سرا درهه 
بعد اد ان تصدق کند بر خدام و محتاجان آن بقعه مشرفه, و بهترین زیارات 
زیارت جامعه کبیره است.؛ ناند که ممکن باشد ان را نیز بخواند. 

تست الرساام هام صلی سخهد تم الرساله ان سم الط مرن 
حرر فی شهر شوال المکرم من شهور سنة ثمانین بعد الالف. 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


از رنتناله صواعت اند 


پات علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای 1110 ه ق 

سید مهدی رجائی 

بسم ال ال خض لحم ۱ ۱ 

الخمواله الذی آعز الاسلام و المسلمین. و اذل الکفر و آتی بالدین المبین, 
و الصلاة علی من بعثه رحمة للعالمین. محمد و اهل بیته الاطهرین. 

بدان که حق تعالی جزبه را برای اهل کتاب مقرر فرموده است به سبب 
آن که ایشان به هدایت نزدیک‌تراند از سایر کافران زیرا که اطوار و آثار 
انبیاء علیهم السلام را شنیده‌اند. و اوصاف آن حضرت را در کتب خود 
دیده‌اند. 

هر گاه مدتی در میان مسلمانان به مانند, و آیات قرآنی و احادیث نبوی و 
اخبار اهل بیت عصمت علیهم السلام را بشنوند. و شرایع حقه و عبادات 
کامله اهل اسلام را مشاهده نمایند, اگر تعصب نورزند زود به علم حقیقت 
دین اسلام بهم می‌رسانند. 

و هر گاه شرایط جزیه را در حق ایشان رعایت نمایند و به خواری و مذلت 
در میان مسلمانان زندگانی کنند. تعصب ایشان را مانع از قبول دین حق 
نخواهد گردید, و به زودی قبول دین اسلام خواهند نمود. , 

چنانِ چه حق تعالی در قران مجید گررهوده است «قاتلوا الذین 

لا بو نون له و لباقم جر ولا تعزفون ما جزم ال 
یدیئون دین الق من الذین آوئوا الکتاب حتّی بُعطوا الجرية عَن ید و هم 
صاغژوت» ِِ ۱ ۱ 

را با 1 اتنددت نم ۲ خدا ۷۳ او 
مانند شراب و گوشت خوک, و اعتقاد نمی‌کنند به دین حق از آنها که کتاب 
به ایشان داده است, تا بدهند جزیه را از دست خود در حالتی که خوار و 
ذلیل باشند. 


صَ 
وا 

تِ 
0 
ِ/, 


احکام جزبه 


اشاره 


باید دانست که به اتفاق علمای امامیه رضوان آللخ ظیفم تیه مخصوص 
اهل کتاب است. بعنی یهود که تورات دارند, و نصارا که انجیل دارند. و 

گبران که شبه کتاب دارند و پیغمبری بر ایشان مبعوث شد, و کتابی ا 
که در دوازده هزار پوست گاو نوشته می‌ شد؛ پیغمبر خود را کشتند, و کتاب 
خود را سوزاندند. ۳ 
پس زردشت به عوض کتاب ایشان زند و پازند را برای ایشان نوشت. و ان 
شبه کتاب است که گمان می‌کنند که کتاب خدا است, و کتاب اصل ایشان 
با عایر کف هنن حضمک صاخب الاشر ضلوات الله علیه آندیت. 


و از غیر این سه فرقه از بت پرستان و ساير کفار قبول جزیه نمی‌توان 


نمود. 

و اگر حاکم مسلمان مصلحت داند در آن که بعضی از ایشان را امان دهد 
اب ها موی ما ی 
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قرار کنند که بدهند و خواه نکنند. مشهور آن است که جایز است. 

و جزیه به وجود آن بالغ و عاقل می‌باشد. و از اطفال نا بالغ جزیه 
( ۱ با 
نمی‌باشد. _ 

و مشهور آن است که بر مردان پیر و کور و مزمن که حرکت نتوانند کرد 
جزبه می‌باشد. و در غلام خلاف است. و مشهور آن است که جزیه بر او 
هست, و از آقای او می‌گیرند جزیه او را. 

و ایضا مشهور میان علما آن است که از فقیر و پربشان جزیه می‌گیرند. و 
اگر نداشته باشد مهلت می‌دهند تا بهم رسانند, اگر چه به گدائی باشد. 

و مشهور آن است که جزیه مقداری ندارد, آنچه امام علیه السلام يا ناب 
او مصلحت داند مقرر می‌گرداند, و جایز است جزیه را بر سر ایشان قرار 
کنند. که مثلا هر جریبی چند بدهند, و خلاف است در آن که آیا بر هر دو 
قرار می‌توان کرد پا نه»: و روایتی وارد شده است که نمی‌توان کرد, و این 
احوط است. 

و جایز است فرق میان ایشان قرار کنند, چنان چه حضرت امیر الممنین 
علیه السلام بر فقیر دوازده درهم قرار داد, و بر متوسط الحال بیست و 
چهار درهم, و بر غنی و مال‌دار چهل و هشت درهم که به حساب ان زمان 
نزدیک به پنج اشرفی بوده است. 

و آنچه البته ضرور است در تحقق ذمه آن است که قبول جزیه بکنند, و 
کاری که منافی امان باشد, مثل جنگ کردن با مسلمانان و مدد کردن 


کافران در جنگ ایشان به عمل نیاورند. 
تعض ی کات که بایی لاه احاه فلا نان کی سکن فبسا کم 
مساهانانعهافن شرع بز ایشان کنداعتاغ نکتید. 


و گفته‌اند آنچه سزاوار است که حاکم مسلمانان بر ایشان شرط کند هفت چیز 





اول: 
آن که زنا با زنان مسلمانان نکنند, و متعرض عرض اطفال ایشان نشوند. 


دوم . 


مسلما نکاح نکنند 
نا نان را نکاح 
آن که زنان 
ان 


سوم : 


آن که وسوسه مسلمانان نکنند که ایشان را از دین بر گردانند. 


چهارم: 
آن کم رام نی فساهانان نکنند. 


آن که جاسوس کافران را راه ندهند. 


آن که معاونت کافران بر مسلمانان نکنند. که ایشان را راهنمائی بر راه 
غلبم پم مسا ها باق کته احمال فسلما نان ره اسان تشه 


ب_ 


آن که مردان و زنان و اطفال مسلمانان را نکشند.اگر این هفت چیز را بر 
اشان یط کم اس مایت که از آمان مر مضه اک شرا 
نکرده باشند حد و تعزیری که بر ایشان لازم می‌شود. موافق شریعت 
اسلام به عمل می‌آورند, و از امان بدر نمی‌روند. 

و اکثر علما گفته‌اند که باید به عمل نیاورند امری را که موجب منقصت 
ان کب ای اس رس از 
اس عم ارات هس رام ی و 

و باید که این شرط بر ایشان بشود, و اگر خلاف این شرط بکنند از امان 
بدر می‌روند. و اگر العیاذ بالله به خدا و رسول و 

امه علیهم السلام دشنام دهند, هر که از ایشان بشنود و ایمن از ضرر 


و از جمله اموری که ایشان را منع از آن باید کرد, 


اشاره 


و با وجود شرط اگر خلاف آن کنند از امان بدر می‌روند» و اگر شرط نشده 
باشد از امان بدر نمی‌روند چند چیز است: 


ال ان که آشز نو که در شش لایر خرام اموت, و انشانن حلان ی بانزده: 


و ضرری اد آن.نه خسلهانان نمی ر سد علانیه واقع نسازند, مانند شراب و 
گوشت خوک خوردن, و محارم خود را عقد کردن و امثال آن. 


دوم: آن که احداث کلیسا و معابد خود و آتش کده در بلاد اسلام نکنند, 


و اگر داشته باشند و محتاج به تعمیر شود. تعمیر می‌توانند 
کرد, و اک خراب شود خلاف است که بار دیکرن در همان موضع می‌توانند 


سوم - ان که صدا بلند نکنند به خواندن کتابهای خود, 


و فاقوسن, نه. تواز ندء و -بعضی کفهه‌اند آهفمته می‌توانتد تواخت به. تخوی که 


چهارم: آن که خانه‌های خود را بلندتر از خانه مسلمانی که همسایه ایشان یا در خانه ایشان باشد 
نسازند. 


بفصیت ارم که اک سا کات که اما نت که ای میا نان ی انشا ضرط کید کد ور 
لباس خود ممناز باشند از مسلمانان که مشتبه به مسلمانان نشوند, 


چنان جه متعارف بوده است که یهودان جامه عسلی می‌پوشیده‌آند, و 
نصار| جامه‌های سیاه و کبود می‌پوشیده‌اند, و نصار| زنار بر کمر بندند, و 
یهودان 
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ایا را ۱ 
و بعضی گفته‌اند که مخالف کفش متعارف مسلمانان باشد به پوشند, پا ان 
ای یه مار وه ره لآ هی 
زرد باشد و دیگری سرخ, و انگتثتتن آهن با نسرب: با من در کردن بمبندند: 
و در حمام زنگی بر پا به‌بندند, که از مسلمانان ممتاز باشند و همچنین زنان 
اشان اند در لاش ار عنان مسماان یضار ا سوت انوا که یر 
شد یا غیر آنها. 


پا مطلقا بر اسب سوار نشوند, بلکه بر استر و دراز گوش سوار شوند, و 
بر زین سوار نشوند, بلکه بر پالان سوار شوند, و پاها را از یک طرف 
بياويزند. و شمشیر و خنجر و سلاح با خود بر ندارند. بلکه در خانه‌های خود 
نیز نگاه ندارند. 
و بر اکثر این امور مستندی ندیده‌ام. اما اگر حاکم مسلمانان مصلحت داند 
و اینها را بر ایشان شرط کند انسب خواهد بود. 
و بعضی گفته‌اند: باید قدر جزیه معلوم ایشان نباشد, ۳ پیوسته در عرض 
سال در تشویش و اضطراب بوده باشند, و در وقت ادای جزیه باید بر روی 
زمین نزد گیرنده جزیه به‌ایستد و بگویند بشمار, و او زر بشمارد تا وقتی 
که مسلمان بگوید بس است. 
و بعضی گفته‌اند: باید سر را به زیراندازد در وقت دادن, و چون ادا کند 
اس بر رویش بزند, و بر اینها مستندی 
ندیده‌ام 
و گفته‌اند: مستحب است که اگر مسلمان با ایشان در راهی روند ایشان 
را در میان جاده راه ندهند, در کنار راه بروند, و در حمام چون مسلمان در 
حوض باشد ایشان داخل حوض نشوند. و در مجالس ایشان را بالا 
نه‌نشانند, و ابتدا به سلام نکنند بر ایشان. 
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و اگر ایشان سلام کنند در جواب یی بجوین: 
و با ایشان شرکت نکنند, مسا ستاو ندهند, و واجب است که 
ماکولاتی که قابل تطهیر ۷ مانند روغن و عرقها که ایشان ملاقات 
کرده باشند از ایشان نگیرند. 
اگر چیزی باشد که قابل تطهیر باشد مانند جامه‌ها؛ اگر خشک از ایشان 
گیرند پاک است. و اگر ملاقات به رطوبت کرده باشند, بعد از گرفتن آب 
کشند. 
و پوست و آنچه از پوست به عمل می‌آید, مانند کفش و چکمه و گوشت و 
چیزهائی که در طهارت و حلیت آنها تذکیه شرط است. از ایشان نمی‌توان 
گرفت. 
و همچنین مایعاتی که در میان پوست جا کرده باشند. مانند روغن و دوشاب 
و شیره امله و هلیله, و امثال اينها که در میان دبه يا مشگ کرده باشند از 
ایشان 1 گرفت. و در این احکام سایر کفار از هنود و غیر ایشان با 
ایشان شریک‌اند. بلکه بدترند. 
و ایضا بهتر آن است که حاکم مسلمانان مقرر فرماید که جمیع کفار در 


و بو با ان اد خاها حون خر کت ککنیند که مفطفا بان برا ی 
می‌کنند. 

و اگر بشنوند که ایشان به مسلمانی دشنام داده‌اند, یا اهانت رسانیده, منع 
و زجر و تأدیب کنند, و ایشان را بر مسلمانان مسلط نگردانند, و مسلمانان 
را نیز تاکید کنند که به عبث اهانت به ایشان نرسانند. 

و اگر میان ایشان و مسلمانان منازعه باشد, باید حاکم شرع مسلمانان 
۳ ایشان حکم کند. و اگر با یک‌دیگر نزاعی داشته باشند, مشهور آن 
ار 
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به شرع اسلام.فیان ایشان .حکم کند, یا خوالف-به خکام ایشان بکته و اک 
خود حکم کند بهتر است. ۱ 

و اللّه الموفق للخیر و الصواب, و الحمد له ول ۵ اخران عضن الله لین 
موه الف الظاهر بر 

۱ متن»؛ ص. 523 

سلسله آثا ر علامه مجلسی قدس سره 


اقا رازه توافت انعم و فتر اداشین 


اشاره 


تالیقی علامه مضه باق مجلسی فدنسن سره وهای 1110 و و 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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بسُم الله الرّحَمن الرَجیم 

ااکد اه رس الا هه و العاقبة للمتقین, و الصلاة علی سید الانبیاء و فخر 
المرسلین, محمد و عترته الطاهرین المعصومین. ۲ 

اما بعد: این رساله‌ایست در بیان بعضی از احکام و اداب است تاختن و تير 
انداختن, حسب الالتماس بعضی از برادران ایمانی بر سبیل اختصار مرقوم 
تیه ام الموفق و المعین. 

بدان که در احادیث معنبره وارد شده است که مسابقت و گروبندی جایز 
نیست, مگر در اسب و استر و شتر و فیل و در تیر اندازی «1». 

و در احادیث معتبره وارد شده است که حضرت رمل صلی الاه: غلیه ده 
آله اسنت: به کرو تاختنده و کرو را بر خند. اوقیه نقره بستنده که هر آوقیه 
تخمینا بیست و یک مثقال نقره باشد «2». 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که سواری بکنید, و 
تیراندازی کردن را دوست‌تر می‌دارم از سواری کردن. _ 

و فرمود: هر لهو و بازی که موّمن کند باطل است مگر در سه چیز: در 
تادیب و تعلیم اسب کردن؛ و تیر انداختن؛ و با زن خود 
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بازی کردن که اینها حق است, به درستی که به یک تیر که در راه خدا 
بیندازند حق تعالی بنته کسن, زا .قی‌آهرزده: آن کسی که آن تیر را ساخته 
انشتر وان ستی که ان بر رابة جهاد فرستاده است, و آن کسی که آن 
تير را در جهاد انداخته است <1». 

و در حدیث معتبر منقول است, که ملایکه می‌گریزند در هنگام گروبندی, و 
لعنت می‌کنند کسی را که اين کار می‌کند, مگر در شتر و فیل دوانی با 
اسب و استر و الاغ دوانی؛ پا تیر اندازی با شمشیر و نیزه بازی <2». 

و بدان که گرو دوانیدن در اسب و استر و الاغ و شتر و فیل جایز است, و 
گرو بستن بر کبوتر پرانی که کدام یک دورتر بروند, یا بر کشتی راندن که 
دو کشتی را بر روی آب بدوانند, يا آن که دو کس گرو ببندند و بدوند که 
کدام بیشتر بروند, يا در کشتی گرفتن که کدام یک دیگری را بر زمین 
بزنند. پا در برداشتن چیزهای گران, جایز نیست. 

اما بی‌آن که گروی به بندد خلاف است, و جایز بودن اینها قوی‌تر است؛ 


1 است که شپی حضرت رسول صلی الله 
حسن و حضرت امام حسین صلوات الله.لیهها با آن حضرت بودند, ینس 
حضرت رسول ضلی الا علیه و اله بض ان نو تور دیتم خود. فرمووند: 
برخیزید و با یک‌دیگر کشتی بگیرید. 
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2 
و آله می‌فرماید: ای حسن بگیر حسین را و بر زمین انداز. 

خترت فاحامه ارام الاه علیا دمم ای پدر چه عجب است که بزرگ‌تر 
را ترغیب می‌فرمائی که کوچک‌تر را بر زمین افکند. 

حضرت فر مود: ای دختر اینک جبرئیل می‌گوید ای حسین حسن را بینداز, 
من در برابر او چنین می‌گویم «1». 

و در فقه الرضا علیه السلام منقول است: زنهار چوگان بازی مکن که در 
آن .حال‌شطان ها تومی‌بار و فرشتان از بو تفرت هکم ار کشت 
در آن حال چهار پایش بسر آید و او بمیرد به جهنم می‌رود «2». 
دب 
قرا گنه که سی‌سا فوم اشت این تفت 

را یک ای ی و اوه 
جایز نیست, چنانچه متعارف است که دو کس با یک‌دیگر گرو می‌بندند و دو 
کس تیر می‌اندازند پا اسب می‌تازند. 

اک امام اه العالب خصتطا نان قوار کنی کر که تن مو ون 
بیشتر می‌زند این قدر می‌دهم جایز است. ۲ 

است که بیشتر برود از این دو کس که می‌تازند جایز است. 
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را ار ار ایرآ 
تکفیتت که. این هر دهتهال ار ان است هس رود 





و شرط است در گرو دوانیدن موافو 


ایل: ان که فییی کفته ازقداو اای مشاقفی را که یر آن اند 


که اسب هر یک که در این مسافت پیشی گیرد او برده است. 


دوم: آن که مالی را که گرو بر آن مال می‌بندند مقدار و جنس آن معلوم باشد که چند است و از چه 
جنس است. 


نقره است يا طلا است يا غیر آن. 


سوم: آن که حیوانی را که بر آن هر یک سوار می‌شوند معین به دیدن. 


فسعضی را اعتفاد ان است که ار شین ام به احضاف کند سای اوت: 


چهارم: آن که هر یک از آنها محتمل باشد به حسب عادت که بر دیگری پیشی گیرد, 


پبس اگر حیوان بسیار کم راه لاغری را بتازند با حیوان بسیار تندرو و فربهی 
۱0 ار 7 0 


پنجم: آن که آن دو حیوان که می‌تازند از یک جنس باشند که هر دو اسب باشند, 


پا هر دو استر مثلاء پس اگر اسب را با استر يا الاغ با شتر يا فیل بتازند 


شب دق ۰ آر 
ششم ن که 
هر دو را یک مر 


بلس 1 شرط کنند که سیب . و 
مشهور میان 7 ۱ 
علما 
زودتر از دیگ 
یکر 
ی بتأز 
رد جاأ ۱ 
یز ب 
فق 


هفتم : نْ که سوار شوند و بدوانند, 


نانک 2 ی که مسافتی تعیین کنند که پیش از رسیدن فتتهاق آن مسافت چهار پایان مانده نشوند. 


نهم: آن که با هم می‌تازند مردان باشند 


نه زنان. 


دهم: آن که هر دو در وقت تاختن برابر یک‌دیگر ایستاده باشند. 


اعتای ناد انز است. 

و ده اسب را که با یک‌دیگر بتازند در میان عرب هر یک نامی دارد. آن: که 
از همه بیشتر رود آن را مجلی می‌گویند, و آن که از آن پس مانده است و 
بر دیگران پیشی گرفته است آن را مصلی می‌گویند. و بعد از آن را تالی 
می‌گویند, و بعد از آن را بارع می‌گویند, و بعد از آن را مرتاح می‌گویند, و 
بعد از آن را حظی می‌گویند, و بعد از آن را ۳ 
را مومل می‌گویند, و بعد از آن را لطیم می‌گویند. و دهم را فسکل 
می‌گویند که از همه پس مانده است. 

و از برای همه جایز است چیزی قرار دهند به غیر از آخر, پس اگر اين ده 
اسب همه یک بار به آخر میدان برسند از برای هیچ یک چیزی نخواهد بود. 
و بدان که گرو بر شمشیر و نیزه و تير جایز است. 


و در تیر انداختن چند شرط است به حسب مشهور میان علما: 


اول: 


آن که تفیین: کنتد: که اد یر کب ند بزقه آنننت: 


دوم . 


ن که تعیین کنند که این چند تیر را در میان چند تير بزند. 


سوم . 


آن. که غفیین کتند: که بم:عته نو بکورد یه تا نهر بم.یکی ۱1 آنها که ند از 


انیبان ضوآهیم کرد. 


چهارم: 


آن که تعیین کنند بزرکی تشانه را و موضع آن را از اماج خانه: 


آن که کمان هر دو و تیر هر دو از یک جنس باشد, و در این شرط خلاف 
کرده‌اند. و اقوا آن است که شرط نیست, اما اتفاقی است که در کار 
نیست که کمان و تير معینی را شرط کنند؛ بلکه بعضی گفته‌اند که اگر 
شرط تعیین بکنند باطل است. 


ب_ 


آن که تایه ماه باشتدبا به فحاطه, ه.هیاذره ان انتمت. که شرط کند که 
هر که در عرض بیست یر پنج تير را بیشتر بزند برده است. پس اگر هر 
یک ده تیر انداختند و یکی از ده تا پنج تا را زد بر نشانه و دیگری چهار تا ر 
ان که پیج زده است برده است.؛ و اگر هر یک پیج یر زدند» هی یک از 
دیگری نبرده‌اند. 

و محاطه آن است که شرط کنند که در عرض بیست تیر مثلا آنچه زده‌اند 
از کم هم بدر روند که اگر یکی پنج تیر مثلا بیشتر از دیگری زده باشد او 
برده است. پس اگر هر یک بیست تیر بیندازند. یکی پانزده تير را ؛ بر نشانه 
زده باشد, و یکی ده تیر را زده باشنده آن که بانزده زدم است بردج 0 ۰ و9 
یت و بو ۱۳/۹ 


و باید دانست که زدن نشانه به چند قسم می‌باشد: 


اول: خابی 


یعنی اول بر زمین خورد و از زمین بجهد و بر نشانه خورد. 


دوم: حاضر 


یعلی بر یکی از دو جانب نشانه متصل شود. 


سوم: خازق 


نها خم فد و در آن گرم رن 


چهارم: خاسق 


پنجم: مارق 


که بر نشانه به خورد و از طرف دیگر بدر رود. 


شین ۰ خارم 


که پهلوهای نشانه را بدرد و در میان ایشان فرو نرود. 

پس باید که در اول شرط کند که به کدام نحو که بزند برده است. و اگر 
شرط کند که اگر بر پهلوی نشانه بزند برده است. و او نیز میان نشانه 
بزند باز برده است. 

و اگر شرط کنند که بر نشانه فرو رود و چنان بزند که از جانب دیگر بجهد 
برده است. و همچنین هر که پست‌تر شرط کند و نیکوتر بزند برده است, و 
اگر نیکوتر شرط کند و پست‌تر بزند نبرده است. 

و باید دانست که در تیير اندازی و گرو دوانی محلل می‌باشد, یعنی کسی 
که با ایشان شریک می‌شود که اگر ببرد حصه بگیرد. و اگر ببازد چیزی 
ند هد. 

و بهتر آن است که اگر هر دو مال بیرون آورند برای گروبندی چنین کسی 
را با خود شریک کند, و احوط آن است که در اول صیغه بگویند که یکی از 
آنها این عقد را باین شرطها که مذکور شد به لفظ در آورد و دیگری قبول 
کند. 

وت آن آاشته که در هنگام تیر انداختن و اسب تاختن غرض ایشان 
محض لهو نباشد, بلکه مطلب ایشان ورزش برای جهاد در راه خداء و 
ات ار ار 


عظیم بيابند. 


هدر خدیت معیر تقفل است که حضرت رسالت نان صلی آزاه 
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علیه و آله اصحاب خود را فرمودند که اسب تاختند, و آنچه بر گرو بسته 
می‌شد از مال خود می‌دادند <1». 

و در روایت دیگر منقول است که بر صد و پنجاه و چهار مثقال نقره گرو 
بسته, و چون از جنگ تبوک برمی‌گشتند با اسامة بن زید شتر به گرو 
دوانیدند <2». 

۵ ختات مفجمن. نوی ضایو ام قلنه و الضای لشفیتر و ای منزم و مدا 
بودند, بلکه از برای تقویت دین اسلام و تحریص مردم بر جهاد فی سبیل 
الله بود تا کافران بر مسلمانان و مخالفان بر شیعیان مستولی نشوند, و 
جان و مال و عرض مردم از شر اشرار محفوظ باشد. _ 

و جهادی که در زمان غعیبت امام علیه السلام می‌باشد ان است که دفع 
ضرر کافران و مخالفان از شیعیان بکنند. و آکر جمعی از مخالفان پا 
را را 1 
کنند در دفع آنهاء و اگر کشته شوند شهیدند. 

و اگر آنها عاجز باشند بر جمیع موّمنان واجب است که مدد ایشان بکنند, و 
در دفع آن کافران بکوشند. 

و در احادیث معتبره وارد شده است که کسی برای دفع از عرض خود پا 
مال خود کشته شود شهید است <«3». 

در کیت هفتر. ارت سل ضلی الاه علیه و آله تقو انست. که 
تمام خیرات در شمشیر و زیر سایه شمشیر است. و شمشیر اهل حق کلید 
بهشت است., و شمشیر اهل باطل کلید جهنم است <4». 
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و در حدیث معتبر دیگر از آن حضرت منقول است که بهشت را دری هست 
که آن را جهاد کنندگان می‌کوبند, آنها که در راه خدا جهاد کرده‌اند به سوی 
آن کر می‌روند, و می‌بینند که برأی ایشان گشوده‌اند, و ملائکه ایشان را 
مرحبا می‌گویند. ۳ 

و فرمود: حق تعالی مرا عزیز گردانیده است به سم اسبان ایشان, و سنان 
نیزه‌های ایشان 

و فر مود: جبرئیل مرا خبر داد که هر که از امت تو در راه خدا جهاد کند و 
یک قطره بارانی يا دردسری به او برسد واب ب شهادت در نامه عملش 
نوشته شود <1». 


الشدید در زمان حضرت آمیر الموّمنین ضله ات الله علیه. بر آثار که.خلی 
است در حوالی کوفه غارت کردند, ان حضرت خطبه خواندند که بعضی از 
فقرات ان خطبه ترجمه می‌شود: 

به درستی که جهاد کردن برای خدا دری است از درهای بهشت که حق 
تعالی برای مخصوصان دوستانش گشوده است. و نعمتی است که برای 
ایشان ذخیره گردانیده است, و جهاد زره حفظ نماینده خدا و سپر محکم 
الهی است. 

پس هر که ترک کند جهاد را با قدرت بر آن حق تعالی ؛ بر او جامه مذلت و 
خواری به پوشاند, و بلا او را فرو گیرد. و خوشنودی از او دوری کند, و در 
دیده‌هاأ حقیر و بی‌مقدار شود و راه انديشه بر دلش بسته شود و مغلوب 
حق گردد, و با او به انصاف و عدالت سلوک نکنند. 

به درستی که اد ای نت 
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مرو واترمهان رکنم با اسان خهاق کیش رانک انشا 
به جنگ شما ایند قبول نکردید, و اللّه که هر گروهی که در میان دیار و 
اسان اقا سک اس سای الیل مد میرن ور 
ان نظرها. 

پس سستی ورزیدند و به یک دیگر حواله کردید, تا آن که غارتها بر شما 
آوردند و طعامهای شما را مالک شدند, اینک سردار معاوبه لشگرش به 
انبار آمده و حسان را کشته و حصنهای لشگری شما را گرفته. 

و شنیده‌ام که شخصی از ایشان به خانه زن مسلمان يا کافری که جزیه 
می‌دهد می‌آمده و دست رنج و خلخال و زینتهای او را می‌کنده است, و او 
خارهای هد ره ور کرون و زا للع انا ایس این کف دا رنه 
ست . 

پس برگشته‌اند آن طاغیان با مال فراوان, و هیچ یک از ایشان جراحتی بر 
نداشته, و خونی از ایشان بر زمین نریخته است پس اگر مرد مسلمان بعد 
از چنین مصیبتی به‌میرد از حزن و تاسف محل ملامت نخواهد بود, بلکه نزد 
من پسندیده خواهد بود. 

پس بسی تعجب دارم تعجبی که دل را می‌میراند و غمها را جمع می‌کند از 
جمعیت آن جماعت بر دین باطل خود, و پراکندگی شما از دین حق خود. 
پس بدا حال شما و اندوه مهیا از برای شما که نشانه نبرد دشمنان 
گردیده‌اید. بر شما غارت می‌آورند و شما بر ایشان غارت نمی‌بردید, و به 
یا را ان را 
نافرمانی خدا می‌کنند و شما راضی می‌شوید. 

اگر در تابستان می‌گویم به جنگ بروید, می‌گوئید عین شدت گرما است., ما 
را مهلت ده تا گرما کم شود. و اگر در زمستان 
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می‌گویم بروید, می‌گوئید عین شدت سرما است., ما را مهلت ده تا سرما 
پر طرف شود هر گاه شما از گرما و سرما می‌گريیزید پس از شمشیر 
ای ۱ 
را ندیده بودم و شما را نمی‌شناختم, دلم را پر از چرک و سینه‌ام را پر از 
کم کردم مه افرمانت کرویدرای مرا صانم کردید 

قریش می‌گوید که پسر ابو طالب شجاع است اما علم جنگ را نمی‌داند, 
کی از ما داناتر است به جنگ؟ و کی از من بیشتر جنگ کرده است؟ هنوز 
بیست سال نداشتم که شروء به جهاد کردم, و اکنون از شصت سال 
کی را 01 

و در حدیث دیگر فرمود: حق تعالی جهاد را واجب ساخته و عظیم شمرده, 
و آن را موجب پر ار اهر و الله که شون ب اه اضاا 
نقت اند امین : به جهاد <2». 

وان خضرت وشول ضلی الله یه ی آلهتتقول است: که کت ببغام تجهاد 
کننده را به اهلشن پزساند چنان: است که بنده. آزاد کرنم باشند, و در توات 
جهاد او شریک باشد <3». 

و در حدیث دیگر فرمود: جهاد کنید که باعث عزت و بزرگواری فرزندان 
شما می‌شود <4». 

تال ال عم نات مش ها 


(24) رساله صیغ عقود نکاح 


اشاره 


تالیقی علامه نخضه بافر مجلسی فدنسن سر وهای 1110 و و 

سید مهدی رجائی 
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شم الله و الرّحمنِ الرَحیم 

الحمد للّه الذی احل النکاح و ندب الیه, و حرم الزنا و السفاح, و توعد علیه, 

۵ الضاام علی شم المر لین مایم ان عمجم هم اه نم اافظمریی 

ااعضخ من ۱ 

اما بعد: غرض از تحریر این رساله و جیزه آن است که جمعی از برادران 

ایمانی و دوستان روحانی فقیر را تکلیف و تحریص نمودند بر تحریر انحاء 

صیع عقود نکاح و انواع تعبیرات ان؛ بر وجهی که غایت احتیاط که در جمیع 

امور مستحسن و مرغوب فیه است در ان بر وجه اکمل مراعا بوده باشد, 

و چون امر فروج مزید احتیاط را سزاوار بود, اجابت التماس ایشان را لازم 

دانسته, چند کلمه در خور ادراک و فهم خویش در حیز تحریر در آوردیم, و 

علی اللّه التکلان و هو المستعان فی جمیع الامور. 

بباید دانست که ظاهر اخبار و اقوال اصحاب آن است که عقد دائم را به 

لفظ نکاح و تزویج هر دو واقع می‌توان ساخت, و لیکن مشایخ ما رضوان 

ال علیهم به هر دو لفظ ایراد می‌نمودند رعاية لفاية الاحتیاط. 

و آیضا اکآ 

به مفعول ثانی متعدی به کلمه «من» می‌ساختند, و در کتب لغت متعدی 

به نفس وارد شده, و در قران مجید نیز نکاح در اضع متعدده متعدی به 

نفس وارد شده, از آن جمله قوله تعالی «اٍنی ارید ان انکعک احدی ابتتوت» 

ِ« 

و تزویج در بعضی آیات متعدی به نفس وارد شده؛ و هو قوله تعالی 

«رَوَجْناکها» «» و در بعضی متعدی به باءء و هو قوله تعالی «و روجناهم 

بخور عین» «3» و لیکن این شکسته بعد از تتبع در بسیاری از اخبار دیدم 
متعدی به اس وارد شده؛ پس رعایت غایت احتیاط مقتضی آن است 

و ایضا ۳ که سبق ۱ اسم مرد مقدم است بر اسم زن» و 

مشهور بر عکس است, پس اگر رعایت هر دو بشود اولی و احوط خواهد 

بود. 


انضتا ظاهر بسیاری از اخبار و قول اکثر اصحاب آن است که در باکره 
عاقله بالغه رضای دختر کافی است. و چون قول به تشریک و استقلال ولی 
نیز هست, احوط ان است که به رضای هر دو واقع شود. 

و لهذا والد مرحوم رضی الله تعالی عنه از جهت رعایت نهایت احتیاط که 
طریقه مرضیه ایشان بود به وکالت دختر جداء, و به وکالت ولی جدا, و به 
وکالت هر دو در یک صیفغه, و به صیفه بحت بدون ذکر وکالت به هر چهار 
طریق می‌فرمودند. 
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و ولی در نکاح پدر است و جد پدری, و رضای هر یک از این دو کافی 
و اگر این هر دو فوت شده باشند رضای دختر کافی است. و اگر باکره 
نباشد نیز رضای زن کافی است هر چند پدر و جد داشته باشد. 

و ایضا باند دانسیت کم‌مشم‌هی هصیان»عغلفا. آن است که صیفه جمیع عقود را 
به قضد انشاغ واقع فی‌باید. ساخت:.مثلا کسی. که تلفظ به لفظ «انکحیت» 
به این کلام از آن خبر می‌دهم, اين خبر است و به اين نحو نکاح واقع 


نمی شود. : 

و اگر مراد او اين باشد که به لفظ «آنکحت» نکاح را واقع می‌سازم این 
معنی انشاء است, و به این نکاح واقع می‌شود, و همچنین در جمیع عقود 
مثلفا بعت که می‌گوید. می‌باید این باشد که عقد بیع را به همین لفظ بعت 
واقع می‌سازم. 

بعد از تمهید این مقدمات بدان که خالی از این نیست که پا وکیل مرد با 
وکیل زن صیغه می‌گوید., يا مرد با زن, يا وکیل مرد با زن, يا مرد با وکیل 
زن» و در هر صورنی با رضای ولی را رعایت می‌باید کرد يا نه چنانچه ولی 
نداشته باشد, يا اگر داشته باشد باکره نباشد. و از این مجموع هشت 
ور وج میت از لبی: ِ 

و اينها در صورتی است که شوهر و زن هر دو باللغ باشند, و اگر هر دو 
نابالغ باشند یک صورت دیگر است. و اگر مرد بالغ باشد و دختر نابالغ یا بر 
عکس, خالی از این نیست که يا ولی طفل با بالیغ صیغه می‌گوید یا با وکیل 
بالیغ, و از این پنجچ صورت با هشت صورت سابق سیزده صورت حاصل 
می‌ شود. 


اول: آن که وکیل زن با وکیل مرد صیغه گوید, و زن باکره باشد و ولی حاضر داشته باشد, 


در این صورت وکیل زن احتیاطا هم از جانب زن وکیل می‌شود و هم از 
جانب پدر يا جد پدری. 

پس فرض می‌کنيم که مرد محمد نام دارد و زن زینب. اولا وکیل زن 
ی هس ای ین خلی صها نس متا 
فص ار زک مت میات فلت اکا ام کت ی اس اس ۱ 
المعلوم». 

پس وکیل زن می‌گوید به این طریق: زوجت موکلک موکلتی بالمهر 
المعلوم. وکیل مرد می‌گوید: قبلت التزویج لموکلی. 

پس وکیل زن می‌گوید: زوجت موکلک بموکلتی علی المهر المعلوم. وکیل 
مرد می‌گوید: قبلت لموکلی علی المهر المعلوم. 

پس وکیل زن می‌گوید: زروجت محمدا ژزینب علی الصداق المعین 
الموصوف. وکیل مرد مي‌گوید: قبلت وکالة عن موکلی. 

پس وکیل زن می‌گوید: آنکحت نفس موکلتی زینب وکالة عنها و عن آبیها و 
عن جدها من موکلک محمدا بالصداق المذکور. وکیل مرد می‌گوید: قبلت 
النکاح لموکلی بالصداق المذکور. 

پس وکیل زن می‌گوید: زوجت بنت موکلی من موکلک بالمهر المعلوم. 
وکیل مرد می‌گوید: قبلت لموکلی. 

پس وکیل زن می‌گوید: آنکحت زینب عن موکلک علی المهر المعلوم. وکیل 
مرد من گوند: قبلت لموکلی. 


دوم: آن که زن و مرد صیغه گویند و زن ولی داشته باشد و باکره باشد. 


زر ق وود زوجتک نفسی علی صداق خمسین تومانا موصوفا. مرد 
می‌گوید: قبلت لتفسی علی الصداق المعلوم. 

بر زان می کوید: ای ی اس استاون مرد 
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فیک قبلت لنفسی. 

پس زن می‌گوید: زوجتک نفسی اصالة و وکالة عن ۳ وجدی بالمهر 
المعلوم. مرد می‌گوید: قبلت التزویح لنفسی. 

پس زن می‌گوید: انکست تقسی من تفشسک تلهم الخعلوم 

مرد می‌گوید: قبلت النکاح لنفسی. 

پس زن می‌گوید: زوجتک بنفسی علی المهر المذکور. مرد می‌گوید: قبلت 


و در این صورت احتیاط آن است که زن از جانب پدر يا جد پدری وکیل 
شود و به اين نحو واقع سازد. و اگر پدر صیفه را با شوهر گوید از جانب 
دختر وکیل می‌شود و می‌گوید: زوجتک بنتی زینب منک و کالة عنها و ولابة 
علیها بالمهر المعلوم. , 

ات بان در کت رو یس نی آسوایالععم 
اه ی یا 


سوم: آن که وکیل مرد با وکیل زن صیغه گوید, و زن باکره نباشد یا ولی نداشته باشد, 


به نحجوی که در قسم اول گفتیم صیفغه‌ها را باید گفت, و وکالت پدر را از 
لفظ باید انداخت, و اگر چهار صیغه اول آن قسم را به این ضم کند ظاهرا 
بسن است که وکیل زن بگوید: انکحت و زوجت نفس موکلتی زینب من 
موکلی محمد بالمهر المعلوم. وکیل مرد بگوید: قبلت النعاح و التزویح 
واله‌فن هو کلی .مد با لمهر الصفاوم. 


عبارهه آن که زن باصن صیفه گیردی برزن پاک یانش با وی تعانقعه زافه, 


در این صورت صیغه‌ها به نحوی است که در قسم دوم مذکور شد. الا 
صیعغه سوم که تلفظ به ان نباید کرد. 
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و قسم پنجم و ششم و هفتم و هشتم: که مرکب است از اقسام مذکوره. 


ایجاب را از قسمی باید برداشت و قبول را از قسم دیگر, و ذکر هر یک به 
تفصیل موجب تطویل است. 


نهم: آن که هر دو صغیر باشند و به ولایت عقد کنند ولی ایشان: 


ولی دختر می‌گوید: زوجت ابنک بنتی ولاية علیها علی الصداق المعلوم. ولی 
پسر می‌گوید: قبلت لا بنی ولاية علی الصداق المعلوم. 

پر دیگر باز زوجت و به جای بنتی بینتی می‌گوید. پس می‌گوید: 

فضیا صاحبقرانیا. ولی پسر می‌گوید: قبلت النکاح و التزویج لابنی. و باقی 
صورتها از انچه گفتیم ظاهر می‌شود. 

باشن که چم کودها مراعرات هصایو الفاظ را درستت تلفظ وان نعدد 
دیگر تصحیح لهجه خود نزد قاری کرده باشد که اداء حروف از مخارج تواند 
کرد, و رعایت وقف و وصل در مواضع خود بکند. 

و چون در این زمان در میان عجم الفاظ مرکبه متعارف شده است, مثل 
محمد حسین و محمد علی, ظاهرش آن است که رعایت قواعد ترکیب در 
اینها نموده که محمد علی و محمد حسین بگوید به فتح دال و یاء و دال و 
نون و اگر رعایت طور عرب نموده محمد لین بکسر دال و یاء و دال با 
و هر یک از مرد و زن که حاضر باشند در وقت عقد اگر وکیل به عوض 
اسم هذا بگوید و اشاره کند بهتر است. و باید که قبل از تمام صیغه ایجاب 
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و باید که در هنگام وکیل شدن یا دو مرد عادل يا جمعی از شهود تعریف باشند 


که آن.ون,را بشناسند و بداند که او است که حرف می‌گوید نه دیگری تا در 
وقت شهادت تواند شهادت داد. 

و باید که در وقت وکیل شدن و صیغه گفتن تعیین مهر بکند که زر تازه 
سکه است يا رایج نه دانگ و نیمی است با ده دانگی. 

و باید که قبل از شروع در صیغه خطبه مشتمل بر حمد و صلوات و تحریص 
بر نکاح و تعذیب بر سفاح بخواند. 


و خطبه‌های منقول در کافی «1» هست هر یک را که بخواند خوب است, 


و اگر آنها میسر نشود این دو کلمه که به خاطر رسیده بد نیست: الحمد 
لله الذی خلق من الماء پشرا فجعله نسبا و صهرا و کان علی کل شیء 
قدیر. و صلی الله علی اشرف ی بیته الذین آذهب 
اللّه عنهم الرجس و طهر‌هم تطهیرا, اما بعد فقد قال اللّه تبارک و تعالی و 
قوله الحق «و اتکخول الذیامی ملق و الَالجین من عبادکم و میک ان 
وتو فقراء + عنم اللهْ من قصْله و اللهْ وایخ علیث» و قال رسول اللّه 
اک تناکحوا تناسلوا تکثروا فانی اباهی بکم الامم یوم 
القيامة و لو بالسقط, ۵ الصلاخة علی: آشرفت المرسلین محمد و عترته 
أ مین. 


بدان که در صیفه متعه تعیین مدت و مبلغ شرط است. 


پس وکیل زن می‌گوید: ی ی 
الان الی طلوع الشمس بأریع شاهیات. وکیل مرد می‌گوید: قبلت لموکلی 
و اگر وکیل زن بعد از تمهید مدت و مبلغ و تعیین هر دو بگوید: 
متعت نفس موکلتی من موکلک فی المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم. 
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و وکیل مرد قبول کند خوب است. , 

و اکّر احتیاطا موافق مدلول احادیث کثیره در حین وکالت بگوید به زن که 
تو را متعه می‌دهم به شرط ان که تو از او میراث نبری, و او از تو میرات 
نبرد, وعده بداری, و طلب قسمت لیالی چنانچه در نکاح دائم می‌باشد 
ننمائی, و توقع فرزند بهم رسانیدن از او نداشته باشی در مدت فلان به 
مبلغ فلان و صیغه به این نحو بگوید: زوجت نفس موکلتی زینب موکلک 
محمدا متعة شهرا کاملا بتومان فضی نکاحا غیر سفاح علی کتاب الله و 
تفه یه ای آن لا ی زر بر ما لو ان علما فده وکیل هرد وه 
قبلت علی الشروط المذکورة. بهتر خواهد بود. 

و اگر طرفین خود صیغه گویند زوجتک نفسی متعة می‌گوید, و ضمیرهای 
غاب را به عنوان تکلم خواهند گفت, ۵ تقو ق.دیکر طاهر اسنتم.ع االه 
الموفق لکل خیر 
| 
الطاهرین المقدسین صلی الله علیهم اجمعین و الحمد لله اولا و اخرا. 


فایده: در بیان بعضی از صیغ طلاق. 


اگر طلاق بی عوض گویند اگر شوهر گوید می‌گوید: زوجتی فلانة طالق هی 
تا هی طالق مرة. و اکر وکیل شوهر کوید به جای زوجتی زوجة 
موکلی. 

و اگر طلاق در عوض مهر گفته شود اگر زن و مرد خود گویند زن گوید: 
وا ی ی ای ای سوه اه 
وکیل مرد می‌گوید: زوجة موکلی علی ذلک طالق. باز وکیل زن می‌گوید: 
هی علی ذلک طالق. 
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سلسله اثار علامه مجلسی قدس سره 


(2) شتا اد تا 


اشاره 


تألیف علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای 1110 ه ق 

گردآورنده محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانی 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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بسٌم الله الرَحمنِ الرَجیمٍ 

الحمد للّه مجیب السائلین, و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین 

آما بعد: بر ورق کمارش نگارش می‌نماید. معتکف زاویه خمول و بی‌تشانی 
محمد جعفر بن محمد طاهر الخراسانی, که چون به هدایت ربانی و عنایت 
بی‌نهایت سبحانی به مطالعه مساله‌ای چند که جماعت ثقات. چون مولانا 
الحاج محمد شریف بیرجندی, و مولانا مجد الدین شوشتری, و مولانا میرزا 
محمد بن فیاض اصفهانی, و مولانا الحاح محمود میبدی, و مولانا الحاح 
از غواص بحار الانوار باعانة التوفیق. سیار مضمار الاسرار باذمة التحقیق, 
جامع الشرائع و الحقائق بعلو الهمة, کاشف السراثر و الدقائق لسمو 
الرتبة, العلامة الفهامة المحقق المدقق النحریر ِ شیخ الاسلام و 
المسلمین, , قدوة علماء المتبحرین, خاتم المجتهدین. شیخنا ند و استاذنا و من 
الیه استنادنا و مولانا محمد باقر صاحب بحار الانوار, لازال للعلوم عماد, و 
للفضائل سناد. سوال 
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نموده بودند مشرف شندم؛ به خاطر فاتر خطور می‌نمود که وی را ترتیبی 
بر وجه احسن نمایم, و به نظر فیض آثر مومی الیه دام فضله رسانم, که 
قریب و بعید و مبتدی و منتهی از آن مستفیض گردند. 

اما دست عوایق زمان در این باب تا کر بردی, عزيیمت این فقیر منسوخ 
تا ان که جماعتی از مجاورین مشهد رضا علی ساکنه التحية و الثناء و 
ساکنین دار المومنین سبزوار که از شرف خدمت و الانهمت محروم‌اند, در 
اين باب الحاح و اقراح بیرون از حد و قیاس نمودند. ‏ 
را سای مگ وروی 
که خاطر فاتر به ان مسافحه می‌نمود مرتب و به نظر کیمیا اثر دام فضله 
رسانیده شد, و این رساله مسمی ب «مسائل ایادی سبا» که مشتمل 
است بر دویست و هشتاد و شش مساله مرتب است بر دوازده باب. 

باب اول: در بیان کیفیت وضو و غسل و تیمم و نماز با جماعت و منفرد. 


باب دوم . در بیان انچه متعلق است به تطهیر و طهارت. 


باب سوم: در احکام نماز واجبی و سنتی و آنچه مناسب این باب است. 
باب چهارم: در بیان روزه ماه مبارک رمضان و بعضی احکام ان. 

باب پنجم: در خمس و زکات؛ و بیان استطاعت ححج. 

۰ ششم: در آمر به معروف و نهی از منکر و صله ارحام و وجوب مواضع 
ین دو. 
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باب هشتم: در نذر و هبه و کفاره. _ 

باب نهم: در نکاح و رضاع و عده, و انچه مناسب این باب است. 

باب دهم: در بعضی وجوه محرمه, و احکام اطعمه و اشربه محرمه, و بیان 
بعضی اسباب ملاهی. 

باب یازدهم: در بیان بعضی مسائل میراث. 

باب دوازدهم: در بعضی مسائل متفر قه. 





مستاله, وگو زا یه سم ریش ایو ساعت؟ 


جواب 


سنت است که اول دستها را به تفصیل مشهور بشوید, و مضمضه و 
استنشاق کند یک مرتبه, و اخوط ان است که سه مربه مضه کنو و 
ان رت کات ای رس 

و خاخت استت کم بعه ار آن بهخاطرشن باشد که وضه مسا زو یه هت ان 
که نماز کردن بر او مباح شود. به جهت رضای خدا و فرموده خدا , به عمل 
آن آب بر روی ريخته», اما باید بر پیشانی بر رستگاه موی سر ریزد ۲ 
دست بکشد جمیع روی را به روشی که آب بر جمیع اعضای او جاری شود. 
و قدری مبالفه در دست مالیدن کند تا به گودی چشمها و اطراف بینی او 
جاری شود. ۱ 

و بعد از آن که یک کف آب بر مرفق دست راست ریخته تا سر انگشتان 
بشوید به روشی که اب به جمیع محل غسل جاری شود. و 
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همچتین, یک کف آب بر مرفق دست جچب ريخته نا سر انگشتان بشوید به 
روش مذکور. 

و با تتمه آب وضویش سر را به قدر سه انگشت مضموم مسح کند, اگر چه 
ظاهر آن است که مسما کافی است. 

و بفد از آخ بشت بای زاست را از سر انگشتان. ۲ برآندکی پشت با یه 
جمیع کف مسح کند, و همچنین پشت پای چپ را اما مسح کردن تا مفصل 
که بند پا است احوط است. و ظاهر آن است که از سر انگشتان تا موضع 
مذکور اگر به یک انگشت مسح شود کافی است. 


متا ما ری بو تور بای کی واار‌تعافتی اجه روش ؟ 


جواب: 


بعد از طهارت بدن از نجاست در غسل ترتیبی در وقت اب بر سر ریختن 
به خاطرش رساند. مثلا غسل جنابت می‌کند که نماز بر او مباح شود به 
جهت فرموده و رضای الهی و 
اعضای سر و گردن آب جاری شود حتی بیخ موها, و مبالفه در دست 
اب 
باقی بدن را بشو 

و احوط آن 0 اول جانب راست را نشوید با کردن..و بعد از آن 
ای ی بدن جاری 
شود, و در جمیع سه مرتبه شستن سنت است. 
و در غسل ارتماسی بعد از نیت به روش مذکور یک عضو را مقدم داشته 
به روشی که دفعه عرفی صادق آید جمیع بدن را : به صیا نآ گر نف و 
پنهان در آب شود. 


مشبالهد تم را یه که روش ایو رساخت؟ 


جواب: 


بعد از قصد کردن اینکه تیمم می‌سازم بدل وضو يا غسل, تا آن که آنچه 
طهارت شرط ان است مباح شود از جهت فرمان برداری و رضای خدا. 
پس هر دو کف دست را بر خاک زند. و سنت است که دستها را به‌تکاند. و 

ای را سای سر ی ند در وه کف مت متخ کنم و 
است که به جمیع هر دو کف دست پیشانی مسح شود. 

و بعد از آن به شکم دست چپ پشت دست راست را از بند دست تا سر 
انگشتان مسح کند. و بعد از آن به شکم دست راست پشت دست چپ را 
مسح کند به روشی که گذشت. 

و سنت است که در تیمم بدل از غسل و وضو به جهت مسح پشت دستها 
ی 
یا زهگیر يا جائی بسته باشد. و باید خاک پاک باشد. و در وقتی که خاک 
یافت نشود تیمم بر سنگ و نمد زین و یال اسب جایز است, چنانچه یال 
اسب و نمد زین غبار داشته باشد. و الا سنگ مقدم است. 


مسا له کب تفت نمان را بر فد کیان کم يب هار ات مان فر‌بایشف؟ 


جواب: 


بعد از آن که بدن و جامه‌های نما ز گذارنده پاک باشد از نجاست و طهارت 


شرعی, و آنچه بر او لازم است از وضو و غسل و تیمم بچا آورده باشد, و 
وقت و قبله را مشخص کرده باشد, و به قبله ایستاده. 

اول اذان بگوید به اين روش: الله آکبر چهار مرتبه, آشهد آن لا اله الا اللّه, 
امد ان خجهدا سل الله صلی اه هی له کی 
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علی الصلاة حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, اللّه آکبر, لا اله الا اللّه, 
هر یک از این فصول را دو مرتبه. 

و بعد از آن که فاصله میان اذان و اقامت به دعای منقول یا نشستن يا 
سجده کردن به عمل آورد اقامه بگوید مثل اذان, مگر آن که در اول 
اقامت اللّه آکبر دو مرتبه بگوید, و بعد از حی علی خیر العمل قد قامت 
الصلاة دو مرتبه می‌گوید, و در آخرش تهلیل یک مرتبه. 

و بعد از آن که هفت مرتبه اللّه آکبر بگوید. و یکی از آنها را به قصد تکبیر 
احرام بگوید و بهتر آن است که اول یا آخر را بعد از نیت نماز بقصد تکبیر 
ارام فیهنه این رو سه ‏ هرتبه اللی اک یمه عجعای ,تقل را 
بخواند, و بعد از آن دو مرتبه اللّه آکبر بگوید, و دعای منقول را بخواند, و 
نعد. از آن الله آکیز بکوید. 

و ند از آن که فصد کرو در خاطر اه هست متا که ده رکفت تهاز کب ور 
صبح حق سبحانه و تعالی واجب کرده بجا می‌آورد به جهت فرمانبرداری و 
رضای خدا, و دستها را بلند کرده مقابل گوشها اللّه آکیر بگوید. و دعای 
توجه را بر وچه منقول بخواند, ۵ آقود بالله من الشیطان الرجیم گفته 
آهسته, را 

۵ الضفته لاه. ۱ سنجیده به روشی که قراء به لهجه عرب نقل کرده‌اند 
بخواند, خصوصا ملاحظه نماید در ادای مخارج حروف که به یک دیگر مشتبه 
نشود. و همچنین رعایت تشدید و اعراب کرده که مشتبه نشود, و مد 
متصان را ثر ک نم 

و بعد از ان که حمد تمام شود. به قدر نفس زدن صبر کند, و شروع به 
سوره کند, و سوره کاملی به روش مذکور بخواند, و بعد 
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از آزوبه قدن بی ی صیر کید هوسها را بلند خردم‌الله آکتر وید 

بعد از آن که تکبیر تمام شود خم شود برای رکوع به این روش که به دستها 
۱ ۱ 9 
ریزد به هیچ طرف میل نکند, و سر را در وقت رکوع راست بگیرد که 


مساوی پشت شود. و سبحان ربی العظیم و بحمده سه مرتبه بگوید. 

و بعد از اتمام ذکر سر از رکوع برداشته راست بایستد. و اندک صبر کند, و 
سمع الله لمن حمده بگوید, و در حال قیام الله اکبر بگوید, و به سجود رفته 
اول دستها را بر زمین رساند. 

و باید در وقت سجود هشت عضو بر زمین باشد: پیشانی, و کف دستها, و 
هر دو زانور و هر دو سر انگشتان مهین پاها و سر بینی, و پیشانی را بر 
چیزی گذرد که از جمله زمین باشد, و مأکول و ملبوس عادتی نباشد, و بهتر 
آن است که بر خاک سجده کند, خصوصا تربت امام حسین علیه السلام. و 
و 
بر عضوی دیگر نباشد, و از قرار گرفتن اعضای سجود سبحان ربی 
الاعلی و بحمده سه مرتبه بگوید. 

و بعد از اتمام ذکر سر از سجده بر دارد, و درست به‌نشیند. به روشی که 
پشت پای راست بر شکم پای چپ باشد, و اللّه آکبر بگوید. و بعد از آن 
بگوید آستغفر الله ربی و آتوب الیه, و الله آکبر بگوید, و بعد از آن سجده 
دوم را به روش سجده اول بجای آورد. 

و بعد از آن که بنشیند الله اکبر بگوید, و به جهت جلسه استراحت اندک 
صبر کند, و بحول اللّه تعالی و قوته وم و قعد گفته برخیزد. 

و بعد از آن که درست ایستاد حمد و سوره مثل رکعت اول بخواند, 
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و بعد از آن اللّه آکبر گفته دستها را به جهت قنوت خواندن مقابل روی 
بردارد. به روشی که کفهای دست به طرف آسمان باشد, و قنوت بخواند 
به دعائی که منقول است. ۱ 

و اقلا این دعا را بخواند: اللهم صل علی محمد و ال محمد. اللهم اغفرلنا و 
ارحمنا و عافنا و اعف عنا فی الدنیا و الاخرة انک علی کل شیء قدیر, 
اه ی ی وا ری و اللّه آکبر بگوید, و رکوع 
و سجود را به روش رکعت اول بجای آورد. 

و بعد از آن که سر از سجده دوم بر دارد, و درست به نشیند, که پشت پای 
راست را بر شکم پای چپ گذارد و تشهد بخواندد اشود آن لا اله الا اللّه 
وحده لا شریک له, و امد ان محمدا یدو رس له اللهم صل علی محمد 
و آل محمد, و تقبل شفاعته فی امته و ارفع درجته. 

ان ی ی و ی التبلام غلبی آبها الب ۸ 
رحمة اللّه و برکاته, السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحين, السلام علیکم 
ه شخمه آلله مرن اه و چنانچه سه رکعتی یا چهار رکعتی باشد, بعد از آن 
که تشهد را تمام کند:نخول الله تعالی و قوته آقوم و آقعد گفته بر خیزد. 

و در دو رکعت آخر مخیر است که الحمد بخواند یا تسبیح, اما تسبیح 
ای ها رات اسان اه 


سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه آکبر سه مرتبه, و بعد از آن 
رکوع و سجودهای رکعت سوم و چهارم را و تشهد و سلام را به روش 
مذکور بجای اورد. 

و باید نظر در وقتی که ایستاده است بر موضع سجده باشد, و در رکوع به 
میان هر دو پا باشد یا چشمها را بر هم گذارد, و در سجده به طرف بینی 
نگاه کند, و در وقت قنوت به کف دستها, ۰ و در 
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جمیع تکبیرها در وقت اللّه آکبر گفتن دستها را مقابل گوشها روم الله اکن 
بگوید. 

و در وقت ایستادن دستها را بر رانها مقابل زانو گذارد. و در وقت تشهد بر 
بالای رانها مقابل زانو گذارد. و در وقت ایستادن میان هر دو پا سرهای 
انگشتان پا یک شبر فاصله باشد. و سر انگشتان پاها روی به قبله باشد. 

و نماز صبح و دو رکعت اول نماز شام و خفتن را بلند باید خواند, و نماز 
ظهر و عصر راء و یک رکعت خر نماز شام. و دو رکعت اخر نماز خفتن را 
اهسته باید خواند, الا نماز جمعه و ظهر روز جمعه, و دو رکعت اول ظهر 
روز جمعه را بلند باید خواند. 


متا له کتا وط و کیفتت تیار صماغنعر ع فعتی عقالنی را مان فزسانند 


جواب: 


ظاهر این است که عادل کسی است که بعد از قدری از معاشرت 
اطمینان به تدین و صلاح او بهم رسد. به اینکه بدی از او ظاهر نشود, و 
ساتر جمیع عیوب خود باشد, و ملازم جمعه و جماعت باشد, و بدون عذر 
ترک جماعت مسلمانان نکند 

و عمده این است که بنای مسائل ضروری خود را اصولا و فروعا به روشی 
که معمول و مشهور میان علما است گذاشته باشد, که اعتقاد به اصول 
خمسه را به دلیل یقین کرده. و مسائل طهارت و نماز و باقی انچه او را 
ضرور است, چنانچه قوت استدلال دارد از کلام خدا و سنت پیغمبر و اخبار 
ائمه هدی فرا گرفته باشد, و چنانچه قوت آن ندارد رجوع به اعلمی کند در 
مسائل ضروری خود, 
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و فتوی بغیر علم نمی‌داده باشد, و از غیبت کردن و غیبت شنیدن مقمنان 
احتراز کند. 

اکثر پیشنمازان این زمان را دغدغه عمده که هست در همین باب عدم اخذ 
مسائل از ماخذ شرعی و جرات در فتاوی و غیبت کردن و شنیدن, که 
شیوع در این مجالس در این زمان دارد. 

وا ار ال سا اه ی ی خانجه ار اقا مخله ان 
باشد نیز عادل است. 

صف پیش دور نباشد, و در نیت نماز همین که بخاطرش هست که نماز 
ظهر مثلا می‌کند اقتداء به پیشنماز حاضر از جهت فرمان برداری و رضای 
خدا کافی است در نمازهائتی که بلند می‌خوانند, چنانچه صدای قرائت 

پیشنماز را هیچ نشنوند قرائت کنند, و کر متو نج کوش کید افر ات و۳ 

و در دو رکعت آخر نمازها تسبیح بگوید به روش و و در نمازهائی که 

آهسته می‌خوانند در دو رکعت اول در محل قرائت ه سبحان الله بگوید, و 

باقی افعال و اذکار نماز را به غير قرائت جمیع را خامومیره می‌باید 1 
آورند اما بعد از پیشنماز, و در جمیع تابع باشند, تا او به رکوع و سجود نرود 
ایشان نروند. و تا سر از رکوع و سجود بر ندارد ایشان بر ندارند. و اگر 
امام به رکوع رفته باشد, احتیاط این است که اقتدا نکنند. و صبر کنند که 
در رکعت دیگر اقتدا کنند. 

و اگر چنانچه کسی در رکعت دوم و سوم يا چهارم اقتدا کند, این رکعت را 
اول نماز خود قرار می‌دهد, و حساب نماز خود را 


نگاه دارد, و انچه را با امام در یابد اول نماز او است. و انچه در کار است 
از تشهد و قنوت در موضع ان بجا می‌اورد, و به زودی ملحق می‌ شود. 
و در جائی که محل قنوت و تشهد او نباشد تابع امام شده او نیز به عمل 
اورد, اما در جائّی که محل تشهد او نباشد بر سر پای به نشیند و امام که 
سلام داد برخاسته آنچه نمازش باقی ماند تمام کند. 

و اکر پیشنماز در ده رکفت خر تستبه انخو‌اند: وا و کف از نها موم 
باید به قدر مقدور قرائت حمد و سوره کند, و چنانچه حمد بخواند 
قرائت سوره در کار نیست چنانچه امام به رکوع رود. 





شالف مر عافتای کب تعضی ساسا و فرش ین باشد ج سیب وال موه خصوی موم نخنرن 
فراموش شده باشد به رطوبت ملاقات فرش خانه چه حکم دارد؟ 


جواب: 


ظاهر این است که موضعی که به رطوبت به چنین فرشی رسیده باشد, 
حکم به نجس بودن نتوان کرد, اما احتیاط بهتر است 


فان رن تجتن را که تر وستة کرو آن جه خکم دارر؟ 


جواب 


آن گرد نجس نیست. 


فشالت ناه ساننسه از نوا و یر آن نف که رش نایز کرد که باکر شو؟ 


جواب 


ازاله نجاست بول دو نوبت باید شستن, و احتیاطا دونوبت به فشارد. یکی 
در نوبت میان. و یکی در اخر. و در باقی نجاسات به غیر از لیسیدن سگ 
بعد از ازاله نجاست یک مر تبه باید شست. 


یا له توا کف فخاین توف آب رگم ماک می‌ نع با نب؟ 


جواب 


نجاست که اب نفوذ کند در ان موضع نجاست, و در نجاست بول دو مرنبه 
اب بریزد. 


1۳9 10-رخت خواب که نخاست خر آن تقو کرخم باشي: بلکه از ان ظر قب تیز بیرون امخه باشتة, 
طریقه شستن آن چه روش است؟ 


جواب 


و در نجاست بول دو مرتبه برسانند. 


فا تفای با باون ی کل قیی نود ورن قیقع نف خی آه تن و تو گم زک 


جواب 


مسأله 12-:در وضو ساختن و غسل کردن بعد از آب جاری شدن به اعتبار چربی که در بدن 
می‌باشد بعضی جاها و بیخ موها خشک می‌ماند, ایا دست مالیدن بسیار ضرور است به قدری که بر 


جواب: 


به قدری که ظن غالب بهم رسد که آب به جمیع موضع غسل جاری شده 
ای اشو ا او ها تست هت ات 


مشاله 3 نی که ور زاتتر وه جر یر .و آم ون سارت هط اریتسه اعهاو داریو؟ 


جواب 


ظاهرا شیر و آهن هر دو پاک است. 


۱ 1 5 که تطهیر باید داد؟ 
فا 4 هر جبز ی تقوان به آن خاک مالید سی: به لنزیند حگونه بر با 
ا 25 3 جیز زز ان 2 


جواب: 


ندیده‌ام که مطهر ان چه چیز است. 


ماه یا شین سر اسنبت ی وتیل با شون که از ار بة بدن باب عایه کی رسنیع یآ خر قور 
معفو عنه باشد, يا رخت نجسی به غیر نجاست خون نجس شده باشد, داخل مسجد و روضه ائمه 
خاتهم التساام عی‌توان ند با فد گ و رخ سس را فاحل می‌توان کرد با قن؟ 


جواب: 


هر گاه نجاست آنها تعدی نکند در جمیع صور می‌توان کرد. 


حالف 236 اب او به ملاطانه محازتوت فعین می تقو راربا 


متشاد 7 تتخاففای که اققاب تیففد شیب اب کیان رتور با ی #نوو بانب 


جواب 


هر گاه آب بزیزند که اب مستولی شود بای می‌شود. 


مشاه ات تین ید اعتلاق با یر او که یک هه وید نا تفن یه اجه ی رو تن 


جواب 


هر گاه فی الجمله صلاح و تدین داشته باشد کسی که 


و ار ون رد 


مسأله 9-در زمستان و بهار در کوچه‌ها , بعضی جاها که آب متصل است ۵ کل ۵ برش انب شده و 
نجاست ظاهری در آن کوچه باشد, آن آب و گل در نجاست و طهارت و ترشح کردن بر رخت این 
کس چه حکم دارد؟ 


جواب 


چنانچه نجاست متصل باشد تا هر جا که آن آب اتصال دارد نجس است. و 
ی سا ای 
نجس خواهد بود. 


فشباله. 20ضر کی از فلفی آب: رو تلو رنه اب ساو سانته جه تباید کرز؟ 


جواب: 


خقا ول ااصاا نکشته: 


مالم 1 نی شون که نو ای اراله یع شاف حانه می‌فانه جون اشی؟ 


جواب: 


مساله. رازه ضرع سل را روش نان گرو؟ 


جواب 


مس سای اما احتیاط دو مرتبه 


1 ۰ 
له 23-:چون مردم شعر باف ریسمان ید ۱ 3 
مسا ر پنبه را به 1 فند رنگ 
خون گوسفند رنگ می‌کنند چه حکم دارد؟ 


جواب 


ظاهرا وان اک کسی اخاط کندمدست: 


شا له 4 ناسین الییان که میور چیان فقیا آشته که مرا هو هار یک وه او وی کرام 
است؟ و بر صاحب سلس چه چیز لازم است؟ 


جواب: 


ظاهر این است که مراد از سلس البول آن باشد که بول 
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را محافظت نتواند در اثنای نماز نمود. و ظاهر این است که حدیثی که 
موجب وضو باشد همان بول معتاد است. و آن که برای هر نماز وضو باید 
ساخت فقها نقل کرده‌اند, حدیتی به نظر نرسیده است, و احوط عمل به 


۳ ر 1 ۳ 


مسأله 25-:آب کاریز بدون معرفت و اذن صاحب که آیا مال صغیر است يا نه وضو ساختن و غسل 
کردن و آب برداشتن و رخت شستن چه حکم دارد؟ 


جواب 


استعمال ضروری هر یی از اینها تا عدم رضا مشخص نباشد جایز است. 


ی 6-:در قریه‌ها و مزرعه‌ها حمامی دارند, و عادت چنین جاری تفن کل اب هر کس باشد 
می‌برند, و کسی هم مانع نمی شود و گاه می‌شود که صغیر يا غائب دخلی داشته باشد, ور ایب 
9 و وضو ساختن چه حکم دارد؟ و استدلال کردن به اینکه از قدیم همچنین 


جواب: 


با وجود دانستن که صغیر شریک است غسل کردن مشکل است. هر گاه 
ملک ایشان باشد احتیاط این است که شخصی قدری اب بخرد و وقف کند 
بر حمام که هر روز حمام را از آن آب پر کند, و در صورت اضطرار که به 
هیچ وجه صورت نتوان داد و آب دیگر یافت نشود, دور نیست که به اعتبار 
ضرورت جایز باشد. 


تال تور اب کی وی می‌تنان شاج ؟ 


جواب: 


آب خضبی دو قشم است. اگر خنانچه آبی در ظرف بودم و جیازت کرده‌اند 
غصب کرده. وضو ساختن و غسل کردن و 
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آشامیدن: وه بافین از استعمالات صحیح نیست. ۵ گر تهر راعضتب: کردم با 
کاریز را. ظاهر آن است که استعمالات ضروری مثل وضو ساختن و 
اشامیدن و غیر ان جایز است. 


هب ال فت 
28-: 

.در ز 

عصبی 

3 

ختن و ۶ 

ای 

غسل کردن 

و نماز 

ز کردن چه 

حکم دارد؟ 


جواب: 


حکم به بطلان نمی‌توان کرد. 


ماک ی اب تفت ای مر رام ی که ان وان اف اکن احفال ارت کد از رازه 
غاریق. که نمی دارد که.بی‌لنی داخل اب شود يا نه؟ 


جواب 


از تعلیل حدیث ظاهر می‌شود که مکروه باشد. اما حدیث چون در این 
صورت نیست حکم به کراهت نمی‌توان کرد. 


هنال زاتتسر کان کسنی خوافی که ری کم تفه پاسته باشوو کری از انا دناده رنف کر 
منفصل نشود صورتی دارد يا نه؟ 


جواب 


مشکل است به اين طریق, و مطلق کر گرفتن نیز سندی ندارد. 


باه 1 کی که سح کنو با مسرالعتی خافته پاش که مانة از سین با فستع گرچیم عض اعضا 
باشد, جبیره مقدم است با تیمم باید کرد, و جبیره چه روش است؟ 


جواب: 


هر گاه مانع باشد غسل نباید کرد. و تیمم بدل غسل کرد و جبیره کردن 
درست نیست. و اگر مانع در موضع وضو باشد, از ان موضع شکسته 
باشد و بسته باشد جاهای صحیح را باید شست و دست تری به بالای اعضاء 
بسته باید مالید. 

اما اگر فصد کرده باشد يا دمبل جراحتی داشته باشد آنچه 
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مقدور باشد پاک کردن می‌شوید, و انچه مقدور نشود غسل و مسح ساقط 
است, اگر احتیاطا دست تری بر بالای آنها که موضعش پاک نباشد بکشید 
خوب است.؛ و اگر در این صورت تیمم کند جایز است. 


1 2-:بعضی اعضا که کوبیده می‌شود و خون در زیر پوست جمع می‌شود. وضو ساختن چه 
حکم دارد؟ بر فرضی که پوست بالای خون حس ندارد. 


جواب 


چنانچه پوست سوراخ نشده باشد وضو درست است.؛ و آن خون ضرری 
ندارد. و اگر سوراخ شده باشد کهنه تری بر او بکشند, اگر رنگ دارد به 
قدر مقدور که جراحت نشود ازاله کنند, و اگر رنگ ندهد احتیاج به ازاله 


ندارد وضو درست است. 


میالم ٩‏ دصر که خاش فا خرن بان صصعه قح و سای فی و با بت 


جواب 


مانع شدنش محل اشکال است. 


باب سوم در بیان احکام نماز واجبی و سنتی و آنچه مناسب این باب است 


اند ین که متا اخانو ی اقایه پیش ی کذارید ستتة کنخ دارو نا نج؟ 


جواب 


روایتی نقل کرده‌اند. و بعضی از فقها نیز گفته‌اند. 


ای هک ری اف با کی محضیم بسی واه بر با سیم ره تن اخاس باتهم عفید اس 
می‌فهمند به اعتقاد شما کدام است؟ جمعه می‌دانند پا عام است؟ که هر چند نماز جمعه نکنند باید 
اذان اعلام را نگفت که اذان ثانی بنابر احتمال داخل بدعت نباشد. 


جواب 


اگر مطلقا اکتفاء به یک اذان از برای نماز و ثانی بکنند احوط است, چنانچه 
عمل بر ان است., اما حکم به حرمت مشکل است., و تفصیلش در بحار 


ی 6-:مثلا کسی در نماز در هنگام سر از رکوع برداشتن درست نه نشیند نماز او درست 


جواب 


اد ام در وت ال انفت: 


ال 7 وتاتر ی از اقتال نمار واحی ضاق را یه ریق عیمل بحاق اور ری موه ود تما 
کرده باشد اعاده نماید پا نه؟ 


جواب 


احوط و اشهر در غیر جهر و اخفات و قصر و اتمام وجوب اعاده و قضا 
است. و در بعضی سخنی هست., و در رساله شک اشاره به بعضی شده. 


1 8-:حدیثی واقع شده که اگر کسی عقد نماز را خالی از ریا بسته باشد, و در اثنای نماز ریا 
به عمل اید نقصان ندارد و محمول بر ظاهر است با ماول؟ 


جواب 


عیت را کافیل کردهاند که در ای قمان به فاطرش خطور کنو و با 
تدارک کند و دل به او به بندد. 


یبا له 39 کی که نع از تخیر الاح رآ کم شووو عسع به کشت بسن و مقر ی که وی زا 
حرکت دهد نماز او چه صورت دارد؟ 


جواب 


اگر به نیت رکوع نرفته جزم به بطلان نمی‌توان کرد. و مشهور بطلان نماز 


است. 


جواب 


شود, چون خم شود, به خاطرش رسد که می‌بایست به رکوع رود, اگر 
راست. شود باطل باشه بت بر ان است که اصل. زکوع فبارت. استت, از 
اه سا وه ار و اما رک کی ود 


مسالم 1 زاتححاف ضعا قهس ماز مگروه اشت گدام اننیه؟ 


جواب 


آن است که به طریق هند شال را از روی کتفها به پیش شیته آورد: وب 
زیر بغلها برد و از عقب بر سر دوش اندازد. و احتمال دارد که از روی 
کتفها از عقب به زیر بغلها اورد و هر دو را جمع کند و بر یک دوش اندازد. 


مساله يو شاخ که مکروه اس کوام انیت ؟ 


جواب 


آن است که شال را به دوش اندازد که یک دوش پوشیده شود و یکی نه و 
سر دیگر را به دوش اندازد به طریق ردا. 


مساأله 43-:هر گاه پیشنماز ردا را پهن نکند که دوش را به پوشاند, شتا رم ور کوخ انار وه 
طرف چپ را بر جانب راست اندازد, چه صورت دارد, و اگر اويخته باشد و بیندازد چون است؟ 


جواب 


در صورت اول سنت ردا ممکن است که به عمل نیامده باشد. چون دوشها 


قعت ات 4 :زنان را در نماز پشت پا را پوشیدن در کار است یا نه؟ 


فساله. 5 4ترعت لخن را مد که رن ایو بزینیت؟ 


جواب 


سر عمامه را آویختن از یک طرف به منزله اهل مکه. 


وال ریق که ور رت کیت اشین جلن ره کربیان با رکه فا سکم خاروو نماز گرون با 


جواب 


آنچه لباس بگویند و جزء لباس شود مثل زه و دکمه ظاهر این است که 


1۳۹ 7:هر گاه کسی در رخت غصبی مدتی نماز کند. صحت و بطلان نماز چون است؟ 
مغصوب منه معلوم يا موجود نباشد به ثمن آن رخت چه باید کرد؟ و نمازها قضا دارد يا نه؟ 
رخت مذکور دزدیده باشد يا از وجه حرام باشد چون است؟ 


و 
و اگر 


جواب 


و | 
سجود اگر خواهد به صاحب دهد باعث ترک آن شود و کسی که از او 
غصب کرده اگر چنانچه موجود يا معلوم تباستخرسعد از ظق سایفس شون ار 
او به مستحقین بدهند, و دزدی نیز حکم غصب دارد, و رختی از وجه حرام 
بخرند چنانچه صیغه بر ان وجه واقع شده حکم غصب دارد, و چنانچه بیع بر 
ذمه واقع شود و آن وجه را تنخواه بدهد نماز در آن رخت نقصان ندارد. 


مسأله 48-:اگر شخصی چیزی در پای خود کند که ساق داشته باشد مثل مسحی, و بعد از آن آن را 
در کفش کند مثلاء ایا دربن صورت به اتفاق نماز جایز است؟ يا در این صورت نیز داخل 


جواب 


نف حمان فقیر قصور ندارد, و دور نیست که داخل خلاف باشد. 


تال عوطن ها شتا داغلن منجو ات و می‌فوان کفت قواب مسجه چارع با ز؟ 


جواب 


ثواب داشتن احتمال دارد. 


مساله 0 کتروتنیه را دیش یه لا فرع رون و بانه مان ان زا از لا کرو سین انس 


جواب 


اک مرو وین هط دست کرت اخوطظ آستار و الله‌های 


ان 1-:در خانه‌ای که چند نفر صغیر و کبیر شریک‌اند, همه به حصه خود به نشینند, و جماعت 
کبار نماز کنند چه صورت دارد؟ 


جواب 


در صورتی که همه به قدر احتیاح خود متصرف باشند شاید بد نباشد, اما در 
ضورتی که.ضفیر مخناع به ان قدر تباشند تضرف. آنها به اعتبار سکنی زیاده 
باشد باید اجاره کرده شود, و در شق اول هم احتیاط رن شود بهتر است. 


مشاله 2 سار جرهم نعلی یه افاو شا مه قدر آززریت؟ 


جواب 


اوه از قیر بخ شاهن عحمی را اکر احاط کند بر آثنت: 


فستاله 3-:سجده بر سنگ جایز است و تیمم و همچنیر نز آخر یکی ؟ 


جواب 


نجته‌طا شرا ان برش کری دمم طاه ان ات کهسان تافو 
و بر اجر هم ظاهر جواز است. 


مسأله 54-:در حمد و سوره که در نماز می‌خوانند قاعده قرائت دانستن و به عمل آوردن که نماز 
بدون آن صحیح نیست چند چیز است؟ 


جواب 


بیرون اوردن هر حرفی از مخرج به روشی که قاریان نقل کرده‌اند به 
روشی که حروف از یک دیگر امتیاز داشته باشد. خصوصا حروفی که در 
زبان فرس در وقت تلفظ اشتباهی دارد. مثل صاد و سین و تا و ضاد و ضا 
و زا و ذال و قاف و غین, و در زبان ترکان جا و ها, و اعرابها ظاهر شود به 
سبب توقف بر آن حرف, و مدهای متصل ترک نشود, و حروف مدغم را نیز 
لام را تبدیل به را کند, و من ربی نون را در را ادغام و باقی اداب مستحب 
است. 


نا[ 5-:کسی که شک در عدد رکوعهای نماز آیات کند که چند رکوع بجای آورده چه حکم دارد 
در حین قیام؟ 


جواب 


بنا بر اقل باید گذارد, و همچنین هر گاه شک کند در عدد تکبیرات نماز 
عیدین. 


باه 9 اور کزتی تما هی‌گرنم بشید ق کشی یر قران اند مر تسار نا تغیر فوار هد 
صورت دارد ! 


جواب 


امر به احتیاط نمودن, چون بعضی از احادیث عام است در سکوت از جهت 
شنیدن قرائت؛ و خصوص شنیدن قرائت امام یک حدیث دارد. 


اند 7 تفرنتطانت ارتغ خر وه ر کف آخر نون نک قییت کافی آزینیت باق 


جواب 


ظافرا کافن باشند مه فرش دون الله. اک که وه نع اند ر 


است. 


نله 8-:در خطبه نماز جمعه آنچه واجب است چه چیز است؟ 


جواب 


باید خطبتین مشتمل بر حمد و ثنای خداوند عالمیان, و شهادتین و موعظه و 
۱ ۱ ۱ ۱۳ 


الم 9 وتوقیی فماز یره هد مقدار ارنت؟ 


جواب 


از ابتدای زوال تا آن که به قدر دو قدم که عبارت از دو سبع شاخص است 
بگذرد. 


ما لد 0 ی زراقن ففاز مضه فی‌کاند کیوکواو آمام شون مها خاخوی؟ 


جواب 


امامت کردن مشکل است. و ماموم می‌تواند شد. 


قدری به بارد و بعد از اذان وقت باشد عذر می‌تواند شد که نرود؟ و برف نیز در این حکم است؟ 


جواب 


به آن حدیث جمعی عمل کرده‌اند, و در حدیث مطلق واقع شده, و برف را 
هم بعضی در این حکم داخل می‌دارند, و احتیاط این انیت که زا 0 


فتتالف. 2 6 کیت که ید تتحقر وروی فکلیعه حا کم سار سار خیو را قصر کنو را ام ؟ 


جواب 


۳ ۳ ۳۱۲ 


مسا ۰ ور در چهار فر سح مفصد 1 جوع در ‌‌ رور بدا لتننه لنند 9 ر ور هم ند چه 
ده 


جواب 


به اعتقاد ما قصر باید کرد و احتیاج تمام معلوم نیست باشد. 


تساه هر ام کی مساگر باشوه و فص اقایته فر عانی فرفع بای و از انجاا به عفر خی 
رود, و بعد از مراجعت اراده ده روز ماندن نداشته باشد, نماز او چه صورت دارد؟ 


جواب 


اشعال ره وان هر درا که اقاظ آرست: 


تال کوش کام.-ور تفن فماز یه من کزجه بانشتی. و به اعشای جوانم افقدا به:. ان اماق وان 
گرقه بت کست باشد که تواند کده اسف اسب خریع اد برا سار با نه؟ 


جواب 


باه قاوعونی که تشد ی زلله قد صای رازه را نفد از دل له پم وان محوت زکند با ۲۵ 


جواب 


خکیر بوصم کرفن مشکل است: آما ااط این ات که خر ق رنه 


مشالد اسان که مدا ون ما آیانتیک ر گوم فناوه شید با کم وه سکم ار 


جواب 


اقوا آن است که نمازش صحیح است. و احوط آن است که در صورتی که 


یک رٍکوع را فراموش کرده باشد بعد از تمام نماز, رکوع فراموش کرده را 
بجا اورد و نماز را اعاده کند. 


مشاله مور فیاز منت خرف رون دا ال آیبیت نا زر 


جواب 


به سبب حرف زدن و با کثرت مبطلات نماز حکم به بطلان نماز میت 
اس 


مسأله 9-:پسر بزرگ اگر صلاة و صوم پدر را بجا نیاورد,و پسر کوچک بجا آورد, برائت ذمه حاصل 
می‌شود يا نه؟ و اگر دختر بجا آورد و پسر نداشته باشد و یا امتناع نماید چون است؟ 


جواب 


متصالت زاین نماد میت او پراش فانسشی که ام یه فقس او خاییش کف ال ابا لا تام سته الا کی 
چون است؟ 


جواب 


ظاهر | بد نباشد, و در بحار تفصیل این مذکور است. 


یرال 1 شور تحای تخساخت ‏ ام فصو مخ چفیتن کرو اماسه یی کنو و آکر مک شود که 
دیگری بوده, نماز او چه حکم دارد؟ 


جواب 


مثلا اگر هر دو نفر را عادل می‌دانسته که یکی از این دو نفر در این موضع 
نماز می‌کند قصد اقتدا به امام حاضر کرده نمازش درست است هر کدام 
باشد. و اگر حاضر را قصد به شخص معینی کرده ظاهر می‌شود که دیگری 
بوده, چنانچه او را عادل داند حکم به بطلان نمازش نمی‌توان کرد, و ظاهرا| 


قافتا خرخم فر ار بان ققعی که اسام نی ٩‏ رتفا را نظا آورفه تافید خ کم 
دارد؟ 


جواب 


حکم به صحت چنین نمازی کردن مشکل است. 


تالف ٩‏ ور قیال فان میت که آمسام جر ر کم باه اقفدا سیفن کرو با ی 


جواب 


اخناظ این است که در عقتی که آهام در رکوع اند ادا کنو و تایه 
اقتدا کرده باشد, جزم به بطلان نمازنمی توان کرد 


فتاه ری فیاز عمریه مان تماق یه کان دای امام را مشتونه قر انح بای کرو با زب؟ 


جواب 


اخبظ این اششت که قرانت را رک ند هر کاضدای امام را هه شید 


شالف و تساه کتنی فر خو ر کشت آغر نار برد ابا ماتم فان ایو کر نات هریز قرض 
قرائت حمد و سوره واجب است يا حمد تنها کافی است؟ 


جواب 


حمد بخواند در کار نیست. 


مسأّله 76-:دو نفر از علما که به سبب استدلال يا به رجوع اعلم یکی نماز جمعه را واجب داند و 
بچای آورد, و دیگری حرام داند و نکند. اين دو نفر به یک دیگر اقتدا می‌توانند کرد يا نه؟ و حال آن 


جواب 


هر گاه از اهل دیانت باشند, و در تحصیل علوم ضروری به استدلال يا رجوع 
به علما سعی می‌کرده. و بذل جهد خود را بجای اورده‌اند. نماز می‌توان 


کرد. 


مسا ۰ 1 1 سو مو مر وم مر نو ‌‌ 1 
" ۳ 


جواب 


سا ان اس ره ی ۱ 
ین ست که مرتبه دوم گذارده نشود. 


مسأله 78-:هر گاه میان بعضی مأمومین و امام دیواری فاصله باشد. و آن مأمومین بعضی 
مامومین صف پیش خود را می‌دیده باشند نماز جایز است يا نه؟ 


جواب 


ظاهر این است که نماز جایز باشد. 


فتاه 9 سر کات فقیه قنها دهد که افندا به فلای کسن وان کرو ایا ید ماوت عاولن: خر 


جواب 


اه ار ارشتصی اما ی و ای اس ات »سیر اه 
ندیده باشند فتوای فقیه کافی باشد. 


مسأّله 80-:گاه می‌شود که جماعت صلحا که از همه جهت دین داری ایشان بر ما معلوم است 
حدتی در مزاج ایشان هست., و به اندک امری از جا در می‌آیند, و به بعضی مردم صالح یا غیر صالح 
تندی و درشتی هی ‌کننق: و کسر قلب ان جماعت می‌ شود خواه تقصیر ایشان در مرتبه‌ای باشد که 
باید 


جواب 


اگر صلاح و دین داری او مظنون شده باشد, و فعل او محمل صحیح داشته 
باشد بر محمل صحیح حمل باید کرد, و الله یعلم 


مسأله 81-:قصد کردن در نماز جماعت به پیشنماز معین شرط است, و اگر دو کس باشند که 
امامت می‌کرده باشند, و قصد یکی کند و اتفاقا دیگری ایستاده باشد چه صورت دارد؟ 


جواب 


ظاهرا درست باشد, و قصد کردن به امام معین از حدیث ظاهر نمی‌شود. 
و هر کاه می‌داند کم هر دو غادل اند و افتدا می کند:ظاهرا کافی باشند. 


الم خاک کی بک فان راید تاه کنو خیاه ور اقا میاه ون تقد سیر انس با نب 


جواب 


ابتدا جایز است به دو تا اقتدا کردن؛ و در اثنا نیز عمومات و حدبت عذر 
پیشنماز دلالت بر جواز دارد, و بعضی اشکال کرده‌اند اما ظاهر جواز است. 


فال تور سا یات نقر گام فقما تن یی کف رنه توا عغقت کی اند 
گفت يا نه؟ 


جواب 


ظاهرا وقتی که صفها بسته شد کافی باشد چون واقع شده, و هر گاه 


صفوف فاصله باشد دوری نقصی ندارد, و خصوص هر گا 


ه دو سه نفر 
تکبيرة الاحرام گویند دغدغه ندارد. 


فساله سر کام خر مبان صفیای عیاعت صوت عا قاصاه بارش بة قفر قتش طفتت خرع بلگه چم 
ذرع باشد که صف سابق از صف عقب دور است ضرری دارد یا نه؟ 


جواب 


ظاهرا اگر همه جا صفها اتصال داشته باشد فاصله چندین حوض و نهر آب 
ضرر نداشته باشد. 


ین 5-:هر گاه در فان نماز از صف پیش دو سه نفر بروند نماز صف بعد از آن چه صورت 
دارد؟ چون پیش ایشان خالی شده. 


جواب 


مسأله 86-:هر گاه در وقتی که پیشنماز در رکوع باشد شما دغدغه می‌کنید از اقتدا کردن و 
می‌فرمائید که احادیث رخصت احتمال تقیه دارد, خبر «1» حمد در رکعت خر از برای پیشنماز 
افجال. شی‌دانید و ال آن که انسا نید اتمال تقیه دارد؟ 


جواب 


احادیث تسبیح صحیح‌تر است. و احادیث تخییر میان حمد و تسبیح احتمال 
تقیه ندارد, چون سنیان قائل به تخییر نیستند, و حدیث تعیین حمد احتمال 
تقیه دارد, پس تسبیح احوط است.؛ و حمد به سبب حدیث افضل, و 
افضلیت معنی دیگر و احوط بودن معنی دیگر. 


تال 7 شا مس را نو تویت ی ‌خوانیی دز چم ر کسیه اش ؟ 


جواب 


نه نوبت می‌خوانیم که اللّه اکبر خوانده نمی‌شود, و گاه دوازده نوبت که در 
هر سه نوبت الله اکبر خوانده شود. 


مساله دی فباز عساعتی هر کام نار یک یر حاف باشا از مام عه ورب وآرو؟ 


جواب 


در قدر شبر احتیاط باید کرد, و کمتر ظاهرا نقصی ندارد. 


ماه ات ای که از برای تیار یه اهاو شتا مشب اتیی خی ی کف از اخاويخ 
ظاهر نمی‌شود که از برای غیر کسی که کتفش پوشیده نباشد سنت باشد, لهذا بعضی از علما 
مضایقه کرده‌اند. 


جواب 


چنان کسی که کتفش پوشیده نباشد تاکید بیشتر دارد, بلکه مکروه است 
بدون رداء. 


تال 0یا و موزنیی فان سفام روا فی‌قهی؟ 


جواب 


ظاهر این است که قائم مقام بشود هر گاه دست نف آتتیرج نکرده باشد. 


مسأله 91-:هر گاه وفا به وعده‌هائی که می‌کنند واجب نباشد بنا بر مشهور, پس چرا خلف وعده 
قادح در عدالت باشد, چنانچهحدیث فی الجمله اشعاری به ان دارد. 


جواب 


در آن حدیت چند جچیز مذکور است؛ می‌تواند به اعتبار بعضی قیود. دیگر 
باشد, و اگر از برای ثبوت عدالت باشد در حدیث نیست که ز 


می‌باید 1 باشد. مین اصظا حات که کریی قل ماه حا هر ار 


یآ ویو نی کي تم هتفای شم بان یه کرو بر ای مان قسر افیا ای اف قروی 
تفت باشد ار آماخت که موق ان به ان اقنوا گر 


جواب 


ظاهرا توان. و اگر رجحان در قصر و تمام نباشد مأموم مخیر است. و اگر 
نه هر کدام که راجح است در آن اقتدا کند. 


مسأله 93-:نماز غفیله و نماز وصیت که میان نماز شام و خفتن باید کرد, بعد از بر طرف شدن 
حمره مغربیه می‌توان کرد يا نه؟ 


دعغدغه می‌شود. 


مشتاله لت ایا تیا غفیاه نب غیر از هار ر کت تیار تافله شام ازست؟ 


جواب 


تچه از اخبارز ظاهر می‌شود این است که ده رکعت, نافله شام را به طریق 


له دصاقم بیاو در خضر سند صحیحی ارو با نه؟ و اعاویتی که در وان تافله ور .را رقت 
واقع شده اکثر در حالت سواری و بعضی در سفر است. 


جواب 


بهتر آن.است که تا تواند در حضر وقتی که پیاده باشد ناقله نگذارد. 


ما لف. 6 کر فر تضاه شب تفه کر ویر فخخ یم واري کم ایو کرو؟ 


جواب 


باید اول شفع را کرد, و مرتبه دیگر و تر را بجای آورد. 


مسا له 7 29+وضام ,عون مومرت ون مان شب گرفن سین ینت تواری خصمعصا ان وفت ین آزست؟ 


جواب 


و غیر ان وقت بهتر است خصوص جهت عوام که الفاظ فارسی را در 
میان نماز موافق ضابطه نمی‌توانند گفت. و غیر عوام هم چون روایت به 
خضوص ندار ده در غیر ان دعا مکتد. 


رالد ق و برای قیاق و طظلیه. یا وی غلق ند فستق انشان وعا کرو و کر مره مای یفست 
شمردن و گاه تعریف ایشان کردن چه صورت دارد؟ با وجود حدیثی که ورام نقل کرده اذا مدح 
الفاسق اهتزله العرش. 


جواب 


دعای هدایت و مغفرت از برای ارباب کباثر شیعیان خوب است. و مدح 


رخف وی سا اراس رس سای و مات مد 


باب چهارم در روزه ماه مبارک و بعضی احکام آن 


فساله ترش کاه کس مقوی اقظار کنر فقو کی می‌گاند اقظار کیوسای ویگو؟ 


جواب 


معلوم نیست لازم باشد آنجا افطار کردن. 


مسالد 00 خنمانن که کسی بح کوبه ان اقطاز کنیو می‌ففان مه گرم ای 


فحل تاهلن. آوننت: 


مسأله 101-:اگر کسی در ایام روزه گوش يا دهن یا دماغ را به آب برد جدا جدا یا با هم, آیا ضرر 
دارد وقتی که تمام به زیر اب نرود؟ 


جواب 


تا کا 1 
سه سر به زر اب : ۰ 
پر اب نرود قصور ندارد. 


شاه 102 نگاه می‌شود که در آخر ماه مبارک مرد عامی می‌آید از دهی به مزرعه که چند نفر 
ی ی آیا 


جواب 


در این صورت افطار کردن به حرف یک نفر چنین مشکل است, و اگر 
کسی اقطار کنو احباظ قضای. ان روز زا برد بخ کستر وحن آن 
جماعت به اعتقاد خود از روی علم افطار کرده‌اند کفاره معلوم نیست. 


ال زاون کقارن هروا بهکانم اکر کشی یم داشته تاشع که مب ایو حور کنو 
اتفاقا در صبح افتد سهوا چه صورت دارد؟ 


جواب 


اگر سهوا باشد معلوم نیست تتابع بر هم خورد. 


۹ 4-:در وقت صوم فرو بردن بلفم که هنوز به فضای دهن نرسیده باشد که از راه دماغ به 


جواب 


بطلان معلوم نیست» و احتیا ط بد نلیست.. 


مسأّله 105-:بعضی از عوام در دهات در بعضی بلاد در شب ماه مبارک رمضان که جماع می‌کنند 
زنان ایشان يا مردان نزدیک به طلوع آفتاب یا بعد از طلوع آفتاب غسل می‌کنند. اما اکثری علم 
ندارند که کفاره باید داد, با جهل به مساله يا علم چه صورت دارد؟ 


جواب 


چنانچه متصل به طلوع صبح غسل ممکن بوده قضای آن روز را باید گرفت؛ 
عاحوط ان اشت که کفاره نب بدهخ خصوضا عالمن 


مسأله 106-:در عید ماه مبارک رمضان که اول ماه سی و یک روز نگذشته باشد بدون آن که کسی 
خود ماه را دیده باشد چه روش باید کرد؟ هر کس ثابت شود تا آن که جائز باشد افطار کردن به 
محض آن که از بعضی علما و صلحا بشنود که در نزد ایشان ثابت شده, يا از کسی بشنود که 


جواب 


اتباظ این اخت که یه همین ند ان آن سا غت که نرم اشان ابیت 
شنده. اکتقا نکنور بلکه ود از شود ودرا علم شرعی, ایشان را حاصلن 
شود از شهادت عدلین یا شیاع. و ظاهر آن است که هر گاه اطلاع بهم 
تشاند که اکتر اه یلد.از علما و ضلها به سبت دیدن ماه اقطار کرده‌انه 
افطار توانند کرد و عورات را کافی باشد خبر دادن مردان ایشان به ثبوت. 


فماله تن کاق وا صاف ناش و ار تاش و عجعی کمیتد و شاج دفند کف چام زا میجداند 
از بلد یا خارج بلد, يا ابر بوده باشد و هوا صاف نبوده باشد به چند گواه ثابت می‌شود؟ 


جواب 


در جمیع این شقوق و بر هر تقدیر به شهادت دو عادل یا شیاع ثابت 
می‌ شود. 


ما 0 ار عالطا کرد رم که ین ی روص یا باظال ی تا فا 


جواب 


اجتناب احوط است. اما حکم به بطلان روزه کردن مشکل است. 


فا له 1 یی کف کود وا چشت کید با تفخلم شوم فد از لوغ ضیه سل کل ونم قصا ی 


روزه سنت می‌تواند داشت يا نه؟ 


جواب 


روزه سنت می‌تواند داشت, و روزه قضا نمی‌تواند داشت. 


مسأله 110-:هر گاه کسی روزه سنتی داشته باشد و وارد خانه مقمنی شود, فنجان قهوه یا گلاب 
با لیف اب خمردن کنفد: و گاه هست که خرمائی يا لقمه نانی می‌دهند, داخل طعام مستحب 
۱ ۱۳۳ ۳ ۳ 


جواب 


ار اد ای ی اه ها یس تا 


وال 1 اضر اه کی ی نتفر قکر حقی کروم فیووطاج قیال اه یر مر کت کرو اقظار کید 


جواب 


بعضی تبییت و خروج قبل از ظهر هر دو را شرط کرده‌اند. 


مسأله 2-:اگر کسی شب در فکر سفر باشد, و عزم کند که صباح بعد از ظهر بیرون رود و روزه 
بگیرد, و بعد از ظهر حرکت چه صورت دارد؟ چون شب قصد سفر داشت. 


جواب 


دگدقه. هن کنتند تعضین: اگر احتیاط قضائی بکنند بد نیست. 





باب پنجم در خمس و زکات و بیان استطاعت حج 


ها لیف ین که غو مان آز حاصا ماکان با کست بم مت تیف اقا ملک نات یدای 
دارد که قوت سالش می‌شود هر گاه بفروشد, زکات و خمس می‌توان داد به او, و در اين فرقی 
میان مستحق زکات و خمس هست يا نه؟ 


جواب 


به چنین جماعت زکات و خمس و فطره دادن مشکل است. 


الب 14 تور کمن خصه اسام با غس عیاش طلیب الم زا مالگ با حون عضی اد ادا که 
مرتبه استدلال نداشته باشند به سادات مستحقین می‌توانند داد يا نه؟ 


جواب 


بته به تجویز عا 
لبته نت 


ال 15 تشم ابر رف و شاوی وج انق ان مسساوات فقنسی اند کرو یا کر کون 
خمس که کسی داشته باشد به یک صنف بلکه به یک شخص می‌تواند داد, و استحقاق در سید البته 
شرط است يا نه؟ و اگر قدری دارد و يا اصلا خبری ندارد, یا آنچه دارد از قوت سنه می‌توان داد یا 


جواب 


حصه امام علیه السلام را البته به تجویز فقیه بدهند و فقیه در تقسیم آنچه 
مصلحت داند به عمل می‌اورد, و استحقاق شرط است, و زیاده بر قوت 
سال نمی‌توان داد. 


مشبالد 16 تور نناسی تساو انتقز ارشجهای ی ظ اس با زد؟ 


جواب 


هاله 17 از مان صرفن ز کانی او ن غلات. مها بر ی اکن که مان عغیر .را و 
اعتبار خویشی در دست او هست بباید داد یا واجب نیست ؟ 


جواب 


مشکل است دادن زکات در چنین صورتی. 


که زیاده بر قوت سنه باشد بر جمیع که خمس واجب است در امور دیگر. متل نوکری شخصی 
کرده, يا نفع از حاصل گوسفند یا شتر بهم رسیده, يا مثل ملائی این زمان يا نماز و روزه گرفتن 


خی 


جواب 


در امور هر چه به روشی شده باشد که عرفا کسب شده باشد باید داد, و 
احتیاط این است که در هبه که نسبت به حال او خطیر گویند, و در میرات 
که به او رسد از جائی که گمان نداشته باشد خمس باید داد, بنا بر حدیثی 
که علی بن مهزیار نقل کرده. 


شالف 10 اون بانب کات ویو کم یه تن مره هر و یگ ایو دام ۴ پم ‌جوار سید 


جواب 


احتیاط این است که در سیصد و یک چهار گوسفند بدهند و در چهار صد نیز 


چهار. 


ال 20 داز کشی جوم شمان خاش خسن آن‌را خاوه فر اقتای تیال شیک که کارت زي‌کند 
جسیع اعراشات شال او باند از فانده باشد با بعصی از اضل و بعضی از فایده: ودبر قرضی که مداخل 
دیگر نیز داشته باشد چه حکم دارد؟ 


جواب 


اخراجات از فایده است., و چنانچه مداخل دیگر نیز داشته باشد اخراجات را 
توزیع بر ریح تجارت و مداخل او بالنسبه می‌کند. 


باشند. بعضی مثلا دوازده امام شنیده‌اند و نام ایشان را نمی‌دانند. و بعضی نام را یاد گرفته 
امانمی‌دانند که امام چه معنی دارد که خلیفه و جانشین پیغمبراند, چه جای ان که دلیل 


جواب 


چنان که دانشمند صالح بهم رسد بهتر است. و اگر چنین بهم نرسد به 
ضرورت می‌توان داد. 


مسأله 122:سادات اضطرار ايشان به چه حد که می‌رسد از زکات واجیه و فطره از غیر سید 


جواب 


ظاهر این است که اضطراری که به حدی رسیده باشد که خوف تلف باشد 
به قدر سد رمق می‌توانند گرفت. 


1 3-:کسی که به غریبی متخ و نی کون من سیدم بدون ثبوت خمس می‌توان داد, و بر 
فر ی که مور داد کومی با فنق هی کمیند می‌توانن دواد وین علم بو فیرظ میاه ایشان: 


جواب 


موس دا ون تساه اشامت ای رس کم کم شرت 
به نسب او بهم رسد مشکل است. 


مسأله 124-:کسی احسان به کسی می‌کند, و گیرنده مستحق نباشد, و قرینه نباشد که آنچه 
می د هد از چه وجه است. ابا واجب است که بگوید که از چه وجه است يا نه؟ 


جواب 


چنانچه ظن غالبی نداشته باشد که از قرائن ظاهر باشد که از وجه زکات 


واه 25 جواغی که مایت اختیاش مج ار کیت به خر بو انتهارخ چیزی بدهد و خود از 
خمس بهم رسانند و تسلیم ایشان نکرده قرض خود را حساب کند هر چند به ایشان بگوید خوب 
اسنت؛ و فنع تقل. خمس که واقع شده اکر به قر ض ایشان داده شود و در آن بلدی که سادات: عاضر 
نیستند به 


جواب 


باید او را مطلع کنند, یا اول که قرض به او می‌دهند اذن از او بگیرند که 

چنانچه خمس بهم رسد تنخواه طلب خود بر دارد. و خمس را نزد عالم به 
اخبار اهل بیت که قابل ترجیح مسائل داشته باشد برند آنچه مصلحت داند 
لت هقی اوه .3 


فسالد 26 اضر گام له را زکاش بای پانمتو و سای بر آن بکخرد ز کات من ار با ند؟ 


جواب 


زکات خمس باید داد. زکات دادن غله باعث سقوط این نشده. 


وا اف شیک از مخوو اسطا ام ری ی اد یی بو عم نی بانشت فلا اک اف 
زی اقوام باید بود زی اقوام مختلف باشد بعضی در ده باشند و وضعی نداشته باشند, و بعضی در 
شهرند و فی الجمله وضعی دارند, موافق کدام باید بود.و مثلا در ماأکولات اگر وسط و عرف را 


جواب 


در اين امور ضابطه قرار دادن مشکل است. و عمل به عرف و عادت و 
امثال ان در آن بلد خوب است. و الله یعلم. 


هیا له 8 7 تیه اعتهاو تفا سا وان و مصااه الما کپ ففی از همیخ عی زنی: هد از آن 


جواب 


سوای خراج که می‌گیرند دیگر دلیل ندارد که بیرون روند. 


مسأله 129-:هر گاه جنسی را یک نوبت خمس بدهند, مرتبه دیگر خمس باید داد پا نه؟ و بعد از آن 
لازم است که در سال اینده از آن خرج کنند و مداخل سال اینده ذخیره شود چون نفع سادات 
می‌شود, يا از مداخل اینده روز به روز خرج کند يا از هر دو تا؟ 


جواب 


خصر کشت کهتادکانی اسر مس را ارس نو ۲ در است: 


روزه 2 اینها ان و وجوه چیزی اد ۳۳ فرافه ۱ ی 


جواب 


بلی خمس طی‌باند غاد 


ال شا از مطافی که سی رنه اکر خی از اشراحات: مبال جناوع آیو خی ی ود با 


زه؟ 


جواب 


مسأله 132-:از چه وقت حساب می‌شود مدتی که خرج سال وضع شود که خمس باید از وقت 
عمل يا از وقتی که آن وجه که کسب کرده به دست افتد, گاه هست که اجرت در محل می‌ماند و 


بعد از مدتی به دست می‌افتد. 


جواب 


از وقتی که به دست آید اجرت عمل تا آن وقت سال دیگر هر چه زیاده آید 
خمس دارد. 


وال 2 تیه وان ره عظالی می‌توان زاو با سا و کشاره وحن خند یه انار زان که ورسخ 
دارد؟ 


جواب 


رد مظالم را به ایشان می‌توان داد, بعضی متعین می‌دانند دادن به ایشان 


راء, و کفاره نمی‌توان داد, جون از صدقات واجبه است, مگر دهنده سید 


مشباله 4و از عحوه استعحعاق صرق رام ات کرد سفن ارست؟ 


هیال که تخیر وعوم اعفا ی فرق فان یفاک شید بد. فاگ و اسان سین و 
زکوات و بعضی تصدقات واجبه هست يا نه؟ 


جواب 


میان اینها تفاوت معلوم نیست که باشد. 


وال 2 تسرجض که از سمل هنم و تغل خیم جه تیم خایوه ابا اظر ان وحن ایتقاق ریا 
از خرج سال به دست او افتد بگیرد و به مهر زن بدهد که از قرض خلاص شود بهتر است پا رعایت 
حال فقرا کند که دیگری صرف خود کند کدام ترجیح دارد؟ 


جواب 


اکر فضدش ابر اعذمه خود باشد میت اند حرفته و الله بعای. 


فساله 37 هر کاخ در عستن باند اساطظ کرو که به وید ققیه انم الش ات ,داز وی کاخ 
باشد که طالبان علمان که دان مرتبه نباشند تکلیف نکنند به دادن خمس, و سادات عسرت تمام 
بکشند, و اکثر مردم هم ادای خمس نکنند, ایا تجویز می‌کنید که به نیابت شما تکلیف دادن خمس از 


جواب 


عموما این تجویز مشکل است. و اگر جائی دست به فقیه نرسد و صاحب 
خمس به تجویز محدت صالح متدین بدهند شاید ند نباشد. 


مسأله 138-:طلبه علوم که توانند میان قدری تحصیل و کسبی يا تجارتی یا زراعتی جمع کنند بهتر 
است, پا از وجوه استحقاق بگیرند و در تحصیل بیشتر به‌کوشند؟ و هر گاه جماعت مذکوره از سواد 
اعظم نقل کرده به رساتیق روند از برای هدایت مردم. و معاش ایشان از غیر وجوه مذکوره می 
میسر شود. لازم خواهد بود رفتن يا راجح يا بر عکس؟ چون سواد اعظم مسائل مشکله در خدمت 


جواب 


پشم ال لحم الرَجیم. 
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یم ضروریه جمع شود دور نیست که بهتر باشد از اخذ زکات و صدقات. 
و اگر داند که بر تحصیل علم او فوائد عظیمه از نشر علوم و دفع بدع 
مترتب می‌شود و با کسب جمع نمی‌شود, اخذ صدقات بهتر خواهد بود. و 


ارت ام 


مسأله 139-:اگر کسی که از ارباب استحقاق است آن قدری که در کتابها مضبوط است در نفقه 
واجب النفقه گاه باشد زیاده بگیرند, مثلا هر عید و نوروز رخت تازه می‌خواهند, و اکثر آن است که 
صرفه کنند و ذخیره شود. بیان فرمایند که چه صورت دارد؟ باید دیگر نداد تا کهنه شود یا هر عید و 
نوروز می‌توان داد؟ 


جواب 


باز ۳ ۰ ۳ 2 
ز به عرف و اقارب بلد بر می‌گردد. 


۹( نهر گاه کسی از جمله طلبه باشد که از صرف و نحو و معانی و بیان و منطق و اصول 
و تفسیر و فقه و حدیث هر کدام وقوف داشته باشد تواند در همه اينها درس گفت. یا در بعضی 
متاخ به خبانوت باشوه عاش او از دم استضفا فیبانشد: با حی‌فاند کم از تفامیر ند یار ۳ 


جواب 


و ام ظاهرا مستتا ۳ 7 ب او 
میسر شود, و اگر تملیک به زن و فرزند بکند ظاهرا بد نباشد, اگر چه به 
غیر ضرورت شرعیه قبول این امور نکردن بهتر است., و الله یعلم 


مسأله 141-:زنی که به قدر پنج تومان یا شش تومان ملک داشته باشد, و اطفال سید داشته 
باشد, می‌تواند از برای ایشان خمس بگیرد یا واجب است که از ملک خود به فروشد و صرف ایشان 
کند هر چند خود به آن نهایت احتیاح داشته باشد؟ 


جواب 


تدای اشان ظاه آ خمس وان گرفت: 


ی 2 ار کتفین مستحق باشد که از وجوه استحقاق به سهولت معاش او می‌رسیده باشد, 
و خفتی و ذلتی نسبت به ایشان واقع نمی‌شده باشد, به آن اکتفا کند بهتر است یا تلاش جوائز 
ظلمه و وظائف حکام کند؟ چون اینها گاه باشد به عنوان عطیه به‌دهند و از وجوه استحقاق خلاص 
شود. 


جواب 


اه ای ات کر م اساسا مهو باه 


ها اه 3-:ارباب استحقاق می‌توانند ظروف و فروش متعدده داشت, گاه باشد که در عرض 
سال سه چهار نوبت چند دست رخت خواب به واسطه مهمان احتیاح خواهد داشت, ایا از خود 
ذخیره کند که در ان وقت خجالت مردم نکشد و تصدیع به کسی ندهد یا نه؟ 


جواب 


وال ۱ کمی که تست ازیای می‌بانع ویاوی من مقشت ال نک هحیار کبا واری که وه 


جواب 


مثل سابق است, و احتیاط در جمیع بهتر است. و اللّه یعلم. 


مسأله 145-:کسی که استطاعت حج از راه بیابان نداشته باشد اما استطاعت راه دریا داشته 
باشد, چنانچه مشهور است که ده دوازده تومان اوساط مردمان را بیشتر خرح نمی‌شود ایا حح 


جواب 


چنانچه در دریا خوف غالب نباشد و فی الجمله مضبوط باشد اخراجات 


واجب است رفتن؛ و چنین شخصی مظنون او باشد که مال او بعد آذوقه 
مال تال واه اکرا ات مهف کند. 


تالف 1 کزمین که اور سیم سین ابییین رای ده ای می‌زسد که مایم انوم فر یم ناو ور 
درست وصی بوده به تدریج به او می‌داده, و ظن غالب داشته که جمیع را به یک مرتبه به او 
نمی‌دهند مگر به عنف و تعدی, و احتمال داشته که با وجود خشونت نیز ندهد, آیا بر چنین شخصی 
حج واجب 


جواب 


نامشروع گرفتن ممکن نبوده و در وقت اختیار وجه استطاعت بر طرف 
شده واجب نخواهد بود. 


باب ششم در امر به معروف و نهی از منکر و صله ارحام و مواضع وجوب این دو 


مناله. 17نقر کاه زوعه سشکصی تشاد نکتد با خلام نا کنی با کر نا یر نان که مشگین اد 
امر به معروف و نهی از منکر, تا چه حد امر به معروف و نهی از منکر واجب است؟ و مراتب امر و 


جواب 


بر زن و مملوک تا زدن تجویز شده که بسیار نباشد, بلکه زدن به سهلی 
باشد, اما در غیر ایشان سعی نمودن بدون زدن. 


وال 6 جهن یی یات فنیا قر عتوو گرخن و باه تمهووم ای بیقعت ور اسلا گرووین عون 


جواب 


اگر اعراض کردن از ایشان باعث ترک نامشروع ایشان شود باید کرد. و 
اگر حسن معاشرت باعث هدایت ایشان شود شق اول بهتر خواهد بود. 


مسأله 149-:جماعتی که داخل اهل ظلم و حکم‌اند و تارک جمعه و جماعت‌اند با ایشان معاشرت 
کردن هر گاه احتمال دارد که کلمه حقی به ایشان گفته شود يا نفعی به مسلمانان رسد چون 


است؟ 


جواب 


اينها به قصد بر می‌گردد, و گاه باشد معاشرت واقع‌شده. و محبت ایشان 
از راه فسق و ظلم ایشان خوب نیست., و در غیر ان معلوم نیست بد 


باشد. 


اند 0تون ثفی اه فنگر او واعت یو کی خرس ان کین وه اقا می نوی با ند؟ 


جواب 


به سبب خبث کردن معلوم نیست ساقط شود و اگر هتک عرض شود شاید 


ال 1 سفنت یشان انس که شک غیت ماوق نید کرو ان که شگر غیت الق هر 
گاه جماعت ظلمه و فساق به این کس مهربانی و رعایت کنند. نسبت به ایشان چه باید کرد. 


جواب 


دعای توفیق هدایتش کنند, و شاید که در همان امر تواند تعریف آن کرد. 


2 2-:نسبت به مردم ده يا ولایتی حرفی گفتن که اگر به کسی خاص گوئی قدنف آیق یس 


جواب 


اگر ان شخص بدش نیاید غیبت نخواهد بود. 


هنال و توف یی ال کم ققیاا انتتتنا. میکفند. رام نت نا کف ود وق سیصیی یم فا 


شریف رسیده؟ 


جواب 


نقلی کرده‌اند که در عروسی حضرت فاطمه علیها السلام چنین بود اما 


1۳۹ 4-:نوشتن زنان که مکروه است, و نهی در حدیث واقع شده از تعلیم کتابت زنان, اگر 
چنانچه زنی خط خوبی داشته باشد قران و صحیفه به نویسد بهتر است يا ترک کند چون نهی دارد؟ 


جواب 


ابتدا نهی دارد که کتابت تعلیم ایشان نکنند, اما بعد از آن که باد گرفتند 


را[ 5-:استماع قرآن که واجب اسع: وقتی که کلماتدر ست دریافته شود, 8 اک نف فحض آواز 
یا قرائت کند نقصی دارد يا نه؟ 


جواب 


اگر قرائت پیشنماز باشد همان آواز بلند را باید گوش داد. و در غیر این 
صورت وجوب معلوم نیست, و هر گاه لفظ را درست بشنود بلند حرف 
زدن و قرائت بلند کردن معلوم نیست فائده داشته باشد. 


ماه 6 کبیتی کر اه سیم ارفا می‌ رن عصله. ارجام گرون واه مش با با رد 


جواب 


ظاضر | به فاشد کر به خد اسر اف رس الله سل 


فان 7 فقو صله ارحام ضابطه به فرمائید, که هر گاه اقوام اين گنبن فقرا و مساکین باشند, و 
از عهده همه بر نتواند آمد؛ آیا به هر کدام قدری از قال باید داد هر چند به حال موت نرسیده 
باشند. یا همان مهربانی و دیدنی و بشاشت به ایشان کافی است؟ و هر گاه از خود زیاده نداشته 
باشد به ایشان واجب نخواهد بود دادن؟ 


جواب 


با عدم غنا رعایت مالی نسبت به ایشان واجب نیست, مگر با شدت 
ار ار شا هقرت سر وعات انشا مس مال له له هام 


مشاه اور اه رح کی فان شیم که آز طظرف فان سس عاعن رانو با مب 


جواب 


هواک 0 1 سوت له رنصم کی تا جوا تفت حاق اند نو سا ای آیتت ناش یرس 
که این کس قاطع رحم نباشد به فرمائید؟ 


جواب 


صله رحم به عرف بر می‌گردد. و حسن خلق و حسن معاشرت و دیدن و 
ملاطفت کردن و احسان مال با توسعه به قدر متعارف مطلوب است.؛ و 
قدر واجبش را تعیین کردن مشکل است, و الله تعالی یعلم. 


مسأّله 160-:متعارف و مشهور که تجار قدر اجناس می‌دهند و اصل مایه او را می‌گویند. چنین قرار 
می‌ شود میان ایشان مثلا که چنانچه چهار ماه دیگر قیمت بدهی دوازده تومان بدهی, چنین بیع و 
شرا و.شرطی سای اشسنن؟ و آن تیم لارم اس ناما و راون صنی‌سنسی و کیحصی او خضتری طلب 


جواب 


چنین شرطی جائز نیست. و بیع و شرا جائز نیست. و جنسی و چنین وجهی 
دادن و قیمت طلبیدن دغدغه دارد. 


مسا له 1 0ضرظی که ور تفن عقو لازم کرو می‌فنوی آبا ان شرظا آارم چی نیو با ب؟ 


جواب 


میور این آفت که میتی ای از تست ا رح روم کل 


است. 


تال 2-:به جهت خواندن قرآن چیزی می‌توان گرفت یا نه؟ 


جواب 


حکم به تحریم کردن مشکل است., و اگر بدون شرطخواندن و تعلیم کردن 
ار احتای اس 


فا نت 20 :در بعضی مواضع پنبه دانه يا کنجد يا غیر آن می‌دهند و روغن می‌گيرند, مثلا ده من یا 
نه من می‌دهند و یک من روغن می‌گيرند, و همچنین هر گاه باغهای انگور را خرص می‌کنند به دهقان 
می‌گذارند و صد من انگور را به بیست من یا بیشتر دوشاب و مویز می‌گیرند اینها دغ 


جواب 


دز. آیتها ضمه: دغدغه. می کنمة, با زیاذتی. را بهعتوان جعاله. به ان طرف. کم 
واگذارند. يا جنس زیاده را به او به فروشند و در ذمه او جنس کم را از او 
به خرند. 


تاه 4-:خبیث به اعتقاد شما چه نوع چیز است؟ 


جواب 


هر چیز که شارع حرام کرده, بدون این چیز دیگری را خبیث نمی‌فهمیم. 


هت 5-:آب رودخانه و چشمه را به محض داخل کردن به نهر خاص اعلا فالاعلا ملک آن جماعت 
می‌شود يا نه؟ و باز در آن رعایت اعلا فالاعلا باید نمود يا کل به قدری که اخراجات کشیدن کندن 
نهر و غیره کشیده‌اند شراکت دارند؟ 


جواب 


بة تبفیت مالک شندن. نهر عالی شدن اب زا نیز به. قدر شراکت. مالک 
می شوند, و الاعلا فالاعلا در لهر صورت ندارد. 


شاه 06 رای که جر نها وکا کت تصرف واتضیا که ینیب ماک وشوو یه سه قصه 


جواب 


هد کام شصی اه اسان ماس اند ۲ ار ام افین آاست:ه ارات 


زراعت دارد ملک او است. و بعد از بر طرف شدن قابلیت زراعت حکم به 
ملکیت ان نمی‌توان کرد. 


مسأله 167-هر گاه کسی در ملک مشتری مشاع بدون اذن شرکا باغی به سازد, و چون اشجارها 
به بار رسد شرکایا بعضی از آنها گویند که رسد مرا از باغ بده, و صاحب باغ گوید به قدر رسد خود 
از زمین غیر باغ بگیر که بهتر از زمین باغ باشد, یا قیمت زمین باغ را به قدر رسد زیاده ار 


جواب 


موافق مشهور حکم غاضب دارد؛ و شر کا می‌توانند کف کم ازاله انشجاز 
ایا شاد سان کت مالحال عسمت فیدر و هداد فرش انجه 


مسأله 168-:متعارف است که ملکی که مشاع است میان چند برادر مثلاء بعضی از آنها درختی 
می‌کارد و باقی نیز مطلع‌اند. و در آن وقت مذکور نمی‌شود که به جهت خود کاشته يا به جهت 
جمبع, و آخر میان ایشان يا ورثه ایشان نزاع واقع می‌شود, در چنین صورتی حکم چیست؟ 


جواب 


آن شخص که کاشته است درخت را درخت مال او است, کسانی که دعوی 
می‌کنند که ما نیز شریکیم باید ثابت کنند شراکت خود راء و می‌رسد ایشان 
را که صاحب درخت يا ورثه ایشان را قسم دهند که به قصد شراکت 
نکاشته, و اکثر شر کا مدعی باشند که اذن نداده‌اند, و بنا بر اذن او 
خواهند درخت را از ملک مشاع به کنند باید تفاوت قیمت آن را افتاده و 
صحیح بدهند. 


مسأّله 169-:هر گاه املاک و اجناس و دکاکین و آسیا و نقد و غیره از کسی بماند, و بعضی وارثها 


جواب 


مشهور و اقوا اين است که جبر | قسمت می‌توان کرد اینها را. 


وا ات 7 1 :هر گاه شخصی مثلا یک جریب زمین به کسی فروخت, و بعد از مدت چند سال که آن 
زمین را پیمودند زیاده باشد, آن شخص وارتة او از سقتری می‌تواند آن زیادتی را گرفت يا نه؟ 


جواب 


می‌تواند گرفت. 


یا لت 7۱ [ععر اه کفیی قوف فلکین تفع قب وانقه باتوی کش ادا مکی ام که وک 
دارد که منکر متصرف را باید وجه انتقال نمود يا همان محض بینه و قسم است؟ 


جواب 


چنین. احکام. علقی به حاکم. شرع دار ب مسالة در .غایت: اشکال. است؛ 
صاحب کم حکم را خواهد داتست: 


مسأله 172-:هر گاه کسی مثلا طاحونه داشته باشد و به اذن صاحب آب ساخته است و مدتی دائر 
بوده, ایا صاحب اب می‌تواند اب خود را به نهری دیگر بیندازد و طاحونه او را معطل کند, هر چند 
نقصان بسیار به هر دو طرف رسد؟ 


جواب 


اگر به عنوان مصالحه پا وجه دنر از وجوه ملزمه تا بر صاحب نهر لازم 
نشده باشد می‌تواند تغییر داد. اولی و احوط آن است که ضرر به برادر 
موّمن نرساند, و الله یعلم. 


وال ۱ 7 نت کات کت زان وی باشد که من تاه امنهر اس ,کرو و موی ای که کیان 


جواب 


شتا له 4 :هر گاه همسایه رخصت کرده باشد که ناودان همسایه او از بام خانه او جاری شود 
بعد از چند گاه می‌تواند مانع شد که آب از اين جا نگذرد هر چند که صاحب ناودان متضرر باشد یا 


زه؟ 


جواب 


بشم ال امن لیم 

اگر به محض رخصت باشد و به مصالحه پا التزام بر او لازم نشده باشد 
منع می‌توان کرد, اما سنت است که حق همسایه را رعایت باید کرده مانع 
دا سای 


مشاه 17 کی صانجه از کی نی خایفته: بای کر داوم فلل سای و اکر ‏ نهد تدارخ 
اها املاک داریا وخیی دیگر دارند اما جون به قیعتی. که آن در نظر ذارد تمی‌خرند و نمی‌فروش و 
دین خود را ادا نمی‌کند, به حاکمان این زمان عرض کردن جائز است يا نه؟ خصوصا حاکمی 


جواب 


حکم کردن به حاکم جاثر مشکل است., مگر بعد از آن که در حضور حاکم 
شرع ثابت شود, چنان که صاحب دین داند که ضرر مالی و بدنی به ان 
شخص نخواهد رسید., و متحمل خدمتانه و اخراجات نشود, شاید در چنین 
صورتی عرض توان کرد. 


مسأله 176-:کسی که قرض دارد و صاحب طلب می‌خواهد, و آن شخص املاک یا اجناس دارد و به 
باید فروخت؟ و حدی هست که معذور باشد به اعتبار ضرر؟ 


جواب 


قیمت که می‌خرند باید فروخت و قرض را باید داد. 


۲ 7-:متعارف چنین شده که اجناسی می‌خرند مثلا که قیمت آن را در عرض سه ماه بدهند, 
یا قرضی که مدت معین ندارد و صاحب دین طلب می‌نماید, و ان شخص قدری دارد اما می‌خواهد 


جواب 


وقتی که بگوید ندارم هم دروغ گفته و هم تعطیل حق موّمن کرده. و اگر 


تیا ند یل ی مش ی ۲ طلب کار سا 
داشته باشد تقسیم نماید. 


فلت 8 ادای دین صاحب دین بی‌چیز بر وارثانش هر گاه مال داشته باشند لازم است يا نه؟ 


جواب 


مشهور این اسب 
ین ست که لازم نیست. 


مسأله 179-:شخصی مشغول الذمه به حق کسی باشد و صاحب حق فوت شده باشد, ورثه 
اجب حق با قرض داز بر سبیل صله با قبه با ابراع برع الخسه تمایفه مه آن ,تک حطلقا بر 
می‌شود يا نه؟ و همچنین عرضی. 


جواب 


حق عرضی اگر صاحب حق نباشد برای او دعا و استغفار باید کرد. و معلوم 
نیست استرضای ورثه نفعی داشته باشد, و اگر حق مالی باشد ورثه به 
قایف:خاطر با ابراء امتعاید کم آشنت, یا آن که. اعلام تماید که این مقداز 
از مورت شما زد من است, وایشان دانسته صلح کنند, و اگر به ضرورت 
صلح کنند رفع نزاع اخروی نمی‌شود, و الله یعلم. 


قآ ریق تن ما که متفه کاریضی نیو کم وی ی و جر ارو تین جر رک 
بعد از صیغه باز مرتهن از راهن مرهون را دو ساله و سه ساله به بیست سی دینار اجاره صف 35 
حاصل مرهون بر مرتهن به این طریق حلال است بی‌خلاف يا نه؟ و بعضی از مستاجرین در بیع و 
شرط 


جواب 


ظاهر | صیفغه فارسی کافی باشد, و اگر بدون ضرورت اکتفا نف آن نکنند 
احوط است., و با رعایت شرائط صورت می‌یابد هر چند از ثواب قرض 
الحسنه محروم می‌گردد. 


نب 1 -:جماعتی که حیله شرعی می‌کنند, و مثلا جنسی که به یک شاهی ارزنده است به پنج 
هزار دینار, يا یک تومان می‌دهند و به آن جنس يازده تومان يا دوازده تومان حساب می‌کنند صورت 
شرعی دارد؟ بنا بر ان که فقها نقل کرده‌اند يا نه؟ بر تقدیر صحت از صریح روایات ظاهر می 


جواب 


اکثر این صور در احادیت تنجویز آنها وارد شده؛ اما از ثواب قفرض الحسنه و 
احسان به برادر مومن محروم می‌گردد, 2 


شاه 62 تور وا ۱ 
8-:در نمازی که به نیابت میت می‌کنند به | ی اسف 
با ۱ می به اجاره کردن و صیغه گفتن جائز است؟ و ترتیب 


جواب 


به عنوان تبرع خیزی دادن و ایشان نیز تبرع تماز بجای آوردن اخوط است: 
مگر ان که موصی وصیت به استجاره کند, ظاهر این است که استیجار 
جائز باشد و ترتیب شرط نیست به اتفاق یک دیگر توانند کرد. 


مسأله 183-:متعارف است که گوسفندی به اجاره می‌دهند که باز به همان سن بگيرند, و حاصل 
ان را سال به سال به مبلغ معین به اجاره می‌دهند, مشروع است پا نه؟ 


جواب 


چنین اجاره صورت ندارد, و در اجاره شرط است که ملک موجود مال 
مر با وی ام مق با اف زو از مال کسی است که نف اعارح 
داده. اگر خواهد به عنوان مشروع صورت داده شود باید گوسفندان را به 

آن شخص که به اجاره می‌دهد به فروشد به مبلغ معین, 1 
همان قیمت به عنوان سلف در ذمه به همان عدد گوسفند به همان وصف 
بخرد که ده سال يا نه سال دیگر تقسیم نماید, يا در ضمن بیع ثانی شرط 
ثانی گوسفندی که در ذمه او هست هر سال به مبلغ معین به اجاره بدهد. 


میا 6 ان :در بعضی جاها متعارف است که ملکی را گرو شخصی به مبلغ معین که دو حاصل یا 
زیاده یا کم صاحب آن فبلغ از آن زشینم بردارد. و در کاغذ و سند می‌نویسند که به علت اخراجات 
دیواتی حاصل فر این صوت فعلق به مرتهن دارةء گام باشة که بعد از آن. سوت چند سال. دیکر آن 


جواب 


بنا بر فرض مذکور اجرت المثل و مالکانه آن ملک مال صاحب آن ملک 
است. و حاصل سنوات را فی زد که از مرتمن بکیر نده رد آان: که شرت 
ضورتی. داده باشده مثل آن که ملک زاهن. را و و 
به قلیلی اجاره بدهند, ۵ روا تبر و کنل دز عجدید اجاره به قدر مذکور کنند 
مادامی که مشغول الذمه حق او باشد, و صیغه اجاره به قانون شرع گفته 
باشد, مثل این که صاحب زمین بگوید که اين ملک را به تو اجاره دادم مثلا 
در مدت دو سال به مبلغ یک شاهی, صاحب زر بگوید که قبول اجاره کردم 
به مبلغ مذکور. 


یز 185- !هر گاه کتابی خریده باشم, و از بعضی علامات مظنه این شود که وقف باشد, و 
صاحبش می‌گوید که وقف نیست, و شخصی می‌گوید که من از قدر قیمت کمتر , 0 
کتاب را وقف می‌کنم, و اگر علم به وقفیت بهم رسد و صاحبش بی‌پروا باشد و قیمت را هم 
نمی‌دهد چه باید 


جواب 


قیمت از دیگری گرفته صورت ندارد, و در صورت علم به فقیه باید داد تا 


قیال ون کام کی دصیته گرم تاش که کایای یت را یف کنو و کانماق تعومات را 
تمام کردن, آیا می‌توان فروخت عوض کتاب درست گرفت که وقف شود چون صرفه در این است؟ 


جواب 


هر گاه وصیت کرده باشد که حدیث را وقف کند تغییر دادن آن مشکل 
است. همان اجزا را وقف کنند 


باب هشتم در نذر و هبه و کفاره 


تیا اب 97 1 -کسي که نذر کند و چنین بگوید که نذر کردم که اگر بیمارم به شود هزار دینار به 
مستحقین بدهم, آیا به چنین صیغه گفتنی لازم می‌شود یا نه؟ بلکه باید قید مضمون لله علی باید 
شود, و بر فرضی که به چنان صیفه نذر حضرت امام رضا علیه السلام بکنند باید داد؟ ۳ 


جواب 


به چنین صیغه گفتن لازم نمی‌شود, مگر آن که نام خدا را ببرد که به خدا| 
نذر کردم يا عهد کردم لازم می‌شود. و باید که بدون وجهی که نذر کرده و 
مصرفی که تعیین کرده برساند, مثلا هر گاه نذر کند به ضریح بیندازد باید 
به نذر وفا کند. 


مسأله 188-:اگر ملک به ولایت دیگر باشد آیا بدون رفتن موهب از برای تصرف موهب يا وکیل آن 


جواب 


تا به قبض نگیرد صورت ندارد, و ان مدت فایده ندارد. 


مشاه 189 و صي از باییت فتر خر کام. ند قاز تین که کفنه شووو سم کوا بروه شور اساسا 
باید کرد یا تفاوتی دارد؟ 


جواب 


کی اس اه 
هرا اگر اسم خدای عز و جل را مذکور سا ۳۹ 
تحقق باقی شرافط. وال 1 نذر واقع شود 


تالف 90 بت کقارت خی گرون زین ور کیش والعت افیا تیه ازنیع؟ 


جواب 


فع رام امس اه ارم دانسا ان است کمستت شین فا 
ات ات کر کرو و 


شا لد 91 هام خی سکس زا ار یه قفریش تياهن کنو شای. اسیت با فده کر مسش کیت را 
مکرر اطعام کند در کفاره محسوب می‌شود پا نه؟ و قدر اطعام چه مقدار است؟ 


جواب 


تفریق جائز است, و یک مسکین را مکرر اطعام کند و بر یک کفاره جائز 
نیست مگر این که مسکین یافت نشود, و چنان که اطعام کند به قدر آن که 
مسر شنود...ه اکر به ایشان دهد اختباط ان. است. که. دو هد که نیم من 
ی ۱ ۱ ۲ ۳ 
یک مد بدهد. 


مشالی 92 ین اطعام کقارج یه متاخ ان وان وان باند؟ 


جواب 


تصدقات واجبی به سادات نمی‌توان داد مگر آن که صاحب کفاره سید 
باشد. 


باب نهم در نکاج و رضاع وعده و آنچه مناسب این باب است 


قیال 99یا گرم تالقه وم ور ی و رصام آو کاقی آینعدبا زضای جر و جع توری بقاا بر 
تشریک يا استقلال می‌باید؟ 


جواب 


اقا انس است کهرضات نت کافی استره احفاط این اشت که رها 
پدر پا جد پدری نیز واقع شود, و بر فرض اختلاف پدر و جد مقدم است. 


اب یی اس وا قاری ای کب خی مرا کی امه اه براخ اه نات ره ات 
و بعد از قرب عده دارد يا نه؟ 


جواب 


مشخص نیست., و اگر قصد متابعت سنت کند شاید بی‌اجر نباشد, و 
مشهور این است که بدون دخول عده واجب بیست. و بعضی خلوت را 
کافی می‌دانند. 


فشاله 95 آتزبانی که مطانون اشست که غوم: تمی‌خاسند آبا ققعه کدی انان که صورت بار و 


جواب 


هر گاه معلوم نباشد که از مشهورات به زنایند ظاهرا توان, و همین که علم 
هیچ طرف ندارد که عده داشتن و نه عده نداشتن دور نیست که ثواب 
داشته باشد. 


تال 06 نوی کی به مر لحاظ کرو پاشته آنالای خقو را هم روص نت گرم نا نها ون ان 
باب فرقی میان واطی و موطو هست يا نه؟ 


جواب 


ظاشرا قر املاد فخل به حیست دم ماه مرداشن مر تردن ۱1۵ 


هت اب 7 :اگر خواستگاری متعارف به غیر عربی و فارسی واقع شده باشد و از ایشان اولاد به 
هم رسیده باشد چه حکم دارد؟ 


جواب 


اکز عالم یه تحریم باشته آولاد ایشان اولاد زنا استرو اکر شبیه شده باه 
بو آشان ادلاه مه فوصت | فقد ‏ اشتعه الان هل 


۳ 
له 8 
9-:۱؟ طفل 

گر ما 

در شخ سر 

فرزند 

۰ ۳ ٍ 

شس‌ را شیر دهد, ما 

1 فن آز 

۱ ‌ 

رس حرا 

م ۳ 

می‌ شود یا 


نه؟ 


جواب 


اگر مادر مرضعه آن طفل باشد مادر مرتضع حرام می‌شود بر پدرش. و 


اگر مادر مرضعه باشد احوط این است که شیر ندهد, و اگر داده احوط آن 
است که طلاق داده شود. 


مساله 99 ند که کی فو زن خانقته باه یکین اد ان و فا می‌مانتو فان گرم را شیر بان با 


زه؟ 


جواب 


می‌توانند شیر داد. 


وال زا بو خن مس ور خانه و ای رام آسسمت با گر وود سا مر از یت که ارم مغ و 
خضرت: قاظطنه علیها السلام عیرس وس او شای آنی؟ 


جواب 


به محض همین یک حدیث حکم به حرمت مشکل است اگر کسی نکند بهتر 


است. 


ماه 0یا اند تن یر مرا کوو را تین فد با ۲ 


جواب 


ظاهرا تواند, و مير محمد باقر مضایقه داشت که آن زن به منزله مادر 
طفل می‌شود و بر شوهرش حرام می‌شود, اما مشخص نیست. 


ی[ 2:اگر کسی خود سعی کرده باشد و حروف را از مخارج ادا نمی‌تواند کرد, واجب است 
که در صیغه گفتن نکاح دیگری را وکیل کند يا نه؟ 


جواب 


معلوم نیست واجب باشد وکیل کردن. 


و 203 :هر گاه شخصی با پسری لواط کرده باشد, اما شک در ایقاب نیز داشته باشد, و 


جاهل فان ان بوده که در صورت ایقاب همشیره آن. تشر بر آو. جراخ می‌ شود و همشیره ۳ 
خوانیک و از ان ی زر ارقاب هم رساتیفو با عفریق واجت: اجسته با ند؟ 


جواب 


در صورت شک وجوب تفریق معلوم نیست؛ و در ظن احتیاط در تفریق 
است, و گاه باشد که بعضی مردم علم دارند و ظن می‌نامند چون فرق 


میان آنها نکرده‌اند. 


تالف )نزن باکسه یم دارم با فد وم عو انس فنان صنو سان اروت ؟ 


جواب 


در قرشیه که سیده باشد شصت سال است و در غیر ایشان پنجاه سال 


است 


ال زا موجه مطالاقد که قیال از فعیلن طلا ق واقغ شود که خی تاره وس عفر با بانق نکیرد 
دخول در فرح است يا مطلقا؟ 


جواب 


دخول در دبر یا تفخیذ با خلوت باعث عده و تمام مهر می‌شود. 


فتنا له 6:عده مطلقه چند است., و عده وفات شنوه .و قدي کفیز مجاله چند ما اسعبراع کیرد و آن 
که عده ندارد کدام است؟ 


جواب 


صفیره يا یائسه و زوجه غیر مدخوله عده ندارد, و مطلقه که غیر اینها باشد 
آن است که در طهر غیر مواقعه طلاق واقع شود سه طهر است, که بعد از 
طلاق دو حیض بیند اول حیض سوم, اگر طلاق در اخر طهر واقع شده 
باشد. و بعد از طلاق قدری پاک باشد از حیض, والا اول طهر چهارم. 

و اگر حیض نمی‌دیده باشتد: عده آن سه ماه است, اگر در سه ماه یک 
حبض به بیند عده اش تمام شده؛ اک در سه ماه حبض به‌بیند یک سال 
است. و عده مطلقه حامله وضع حمل است. اگر حمل زودتر از عده 
مذکوره شود. 

و عده وفات چهار ماه و ده روز است و اگر حامله باشد وضع حمل و چهار 
ماه و ده روز هر کدام دیرتر شود. و عده طلاق از حین طلاق است. و عده 
وفات از وقت رسیدن خبر فوت. و عده کنیز از طلاق دو طهر است. و اگر 
حیض به‌بیند چهل و پنج روز عده وفات چهار ماه و ده روز و مثل عده کنیز 


است عده منعه. 


فسات 0 سوم پورس ظفل یر یر دق معا حقوغه قی فرمافیو و ار فافم نشبه اسابط الاو 
داده شود؟ 


جواب 


مسباله. 08 تمه یر آذر رای هو رای خاش کب خاهن تاجوای را شین جها تی‌علاق بای 


جواب 


قول به منع هست اما که می‌تواند داد. 


تال 0۵ فان از انب موی ها یم ی وج نا از هر اوه رف ۲ 


جواب 


از طرف پدر تنها. 


مسأله 210-:کسی که زن سیده بخواهد به حضرت فاطمه علیها السلام محرم می‌شود از هر فرق 
سادات باشد یا نسبت به تعصیب, و اگر زن سیده و قرشیه در خانه یک کس باشد در آن حدیث نهی 
از جمع دو شده داخل خواهد بود يا نه؟ 


جواب 


اگر از اولاد فاطمه علیها السلام باشد زوجه او محرم می‌شود خواه از 
جانب مادر و خواه از جانب پدر, و ظاهرا که قرشیه که از اولاد ان حضرت 
باشد در آن حدیث داخل است. و الله یعلم. 


ی 1-:هر گاه دختری را که صغیر است. قالی ار دختر به کسی صیغه عقد منقطع بخواند, آبا 
محرم می‌شود؟ و دیدن او مادر آن دختر را خوب است يا نه؟ و اگر عقد فضولی باشد و هر دو 


جواب 


اگر ولی عقد کند ظاهرا محرم شود, و در فضولی بدون تجویز بعد از بلوغ 
معلوم نیست که اثری مترتب شود. و الله یعلم. 


مسأله 212-:اگر کسی مادر دختری را صیغه متعه بخواند با وجودی که دختر حرام موید شده, بدون 
دخول به مادر دختر به ان مرد حرام می‌شود يا نه؟ 


جواب 


حرام نمی‌شود بدون دخول و محرم نیز نمی‌شود. 


فساله 13 هر کاه کی کستی را از مان رام یشوه باه ی کل فیرنی آم شوه ورن ول <؟ 


جواب 


اگر جاهل به مسأله بوده فرزند شبهه خواهد بود, واگر صاحب زر تجویز بیع 
کی کر ما اه اش ار رای وم ای اه ار ار 
که علم بهم رساند و طی کند و فرزند بهم رسد حرام زاده خواهد بود. و 


مسأله 4:کسی زنی را به پسر صغیر خود عقد منقطع کند و بعد از انقضای. مدت آن زن را 
دیگری بخواهد ایا محرم پدر پسر می‌شود آن زن يا نه؟ 


جواب 


ظاهرا محرم می‌شود در این صورت. 


مشاه 15 صاقب رم اوه نیس بان کته بر ان ارم واه ی؟ 


جواب 


کسی که کمتر از چهار زن داشته باشد زیاده از حصه را نزد هر یک از آن 
زنان که خواهد می‌تواند خوابید, و احوط ان است که در شب نوبه ژن به 
جای دیگر نرود مگر برای ای سس ات سار 
پانتتومیا قدرن مهارف تشن با مفمانان سامتال اهاه‌ظاهرا در قیاذاه 
نزد صاحب نوبه بودن بر سبیل فضل و استحباب باشد, و لیکن احتیاط است 
که چنین کند. مگر آن که مشغول زیارت و عبادات و قضای حوائج مومنان و 
طلب علم و درس گفتن و امثال اينها از امور خیر بوده باشد. و اگر صاحب 
نوبه مرخص سازد به خانه دیگری می‌تواند بخشید, و رضای ظاهری کافی 
:و لاه بخلم, 


ماله ۱6 یس رن سوه یف ارم قیال و وین نت با از و ار کی 


جواب 


ظاهرا خصوص عورتین است, و اجتناب از نظر ما بین سره و رکبه احوط 


اه 


ماه 17 فظی کرو مه امن ال که از بایان نموه اریت یی ارفا رم خلت 
زنان ده‌ها و مزرعه‌ها. 


جواب 


اکثر قائل شده‌اند که جائز است که به زنان اهل ذمه نظر کنند. و زنان 
ومات هم هر مرها تراسا راسته کنو رکنم ی 
رخصت کرده‌اند اما به غیر شهوت باشد, و احتیاط این است که به غیر روی 
و دست نگاه : ند. 


فتصالت 1 خی خوان کف شیوه می کید کي سر بخ قاطریه ییا السستلام از کانه بفرمن آمو و جد 
مسجد داخل شد و حرف زد به جماعت اجنبی و ظاهر می‌شود که در حجاب نمی‌شد از بعضی 
صحابه و خدام جواب چیست؟ 


جواب 


۱ ار تلف | كِِ ابتداهای اسلام چندین تستر عرف نبوده, و بعد از 


آیه حجاب اندک اندک به این مرتبه رسید, و منکر اينها نمی‌توان شد چون 
متواتر است. 


تفت 9 :زنان را از راه دور بدون کجاوه بر چاروا سوار کردن و به زیارت ائمه علیهم السلام 
بردن چون است؟ نامحرم گاه حرف ایشان را می‌شنود و ایشان را شاید به‌بیند, زیارت سنت است 
۳ 


جواب 


ظاهرا خوب است اگر خوف هتک عرض نباشد. 


باب دهم در بعض وجوه محرمه و بیان بعضی اسباب ملاهی 


مسأله 220-:وظیفه طالب علم از وجوه سر گله و ابریشم و غیر آن چون است؟ 


كبٍِ 


اینها 
صورت لد 
سر 

ندارد. 


شاه 1 وتان و تایه زا که گام سی کت و از گرفتی انشان بر کی انضان ال است هر 
چند صاحبش را دانیم؟ و عشر گندم دیلجه همین حکم دارد یا نه؟ 


جواب 


از احادیث ظاهر می‌شود که هر گاه ایشان خود بگیرند و حواله نکنند که 
اين کس خود بگیرد, بعد از گرفتن ایشان مباح است, هر چند صاحبش 
معلوم باشد, و عشر هم ظاهرا همین حکم دارد. 


وال 22 تیه او وه فقر عالم پافته و ترا کوکیم آغلم اس از فیگری انب غیت خوافد نود 
یا نه؟ 


جواب 


معلوم نیست که این بیان واقع است که گفته. 


ملد 5 2 ری انار شه صدرت ار ؟ راغل الا لد ازشت با نو 


جواب 


احتمال اسراف دارد. 


اقا کش ای :وی ایس اک را ره که اریات تفای رای ؟ 


جواب 


اگر قصد صحیحی داشته باشد معلوم نیست اسراف باشد. 


مسأله 225-:زراعت قبرستان کردن بعد از آن که اکثر آن مندرس شده باشد و از بعضی شاید 
اندک علامتی باشد چون است؟و مالک آن سنگ کیست بعد از مدتی که قبر مندرس شود؟ 


جواب 


حوط آن است که تا اثری از بعضی قبور باشد زراعت و غير زراعت از 
تصرفات نکنند, و سنگ دور نیست که حکم وقف داشته, و تا ممکن باشد از 


جای قبر نباید حرکت داد, و با عدم معلومیت قبر بر سر قبر دیگر شاید 
توان گذاشت. 


مسأله 226-:جماعت جامه باف کلافه خود را به خون گوسفند رنگ می‌کنند, و بعد از آن مکرر در 
آب روان می‌شویند تا جوهر خون بر طرف می‌شود چه می‌فرمائید؟ 


جواب 


مسأّله 227-:عطیه و احسان که زن به معلم طفلش می‌کند و احتمال دارد که شوهرش اذن نداده 
باشین ابا خرن نه. ضحت کننم با احتباط باید کرند؟ 


جواب 


می 
حمل در 


شالت 2 رطع آسین را تعضی مدقم ی کنیع از چه رات آننست؟ 


جواب 


مسأّله 229-:۱سباب ملاهی از بابت دهل و سرنا و کرنا و سنج و نقاره و دف صاحب جلاجل و غیر 
تفا غر خیش از انیتناب مااهی اند فنص ای ور آن ماو عنم بهصرعت آن می‌قوان کرو با ز؟ 


جواب 


هر چه داخل ملاهی باشد حرام است هر آن که عرفا سا گویند, و اگر 
استماع نکند و محظوظ نباشد شاید تغییر طریق ضرور نباشد, و الله یعلم. 


فتاله 20 تیا اب کرخ امه زا اف که یرف یه مد جهن آسته: 


جواب 


ظاهر | قصور ندارد و نهی در خاطر نداریم. 


شاه 21:پای بر سفره گذاشتن در حالت اختیار چون است با وجود اين حدیت که امام علیه 
السلام از این ععل عتفیر شده آندک تصدرعی که می‌کشیدم پارشتد چد سیب گذاشتن رمق و نان و 
غیر آن باعث جواز خواهد شد بدون کراهیت يا نه؟ 


جواب 


مرا شنک : 
ِِ شد نکردن اولا است. و با قدری مشقر 
مشقت تخفیف کراهت با زوال 


شاه 212 کفلیم یه کت بقده فا خواع ایستاد اش با عالق ظا صالغ نا از اسلا چررعوم 
است پا نه, هر چند منظور تواضع باشد نه سالوسی؟ 


جواب 


به بدی نمی‌توان کرد, و الله یعلم. 


تالم و تمرآن مه طظر وف تفر که امالنق رام اروت سوسیا آزریی؟ 


جواب 


طای ‏ ات که هر اهر یی بای مت اسان او 
شرب باشد. 


ماه 4 نت کشستق ار کاو به شوه و ره ان زا کرفت بي حوراننی را در عصیر این نیز در 
حدش بر طرف شدن دو ثلث شرط است., با همین که عرفا صدق دوشاب و شیره بر آن صادق 
است کافی است؟ 


جواب 


به سبب غلیان و جوشیدن حکم به حرمت ی ی 
کرد اما احتیاط این ات که ها به عمل آاید 


اکن را هر کاه عفر مباق اب ارت ی غرم و فان سم خکم تارق ور ساره 
خلیت قبل از خهاب لش ؟ 


جواب 


چنان که کشمش به قدری باشد که شیره او آب را رنگین کند به حیثیتی که 
آب مویزش گویند. و همچنین اگر انگور بیندازند و دغدغه دارد قبل از ذهاب 
تلثین, اما اگر قدر قلیلی باشد که شیره او محسوس نشود حرام نمی‌شود. 


مسأله 6 آوازی که طرب داتفه باشد اما تز خیغ.ه تجریر تداشته باشد غتا و خرام اشت یا ق؟ و 
در قران خواندن چه حکم دارد, و ترجیع و تحریر بدون طرب که به صدائی به خواند غنا است پا نه؟ 


جواب 


غنا عبارت از ترجیع صوت مطرب است, پس طرب تنها حرام نیست, بلکه 
صوت حسن است. خصوصا در قران خواندن مستحب است. و ترجیع دو 
اختمال دارد یکی ترجيم که از ان طري‌ اشنم یه اعتبار بدضدا ی کم 


طرب نداشته باشد, و يا ترجیعی که طرب هم داشته باشد, و احتیاط 


فتت ال 7-:آب غوره را که به جوشانند حرام می‌شود و احتیاج به ذهاب ثلئین هست يا نه؟ 


جواب 


تا شیرین نشود به حیثیتی که در عرف انگور اطلاق کنند حرام نمی‌شود. 


ها له ار رصیی اایخ را اش ار کی کر کر سم یه و قرو ین ری فان یضو ان و 
سال يا نه؟ 


جواب 


بعد از دو سال تا دو ماه حدیث دارد, اما بعضی حمل کرده‌اند بر حالت 
اضطرار, و بعد از دو ماه دغدغه حرمت دارد, بلکه مطلقا بر ایشان سوای 
همان قدر احتمال حرمت دارد. 


ات 39 ور نی بای که ان نی میا و که و زوم امنهر گام قفا یی هد 
که مممارخ نا عی‌شفتت, با فا رنه ایشان رحوعی سار چیری. دافن نه ایشا و کر ان ایشان 
چیزی خوردن چون است؟ و خریدن کشک و روغن ایشان هر چند ضرورت نباشد چه صورت دارد؟ 


جواب 


نان کش عصتی ایشا ظاهر شاه طاها ان استه دا ظهور عفصضی 
ایشان اجتناب کردن بدون ضرر شاید احوط باشد. 


مسا له نها ظر کام شفیت خاشقه بارش که تسد ی میا شانند یهد هر کب تخیر و ارشاجیدن 
چون است با وجود نفرت طبع؟ 


جواب 


حرمت هر چیز که طبع از آن متنفر باشد ثابت نیست, اما احتیاط آن است 
که به زعفران و امثال آن نوشته شود. 


اف 1-: :پوست بادام تلخ و جوز و پوست پسته که فانشد و است و در بعضی کوهسار 
پوست آن را با مغز آن آرد می‌کنند و ما و شان فته ی ق اک ی 
ی ی 
هر 


جواب 


پوست به روش مذکور و آب دهن و عرق ظاهر این است که حلال باشد, و 
جماعتی که دغدغه می‌کنند از راه خبائت است. و خبائت انها ثابت نیست, 
خصوصا به روش مذکور در پوست و در باب چرس و بیخ و در دانه حرمت 
ار انم را رای ار و اه 


است. 


ماه ٩2‏ رازن قیوه اند کرو با ؟ 


جواب 


مکروه است ذبح کردن ایشان اما جائز است. 


مسأله 243-:در وقتی که دو شاب می‌پزند دو محل است که یکی از برای انگور است و دیگری از 
پرای عصیر, اول نسبت به ثانی ارتفاع دارد, و عمق هر کدام به قدر یک کر شاید زیاده باشد, اگر 
احد هما نجس شود جریان آب اگر مقدور نشود, تطهیر به آب قلیل چه نحو می‌توان دارد؟ و همچنی 
اک کر ففنشن از آن که از اب گروه شود و آب روان و باران و تابیدن آفتاب ممکن نباشد علاج آن به 
چه خواهد بود؟ 


جواب 


چنانچه کر میسر شود که بریزند آن آب را بر محل نجس احوط است. و 
طزین تطمتر در خمیم به آب کلیل آن ات که اول باتین. اور شوه .و 
همچنین به تدریج از پائین بسمت بالا شسته شود, و آخر غساله آن را به 
اک زر ۵ 7۳ 1 
و احتیاط این است که دو مرتبه به این روش شسته شود. 


وال 94 خی اوقانت کوسقهد را می‌حفتو و آنین کین ال اس سر ان رف شیر تون 
دارد پا نه؟ 


جواب 


ظاهرا دغدغه ندارد و حلال است. 


ییالب 45 نی اوانی کف دار انیا بر قصلله انیبان استت کار میات او ی نید و آنبه ی فزاند بجه 
صورت دارد؟ 


جواب 


ناخ فلا اتمت: 


فا له 6 فر بقتی که تاو ور ره می‌کنند که به کوپند گاو گندم را بسیار می‌خورد و باز گندم 
را درست دقع می‌کند در میان خرمن و به گندم خرمن ممزوج می‌شود چه صورت دارد؟ 


جواب 


ظاهر این تخت که ذغدفه مداشته باشتد. و در میان کوشت: صی‌خوشد و اب 
گوشت به میان آن می‌رود و ممزوج می‌شود اشتباهی ندارد. 

و تا علم بهم نرسیده باشد که از آن چیزی متصل شده باشد دغدغه آن 
معلوم نیست اگر چه بیرون کردن آن از میان گوشت اولا است, و در 
اعضای دیگر که حرام است اگر در میان گوشت به جوشد اشکال بیشتر 


است. 


وال یی لو کل که بخ یی ید چی‌فرمالله وان شور باق بر تغضی ی کته 
مطلق جلد حرمتش معلوم نیست این حرف صورتی دارد يا نه؟ 


جواب 


مسأله 248-:در قلیان چه می‌فرمایند داخل شبهات می‌دانید یا نه؟ و بر تقدیر دانستن اجتناب از 
چنین شبهه چرا سنت باشد و حال آن که تهدید بلیغ در بعضی روایات بر ارتکاب شبهات نمی‌دانيد, 
چه می‌فرمائید در اين که آیات و روایات داله بر اباحت اشیاء ظاهرا بر مأکول و مشروب است. و 
قلیان را در عرف و لفت هیچ کدام مشروب تقی تافتط: بلکه فعلی است که کردن ان موقوف بر 


جواب 


عموسات اباعت. اکتر عم از ما کول و مروت استه مفخمات این سخران 


مسأله 249-:بسیار می‌شود که بر مویز و انجیر و امثال آنها از مو و پشم و پنبه و غیر آنها می‌چسبد 
خوردن ار چه صورت دارد؟ 


جواب 


دلیل بر حرمت مو و پشم و پنبه و امثال اینها قائم نشده, و حکم به حرمت 
بدون دلیل نمی‌توان کرد و الله ٍ 


رد تام وتف ویک کی انار مخ بت مان را یه اا لاس مه زار کب ی تستارت 
آن بهم مخلوط شده, و بعضی مداخل آن به مصارفش وفا نمی‌کند, و مجموع به مجموع وفا 
یت کنر آبا آکر قزر این ضفرت اک شعفت فطل پم وه اد و مار رنه ان .وه 
ی را ۱ و یی ی 3۳ 


جواب 


اک در خصوص آن وجهی که به _ این کس دهند معلوم او بااشد که خلاف 
شرائط وقف در آن به عمل, آمده نمی‌توان گرفت, اما اکثر اوقات 
شرائطش معلوم نمی‌باشد, و الله یعلم. 


فماله. 1 نی کاه نی باشتد کهور ند مان وتات با هم شریک افته با پر یار ور ور 
نقص باه باشد و یک نف از ایشان که ند اسبار چنیا اعتار او خر اسبت آوترا العاس می کنهد که 
ما را آنچه باید داد به شما می‌دهیم که شما تسلیم نوکر حاکم کنید و منت‌دار هستند, و شاید نفعی 
هم به ایشان برسد از دادن آن شخص, اگر کسی چنین کند و مرتکب این امر شده از ایشان بگیرد و 
بب خاکت خد با اند انستهیاعم؟ 


جواب 


اگر کسی به رضای خود کسی را التماس کند. دور نیست که به اعتبار 
مصلحت او خوب باشد, اما چنانچه اغلبی ان‌است که سر کردانی کسی را 
رئیس می‌کنند و التماس می‌نمایند و بیچارگان هستند که از ایشان به تعدی 
ی کیز ند وجهی ندارد و اعانت بر ظلم است. و مرتکب شدن چنین امری 
صورت ندارد. 


1 2 :گاه می‌شود که در مزرعه چند نفر تحصیل‌دار از مالو جهات و غیره وارد می‌شوند و 
به قدر دو هزار دینار طلب دارند, و هر شب قریب هزار دینار خرج ایشان است. ایا اگر کسی از 
شرکا یا غیره وجه مطالبه آن جماعت از خود بدهد تا ایشان حرکت کرده اخراجات کمتر واقع شود 
و باعث نفع شرکاء شود, و بعد از آن از شرکاء متفرقه يا مجتمع الاجزاء بگیرد چه صورت دارد. ۰ و 
در صورت مذکوره هر گاه به اعتبار مکّث محصلان نقصان آرخ ده باشد آبا سعی نمودن و تحریک 
مردم شرکاء از برای زود دادن وجه اعانت ظالم خواهد بود يا نه؟ 


جواب 


تورکب نمی وان ند 


مشساله سید فرآن را لاتم ات فافش بانند؟ 


جواب 


در کتابها که نوشته می‌شود مشخص نیست که واجب باشد اما در قرآن 
باید نوشت. 


مساله و فت‌غر بان بازی حرام انسنت با نه؟ 


جواب 


فته‌ای.ختد خیز که: رخضت: دارد در آن کره بستن در غیز آن فیک وغده 
دارد. 


ال وف قاس فان را ماع ان فرستت کرو و اک کسی الط بضوانو ال به او ناید کف 
یا نه؟ 


جواب 


به طریق امر معروف کردن اینها بهتر است و بعضی می‌گویند واجب 
است. 


فرمود که سگهای هرزه گرد را به کشد معتبر است می‌توان کشت يا نه؟ 


جواب 


بلی حدیت است, و سایر حیوانات که موذی نیستند نکشند بهتر است. 


تالف 5یا که کدی مطااکیه ی کقو ان وا را اوه ناه ده تاظل اور اف ارت 
يا نه که هر گاه بیدار شود چراغ مهیا باشد؟ 


جواب 


ال نهر غیر تانق اقولو از ه چیه صترا مرو از مرو کات زو ور ازج ی 


نمر بو ؟ 


جواب 


شید اه 9-:حبوه که مخصوص پسر بزرگ است چه چیزها است؟ 


جواب 


انتتفز و آقها در مساله جیوه این است که.جامه‌هاتی که پوشیده: باشید با 
مهیا کرده باشد برای پوشیدن داخل است, و آنچه نه پوشیده باشد محل 
تامل است. و ظاهر | عمامه و رداء داخل باشد, و عدم دخول پا پونچی و 
کلاه و کفش و موزه و کمربند پوست اشهر است. و در جامه‌هائی که از 
پوست باشد یا جایز الصلاة نباشدخلافی است, و دخول خالی از قوت 
نیست. و یک انگشتر که اختصاص بیشتر داشته باشد, و اگر نیست همه 
مساوی باشد شاید تعیین به قرعه اولا باشد. 

و همچنین در تعیین یک مصحف اگر متعدد باشد, و در داخل بودن غلاف 
ه احوظ در اما که مل‌ لاه است ضاه استم » الله عالی تعام بحفا نع 
الاحکام و حججه الکرام. 


تال 260 متا کته که بر شین خام کب ان ماه و حشه تاقعی او )نمی وضو آن 
وقت به همان قلیلی که می‌دهند راضی می‌ شوند» و آخر او با وارثت او دعوی می‌کنند که تمام حصه 
خود را می‌خواهد, صورت شرعی دارد يا نه؟ 


جواب 


لس 
د0 
لس 
5 ۱ ۰ ۱ ۰ 
2 ۳ 
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مسأله 261- امال بتیم و غاثب را هر گاه دست به حاکم شرع نرسد بنابر آیه کریمه «الْْوُْونَ و 
لمَْینات بَقْضَهم آقلیاء بَمْض» جماعت مومتین متوجه حفظ آن می‌توانند شد یا نه؟ 


جواب 


اگر جماعتی باشند که دیانت ایشان معلوم باشد ظاهرا توانند حفظ آن 
کرد. 


باب دوازدهم در بعضی مسائل متفرقه 


مسأله 262-:غیر آباء رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله که از احادیث فهمیده می‌شود که باید که از 
کفر و شرک پاک بوده‌اند باقی انبیاء دیگر فهمیده می‌ شود که چنین هستند پا نه؟ 


جواب 


اک اند اتاایم ی و 


یا له عون امتیالن ونم سم کیش سای را حقلیی تکتفو ار وان فیی سه فشیم یاغنی با 


جواب 


هر کس به قدر فهم و قابلیت خود مکلف است, و هر دلیل که موجب علم 
ایشان شود کافی است. اگر چه دلائثل اجمالیه بانکودیته. الاد تعالی یعلم. 


شا له 63 یی که زو غلومین که به اتفاد. قفا قوف هه احاووی: ات از پایگ صرق ج 
نحو و معانی و بیان و لغت و فقه و اصول و قدری منطق و تفسیر و حدیث فی الجمله در هر کدام 
انها را تواند مباحثه کرد, هر چند در اين فنون نهایت مهارت نداشته باشد, چنین کسی اگر نقل ایات 
کلام و احادیث ائمه معصومین علیهم السلام کند مرخص خواهد بود یا نه؟ با وجود آن که هر گاه 
رجوع به تفاسیر کند و معنی آیه را به فهمد و بر علما عرضه کند موافق فهمیده ایشان باشد. 


جواب 


اين مسأله را جواب گفتن مشکل است. اشخاص در این باب اختلاف بسیار 
دازند,ه عمل یه افوای ضور اخوط اشسته و الله. بعلم. 


اآت کاسایظ سای خق تاقت کب فرش آنشان رضم داتشه بو ارو دق و 


جواب 


این مساله اضول است اند به استدال بر آو موم شود که فرخن او 


فتاه 
ِِ 6-:کسی که 
رجوع به | 
و بر فرض رجوع با 
باید طلب 
ب دلیل کند 
یا به اعتة 
عتقاد | 
و عمل 


جواب 


این را نیز به دلیل باید دانست. 


تال اک کینیی کنیع اش ارو و عالسی خت: که رو یه آی کش ین ششضی که 
مسائل از کتب فقهی فهمد يا در کتب احادیث حدیثی که دلالت بر بعضی مسائل دارد داند جمعی که 


جواب 


از کنو ما تا شم ها چنن فتوآفد با حور خی وان شوه ود 


نباشد. 


تال ۶ گر کی گر اون صفب لیر قطن خر خی ضهاو تاو باشه سا ای عفن 


جواب 


احوا شخاص مختلف است 
ظن کتفا خواهد کرد ۱ 5 : 


مساله تین الضیان احاو این کص‌ترا عم نسم زد کب هخا عیای ند عم کرو پانش؟ 


جواب 


فشکل اشت علم بهم زشانیدن با وخوة آن که بعضی, اختمال خصحخیف دار د: 


اما علم داریم که تمام اینها مورد علم است., اما در هر کدام بخصوصه علم 
بهم رسانیدن معلوم نیست. 


یبال 7۲ تین آنیانی بار عالی و تعوانسته اه زرم آسنکه کنشی ککتب کلافیه ید و نا به .ان 
دلائلی که از معصوم متلقی شده است کافی است؟ 


جواب 


ذو کاز-نست بلکه از فرآن فشفندم هی نود 


فسوی آقر داریا نفد و سم سصو را که ی گر 


جواب 


نداشته باشد 


متتاله 2 هن اخل توف قطاقا می‌کهان کرو با ز؟ 


جواب 


مطلقا لعن نمی‌توان کرد, و بعضی که اعتقاد آن جماعت سابق را دارند 
کافرند, و بعضی جهال که همان اسم تصوفی دارند هر چند چرخ و سماع 
کنند فاسق‌اند لعن نمی‌توان کرد. 


فا له رتور قصی اتادیتی کی اقتالی گنه رخاف شون لخن مان کت نی 


جواب 


1 لعن را شاید ایشان کرده باشند پا معنی نکر هر از است. 


مساله 4 این و عفر ی سال وافتر نی حر کاب از آنشان ای شوم ؟ 


جواب 


هر دو تا ضعیف الایمان بوده‌اند قدری. 


فتاه 75-:دفن اموات در روضه مقد سه چه صورت دارد با وجود نبش قبور؟ 


جواب 


جزم به حرمت نمی‌توان کرد, اما رخصت دادن مشکل است. 


شتا لد ۶6 تال کرو ایب آنه ب ایند ما هن رجا و؟ 


جواب 


می‌شود, و حدیث رخصت نقل, در کتب مشهوره نیست. و امانت سیردن 
میت نیز محل تامل است, و تاخیر دقن مدتی می‌شود, و در زیر سردابها 
که به امانت می‌ گذارند به طریق معهود مدفون نمی‌شود. 


مشاله 77 یر طفل کر از شیف سال نب افان شا کمای کرین نفد ازست با زب؟ 


جواب 


نماز نمی کنم چون دغدغه بدعت می‌شود. 


مشاه تفن در عف اشرف اقصل اسنت: یا کرباان فعلا و کعیه امه و مویته ری 


جواب 


مسأله 279-:آیا قبرستان کهنه را آجرش را می‌توان کند و تعمیر حمام نمود مطلقا یا نه؟ و همان 


نمی‌توانند کند. 


مسأله 280-:مثلا هر گاه کسی وقف کند املاکی چند را وقف حضرت امام رضا علیه السلام یا 
بعضی قبور جماعتی به اعتبار حسن ظنی که به آن داشته‌اند که مذهب ایشان مشخص نی نیست. پا بر 
مساجد یا مسجد معینی. از مال چنین وقف مستحقین به ازاء استحقاق می‌توانند گرفت؟ و مصرف 


جواب 


باید حاصل موقوفات صرف و خرج آن مزار از فرش و روشنائی, و کسی 
که به خدمت آن مزار و مسجد مشغول باشد به قدر اجرت عمل می‌توان 
گرفت. و به ازای استحقاق جائز نیست گرفتن. 


ال فش کاب عضی نا لنش اتب شیم اد اس اه انا ور خی ویک صرق کید کم وه 
کنر اب انا نی اه شور ری اس با سا 


جواب 


ال 2 تسنطرن خی تین که یکیو کب نب باشتوه ار مفولی ری کویو کب شب 
باید بود چه صورت دارد؟ 


جواب 


هر گاه متولی شرعی بگوید که شب باید بود مشکل است ترک کردن؛ و 
اگر از واقف شرط پرسنده بااشد و متولی بگوید روز کافی خواهد بود. 


ی 23-:گاه می‌شود که جماعتی که در مدارس حجره دارند, به قدر پنج ماه و شش ماه و 
بیشتر و کمتر حرکت می‌کنند به ولایت خود یا عتبات يا غیر آنها, و کسی در حجره ایشان می‌باشد, 
و بعد از شش ماه که آمدند متولی شرعی می‌خواهد که ایشان آنجا باشند, و کسی کهباشد هر 
متولی گوید, مگر آن شخص به طیب خاطر دست بردارد و اولی بنشیند. 


جواب 


اگر شرط واقف معلوم باشد عمل به آن کنند, و اگر معلوم نباشد به قدر 
ِِ ماه و هفت ماه که بگذرد مشکل است اخراج کسی که نشسته باشد 
هر متولی گوید. مر ان شخص به طیب خاطر دست بردارد و اولی 


ماله ۱4 عست ات مر از اصنل اخیار واردیا از نت 


جواب 


اشاط نانه کش 


مسأله 285-:در ثواب الاعمال و غیر آن حدیثی هست از حضرت صادق علیه السلام که کسی که 
صلوات بر محمد و ال محمد فرستد خدا و عالمیان از برای او هزار حسنه می‌نویسند, و از عمار بن 
موسی حدیثی واقع شده که گفت بودم در نزد حضرت صادق علیه السلام پس مردی گفت: اللهم 
صل علی محمد, پس بوده باشیم ما و شیعیان ما که به تحقیق داخل شده باشیم در ال. حدیث به 


جواب 


حدیث عمار کم است که تشویش لفظی يا معنوی نداشته باشتد. ۵ شاید آن 
مرد از اهل بیت اصحاب کبار اراده کردم باشد, لهذا منع فرموده, و اگر 
کسی معنی اعم اراده کوب اوه لاسام 

در آخر رساله چنین آحنوه مت الرسالة فی پوم الجمعة (17 شهر جمادی 
الثانی من شهور سنءة (1127) علی ید احقر العباد محمد حسن. 

و تمام شد استنساخ و تصحیح و تحقیق این بیست و پنج رساله در روز 
میتی ام صا اه ایو اس را رم رو مت ان 
فقیر ناچیز سید مهدی رجائی عفی عن جرائمه بحق محمد و اهل بیته 


رساله بیان ده حاألیغانت علامه مجلسی قدس سره 


اشاره 


تالیف. امه مشیع ند مخمد حسین: بن مجمد الم عسرتی خوا تون آباوی 
سبط علامه محمد باقر مجلسی قدس سره متوفای 1151 ه ق 

تحقیق سید مهدی رجائی 
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شا ار من تسم العمو ام رب لاهن وضی ال علی مد 
اله الطاهرین آجمعین. 

سب او ال ما ال مها یی 
مخمه شین کفی, آلله عن :تیمها که این رساله‌ای است در بیان عدد 
اه ات ای ال موس ی ادا و اس را 
ات ای اه و اس مت ام و سم 
وا ی ۱ 
ی ی 
له التوفیق و الاستعانة 


فصل اول (در بیان تصانیف عربی) 


اول: کتاب بحار الانوار, 


و سبب تألیف این کتاب آن است که بعد از واقعه هائله کربلای معلی خلفاء 
بنی امیه علیهم اللعنه بسیار قوی بودند, و تقیه بسیار شدید بود؛ و اکثر 
شیعیان به این 
پیت وب رساله بارسی؛ هنت من : 634 
جهت: کفتر به خدفت. آنمة كِ السلام می‌رسیدند و آحادیت فرا 
2 وا سرت ایام مه کر و ار سفقر عای سا 
استقلال تمام بهم نرسانیدم بودند, و تقیه بسیار کم بود, و شیعیان و 
موالیان تسار به. خدفت. آن. ده. بزرکوان می‌رسیدند. .و ای فرا 
۳ هار ند کاب حویت وه سر که سم به عفار صو ال 
ست 
و در اعصار بعد به سبب عدم اعتناء مردم به ضبط آحادیث و رغبت ایشان 
به علوم حکمی و آقوال فلاسفه بسیاری از چهار صد آصل تلف شده بود, 
لهذا آن مرحوم سعی بلیغ در ضبط و بهم رسانیدن چهارصد اصل نموده تا 
و اه سا روا ما و 
طریق سابق تلف شود. مجموع را در این کتاب جمع نمود. و مشکلات 
آحادیث را در بیان همگی توضیح نمود. و این کتاب مشتمل است بر بیست 
و پنج مجلد. و از آن جمله شانزده مجلد آن کتاب به اتمام رسیده است. 
اول: جلد عقل و علم, و آن دوازده هزار بیت است. 
دویم. : جلد توحید, و آن شانزده هزار بیت است. 
سیم: جلد عدل و معاد. و ان سی هزار بیت است. 
چهارم: احتجاجات, و آن شانزده هزار بیت است. 
بتجم. ناسم احوال حضرت ادم علبه السام ا پشییر ها صلی ال عبت د 
آله, و آن چهل هزار بیت است. 
ششم: تاریخ آحوال پیغمبر ما صلی اللّه علیه و آله, نت و هکت 
7 
هفتم: جلد امامت, و آن سی و یک هزار بیت است. 
شتم: فتن و محن, یعنی فتنه‌ها و محنت‌ها که بعد از رحلت رسول خدا 
خی اه وه ار ات اس یه ات وس نات 
له علیهم و شیعیان ایشان واقع شد. و آن شصت و یک هزار بیت است. 
تقو احوال. حصرت امین امس یه لته ارس 


۱ ت‌. 


دهم: احوال حضرت فاطمه زهرا و حسنین صلوات الله علیهم. و ان بیست 
یازدهم: احوال حضرت امام زین العابدین و حضرت امام محمد باقر و 
حضرت امام جعفر صادق و امام موسی کاظم علیهم السلام, و ان هجده 
هزار بیت است. 

دوازدهم: احوال حضرت امام رضا و امام محمد تقی و امام علی نقی و 
امام حسن عسکری علیهم السلام, و آن دوازده هزار بیت است. 

شیر ده اعمال حطزرت صا چیه الرمان صاوات اه ییاشگ ویک 
هزار بیت است. " 

چهاردهم: جلد سما و عالم, و ان هشتاد هزار بیت است. 

پانزدهم: جلد طهارت و صلاق, و این موافق ترتیب کتاب جلد هجدهم است. 
و دو جلد در میان نوشته نشده است. و ان یک صد و یک هزار و پانصد بیت 
است. 

و شانزدهم جلد زیارات ا عنم الیینلاه و این جلد بیست و دویم کتاب 
است, و چند جلد در میان نوشته نشده است. و آن سی هزار بیت است. و 
تک ح خن تعاس است: که ارت حلد کف 
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مان او اوه هرا رت ات 


قویف کاب فان قی نند خ اختار ال آ شون 


و آن کتاب شرح کافیست. و قدری از آن ناتمام است, زیرا که از اصول 
نصف کتاب دعا و تمام کتاب عشرت مانده است. و از فروع نصف کتاب 
صلاة و تمام کتاب زکات مانده است.؛ و کتاب خمس نیز مانده است. و این 
کتاب تخمینا صد هزار بیت می‌ شود. 


نیم کتانپ ماد الاشتان قی تفر قوخیب: الاختان: 


و آن کناب شرع تهدیب: استت و آن تنیز تامام اشته, زیرا که تا کناب صوم 
«» نوشته شده است و آن تخمینا پنجاه هزار بیت است. 


چهارم: کتاب شرح اربعین است: 


و آن شرح چهل حدیث متفرق است, و دوازده هزار و پانصد بیت ست. 


پنجم: فرائد الطريفة فی شرح الصحيفة الشريفة, 


و آن کتاب شرح صحیفه است. و آن نیز ناتمام است., زیرا که تا دعای 
چهارم نوشته شده است., و این حقیر بنا بر وصیت ان مرحوم مبرور شروع 
نموده‌ام. و الحال بحمد الله تعالی شرح یک دعا نوشته شده است., امید 
چنان است که خدای تعالی به زودی توفیق اتمام دهد و ان پیج هزار است. 


ششم: رساله رجال است. 


و آن هزار بیت است. 


هفتم: رساله اعتقادات. 


و آن را در یک شب تالیف نموده است, و آن هفتصد و پنجاه بیت ست. 


هشتم: رساله اوزان است. 


و آن اول اف است که تالیف نموده است, و دویست بیت است. 


نهم : رساله شکیات نماز است. 


و ان هفتصد و پنجاه بیت ست. 


دهم جواب مسائل متفرقه که مسمی به مسائل هندیه است, 


و آن مسائلی افتت که مرخوم مغقور فلا غید الم برادر او از -هند. فرستتاده 
و از او سوال نموده است, و ان یک صد و پنجاه بیت است, و حواشی 
که آها تسا یار صو هرار ست می‌ نهد 


وم در بیان کتابهای فارسی 


کول ایس مسا و سای کی سل که هی لاه عم اد 
به آابی در رضی الله عنه فرموده, و به تقریبات مواعظ و قصص مشتمله 
بو تر ی یا مانند قصه بلوهر و یوذاسف و غیر آن در آن کتاب مذکور شده, 


دویم مشکاخ الانوار 


و آن فتطفل اشت‌ بر اغفال ‏ افغالی عند که اکتر أوقات ظرور ضی‌تزتود: 
مثل ناخن گرفتن. و شارب گرفتن, و حمام رفتن, و سر تراشیدن, و سفر 
رفتن, و اداب عروسی و زفاف و عقیقه, و غیر ان, و ان دوازده هزار بیت 


چهارم: حیات القلوب. 


و آن چه نوشته شده از آن سه مجلد است: اول تاریخ حوال حضرت آدم تا 
حصرت: رسول صلی الله غلبة. و آل-ی اخوال تعضی از نادشاهان: ساق: کذ 
و و آن: تست و .شش .هر ار بیت 
است. دویم 
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ان و آن سی و شش هزار بیت 
است. تیم جلد تنوت. ه. امافت که. سمل اشت. بر. ارلم: ععليه م اتبات 
نبوت و امامت. و فوائد فرستادن پیغمبر و امام, و این جلد ناتمام است؛ و 
قدری قلیلی از ان نوشته شده است. و آن سه هزار بیت است. 


پنجم: تحفه الزائر, 


رآ متا است ند« تارباخم اس و ان سره هار سته 


است. 


شیب لا اون 


و آن مشتمل است بر تاریخ ولادت و کیفیت شهادت تمه معصومین علیهم 
السلام و معجزات ایشان و قدری از احوال ایشان و ان بیست و دو هزار 


هفتم: مقباس المصابیح, 


و آن مشتمل بر تعقیب نمازهای شبانه روزی است و آن پنج هزار و پانصد 


هشتم: ربیع الاسابیع, 


نهم: زاد المعاد, 


خن متشعمل, است بر آعمال دوازنه ماه شسال: و بازدم هرز ار بتت, است: 


مت وتات خاش 


و ان مشتمل است بر آن که هر زخمی که کسی به دیگری زند يا او را به 


یازدهم: رساله شکیات نماز 


و آن هفتصد و پنجاه بیت ست. 


دوازدهم: رساله اوقات نوافل شبانه روزی. 


و آن یک صد و پنجاه بیت است. 


سیزدهم. رساله رجعت, 


و آن مشتمل است بر ذکر کیفیت بر گردیدن آئمه علیهم السلام و شیعیان 
ایشان در اخر الزمان و ان دو هزار بیت است 


عراز که فر یه رال سالک انعر 


که مشتمل است بر ذکر نامه حضرت آمیر المومنین علیه السلام که به 
مالک اشتر نوشته است, و در انجا مذکور است که حاکم چگونه باید با 
رعیت سلوک کند. و ان هزار بیت است. 


پانزدهم: رساله اختیارات. 


و ان مشتمل بر آن که هر کاری را ادمی در چه روز از روزهای ماه اختیار 


شانزدهم: رساله بهشت و دوزخح» 


و آن هفتصد بیت است. 


که مشتمل است بر ذکر تکفین اموات و کیفیت دفن و نماز ایشان, و آن 


توالت که اخمال هو خمرم: 


و آن هزار بیت است. 


نوزدهم: رساله صفیره حح است. 


و این مختصری است از رساله سابق, و هفتصد بیت ست 


بیستم: مفاتح الغیب 


که مفتتمل است: بر کر افشام استخاره‌ها و آن هد ار و بانضد بت ارست: 


که چه نحو باید نمود و آن ینجاه بیت ست. 


بیست و دویم. رساله زکاة 


که در چه چیز ز کاخ واجب و در چه چیز سنت ست. و آن پنجاه بیت ست 


که در کجا کفاره باید داد, و آن یکصد بیت ست. 


و آن پنجاه بیت است. 


بیست و ینجم. 1 


و الا ۱ ست 
۱ 


بیست و ششم: رساله واه نماز, 


.ان نک هرز از نیت است: 


بیست و هفتم: رساله تحقیق آیه کریمه و السَّایفُون السَّایفُون آولیک المقََبُونَ فی جَتَاتِ اللَعِیم, 


و آن پنجاه بیت است. 


تواففات کف له قر قمحا تفای تزانی و ات ای سم تال 


و ان دویست بیت است. 


بیست و نهم: رساله تعقیب مختصر نمازهای شبانه‌روزی 


ام : 7 
سی‌ام: رساله تحقیق بد 


و ان نیز صد بیت اسب 


سی و یکم: رساله جبر و تفویض 


که مشتمل است بر آن که حق تعالی را در افعال بندگان دخلی هست يا نه 


سی و دویم. رساله نکاح؛ 


و ان پنجاه بیت است. 


سی و سیم: ترجمه رساله فرحة الفری, 


که مشتمل است بر معجزات و امور غریبه که از مرقد مطهر حضرت امیر 
ایس شام رس ی سار رت انیم 


سی و چهارم: ترجمه توحید مفضل, 


9 مشتمل بت طولانی که مفضل از عصرت 00 1 
۱ 1 ِ_ِ ِ تعالی و علم و حکمت او وایت کرده است, و ان دو 
ژر باب بر ر 


سی و ششم: ترجمه زیارت جامعه, 


و ان دویست بیت است. 


سی و هفتم: ترجمه دعاء کمیل, 


و ان نیز دویست بیت است. 


سی و هشتم: ترجمه دعای مباهله, 


و ان یکصد و پنجاه بیت است. 


سی و نهم: ترجمه دعاء سمات. 


و ان دویست بیت است. 


چهلم: ترجمه جوشن صغیر, 


و ان یکصد بیت است. 


خوالن رو کف سس وه کید آ ام عنونه 


و ان دویست بیت است. 


چهل و دیم: ترجمه حدیث رجاء بن ابی ضحاک, 


و آن در اعمال و آدابی است که از حضرت امام رضا علیه السلام 
م س رو آن صست است: 


چهل و سیم: ترجمه قصیده دعبل خزاعی است. 


کب در سنه شرت اعامرضا یه السانم کته استم. : آن اند ست 


لت . 


چهل و چهارم: ترجمه حدیث ستة آشیاء 


و ره ۱ ۱ َ بر ذکر شین چیزی که در آنها دخلی نیست؛ و ان صد بیت 


است. 


چهل و پنجم: انشائی است که در وقت مراجعت از نجف اشرف و کربلاء معلی در باب اشتیاق به 
ان دو ضحان شریف انشاء نموده است. 


چهل و ششم: مناجات. 


چهل و هفتم: صواعق الیهود, 


که مشتمل است نز ذکر-خکونکن جزیه بهودان و حلیت و حرمت آن, و آن 


چهل و هشتم: جواب سوالهای متفرقه, 


و آن مشتمل است بر جواب از سوالهائتی که مردم از او نموده‌اند و جواب 
مساله‌ای چند که بسیار ضرور می‌ شود در انجا مذکور است: و ان پنجهزار 


چهل و نهم: حق الیقین. 


و آن مشتمل است بر اصول دین و بیست و یکهزار بیت است, و آخر 
تصنیفات ان مرحوم مغفور است اسکنه الله بحبوحة الجنان. 


خاتمه 


بدان که عدد آبیات جمیع آنچه مذکور شد از عربی و فارسی یک هزار هزار 
و چهارصد و دو هزار و هفتصد بیت می‌شود., و هر گاه بر مجموع سن آن 
مرحوم که هفتاد و سه سال بی‌زیاد و کم است قسمت شود سالی نوزده 
هزار و دویست و پانزده بیت و پانزده حرف می‌ شود و ماهی یکهزار و 
ششصد و یک بیت و سیزده حرف و چهار یک حرف می‌شود و روزی 
و سه بیت و هفده حرف و نصف حرف می‌شود, هر کر فده تکانی ند 
0ات ۱ ۳ 008۳ ۱۳9 
و هفتاد و هفت بیت و سی حرف می‌شود. و ماهی دو هزار و چهارده بیت و 
چهل حرف می‌شود., و روزی شصت و هفت بیت و هشت حرف می‌شود. 
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شتروظ و کیفیت نما جماعت 557 

بیان انچه متعلق به تطهیر و طهارت است 559 
احکام نماز جمعه 571 

احکام نماد حماعت د 5 

احکام روزه ماه مبارک رمضان 279 


احکام خمس و زکات و بیان استطاعت وه 292 

مسائل امر به معروف و نهی از منکر و صله ارحام 593 
اخکام و مشسائل ععاملات 596 

احکام و مسائل نذر و هبه و کفاره 005 

احکام و مسائل نکاح و رضاع وعده 006 

بیان بعض وجوه محر مه و اسباب ملاهی 012 

بیست و پنج رساله فارسی. متن» ص: 6054 

احام مسا رخسات 022 

بعضی مسائل متفرقه 623 

الب اند اسات: لاه معلسی موی وه 631ات ات 
عربی 633 

بیان کتاهای فارشتی 637 

خاتمه رساله 642 

فهرست مجموعه 643 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
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2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





